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  استنطاق

  

پوشيده نماند نخستين روزي كه نگارنده با اهل بهاء آشنا شد يكي            

از نوشتجاتي كه در يزد بـه مـن ارائـه دادنـد و آنـرا وسـيله تبليـغ مـن                      

ساخته بودند يك جزوه دستنويسي بود به نام رساله استنطاقيه و پـس             

ن از مطالعه بسيار تعجب كردم كه مردماني تا اين حـد فـداكار و از جـا                

گذشته كه در زندان در حضور شاهزاده بزرگـي چـون كـامران ميـرزا               

نايب السلطنه پسر مرحوم ناصرالدين شاه اينطور زبـان آوري و تبليـغ             

كند و اظهار اشتياق به كشته شدن نمايند و هر يك پس از ديگري اقـرار                

بر بهايي بودن خود كرده نترسند از اينكه جانشان در مخاطره افتد البته             

ا مويد من عبداالله بوده و هستند اما از آنجا كه خـدا نخواسـت حتـي                 اينه

اين مطلب بر من پوشيده بماند پس از  چهل و پنج سال در ايـن روزهـا                  

كه به تجديد چاپ كشف الحيل موفق ميشوم ناگهـان رسـاله اسـتنطاقيه              

بخط خود مستنطق بتوسط آقاي سحاب كه بوسيله جنـاب سـيد عبـداالله              
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د تا اينكه از طرفي خودم بفهمم اينهم از همان كفـر و             ميرخان بنظر رسي  

فكروهاي اهل بهاسـت كـه هـر چـه در خلـوت دلخـواه خودشـان بـوده                   

نوشته و بنام رساله استنطاقيه بـاين و آن نـشان ميدهنـد و حـال آنكـه                  

حقيقت نه آنست كه اهل بهاء گفته و ميگويند بلكه حقيقت اينـست كـه در                

ندگان ميرسد و بـراي اينكـه ايـنهم ماننـد           اين نسخه است و به نظر خوان      

ساير مطالب مورد ساير مطالب موردمردم دروغگـوي متقلـب نـشود و             

نگويند اين رساله جعل است و تصنعي كه مخـصوص خودشـان اسـت              

بما نسبت ندهند ببانك بلند ميگويم از حال تا يكسال مهلت ميدهم كه هر              

اسـت بيايـد تـا در       كس از اهل بهاء و غيره منكر صـحت ايـن اسـتنطاق              

حضور دو نفر از اشخاص محترم و بـي غـرض اصـل نـسخه را ارائـه                  

دهيم و صحت آنـرا ثابـت نمـائيم و دروغ و قلابـي بـودن رسـاله خـود             

ساخته ايشانرا مدلل داريم و اصل نسخه هم با بعضي مدارك ديگر كـه              

در دست مانده در يكي از كتابخانه هاي ملي خواهيم سپرد تا سيه روي              

هر كه دراوغش باشد و چـون گـراور كـردن تمـام نـسخه مقـدور         شود  
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نيست سه صفحه از اول وسط و آخر ان گراور شـده اينـك تحـت نظـر                  

  .عامه ميگذاريم 
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  استنطاقنامه از بابيها

  

نسخه نفيس و مهم استنطاق از بابي ها كه در سنه هزار و سيـصد               

كمـران  قمري هجري در زمانيكه مرحوم كامران ميرزا وزيـر جنـگ و ح            

 ايـن   –تهران بوده در نظميه بوسيله ميرزا احسنخان مستنطق بعمل آمد           

نسخه را ميرزا مهدي منشي اداره نظميـه از روي اوراق رسـمي يوميـه               

حاوي اطلاعات بسيار مهم و ممتنع است منجمله استنطاقي اسـت كـه از          

ميرزا ابوالفضل گلپايگاني مبلغ معروف و صاحب كتاب فرائـد بـه عمـل              

و حاكي از تلون اوسـت كـه در اينجـا از سـيد عليمحمـد شـيرازي                  آمده  

جسته و صريحاً لغت نموده است و همچنين طرز فكر و سـوابق احـوال               

  .و اتصال سياسي بقيه را روشن ميكند 

  ـ حاجي سيد علي اكبر معروف به حاجي سيد مهدي يزدي ١

   ميرزا محمد رضا يزدي‐٣  ـ ملا علي اكبر شهميرزادي٢
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ــاز  ‐٥  ابوالفضل گلپايگاني  ميرزا ‐٤ ــاتم سـ ــر خـ ــد جعفـ  آمحمـ

  شيرازي

   بابا حسين‐٧   كربلايي مهدي طهراني ‐٦

   ميرزا زين العابدين درويش‐٩   حيدر علي بيك كردبچه‐٨

   سيد اسداالله ارسي دوز قمي‐١١   مرتضي قالب تراش قمي‐١٠

   ملا احمد كاشاني‐١٣   ابوالقاسم اصفهاني عطار‐١٢

   مشهدي باقر قزويني‐١٥   دوز اصفهاني محمد حسين پينه‐١٤

   ابراهيم خان‐١٧   استاد حسن بناكاشي‐١٦

   استاد حسين نعلبند كاشي‐١٩   استاد حسين كاشي دباغ‐١٨

   سيد علي ارسي دوز كاشي‐٢١     ملا محمد عطار‐٢٠

   ميرزا حبيب االله كاشاني‐٢٣   مشهدي حسين عطار قزويني ‐٢٢

  هرمي مشهدي نصراالله تنباكو فروش ج‐٢٤

 حاجي آقا كاشي قهوه چي اين عـده بجـز دو سـه نفـر كـه بـا                    ‐٢٥

سواد و علم بوده و محرك خارجي داشته يا بهواي رياسـت و اسـتفاده               

هاي مادي و معنوي بوده اند بقيه همه از عوام كالا نعـام انـد گرچـه دو                  



www.bahaismiran.com 

سه نفر هم از صفت انعام انعام داشته اند كه از راه حق منحرف و بدين                

  .ين باطل گرويده اند روش و د

  

اسكندريه وطنطه و زقايق باشد و دو سال در هندوستان سه چهار            

سال در اسلامبول و حلب و ديـار بگـر و مـاردين و سـويرك وارفـه و                   

  موصل و تكريت و بصره و كود و اماره

 تـا بيـست     ‐ تا بيست سال كج    ‐ در بلاد ايران چقدر بوده ايد ج       ‐س

 يكـسال يـا چهـار ده        ‐ ايران آمديـد ج    سال ك ايام سياحت چند سال در      

 بلي ‐ در اين مدت كسب يدي ميكرديد يا تجارت ج  ‐ماه يا پانزده ماه س    

 داد و سـتد     ‐ كسب يدي يا تجـارت ج      ‐بعضي اوقات كسب مي كردم س     

 چنـد وقـت     ‐خرازي فروش شال فروش همه جور كسب مـي كـردم س           

 از  ‐ايـد ج   از كجـا آمـده       ‐ دو ماه اسـت س     –است به تهران آمده ايد ج       

 ظاهراً دو سه مـاه يـا چهـار         ‐ چند وقت در روسيه بوديد ج      ‐روسيه س 

 از اسـلامبول آمـده بـودم        ‐ بچه خيال به روسيه رفته بودي ج       ‐ماه س 

 اينجا  ‐ در اسلامبول چه ميكرديد تفصيلاتي را كه گفتم س         ‐بروسيه س 
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 والـده دارم آمـدم او را ببيـنم          ‐كه آمده بوديد ديگر براي چـه آمديـد ج         

 از قراريكـه مـا شـنيده        ‐اينجا كه رسيدم ديدم هوا سرد است ماندم س        

 بجهـه سلـسله   ‐ بجهه كـي س ‐ايم توقيع از شخص بزرگي آورده ايد ج      

 شما بعكا نرفته    ‐ خير چاپار خانه دولتي زياد است من چرا س         ‐بابيه ج 

 چـه  – چـه ديديـد ج       ‐ چرا رفته ام و حضرات را هـم ديـده ام س            ‐ايد ج 

 از ظهور حسيني و قـائم و        ‐م چه طالبيد كه من بگويم س      ميخواهيد ببين 

دليلـي كـه آنهـا مـي        ‐دليلي كه آنها مي آورند بصدق قـول خودشـان ج          

 دليلي كه قبول عامه داشته باشـد  ‐آورند يا دليلي كه من موقن باشم س    

 هيچ دليلي قبوليت كل عالم را ندارد اگر ميداشت اين مـذاهب مختلفـه               ‐ج

ي كه اظهار امري ميكند بايد دليلي بياورد و به           شخص ‐در عالم نبود س   

 از من ميپرسيد كه مـن ادعـائي         ‐آن دليل اثبات حقيت خودش را بكند ج       

 ما چون شما    ‐ندارم اگر از مدعي ميپرسيد برويد از خودش بپرسيد س         

را آدم بيغرض دانستيم و ميدانيم و شما هم فرموديـد كـه مـن در عكـا                  

ميخواهم از شما بپرسم كه آنها حرفـشان  رفته ام و حضرات را ديده ام        

چيست در مذهب هم كه بخلي نيست چه ضرر دارد كه شما ديده ايـد و                
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 راستي را حقيقـت حالـشان بـر         ‐ما نديده ايم از براي ما صحبت كنيد ج        

 من از قراري كه شنيده ام كتب آنها بدست دولـت و             ‐من معلوم نشد س   

ه كنيـد مـن از عهـد تقريـر          بدست وزرا و بديت شما آمده كتب را ملاحظ        

 لا اعتبار في القرطاس ما ميخواهيم از زبان شـما  ‐ايشان بر نمي آيم س   

چيزي بشنويم شايد دشمنان اين طايفه كتـابي نوشـته باشـند و بدسـت               

 الحمد االله دولت ما معتبر اسـت نـسخه از           ‐دولت داده و انتشار بدهند ج     

 ما كار بمطلب دولت     ‐ساو بردارند و بفرستند از خود او استفسار كنند          

نداريم حرف از خودمان ميزنيم و مقصودمان است كـه چيـزي بفهمـيم              

 اين ‐شايد ما هم مجاهد باشيم چه ضرر دارد كه شما هادي ما باشيد ج 

اقل الساداه اين آيام مذاكرات مذهبي و عقايد قلبي را جايز نميدانـد چـرا               

لتي كـرده انـد و      كه بعضي اهل غرض امر مذهبي را داخل به امورات دو          

در اين هنگام محض اطمينان خاطر اولياي دولت مذاكرات مذهبي تكليف           

اين اقل الساداه نيست با آنكه تا حال سي سال اسـت كـه از ايـن طايفـه                   

نفس بر خـلاف دولـت كـشيده نـشده و آه مظلوميـت خودشـان را بلنـد          

 را   ما هم اين گفتگو اسـتنطاق      ‐نكشيده اند كه مبادا دولت مكدر شود س       
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محض اين ميكنيم كه رفع شبهه شود و الا اگر شما حـالا از ايـن مقولـه                  

 ايـن اقـل     ‐صحبت بكنيد شايد باز به بعضي از اغـراض حمـل بـشود ج             

السادات با اينكه خود اقدام كردم بپاي خود بباب حكومت آمدم با وجود             

اين عجب است كه باز شما همچو گمان كرده ايد كه در من غرض اسـت     

غرض با كه غرض با چه الحمداالله كه عمر بيشترين گذشـته            چه غرضي   

 شـما بپـاي خـود مگـر جـز      ‐است و آخر عمر است چه غرضي چرا س       

براي رفع شبهه بحكومت آمده ايـد و االله رفـع شـبهه نخواهـد شـد مگـر                   

 بنده بجهه رفه شـبهه و فتنـه و فـساد حكـومتي از خـود و                  –بمذاكره ج   

 اگـر   ‐ع شـبهه حكـومتي بكنيـد ج       اقران خود بباب حكومـت آمـده ام رف ـ        

حكومت اذن ميدهد من در باب حكومت مدتي ميمانم تا معلوم شـود كـه               

ما اهل فتنه و فساد نيستيم يا اينكـه از امثـال خـودم هـر كـرا بخواهنـد                    

يكنفر يا دو نفر يا بيشتر يا كمتر در حكومت ميگذارم و از تمـام سـراير                 

ر اينكه حكومـت هـم مـا    امور خودمان بحكومت اطلاع ميدهيم مشروط ب   

را حفظ كند امر عقايد مذهبي و قلبي را نفساً بعد نفـس شـرائطي كـه در                 

ورق عليحده نوشـته ميـشود هـر كـس ميخواهـد مكالمـه مـذهبي بكنـد                  
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بتصديق چند نفر خارجي از اهل ملت ديگر تا حقيقت مذهب كشف شـود        

 بنده با شما از طرف دولت حرف مي زنم          ‐اصل مقصود همين است س    

 بشخص شما هم اطمينان ميـدهم پـيش خـود بـا شـما گفتگـو نميكـنم                   و

شخص من باين آيه بقرآن مجيد مومنم كه درباره قوم يهـود ميفرمايـد              

ضربت عليهم الذله و المسكنه و مي بيـنم كـه ايـن شـخص بزرگـوار در          

مقـصود حـضرت رسـول      (هزار و سيصد سال قبل ايـن كلمـه را گفتـه             

يد است در تمام كره ارض و بعد از آنكه          و هنوز ذلت يهود در تزا     ) است

ايمــان بحــضرت رســول آوردم و يقــين حاصــل شــد از بــراي مــن كــه 

ميفرمايد من كنت مولاء فهذا اعلي مولاه فرموده اوست تعبـداً اوصـياي             

او را تا قائم منتظر قبول كردم و بعـد از آنكـه اينمطلـب را قبـول كـردم                    

ظهور فرموديد قبول كـردم     اقوال آنحضرت در باب علاماتي كه در باب         

 ايـن  ‐و شما كه ميگوييد حضرت حجت ظاهر شده بچه دليل ميفرمايد ج     

ذليل بجميع آيات قرآنيه و بجميع ماجاء به النبي مومنم و حال حاضر را   

بيش از اين جايز نميدانم و اگر كسي از علما با اين فاني سـخني داشـته                 

 ما خودمان حالا    ‐باشد در محضر جمعي از منصفين صحبت بدارند س        
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ميخواهيم گفتگو بكنيم كار بمنصف و غير منصف و ديگران نداريم يـك             

جزيي از آنچه را كه ميخواهيد در حضور منصفين بگوييد بـه ينـده هـم                

 بنـده شـما را از       ‐اظهاري بكنيد شايد بنده هم چيـزي بـدانم و بفهمـم ج            

 اين اختلال   منصفين ميدانم وليكن از شما متوقعم كه مطالب دينتان را با          

حالي كه از براي اين فقير هست بديگري رجـوع كنيـد بفرمائيـد تـا رفـع         

 اولاً معلوم است كه ما از دولت اطمينان كامل ميخـواهيم            ‐شبهه شود ج  

كه ما را حفظ كند ثانياً شرط مكالمه اين است كه بمغالطـه نگـذرد بقـدر                 

ه سئوال نيمساعت متكلم صحبت نمايد و مخاطب ساكت باشد بعد از آنك       

او تمام شود او جواب بگويد و يكي آنكه طرف سـئوال و جـواب نفـسي                 

نباشد كه من ملاحظه شان و احترامات كنم و از او خائف باشـم و چنـد                

نفر كه بكلي خارج و عاري از اين قانوننـد مـصدق نـشوند و از سـفراي               

خارجه در صحبت عقليه و نقليه و كتب قبليه و بعديه و شرط ديگر آنكه               

 خـود   ‐كلم با مخاطب بدون مداخله غير ثانيه دو بدو صحبت كنند س           مت

 ايـن عبدابـداً مـدعي       ‐شما مدعي اثبات مطلبيد يا ديگريرا مي فرمائيـد ج         

مطلبي نيستم وليكن تدافع هر گونه تهمتي را از خود در هر مجمعي باين      
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شروط ميكنم كه در عقايد اقل السادات فسادي نيست و الا خـود مـدعي               

و چنين مجلس هم فقط از براي يكنفـر شـما برپـا نميـشود مگـر                 هستيد  

اينكه بخواهيد خودتان بنفس نفيس رفع بعضي شـبهات و اثبـات حقيـت              

 اين ذليل سي سال است سياحم و از بعضي ديانت هـا             ‐بابيه را بكنيد ج   

خوب مطلعم مخصوص از ديانت بابي ولـي در مقـام اثبـات ايـن طايفـه                 

 شـما كـه خودتـان ببـاب       ‐دانم ميگـويم س   نيستم مگـر آنچـه را كـه مي ـ        

حكومت مي آييد از براي رفع شبهه اگر در اين سلسله نيـستند بـا آنكـه                 

كسي شما را نخواسـته بـود چـرا مـي آمديـد و الان اگـر از ايـن طايفـه                   

نيستند آدم عاقـل اينكـار را نميكنـد كـه شـروط قـرار بدهـد و سـفرا را                     

 بلي بنده خـود بپـاي       ‐د ج حاضر كند محض اينكه مطلب ديگران را بگوي       

خود آمده ام نه به اراده خود شنيدم كه حضرت والا استفساري از ايـن               

ذليل فرمود بنده از اين جهه بحكومـت آمـدم ابـداً مـدعي ايـن مطالبـات                  

 حـضرت والا بچـه جهـه        ‐نيستم كه سياح را با اينگونه مطالب چكار س        

مـرد سـياحي    استفسار شما ميفرمود و حال اينكه شما مـي گوييـد مـن              

 عجب است از شما كه اين مطلب از بنده سئوال ميكنيـد خـوب               ‐هستم ج 
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بود از حضرت والا سئوال نمائيد حال آنكه از بنده سئوال ميكنيد آنچـه              

بخيالم رسيده اينست چون بنده نظر بزمـستان و بـرودت هـوا يكـي دو                

ه ماه در اينجا توقف كردم گمانم آنكه شايد بعضي حكايت سياحتيه را ك        

ذكر كرده ام ببعضي از اهل غرض حكايت كرده باشند و آنها گم اند كه               

اين اقل الـسادات را خيـال منبـر و محـراب اسـت از ايـن جهـت بعـضي                     

لباسها بر او پوشانيده بحضرت و الا عـرض كـرده انـد بـا اينكـه حـين                   

حركت بنده بود توقف نمودم بخـدمت حـضرت و الا شـرفياب شـدم تـا          

گمانها در حقش نبافند و بحضرت و الا معـروض          اينكه شخص حاظر را     

ندارند و امناي دولت را بشهادت گوناگون خاطر شانرا مشوش نـسازند          

 شما با اين همه     ‐و نگذارند بآبادي مملكت و رفاهيت رعيت بپردازند س        

فرمايشات ميخواهيد بگوييد كه معتقد نيستيد به اينكـه حـضرت قـائم ع              

 از شـما اينگونـه سـئوالات توقـع نبـود            اين ذليل را   ‐ظهور كرده است ج   

گويا حديث مشهور در نظر نداشتيد كه ميفرمائيد لو علم ابـا مـافي قلـب                

سلمان كفره اوقتله آيا تكليف اين فـاني اسـت كـه سـراير قلـب خـود را                   

 شما مي فرمائيد كه     ‐معروض دارم ديگر اين سئوالات تكليف نيست س       
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ه در اينجا توقـف كـردم كـه    من نظر ببرودت هوا در زمستان يكي دو ما       

شايد بعـضي حكايـت سـياحتيه را ذكـر كـرده ام بعـضي شـنيده انـد و                

ببعضي از اهل غرض حكايت كرده اند و آنها را گمان اينكـه شـايد اقـل                 

السادات را خيال منبر و محراب است باين واسطه آمـده ام رفـع شـبهه                

نطاق اول   آنچـه در اسـت     ‐نمايم بنده هم غرضي از اين سئوال نداشتم ج        

ذكر شد مجدداً ذكر مي كنيد اولاً بدانيد نـه اينكـه بگـويم حكمـاً اينطـور                  

بوده همچو گمان شد چه كه شنيده شد جناب ملا محمد رضاي همـداني      

در بالاي منبر از هر فرقـه و         ) او صله االله الي جزائيه في الدنيا و الاخره          (

سبت هـا داده و     طايفه بد ميگويد و لعن ميكنـد مـن جملـه ايـن اقـل را ن ـ                

منصب ها از براي اين فاني بر قرار نموده با آنكه مرا نديده و حرفـي از                 

 ‐ شما در اين موقع عارضيد يا معـروض ج         ‐من استماع نكرده است س    

اين ذليل نه عارضـم و نـه معـروض در ايـن مقـام بلكـه محـض خـاطر                     

 شـما   ‐حكومت آمده ام كه از من راضي باشند و رفع اشـتباه شـود س              

 بهمـان   ‐نوع رفع شبهه ميكنيد تا به آن نوع حكومت ساكت شود ج           بچه  

نوع كه عرض كردم هر قدر حكومت بخواهد توقف ميكنيم تا ثابت شود             
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و اگر طريقه ديگر ميدانيد آنطور عمل مي كنيم و اگر ميل حكومت برفتن              

 اگر ‐بنده بوده است كه بنده خيال رفتن را داشتم مسافرم نه مجاور س        

قيامت اينجا بمانيد باز امر مخفي و رفع شبهه هـم نمـي شـود             شما تا به    

مگر آنچه را از شما سئوال ميكنند يا انكار يا اقرار مطابق سئوال جواب              

 از شما سئوال ميكنيم آيا حكومت بايد سراير و عقايد رعايا را         ‐بدهيد ج 

 چون  ‐سئوال نمايد يا انتظام مملكت و رفاهيت رعيت ملحوظ فرمايد س          

قايــد سلــسله بابيــه از روز اول بــر فــساد بــوده از ايــن جهــت   بنــاي ع

 خيـر   ‐ميخواهند سئوال كنند كه آيا شما از آن سلسله هستيد يا خيـر ج             

 من غرضم اين اسـت كـه   ‐اين بنده از اهل سلسله عقايد فساد نيستم س  

اين طايفه بنايشان اينست شما خودتان را مفسد نميدانيد يـا اينطايفـه را              

–كه مفسد نميدانم ديگر اگر مشتبه شده العلم عنداالله س            من خود را     ‐ج

ما بعين شورش ايـن طايفـه را ديـديم شـما اگـر از ايـن طايفـه نيـستيد                     

انصاف ميدهيد كه شورش كردند و بناي آنها بر فساد است و اگـر هـم                

داخل در اين سلسله هستيد و كتمان ميكنيـد عقايـد آنهـا را آنهـم امـري          

 ابتداي اين شورشها اطلاعي ندارم مدتي از قبل          بنده از  ‐است عليحده ج  
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تا حال در صفحات عثمـاني بعـضي كلمـات اينهـا را ديـده ام جميـع بـر                   

متابعت حكومت و طلب رضـاي حكومـت و موافـق راي حكومـت اسـت                

 بعـضي   ‐ عقايد اينهـا را صـحيح و درسـت فهميـده ايـد يـا خيـر ج                  ‐س

نجملـه مناجـات   مناجات هـا ديـده ام از ايـن حـضرات در ممالـك روم م             

مختصري در حق قبله عالم ديده ام كه دعا كرده اند اگر مقتضي بداننـد               

  . آن مناجات چيست ‐مناجات را عرض كنم و در همينجا ثبت كنيد س

 هو المقتدر علي ما يشاء باسمه المهيمن علـي الاسـماء يـا الهـي                ‐ج

 الرحمن و المقتدر علي الامكان اسئلك بنفـسك بـان تحفـظ الـسلطان ثـم               

اسئلك بان لا تنظر اليه و جريرات من سبقه في الملك بل الي بحر جودك      

و سماء فضلك و شمس الطافك اي رب كف عنه اكـف الـسوء باليـدالتي                

جعلتها فوق ايادي خلقك انك انت المقتدر المتعالي العلي الحكـيم اسـتدعا             

آنكه اگر بخواهند اين مناجات را تفسير نمايند باهـل غـرض وا نگذارنـد               

 مفسرين از قرار گفته شـما ملاهـاي         ‐فسيري از خود بنده بخواهند س     ت

 مقـصود از اهـل      ‐ما هستيد و آنها هـم نبايـد غرضـي داشـته باشـند ج              

غـرض علمـاي اعـلام نبودنــد و لـيكن اهـل غــرض نفوسـي هـستند كــه        
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 از كتب و بيان بابيهـا چيـزي در          ‐خودشان را بعلما موسوم ميدهند س     

د بنده چيـزي از كتـب آنهـا نيـست ولـي              نز ‐دست شما هست يا خير ج     

 چون آخر اسـتنطاق     ‐شنيده ام كه بدست حكومت خيلي افتاده است س        

است و بايد آخر استنطاق را باسم خودتـان امـضا كنيـد ثانيـاً مـذاكرخ                 

ميكنم آيا شما حاضريد از براي اينكه اگـر دولـت مجلـسي منعقـد بكنـد                 

  اين فـاني     ‐يد يا خير ج   بشروطيكه خواسته ايد اثبات حقيت اين معني كن       

مكرر در همين استنطاق عرض كـرده ام مثبـت مـذهبي نيـستم و لـيكن                 

 ‐بشروط مذكوره آنچه از عقايد حضرات خبر داشته باشـم ميگـويم س            

اين لازم بـه انعقـاد مجلـس و شـروط نيـست مـن قبـل از آنكـه شـروع                      

بنوشتن استنطاق بشود از خود شما سئوال كردم كه شما معتقد نيستيد            

بظهور حضرت قائم فرموديد معتقدم باينكه ظهور كرده و حالا اين نـوع             

 اين نـوع مكالمـات مغروضـانه اسـت از           ‐اشكالات است كه مي آوريد ج     

 شما خـود ميدانيـد كـه        ‐دولت مستنطق ديگري را راجي و مستدعيم س       

من غرضي ندارم و آنچه را كه من مي گـويم از دو لـب شـما شـنيده ام                  

 اصل همين بيان شـما عـين        –بگوئيد دروغ ميگويي ج     اگر دروغ ميگويم    
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غرض است و االله الذي لا اله الا هو كـه اصـل اعتقـاد و سـراير خـود را                     

 من سئوال از سراير مذهبي شما نكردم از همـين دو كلمـه              ‐نگفته ام س  

سئوال كردم كه عرض كردم حال اگر نسبت دروغ بمـن ميدهيـد بدهيـد               

ما معلوم مي شود لازم نيست بتصريح ج نقلي ندارد از همين تقريرات ش    

 حاشا و كلا نسبت دروغ بشما و احدي نداده ام و نميدهم وليكن بشما               –

مشتبه شده است و آنچه ميفرمائيد و در استنطاق است همان اسـت كـه              

محل امضاي سيد علي اكبـر معـروف بـه حـاجي سـيد مهـدي                . گفته ام   

  يزدي 

  )ايادي(سئوال و جواب با ملا علي اكبر 

 اسـم پـدر شـما       ‐ شه مـرزاديس   ‐ شما اصلتان كجايي است ج     ‐س

 اولاد چنـد تـا داريـد        ‐ بلي س  ‐ عيال داريد ج   ‐ ملا عباس س   ‐چيست ج 

 مدرسه معيـر و     – در كدام مدرسه تحصيل كرده ايد ج         ‐ چهار تا س   ‐ج

 چند وقت اسـت كـه در تهـران    ‐مدرسه مادر شاه و مدرسه محمديه س 

 چند وقت اسـت داخـل سلـسله         ‐ست س  بيست و دو سال ا     ‐ميباشيد ج 
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 ابداً داخل اين سلسله نشده ام ولي معاشـرت كـرده ام             ‐بابيه شده ايد ج   

 از سالي كه حـضرت  ‐ چند وقت است كه با ايشان معاشر هستي ج      ‐س

 اگـر شـما در ايـن سلـسله          ‐والا حضرات را گرفتند مرا هـم گرفتنـد س         

رت يـك مجلـس      محض معاش  ‐نبوديد سبب چه بود كه شما را بگيرند ج        

 بعـد از آنكـه شـما را گرفتنـد و            ‐با ايـن حـضرات مـرا هـم گرفتنـد س           

 در انبـار مـار كـه        ‐مستخلص شديد ديگر با اينها چرا معاشـر شـدي ج          

حضرات بعضي صحبتها ميداشتند كه اسباب تحير و وحـشت مـي شـد              

گفتم بچه بينه شما اين صحبت ها مينمايند گفتنـد بينـه و برهـان داريـم                 

باينكه كتب اين حضرات را ببينيد و در انبار ممكن نيـست            موقوف است   

تا اينكه بعد از ششماه مستخلص شديم بيرون كه آمـديم تـا مـدت سـه                 

چهار سـال بـا اينطايفـه ابـداً معاشـرت نكـردم و بعـد را حـاجي محمـد                 

اسماعيل كاشي در منزل بنده آمد و شد كردند و كتـب حـضرات را هـم                 

در اين كتب مينموديم و مطالعه اين كتـب         آوردند و پيش من بود مطالعه       

اسباب زيادتي حيرت من شد آنچه را كه غير ايـن طايفـه نـسبت بـا يـن                   

طايفه مي دانند بر خلاف ديـدم در همـان كتـب آنچـه مستحـضر شـدم                  
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حضرات بابيه قائل بظهورند و بطبق ادعاي خودشان بينه هم در دسـت             

 شـئونات   – مناجـات    – آيـات    –دارند و بينه ايشان مي گويند پنج قـسم          

 زيرات و اين ها را مختصري ديده ام و از اينهـا بينـه               – خطبات   –علميه  

حــسي و معجــزه حــسي خواســتم ميگوينــد معجــزه حــسي داريــم اگــر 

ميخواهيد ببينيد بايد برويد نزد رئيس ما و از او بخواهيد و علمـا را هـم     

گوينـد قبلـه    بخواهيد تا انبان شود آنچه را كه شما معجـزه ميدانيـد و مي             

عالم اقدام نكرده است تا مطلـب بـر همـه كـس معلـوم شـود و آورنـده                    

نوشته را هم كشتند و شما اگر معجزه حسي ميخواهيد بايد برويد نـزد              

رئيس اين دعا گو چون استطاعت رفتن نداشتم نرفتم و محض مجاهـده             

م  از قراريكه شنيده ام آنچه را كه براي قبله عال          ‐همينقدر اكتفا كردم س   

نوشته براي تمام سلاطين روي زمين نوشته اما همـان تنهـا قبلـه عـالم                

 بنده شـنيده ام     ‐اقدام برسيدگي نفرمودند يا تمام سلاطين روي زمين ج        

كه بتمام سلاطين نوشته اند ولي نميدانم چه نوشته اند و چه شده اطلاع              

 البته اگر اقدام كرده بودند شنيده ميشد پـس معلـوم ميـشود              ‐ندارم س 

  . اقدام و عدم اقدام را بنده هيچ اطلاع ندارم ‐كه اقدام نكرده اند ج
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 تا آنقدر كه مجاهده كرده ايد مطالب اينها را حق فهميده ايد يـا               ‐س

 نه حقيقت بر من معلوم شده نه بطلانش نه بد از آنهـا ميگـويم                ‐باطل ج 

و نه خوب اگر محمد و آل محمد از آنها بيزارند من هـم از آنهـا بيـزارم                  

اگر غير از دين  محمد ديني را آورده اند مـن از آن ديـن بيـزارم و مـن                     

 شما  ‐ساكت هستم تا وقتيكه بطلان يا حقيت آنها بر من معلوم شود س            

چون در تمام اينها سير كرده ايد ميخواهم بدانم كه اين امريرا كه اظهار              

ذاهب ميكنند فقط از براي اسلام از شيعه و سني است يا از براي تمام م              

 نـصارا و يهـود كـه هنـوز          ‐ ميگويند از براي تمام اهل عالم است س        ‐ج

داخل اسلام نشده و اقرار نبوت پيغمبر ما ندارند چگونه تصديق ميكننـد             

 ميگوينـد جمعـي از نـصارا و    –بظهور حضرت قائم و ظهور حـسيني ج       

مجوس و يهود اين امر را قبـول كـرده انـد و بواسـطه قبـولي ايـن امـر                     

 در زمــان ‐ول و حــضرت عيــسي ايمــان آورده انــد سبحــضرت رســ

حضرت رسول نجاشي كـه بخـدمت حـضرت رسـول هديـه فرسـتاد و                

همچنين پادشاه يمن آيا در اينمدتي كه اين شـخص اظهـار امـري كـرده                

يكي از سلاطين اگر حقيت او را ميدانستند يا مردد ميشدند در تفحـيص              
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 ايـن شـخص آورده و       حالت او بر نمي آمدند وانگهـي ايـن آيـات را كـه             

متمسك باين آيات شده يا مخالف آيات قرآن است يا موافق اگر مخالف             

است باطل اگر موافق است كه ما چيز تازه نديديم و رجعت تقيـه ظـاهر                

 اطلاع از مطالب تمام اين حضرات نـدارم         ‐ج) كذا(كنند ظهور خودشانرا    

نـد كـه قـائم      كه بدانم سلاطين با او چه كرده اند و ايـن حـضرات ميگوي             

مامور است باسرار و بواطن شريعت پيغمبر را ظاهر كند يعني مطـالبي             

بـوده اسـت و ميگوينـد      ) مـستور (را كه خلق تا بحال نفهميده و مسطور         

هيچ ولي مامور نبوده كه بدرب خانه هاي مردم برود كه تا احكـام ديـن              

مدينـه  از اصول و فروغ را از اواخذ كنند چنانچه پيغمبر غيـر از مكـه و                 

 اين شخص در اطراف عالم آنچه را كه ميگويي از          ‐جائي نرفته است س   

اينكه هر طايفه مقر بامر اينها شده اقلا پنجاه هزار جمعيت دارد چنانچـه              

حضرت رسول در وقتيكه عددامتش بسيصد نفـر رسـيد بنـاي جنـگ را          

گذاشت اين شخص هم جمع كند امت خود را بنـاي جنـگ و اظهـار امـر                  

 خودم در جمعيت اينها اطلاعي ندارم وليكن روزنامـه را           ‐د ج خود را كن  

ديدم از انگليس كه بزبان عربي ترجمه شـده بـود آن شـخص انگليـسي                
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بعد از تحقيق از بدو بروز اينطايفه تا هشت سال قبل را نوشته بـود كـه                 

تا حال بيست هزار از اين طايفـه را كـشته انـد و تبعـه كـه الان هـستند                     

ه اسـت و آن روزنامـه الان بحـضور حـضرت والا             دويست هزار نوشـت   

است من از اين حضرات سئوال كردم كه با اينكه دويست هزار جمعيـت              

اين طايفه ميشود چرا بـاين درجـه تحمـل صـدمه و اذيـت از ايـن خلـق                    

ميكنيد جواب دادند كه اصل بناي اين مذهب بنزاع نيست ميگوينـد اصـل              

د كنـد چنانچـه در كلمـات        رئيس اين امـه آمـده اسـت كـه عـالم را متح ـ             

اينهاست ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم در جـاي ديگـر               

ميگويد ليس الفخر لحبكم انفـسكم بـل لحـبكم ابنـاء جنـسكم آنچـه مـن                  

فهميده ام و آنچه اين حضرات ميگويند ابـداً مقـصود نـزاع نيـست بلكـه                 

حقيـق امـر    مقصود اينست كه افراد بشر برضا و ميل خودشان بعد از ت           

 از اين قرار همچو معلـوم ميـشود         ‐دين و مذهب را بفهمند نه باكراه س       

اينها حتي صدمه زدن بسك و ساير حيوانات ديگر از قبيل خر و گاو را               

 از قراريكـه مـن      ‐ بلـي همينطـور اسـت س       ‐منافي آيات خود ميداننـد ج     

 شنيده ام كه روزه اينها از نوزده روز زياد تـر نيـست و روز عيـد فطـر                  



www.bahaismiran.com 

ايشان روز عيد نوروز است و همچنين دو زن را بيشتر از براي يكمـرد               

 من اين مطلب را نميدانم ولي اينها كارشـان از اذكـار و     ‐حرام ميدانند ج  

اوراد آنچه را كه من ديده ام يك ذكر نوزده و نود و نود و پنجي دارنـد                  

د مي باشد چون عـدد واحـد نـوزده و واح ـ          ) واالله) (واحد(كه مطابق عدد    

يكي از اسماء االله ميباشد لهذا بعـضي از اذكـار را مطـابق ايـن اسـم در                   

چون عددش نـود و پـنج ميخواهنـد هـم مطـابق             ) و االله (ميان خود دارند    

 ميخواستيد بنـا را بـر عـدد احـد           ‐اسم خدا باشد و هم معنا الله باشد س        

 بنظرم مي آيـد كـه       ‐بگذاريد كما آنكه در سوره مباركه قل هو االله احد ج          

  محل امضاي ملا علي اكبر       .لفظ احد هم داشته باشد 

  سئوال و جواب با ميرزا محمد رضا

 چند وقت است از يرد      ‐ اهل يزد س   ‐ اصل شما كجايي است ج     ‐س

 در اين مدت شش سال بچه       ‐ شش سال متجاوز است س     ‐آمده ايد   ج    

 صبيه  ‐ اهل و عيال هم داريد ج      ‐ كتابت كردن س   ‐كار مشغول بوديد ج   

 در اين مدت هم با كسي مراوده        ‐م در اينجا كه آنهم شوهر دارد س       دار

 بواسطه كتابت كردن كه پولش را گرفته صرف نمائيم بسيار           ‐داشتيد ج 
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 معاشرت و مجالست يكي از شـروط پيـدا كـردن معـاش اسـت                ‐كم س 

 اين حرفي است    ‐چگونه مي شود كه معاشرت نشود و پول پيدا شود ج          

ت ميكردم كه كتابي گرفته نوشـته شـود و          صدق و حق همينقدر معاشر    

 بـا آنهـا     ‐امر بگذرد در اين بين هم با بعضي اشخاص معاشر بودم س           

 چنـدي بـراي مـا نكچـي         ‐كه معاشر بوديد و كتابت كرديد كپها بودند ج        

 چند ماه در مـسجد      ‐گبر كه قريب يكسال و نيم باشد كتابت ميكردم س         

 در ايـن مـدت كـه از         ‐ در اين مدت شش سـال س       ‐شاه كتابت كرديد ج   

 بـا   ‐براي متفرقه كتابت ميكردي با چه نمره اشخاص مراوده داشـتي ج           

 شـما   ‐كسبه كه داد و ستد داشتم معاشر و همه جور خلق را ديـدم س              

 كسي ما را نياورد خودمان آمـديم بتهـران          ‐را براي چه اينجا آوردند ج     

ه بابيـه    مگـر شـما از سلـسل       ‐ولي در اينجا باسم بابي بودن آوردند س       

 چونكه در اسلام فرق مختلفـه هـست بنـده محـضاً الله بـدون                ‐هستيد ج 

اغراض نفسانيه در اين فرق سير كرده تا معلوم شـود كـه واقعـاً كـدام                 

حقند و آنقدر كه خدا بما ادراك داده بود از هر جايي فـي الجملـه ادراك                 

ثنـا   چونكه مـا ا    ‐ از اين فرقه بابيه چه فهميديد و چه ميگوئيد ج          ‐شد س 
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عشري هستيم ما قائمي داريم كه مهدي موجود است و منتظريم ظهـور             

او را از اين طايفه چنين ظاهر شد كه آن مهدي موعود ظاهر شده ما در                

تفحيص بر آمديم از اين مطلب راست است يا دروغ در صدد تحقيق اين              

كار بر آمديم از اين حضرات از آن جمله با حاجي محمد علي نام هراتي               

زد معاشر شديم و او بتدريج بعـد از چنـدين روز كـه آشـنا بـوديم                 در ي 

معلوم شد از اين طايفه است چون بنده بعضي حرفهـا كـه لايـق نيـست                 

مثل اينكه ميگفتند اين طايفه منكر پيغمبرند و يك زن بچند شوهر حـلال              

است و مال مردم را مباح ميداننـد و مـسكرات را حـلال ميداننـد شـنيده           

اول از حاجي اين سئوال را كردم كـه مـسكرات حـلال             بودم مخصوصاً   

است يا حرام او با كمال انكار اظهار كرد كـه حـرام اسـت و بنـده يقـين                    

داشتم كه اين طايفه بعضي شراب ميخويند جواب داد كـه از ايـن طايفـه             

نيستند يا عاصي هستند مثل اينكه بعضي از امت رسول االله ص عاصـي              

لب بطول انجاميد تا آخـر كتـاب بـابي را           هسلند و شراب را ميخويند مط     

اضطراراً بيرون آورد كه معروف است به بيـان و يـك بـابي از او پيـدا                  

كرد نشان داد كه در آن باب از ابواب كتابي نوشته بـود ان كـل مـسكر                  
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 خيـر   ‐ آنچه ميعان و حريان دارد حزام ميدانست يـا خيـر ج            ‐حرام  س  

 ابقـوزه و تريـاك و دواي        چيزي مستثنا نشده بود بعـد بلـسان فارسـي         

بدمزه گويا غليان هم بود كـه اينهـا را حـرام شـمرده بـود گفـت ميـزان                    

 كاسني زياد بدمزه و تلخ است او را هـم           ‐كتابي است به اعمال خلق س     

 اين داخل نباتات است نفس چنـدان كراهتـي از او            ‐يقين حرام شمرده ج   

چـه را كـه      هر چه را نفس كراهـت دارد حـرام اسـت يـا هـر                 ‐ندارد س 

 بعضي از نفوس بعضي از دواها را كراهت         ‐كراهن ندارد حرام نيست ج    

ــوس    ــل اينكــه بعــضيها بخــوردن فل ــدارد مث دارد و بعــضيها كراهــت ن

 شخص صاحب حكم كه كامل است و مـن          ‐بهيچوجه كراهتي ندارند س   

جانب االله حكم آورده است بدليل عقل حكم او يا از براي كليه ناس باشد               

 صاحب اين حكم الان حاضر است بهتر آنست         ‐ بعضي ج  نه بعض دون  

 ‐كه از خودش سئوال شود تا اينكه ما خلافي نگفته و نكـرده باشـم س                

شما چند سال است كه در صدد مجاهده و تجسس ايـن مـذهب هـستيد                  

 ما از آن زمان طفوليت مجاهد بوديم و از زمانيكه اسم باب پيدا شـد                ‐ج

محض آن تفصيلاتي كه شنيديد و ميدانيد       ما طالب شديم كه بفهميم ولي       
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و هم بجهه حفظ جان و مال و دين و دنيا ظاهر نميكـرديم مقتـضي هـم                  

نبود كه ظاهر كنيم هر وقت ميسر ميشد ظاهر ميكرديم و اگر يك جـايي               

 بـرويم بـسر     ‐ميفهميديم كه مطمئن هستيم مطلب حق گفته مـي شـد س           

ام  و در همان جا هم       سئوال اول كه خودش ميگويد في ان كل مسكر حر         

حرام كرده انقوزه و ترياك و دواهاي بدمزه را پس ايـن حكـم هـم بايـد              

كليت داشته باشد و همينكه كليت داشت متوجه اغلب ميشود و اغلب كـه              

حكم كردند بر بدمزه بودن يك دوايي حكما آن دوا داخل دواهاي بدمزه             

 خـاتم و همـه    هر قدر پيغمبري كه ظـاهر شـد از آدم تـا            –خواهد بود ج    

معجزات دليل بر اثبات حقيت خودشان آمدند بعد از آنكه اثبـات كردنـد              

حقيت خودشان را بايد هر چه بگويند تعبداً قبول كنند قـول او قـول الـه                 

 آيا اين شخص كه ظاهر شـده و احكـام           ‐است و امر او امر اله است س       

 حقيـت   من جانب االله آورده بچه دليل و بيان و معجـزه و كرامـت اثبـات               

 خلق دو فرقـه هـستند يـك         ‐خودش را كرده تا ما هم تعبداً قبول كنيم ج         

طايفـه راســخ انــد و طالــب و مخلــص آنهــا محتــاج بــدليل نيــستند و آن  

ــاب     ــل جن ــا ســوزن را مث ــل آهــن رب ــد مث مطيــوب آنهــا را جــذب ميكن
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اميرالمومنين همينقدر كه رسول االله ص اظهار نبوت فرمود قبـول بـدون             

و همچنين او پس قـرن و فرقـه ديگـر كـه محتـاج بـدليل                 دليل و معجزه    

هستند زيرا كه آن خلوص در آنها نيست حال اگر كـسي منـصف باشـد            

قناعت بآن دليلي كه خداوند به پيغمبر خود عطا فرموده ميكند مثل اينكه             

خاتم انبيا قرآن را معجزه اعظم خودش قرار داد و گفـت هـر كـس ايـن                  

 بياورد بعضي ها كه منـصف بودنـد قبـول           معجزه را قبول ندارد مثل او     

 آيا حضرت ابـراهيم پيغمبـر       ‐كردند بعضي رد كردند و غلط گرفتند س       

 در آنجائيكـه تعجـب ميكنـد از زنـده           ‐ بلـي س   ‐اولوالغزم بود يا خير ج    

شدن جسد پوسيده و خداوند عالم ميفرمايد او لم تو من جـواب عـرض               

فخـد اربعـه مـن الطيـرا     (يـد  ميكند  و ليكن ليطمئن قلبي  بعد خطاب مي آ  

آنوقت ميگيرد چهار مرغرا و ميكشد و اعضاي آنها را از هم منقطع             ) الخ

ميكند بعد هر يكي را بكوهي مي اندازد آنوقـت صـدا بآنهـا ميكنـد آنهـا                  

بهيكل اول جمع ميشوند و زنده ميشوند و مي آيند پيش او باذن خـدا و                

ر اليك خطاب مـي     همچنين حضرت موسي كه عرض ميكند رب ارني انظ        

آيد لن تراني يا موسي و ليكن انظر الي اجبل پيغمبرهاي ما بدليل از خدا               
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قبول كردند محض اطمينان قلب باز سـئوال كردنـد كـه درسـت مطمـئن                

 ايـن   ‐بشوند چگونه ما بي دليل قبول كنيم و حال آنكه از آنها كمتريم ج             

ز همه چيز گذشـته     بنده با شما برادريم در اين باب سمعنا و اطعنا ولي ا           

مضي ما مضي حال اول تحقيق باشد نوشتجاتي كه از براي خلق آمـده              

هيچ لوحي از براي قبله عالم روحـي و روح العـالمين فـداه كـه صـاحب                  

آورنده لوح كشته شد و اصل آن نسخه در خـدمت قـبلخ عـالم اسـت و                  

سواد او هم در اين بلد موجود است و ممكن است كـه مـن آن سـواد را                   

رم و آن لوح موسوم است بلوح السلطان در آنجا نوشـته شـده كـه                بياو

اي كاش راي جهان آراي سلطاني بر اين قرار ميگرفت كـه ايـن عبـد بـا                  

علما در يك مجلس مجتمع ميـشد هـر گـاه امـر خـود را ببرهـان اثبـات                    

كرديم ما را بخود واگذارند و الا الامر بيد السلطان شـايد مـن قـدري از                 

 رجوع باصل كه شد معلوم ميشود گذشته از اينها تـا            خاطرم رفته باشد  

حال كسي طالب نشده بود تا ببينه و دليل اثبات حـق خـود را بكننـد تـا                   

اينكه خود او طالب شد و نوشت كه امر ما را رسيدگي كنيد و تـا بحـال                  

مدتي است از آن لوح گذشته و هيچكس رسيدگي نكـرده و فـي الحقيقـه                
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حق هم داشتند و بـاز هـم كمـال امتنـان از           قلب سلطان هم مكدر شده و       

لطف سلطان داريم خدا اشرار و مفسدين را هدايت فرمايد كه نگذاشـتند             

اين مطلب واضح شود و اين مطلب اختصاص بهمين دولت ندارد بتمـام             

دول روي دول روي زمين اين اظهار را فرمودند و ما ديديم بسياري از              

 بفضل االله دولت ايران با تمام دول        الواح را كه بدول متفرقه فرستاده شد      

صلح و مودت دارند استدعا داريم كه بطور حقانيت و عـدل ربمقتـضاي              

تكليف خودشان كه ضـل االله هـستند ايـن مطلـب را تحقيـق و رسـيدگي                  

نمايند تا فتنه و فساد از روي زمين برخاسته و دست اشرار كوتاه شود             

وشتجاتي را كه ما سير كرديم      تا نتوانند اين امر را مشتبه كنند و جميع ن         

هيچ در تمام آنها نديديم مگر اينكه ذكر شده است رفع دوئيـت از ميـان                

مخلوق و يگانگي با تمام ناس و اتحاد اهل عـالم از آن جملـه در لـوحي                  

ميفرمايد ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العـالم و همچنـين در               

يـان بـالروح و الريحـان       صحيفه احكاميه ضبط است كه عاشروا مع الاد       

لتجدوا منكم عرف الرحمن  و همچنين در كلمات عربيه و فارسيه بسيار             

از اين كلمات است حتـي علمائيكـه حكـم بـر قتـل ايـن طايفـه دادنـد مـا                      
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ماموريم كه بهيچوجه عدواتي با آنها نداشته باشيم و اصلاً غيبت و بـي              

ين طايفه بايد باعمال    ادبي نسبت بآنها نكنيم و جوهر اين امر اينست كه ا          

طيبه و اخلاص مرضيه و صفات حسنه در عـالم ظـاهر شـوند كـه جـز                  

 شما اين شخصي كه ظاهر شده و ادعـاي          ‐اينها از آنها ظاهر نشود س     

 ‐ظهور حسيني ميكند همان نفس حسيني ميدانيد يا بـالا تـر يـا كمتـر ج                

حال كه خود ايشان مـذكور فرمودنـد رجعـت حـسيني اسـت و عـين او                  

انند اگر بالاتر و پايين تر ميگفتند ما هـم ميدانـستيم ولـي نـه آنـروز                  ميد

 اين حديث نبوي را شما شنيده       ‐كسي حسين را شناخت و نه امروز س       

 بلي شـنيده ام و ايـن       –ايد كه ميفرمايند انا من حسيني و حسين مني  ج            

 بجز حضرت امير كه حضرت رسول ص ع         ‐مسلمي دين است است س    

علي من نـور واحـد و بجـز اويـس قـرن كـه در حـق او                   ميرفرمايد انا و    

فرموده اني اشم رايحه الرحمن من طرف اليمن غير از ايـن دو بزرگـوار          

 چـه عـرض كـنم       ‐كي را سراغ داريد كه بي دليل ايمـان آورده باشـد ج            

 با اينكه شما ثالثي از براي اينها نميدانيد         ‐بنظر من كه نمي آيد ثالثي س      

خود ميدانيد و من نميدانم كـه از آنجملـه خـود            اين همه مخلوق كه شما      
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شما هستيد بچه برهان و دليل قبول كرديد اظهار و ظهـور ايـن شـخص     

 دليل حديث نبوي ص كه ميفرمايد و اشوقاه من اخواني فـي آخـر               ‐را ج 

الزمان اصحاب آن حضرت تعجب ميكردند سئوال ميكردند كه اينها چـه            

هـستند كـه لايـشتهون فـضدو        اشخاصي هستند ميفرمودند اينها قـومي       

لاذهبا  جاي ديگر ميفرمايد اينها متحمل ميشوند صـدماتي و امـوري را              

كه متحمل نشدند انبياء سلف و از اين مقوله شايد باز هم باشد كـه مـن                 

 ‐ ما بچه دليل معلوم بداريم كه شما از آنها هـستيد ج            ‐بنظرم نيست س  

معلوم مـي شـود   اگر رسيدگي كرديد همان قسم كه آن شخص خواسته         

 ميخواهيم بدانيم كه ينهايي كـه اظهـار         ‐و الا باز هم بايد ما را كشت س        

او را قبول كردند همه مثل شما بي دليل قبول كردند يا با دليل كه ما هم                 

 من از اين اشخاص كه اظهار او را         ‐برويم مثل آنها با دليل قبول كنيم ج       

م كه بي دليل قبول كرديد يا       و اين امر را قبول كرده اند و ميكنند نپرسيد         

 حال ما اگر از شما بپرسيم كه شما بي دليل قبول كرده ايـد               ‐با دليل س  

 من حال خودم را ميدانم عرض ميكـنم از          ‐يا با دليل چه خواهيد گفت ج      

 از حال خود بگوئيد تا از خيال آسوده شويم          ‐سايرين چه خبر دارم س    
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ه ام ظـاهر بآيـات و        بنده كه خدمت باب و ايـن ظهـور مـشرف نـشد             ‐ج

كلمات مومن شده ام و اعظم معجزه رسـول االله فرقـان بـود و همچنـين                 

مسيح اعظم آيات او كتاب اسـت و مثـل او هـم موسـي بواسـطه كتـاب                   

اولوالعزم شدند بنده اينطور ديدم كه فرقان و انجيل و توريـه و صـحف          

قبـول  و زبور را جميع كتب سماوي را رد بايد كنم يا اينكـه ايـن را هـم                   

كنم يا همه را رد كنم اين را هم رد كنم يا همه را قبـول كـنم ايـن را هـم                       

قبول كنم و اين بنده پيش از آنكه صاحب اين ظهـور اظهـار ايـن امـر را                   

بفرمايند اول كلامي كه بچشم خـود از ايـشان ديـدم و يقـين كـردم كـه                   

 ايشان همان كسي هستند كه باب بمن اظهار امر ايـشانرا كـرده و غيـره               

بودند و اطلاع دارند و خودشان در دارالسلام بغداد تـشريف داشـتند و              

هنوز اظهار امري نفرموده بودند سـلطان باسـلامبول خواستـشان و از             

 پس شـما از اينقـرار       ‐آنجا رفته بادرنه در ادرنه اظهار امر فرمودند س        

معلوم ميشود خوب بصيرت داريد در اين مذهب هر گاه كـسي بخواهـد              

براي شما معين بكنـد كـه در آن موضـع مـشغول مجاهـده               موضعي را   

خود باشيد با اينكه شما از حال همـديگر خبـر نداريـد چگونـه ميتوانيـد                 
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بيكديگر اطلاع بدهيد كه در آن موضع بيايند و بمانند و رفع ايـن ذلـت و             

 اين بنده بواسطه صدقي كه دارد كسان ديگر         ‐پريشاني از شما بشود ج    

 و اطمينان از من ندارند خود بنده حاضرم از براي           از من كناره مي كنند    

 شما قائليد بقوه جذابه و همچنين مـا         ‐هر نحويكه قبله عالم بفرمايند س     

هــم قــائليم بــاين حــديث كــه ميفرماينــد الارواح جنــود مجنــده ذره ذره  

 ‐جـنس خـود را همچـو كـاو كهرباسـت ج           × كاندرين ارض و سماست     

 اگر تـوقيعي بيايـد آن       ‐ميشوند س واقعش اينست كه مي ترسند ظاهر ن      

آورنده توقيع و امر بهر كسي فرداً فرد ميرساند يا جميـع آنهـا را يكجـا                 

 بهريك فرد فـرد ميرسـاند و در مجمـع           ‐جمع مي كند و آنجا ميخواند ج      

 همــين مطلبــي را كــه ‐هــم ميخوانــد و بهمــديگر هــم نــشان ميدهنــد س

امـر باتحـاد اسـت و بايـد         ميفرمائيد و هم آن مطلبي را كه گفتيد كه امر           

دوئيت از ميان برداشته شود اين بزرگ دليل ماست كه اينها يكـديگر را              

مي شناسند و از حال هم خبـر دارنـد و اگـر بخواهنـد بگوينـد مـا خبـر                     

نداريم اين ملل بيك غـرض بـاطني اسـت مثـل زمـان سـابق كـه اظهـار                    

 شـده    همـين مـذاكره در ميـان خودمـان         ‐نكردند تا وقتيكه شـوريدند ج     
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است و اين حاشا و اين انكار و اين ابا از خوف سلطان اسـت و الا هـيچ                   

چيزي در ميان نيست من هم همه را ميشناسم اگر بگوسم ميگويند فلان             

خون ما را بهدر داد و حال آنكه ميفرمايند و جمالي تخضب شعرك مـن            

دمك لكان عندي اكبر من خلق الكوئين و ضياء الثقلين در جاي ديگر مي              

فرمايد فكر في امرك و دبر في فضلك اتحـب ان تمـوت علـي الفـراش او       

تستشهد في سبيلي علي التراب و تكون مطلع امري و مظهـر نـوري فـي                 

علاء الفردوس ديگر و استشهد في سبيلي راضياً عنـي شـاكراً لقـضايي              

لتسريح معي في قباب العظمه خلف سر ادق العزه حقيقت اين امر اينست             

خواهد خون اين طايفه را بريزد راضين و شاكرين دسـت           كه اگر كسي ب   

قاتل را ببوسند و سر بدهند آنچه قبل شده از جهال و مفسدين و اشرار               

بوده مومن باالله خـلاف رضـاي االله از آن ضـادر و ظـاهر نخواهـد شـد                   

 در  ‐چنانچه ديده شده كسان ديگر را كه برضاي خود سر داده انـد س             

نترسـيدن قتـل آمـده چـه ترسـي دارنـد از             صورتيكه اين همه اوامر بر      

 ‐نشان دادن يكديگر بر فرض اينكه خداي نخواسته آنها را هم بكـشند ج             

حقيقت اين رتبه و اين مقام اعلي المقـام اسـت ولـي نفـوس ضـعيفه كـه                   
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 شـما كـه فـي    ‐بدرجه كمال نرسيده اند البته آنها فرار خواهنـد كـرد س      

د شما چـرا از اظهـار ايـن فقـره           الحقيقه از كلماتتان تكميل فهميده ميشو     

 چون مي بينيم كه از اين اظهار راضي نيستند مـنهم اظهـار              ‐ميترسيد ج 

       محل امضاب ميرزا محمد رضا     نميكنم 

  پسر حاجي حبيب يزدي

  سئوال و جواب با ميرزا ابوالفضل گلپايگاني

 شــما ‐ ميــرزا محمــد رضــاي مجتهــد س‐ پــدر شــما كــي اســت ج‐س

 بلي حكمت و كلام را ديده ام فقـه و اصـول   ‐يا خير ج  تحصيل كرده ايد    

 مــدت مكــث شــما در ‐را خوانــده ام در اصــفهان تحــصيل ميكــردم س

 چنـد وقـت اسـت كـه در     ‐ تقريبـاً سـه سـال س     ‐اصفهان چقدر بوده ج   

 وارد دارالخلافـه شـده ام       ١٢٩٠ در اول مـاه مبـارك        ‐تهران ميباشي ج  

عضي تعريـات در گلپايگـان       ب ‐ باعث آمدن شما به تهران چه بود ج        ‐س

احتشام الملك كرده بود آمـديم دي ترهـان كـه مطالبـه طلبـي كـه از او                   

 ‐ از گلپايگان يكسر بتهران آمديد يا باصفهان آمدم س         ‐داشتيم بكنم س  

 خير سه سال در مدرسه حكـيم هاشـم كـه معـروف بـه                ‐عيال داريد ج  
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يگذشـت  مدرسه مادر شاه باشد تحصيل ميكردم و بنوع طلبكـي امـرم م            

بعد از آن آقا محمد هـادي نـامي صـحاف از طايفـه بابيـه دعـوت كـرد                    

بتوسط او با بعضي از علما و فضلا طايفه بابيه گفتگو كردم در اين اثنـا           

بنده را حضرت والا احظار فرمودند و اين احضار در نـود و سـه واقـع                 

شد چون يكي از اين طايفه بغرض در حق بنده شهادت داد امـر متـشبه                

نده را حكم بحبس فرمودند ششماه حسب الامر اعليحضرت اقدس          شد ب 

شهرياري محبوس بودم با يازده نفر ديگر بعضي مقر بودنـد و بعـضي              

منكر پس از ششماه بمرحمتي قبله عالم مرخص شدم بعـد از مرخـصي              

بواسطه اينكه اهل اسـلام و آشـنايان سـابق از معاشـرت بنـده اجتنـاب                 

يفه بابيه معاشر بودم تا كنـون كـه بهمـان           داشتند ناچار با بعضي از طا     

  .حالت باقي هستم 

 در اينمدت كه با اينها معاشر بوديد چه حرف تازه زدند كه شـما را   ‐س

 حرف تازه اينها مشهور است آنچـه دادنـد گفتگـو            ‐در ترديد انداختند ج   

بوده است با اينها كرده ام آنها حرفي كه ميزننـد ميگوينـد قـائم موعـود          

 و او ميرزا عليمحمد شيرازي اسـت در تبريـز كـشته شـد و                ظهور كرده 
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من بادله و براهين رد ميكردم و ميگفتم كه قائم موعود محمد ابن حسن              

است كه پيغمبـر مـا بمـا خبـر داده اسـت چـه دخلـي بميـرزا عليمحمـد                     

 آنها چه دليلي بـر رد قـول         ‐شيرازي دارد كه بيايد همچو دعوي كند س       

نهـا ميگفتنـد همچنانكـه حـضرت اميرالمـومنين           آ ‐شما اقامه كرده اند ج    

ميفرمود من عيسي و موسي و حضرت يحيي هستم ايـنهم آمـد و گفـت            

 حـضرت   ‐من محمد ابن حسن هستم و در كتابش هم نوشـته اسـت س             

كه ميفرمود من عيسي و موسي و حضرت يحيي هستم بر صـدق قـول               

 انـداختن   خود معجزات آنها را ظاهر ميكرد از قبيل مرده زنـده كـردن و             

 آنهـا جـواب     ‐بيل و مار شدن آنها چو جواب ميدادند و چـه ميكردنـد ج             

ميدادند كه اولاً حجه اعظم كتاب است ثانيـاً او هـم داراي ايـن معجـزات                 

 بنده نه ميرزا علي محمد را ديدم و نه عكـا رفتـه ام               ‐ كي ديد ج   ‐بود س 

لـت  كه ميرزا حسينعلي را ببينم تشخيص اين مطلب موقـوف بفرمـان دو      

 شما در اينمدت بعقايد شـريعت محمـدي ص بـاقي بوديـد يـا                ‐است س 

 يكي از عقايد متـشرعين ايـن اسـت          ‐ تا كنون كه باقي هستم س      ‐خير ج 

كه اگر كسي بيايد بر ضد شريعت يا بـر طبـق شـريعت دعـوي بكنـد و                   
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نتواند او را بدلايل و برهان و خرق عادت و كشف كرامت بر همـه كـس                 

 بدون گفتگو اين حـرف صـحيح        ‐ي كافر است ج   معلوم بدارد همچو كس   

 بر شما كه در اين مدت باقرار خودت حقيت اينها معلوم نشده             ‐است س 

چگونه معاشر بودي و حال آنكه معاشر بودن با اينها بقانون شـرع مـا                

 بطـلان اينهـا     ‐ در صورت ابحاء بود معاشرت با اينها س        ‐حرام است ج  

 ترديـدي نـدارم ولـي اگـر رو          ‐ريد ج را در اين مدت فهميديد يا ترديد دا       

 ‐بروي اينها بخواهيد اين كلمه را بگـويم بحكـم تقيـه نخـواهم گفـت س                

آنچه بر خودت معلوم شده از قرار اين تقريري كه مـي كنـي پـس اينهـا                  

 بلـي عـرض     ‐باطل اند توبچه جهه پيـروي كـرده معاشـرت مينمـايي ج            

 نفـس كـه ناچـار       كردم اصل معاشرت بنده از راه ابحاء بوده براي حفظ         

 اگر تو تبـري     ‐يك طلبه فقير بادو طايفه بزرگ نميتواند معاندت كرد س         

كني و داخل در اثنا عشري باشي و از بابيـه كنـاره كنـي البتـه در پنـاه                    

 معلــوم اســت در ‐خــواهي بــود و بيــشتر از اذيــت محفــوظ ميــشوي ج

 ‐صورت اطمينان بآنچه فرموديد عن صميم قلب تبري خـواهم كـرد س            

اينجا كسي نيست و حال اينكه اين استنطاق سند خواهد شد اگر قلبـاً              در  
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 خدا لعنت كنـد رئـيس و مرئـوس اينهـا را             ‐داخل نيستي تبري ميكني ج    

 اگر فـي الحقيقـه      ‐همان است كه عرض كرده ام در صورت اطمينان س         

اين گفتگو را از روي تقيه ميكني و مذهب بابي داري نترس و بگـو زيـرا        

بت شما را نخواهند كشت و ممكن است يـك حـدي را بـراي               كه از اين با   

شما قرار بدهند مثل ساير ملل كه هر يك يك محله دارند در آنجا ساكن               

   چون وثوق بعدالت ‐باشيد و كسي هم بكار شما كاري نداشته باشد ج

دولت دارم بدون تقيه عرض كردم تكليف دولت با ديگران دخلي به بنده             

  .ندارد 

  رزا ابوالفضل گلپايگاني پسر حاجي محمد رضا مجتهدمحل امضاي مي
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  سئوال و جواب با آقا محمد جعفر خاتم ساز

 دكـان شـما     ‐ آقـا محمـد حـسين س       ‐ اسم پدر شما چيست ج     ‐س

 كجايي هستيد   ‐ بلي س  ‐ عيال داريد ج   ‐ درب خانه معير س    ‐كجاست ج 

 شـش   ‐ چند سال است در ايـن ولايـت هـستيد ج           ‐ از اهل شيراز س    ‐ج

 يك زن و يك     ‐ چند سر عيال داريد ج     ‐ نيم است يا هفت سال س      سال و 

 بنـده يـك   ‐ چند سال است داخل سلسله بابيه شده ايـد ج   ‐بچه دارم س  

برادري داشتم در بيست سال قبل بابي شد من از اينجا رفتم بشيراز دو              

مرتبه مراجعت كردم آمدم بتهران بعـد از چهـار ده سـال بـرادرم بمـن                 

 ‐ بچـه جهـه كـشتند ج       ‐را هم در راه شام كـشتند س       تلقين كرد برادرم    

 در اين مـدت كـه داخـل ايـن           ‐خودش و پسرش را براي پول كشتند س       

 ميگوينـد ايـن سـيدي كـه آمـد      ‐سلسله شدي چه ديدي و چه فهميدي ج       

 مگر  ‐قائم بود و ميرزا حسينعلي را هم ميگويند ظهور حسيني است س           

ن و دعـوت بـاين ديـن    تو داخل شريعه محمدي ص نبودي كـه تـرا تلقـي     

 در بـاب ظهـور آن       ‐ چرا آنوقت بوده ام حـالا هـم هـستم س           ‐كردند ج 

سيدي كه گفته من قائم هستم و ميرزا حسينعلي كه ميگويد مـن حـسين               
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 تو كه ‐ بادعايي كه او ميكند من قائل نيستم س   ‐هستم تو چه ميگويي ج    

 داخل شريعه محمدي ص بودي نپرسيدي كه قائم اسمش مهدي است نه     

 اينهـا كـه   ‐ من سوادنداشـتم كـه اينهـا را بپرسـم س    ‐ميرزا عليمحمد ج 

ميگويند اين ظهور ظهور حسيني است در بـاب ظهـور حـضرت اميـر و                

 بچه دليل و علامت     ‐ از آنها چيزي نشنيدم س     ‐امام حسن چه ميگويد ج    

 منكـه   ‐ادعا ميكنند كـه آن حـضرت قـائم بـوده و ايـن حـسين اسـت ج                  

 ايـن شخـصي كـه ادعـاي     ‐نها مراوده نداشتم سسوادي نداشتم و با اي    

ظهور حـسيني ميكنـد و اسـمش ميـرزا حـسينعلي بهـا اسـت او را حـق              

 كسيكه مي آيد اين ادعا را ميكند        ‐ خير باطل است س    ‐ميداني يا باطل ج   

 اگـر   ‐و بر حق نيست و توهم باطل ميداني اين شخص ملعـون اسـت ج              

 باعتقـاد   ‐ ملعون اسـت س    باشد ملعون نيست و اگر نباشد و ادعا ميكند        

 باين  ‐ بچه دليل ميگوئي نيست ج     ‐ خير س  ‐تو اين همان حسين است ج     

دليل كه همه مردد هستند و نمي بينم كسي را كه اعتقاد درسـتي داشـته               

 يعنـي شـك   ‐ من نمي فهمم چيست س‐ تو هم مردد هستي ج    ‐باشد س 

گـويم   مـن باعتقـاد خـودم مي   ‐داري بر حق بودن يا باطل بـودن او را ج      



www.bahaismiran.com 

 من  چه مي دانـم       ‐ پس ترا بجهه چه باين اسم گرفتند ج        ‐باطل است س  

 اگر عقيـده تـو بـر باطـل بـودن            ‐آمدند گفتند ترا ميخواهند من آمدم س      

 لعـن صـد و بيـست و چهـار هـزار             ‐ميرزا حسينعلي بهاست لعن كن ج     

پيغمبر بر همين ميرزا حسينعلي بها كه ادعاي باطل مي كند باشـد شـما               

  .من چه ميدانم مي گوئيد 

  محل امضاي آقا محمد جعفر خاتم ساز شيرازي
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  سئوال و جواب با كربلايي مهدي تهراني

 پـدر شـما كـي       ‐ شاگرد بلـور فـروش س      ‐ چه كاره هستيد ج    ‐س

 چنـد وقـت اسـت داخـل         ‐ كربلايي محمد علي طهراني س     ‐بوده است ج  

فته  شصت سال از عمرم ميرود هميشه اينها را گر         ‐سلسله بابيه شده ج   

اند اگر يكمرتبه مرا هم گرفته اند كه من داخل اين سلـسله بـوده ام مـن                  

 مگر تو از ظهور حسيني وقائمي خبر نـداري          ‐هيچ داخل اينها نيستم س    

 تو چرا نرفتـي     ‐ من خبر ندارم ميگويند اين طايفه همچو ميگويند س         ‐ج

 بنـده روزي سـه عباسـي دارم او را           ‐ببيني راست مي گويند يا دروغ ج      

 بر فـرض    ‐برم خرج عيال كنم يا بروم رسيدگي ظهور اينها را بكنم س           ب

قوه استطاعت اينكه دنبال بكني نداشتي از مراوده بـا آنهـا چـه فهميـدي      

 دلـم نخواسـت بقـول       ‐ چرا ميل نكـردي ج     ‐ ميل نكرده ام با آنها س      ‐ج

 الان بعقيـده خـودت      ‐علما كه مي گويند اينها بد هستند من هم رفـتم س           

 ‐ بد و خوبشان بر من معلوم نشده اسـت س        ‐ هستند يا خوب ج    اينها بد 

تو ميگويي كه علما بمن گفتند اينها بد هستند فلان و فلان ميباشـند پـس                

 مـن نـرفتم     ‐در اينصورت چگونه بدي آنها بر تـو ثابـت نـشده اسـت ج              
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پهلوي علما كه بمن بگويند اينها بد هستند همينقدر از مردم ميشنيدم كـه      

 پس تو در اين شصت سـال        ‐ا در حق اينها بد ميگويند س      مي گفتند علم  

 اگـر تـو ميگـويي       ‐ از شيخ محمد حسن نجفـي س       ‐تقليد از كي كرده ج    

اينها بد هستند و مقلد مجتهدين بودي همچنانكه آنها اينها را بـد ميداننـد               

 بقلب  ‐ البته آنها بد ميگويند من هم بد ميگويم س         ‐تو هم بد ميدانستي ج    

 چيزي نفهميدم كه بدانم بـد هـستند يـا           ‐ هستند يا خير ج    خودت اينها بد  

 اگر از طفل شير خواره اهـل اسـلام بپرسـي در حقـشان بـد                 ‐خوب س 

 از روي   –ميگويد تو در اين شصت سال چه طور است كـه نفهميـدي ج               

 بعضي از روي تحقيـق و بعـضي         ‐تحقيق بد ميگويند يا لاعن شعور س      

 بنـده از روي متابعـت       ‐مـي كننـد ج    متابعت آنها را كه تحقيق كرده انـد         

 از روي تحقيق بگو من مدلل ميكنم خـلاف          ‐بگويم يا از روي تحقيق س     

 ‐ بر من مدلل كنيد بـدليل عقـل تـا از روي تحقيـق بگـويم س                 ‐آنها را ج  

 همينقدر شنيده ام كـه دجـال        ‐دليل بر ظهور حضرت قائم چه ميداني ج       

 كـه حـضرت قـائم ظهـور          اولاد يكي از عقايد اينها اين است       ‐مي آيد س  

 دجال كه ظهور    ‐كرده است بقول تو چه وقت دجال آمد كه ما نديديم ج           
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 اگر كسي پيش از دجال بيايد و بگويد من حضرت قائم            ‐نكرده است س  

 پـس قـائم اينهـا    ‐ من قبول نمي كنم س‐هستم تو او را قبول مي كني ج   

افر اسـت   پس اين ميرزا علي محمد ك‐ بلي س‐باطل است بهمين دليل ج    

 هر كس كه اين ادعا را الان نمايد و نموده كـافر     ‐تو او را لعنت ميكني ج     

 تو از قـرار تقريـر مـن لعنـت ميكنـي يـا        ‐است لعنت خدا بر او باشد س      

 غير از عقيده خودم لعنـت ميكـنم بـر بـاب و              ‐عقيده خودت اين است ج    

ادعاي بابي و ميرزا حسينعلي خدا لعنت كند و خدا لعنت كند كسي را كه               

  . ظهور حسيني ميكند 

  سئوال و جواب با بابا حسين

 پـسر كـي     ‐ در ضرابخانه كار مي كـنم س       ‐ چه كاره هستي ج    ‐س

 ‐ چنـد سـال اسـت ايـن ولايـت هـستي ج             ‐ پسر آقا حسن س    ‐هستي ج 

 ‐ چند سال است در سلسله بابيه هستي ج        ‐بيست و دو سال ميشود س     

 شيراز در خانه آقا سـيد       بيست و هفت سال قبل ميرزا باقر نامي از اهل         

رضاي يخ فروش با من نشست در آنجا ميگفت ميرزا حسينعلي هر چـه              

 نگفـت ميـرزا حـسينعلي ادعـاي         ‐شما نيت بكنيد در دلتان او ميگويد س       
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 گفت ادعاي حجه مي كند و آنچه را كـه مـن شـنيدم اينهـا                 ‐چه ميكند ج  

ت  نپرسيدي معني ظهور حسيني چيـس      ‐ميگويند ظهور حسيني است س    

 چرا پرسيدم گفت همچنانكه پيغمبر فرمودند امـا النبيـون فانـا  و در                ‐ج

قرآن ميفرمايد لا نفرق بين احد من رسل و همچنين باين دليـل كـه ايـن                 

آفتابي كه هر روز طلوع ميكند و غروب ميكند همان آفتابي است كـه در               

 تو اين قرآني كه ميگويـد لانفـرق         ‐دهسال قبل طلوع ميكرد و غروب س      

 ‐ن احد من رسل را قبول داري و گوينده اين كلام را پيغمبر ميداني ج              بي

 بچه دليل ميگويي    ‐يقين است كه قبول دارم هم گوينده و هم كلام را س           

 باين دليل كه يكنفر بيكس و يتيم كه هيچكس را نداشت از             ‐قبول دارم ج  

ميانه قوم برخواست در صورتيكه بر ضـد همـه بـود كلامـي آورد كـه                 

 آيـا   ‐غرب عالم را مسخر كرد و هنوز كلمات او باقي اسـت س            شرق و   

 بلـي حجـت آورد      ‐اين شخص بي دليل ادعا كرد يا حجتـي هـم آورد ج            

 همچو پيغمبريرا كه تو باين دليل اثبات حقيقـت او           ‐معجزه هم آورد س   

را ميكني آيا وصي لازم دارد كه بعد از خودش مردم احكـام خـدا را از                 

 ميـداني وصـاياي او كياننـد        ‐ته من انكار ندارم س     بلي الب  ‐او بپرسند ج  
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 بلي اول اميرالمومنين و آخر آنها حجه ابن حسن آيـا اينهمـه وصـي                ‐ج

كه براي پيغمبر آمدند علامتي براي ظهور حـضرت قـائم گفتنـد كـه مـا                 

 چه گفته اند   ‐ البته گفته اند نميشود كه نگويند س       ‐بشك نيفتيم يا خير ج    

الا في كتاب مبين اگر فرموده باشند بايد از روي           لا رطب و لا يا بس        ‐ج

 در قرآن فرمـوده اطيعـو االله و اطيعـو الرسـول و              ‐قرآن گفته باشند س   

اولوالامر منكم شما اولـوالامر امـروز كـي را ميدانيـد و مـن از علامـت                  

 عرض كـردم مـرددم تـا        ‐ظهور پرسيدم بناي قرآن بر اختصار است ج       

 امتي افضل من انبياء بنـي اسـرائيل مـن           آنطوريكه پيغمبر فرموده علماء   

قبول نخواهم كرد تا معلوم بشود كه عالمي است مـن عنـداالله و بنمـاز و          

 ‐روزه و آنچه را كه حضرت رسول فرموده مـذعن و مـوقن هـستم س     

اين شخص كه آمده ميگويد من همان حسين هستم و تو بيـست و هفـت      

 عـالم مـن عنـداالله       سال است كه در طلب او هستي چرا نرفتي ببينـي كـه            

 پس غير از اين يك كلمه كه ‐ قوه و استعداد نداشتم س   ‐هست يا خير ج   

گفته اند ظهور حسيني است چه حرف تازه زده اند كه تو بترديد افتـاده               

 تو چرا قبـول كـردي و حـال          ‐ همين حرفش حرف تازه است س      ‐اي ج 
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بـولم ايـن     ق ‐اينكه ظهور قائم و اميرالمومنين و اما حسن را نديـده اي ج            

  .است كه ميخواهم وارسم بكنهش برخوردم ببينم بكجا ميرسم 

  سئوال و جواب با حيدر علي بيك

   كسب تو چيست ‐س

   دكان بقالي داشتم الان بي كار هستم و اول غلام بودم‐ج

   اسم پدرت چيست ‐س

   حاجي محمد كردبچه‐ج

   عيال داري‐س

   بلي‐ج

   اولاد داري‐س

   بلي چهار تا‐ج

  نزل داري كجا م‐س

   بيرون دروازه قزوين در خانه آقا سيد عبدالهادي قزويني‐ج

   چند سال است كه داخل سلسله بابيه هستي ‐س

  . كله پدر اولين و آخرين دين بابيها سگ بريند من چه كاره ام ‐ج
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  واب با ميرزا زين العابدين درويشجسئوال و 

 ‐ي س  از سلـسله شـاه نعمـت االله ول ـ         ‐ از چه سلسله هستي ج     ‐س

 در ايـن    ‐ پيش حاجي ميرزا كوچك شـيرازي س       ‐بكي سر سپرده اي ج    

 ‐مدت بيست دو سال مجاهده كرده يا بر همـين منـوال بـاقي هـستي ج                

 ‐مجاهده نكرده ام و نخواهم كرد و بر همين صراط مـستقيم هـستم س         

 آقـا   ‐ سـه سـال و نـيم ميـشود س          ‐چند سال است در تهران هـستي ج       

ب كرد بعد از او بكي دست ارادت داده اي          ميرزا كوچك مرحوم كه غرو    

 بلـي   ‐ او هم كه غروب كرده ج      ‐ بعد از او يا ميرزا كاظم طاووس س        ‐ج

 در ايـن عـالم      ‐بعد از او متوقف و هنوز دست ارادت بكسي نداده ام س           

 ‐ تـازه چـه ديـده اي ج      ‐ بلـي س   ‐امكان سيرو سياحتي هم كـرده اي ج       

 ‐ ظهور حسيني چه ميـشنوي ج       از ‐تازه كه قابل ذكر باشد نديده ام س       

 چرا معاشرت ‐ابداً با اين حضرات معاشرت نكرده ام و نخواهم كرد س   

نميكني مگر اين شعر از خاطرات رفته بچشم گير و حقـارت نظـر بخلـق               

 طالب مردمان حق هـستيم      ‐كه مردمان خدا ممكن اند د اوباش ج       × مكن  
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ه را كـه سـير       شما اين سلسله بابي    ‐ولي هنوز كسي مرا جذب نكرده س      

 من خوبي از اينها نديده ام بـاين واسـطه           ‐كرده ايد خوب ميدانيد يابد ج     

 كساني كه با دراويش بد هستند       ‐كه اين طايفه با دراويش بد هستند س       

 ‐ بلي باطل و بـي معنـي هـستند س   ‐باطل و بي معني ميباشند يا خير ج  

ينعلي بها كه كسانيكه بر باطل اند و ادعاي حقانيت ميكنند مثل ميرزا حس

در حق خودش ظهور حسيني قائل است تو كـافرش ميـداني و شايـسته               

 پـس لعـن در      ‐ من كافرش ميدانم س    ‐لعن يا مسلمان و شايسته مدح ج      

 بلي لعن در حق او واجـب اسـت بـر بيـانش و               ‐حق كافر واجب است ج    

خودش و ميرزا علي محمد شيرازي كه ادعاي ظهـور قـائمي كـرد و بـر                 

 كـه ادعـاي ظهـور حـسيني ميكنـد لعنـت خـدا و نفـرين                 ميرزا حسينعلي 

  .رسول باشد 
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  سئوال و جواب با مرتضي قالب تراش

  

 ‐ كجـايي هـستي ج     ‐ حاجي محمد باقر س    ‐ پسر كي هستي ج    ‐س

 ‐ پنجـاه سـال اسـت س   ‐ چند مدت است كه بتهران آمده اي ج ‐قمي س 

 مقـصود از گذشـتن معـاش بـود اگـر            ‐خيال مانـدن داشـتي يـا خيـر ج         

 بــراي چــه شــما را ‐شــت ميمانــديم اگــر نميگذشــت نميمانــديم سميگذ

 تا غروب روز اول كه آوردند نميدانستم بعد ذكري شد           ‐آوردند اينجا ج  

 ذكري شد كه مرا باسم بـابي        ‐ چه ذكري شد ج    ‐ديديم مشتبه است س   

 ‐ خيـر س   ‐ مگـر شـما از ايـن سلـسله نيـستيد ج            ‐بودن آورده انـد س    

 ‐ت بياورند سببي بايـد داشـته باشـد ج         چطور ميشود كه شما را بي جه      

 ‐دشمن خلافي از ما نديد خواست ما را بـدنام كنـد بـاين اسـم كـرد س                  

 پـس بچـه جهـه ايـن خيـال را            ‐ نميـشناسم س   ‐دشمن شما كي بـود ج     

 جـاي كـه     ‐ اين قرار كه بشر هم دوست دارد و هم دشمن س           ‐ميكني ج 

 ‐نـشان نبـود س     ممك ‐بناي اتهام بود ممكن بود بنحو ديگر اتحام كند ج         
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همين حرفي را كه تو ميزني كه بنوع ديگر ممكن نبـود كـه اتهـام بزننـد                  

همين دليل در حق تو ما را بشك مي اندازد چطـور رفـع اتهـام از خـود                   

 منكه نميدانم چطور بكنم هر چه شما بگوئيد من همـانرا بكـنم              ‐ميكني ج 

اگـر   ‐اگر مقصود لعن كردن است كه من بكنم بهر كس كه ميگوئيـد س             

چه گماننميكنم كه تو نداني ولي مطلب بابيه را بتو بگويم كه ميرزا علـي               

محمد شيرازي رفت بمكه آنجا اظهار كرد كه مـن حـضرت قـائم هـستم                

بعد از هفت سال در تبريز او را كشتند بعد ميرزا حسينعلي بها از بغداد                

رفت بادر نه اظهار كرد كه من همان حسيني هستم كه در كـربلا شـهيد                

شد حال تو مثل حضرات بابيه باين دو نفر اقرار داري و دعوي آنهـا را                

 تفصيلي را كـه مـا بـشنويم چـه قـسم ميتـوانيم               ‐قبول ميكني يا خير ج    

بگوئيم حق است يا باطل ارمني از هزار و سيصد سال قبل تا بحال بـاو                

ميگويند كه دين اسلام حق است هنـوز قبـول نكـرده مـن چـه نـوع ايـن                    

 ارمني اگر تصديق نكرده ما را هم قبول ندارد و           ‐ل كنم س  مطلب را قبو  

بقول تو هزار و سيصد سال مي شود و تو اگر سـابقه نداشـتي چطـور                 

 مطلبـي كـه در دسـتگاه        ‐بمحض شنيدن ساكت شدي و مردد گـشتي ج        
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 تو ميگويي كه مـن سـابقه        ‐دولت ذكرش بشود البته نبايد انكار كرد س       

يـن مـسئله در دولـت شـده و دسـتگاه            نداشتم پس از كجا ميداني ذكـر ا       

 ما كساني از تـو عـاقلتر داريـم و           ‐ استنطاق دليلش س   ‐دولت كشيده ج  

ديده ايم كه بواسطه آن علاماتي كه از براي ظهور حضرت نوشته اند با              

اينكه نديده اند همينقدر كه رجوع بعقل خودشـان ميكننـد ايـن طايفـه را                

ر اگـر نميفهمـي بايـد متابعـت         لعن مينمايند تو يا با شعوري يا بي شـعو         

قول علما را نمايي و اگر عاقلي بايد دليل بخواهي از اين انكار تو معلـوم                

 پـس بايـد   ‐ بنده بـي شـعورم س  ‐ميشود كه تو از اين سلسله هستي ج    

متابعت قول علما را بكني چنانچه آنها باين طايفه لعن مـي كننـد تـو هـم           

 تـا ميـرزا حـسن       ‐نـد روز ج    تا چ  ‐ بنده را مهلت بدهيد س     ‐لعن بكني ج  

  .شيرازي را ملاقات كنم 

  محل امضاي مرتضي قالب تراش
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  سئوال و جواب با سيد اسد االله ارسي دوز

  

 چنـد   ‐ آقا سـيد اسـماعيل قمـي س        ‐ اسم پدر شما كي است ج      ‐س

 چنـد   ‐ سه چهار سفر آمده ام س      ‐سال است كه شما بتهران آمده ايد ج       

 بنده داخل همه سلسله شـده ام        ‐جوقت است داخل سلسله بابيه هستيد       

پدر من بمن گفت كه شما صلح كل باشيد از ايـن جهـت بـا تمـام ملـل و                     

 كسيكه صلح كل داشته باشد بايد با تمام ملـل و            ‐مذاهب راه ميروم س   

مذاهب از كفار و غيره مخالطه و آميزش كند تا صلح او ثابت شود شما               

 كفـار   ‐ بشود بايد بكـنم س      بقدر قوه ممكن   ‐اين كار را ميكنيد يا خير ج      

در شريعت ما نجس مي باشند شما كه خارج از دين نيـستيد چگونـه بـا       

 پدر من نصيحت نمود كه در شـريعت         ‐آنها آميزش و مخالطه ميكنيد ج     

 لازم  ‐اسلام مـستقيم بـاش و در ميـان خارجـه باحتيـاط سـير كـن س                 

نيست پدر تو بگويد بحـسب ظـاهر حـضرت رسـول ص هـم مماشـات                 

د و اين صلح كل عبارت بابيه است مثل اينكه ميگويند ليس الفخر             ميفرمو
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 حـضرت رسـول بـا يهـود         ‐لمن يحـب الـوطن بـل لمـن يحـب العـالم ج             

معاشرت ميكردند و خوانده ام كه خارج مذهب در خانه حضرت رسول            

 امروز تو مقلد   ‐ميرفتند تكليف من اين است كه با همه كس راه بروم س           

 مقلـدين  ‐لد حاجي ميرزا حسن شـيرازي س    امروز من مق   ‐كي هستي ج  

از مجتهدين متشرعين سلسله بابيه را بد ميدانند تو بد ميداني يـا خـوب               

 حالا ما كـار     ‐ اگر سندش را ببينم كه بد ميدانند من هم بد ميدانم س            ‐ج

باينكه بد ميداني يا خوب ميداني نـداريم ولـي مـن شـما را آدم سـياحي                  

 اينها ميگوينـد  ‐و حرف تازه چه شنيدي ج  ميدانم از اين طايفه چه ديدي       

 كـي بـود آن      ‐اين موعودي را كـه شـما منتظـر بوديـد آمـد و رفـت س                

 كتاب آنها   ‐ در كتب آنها رجوع كنيد تا بشناسيد و بفهميد س          ‐موعود ج 

 اسـم كتـاب را بگـويم        ‐در دست من نيست اگر شما ديده ايـد بگوييـد ج           

 ‐ايشان بيان است س   كتاب  ‐ هم اسمش و هم آنچه كه در اوست ج         ‐س

 بنده كتابي به نيتي از اينها بدسـت آوردم و           ‐ما في البيان را بفرمائيد ج     

قدري حفظ كردم اين است بـديع حمـد و ثنـا و جوامـع شـكر و سـپاس                    

درگاه احديت پرورگاري را شزاست كه از بين كافه حقايق گويند حقيقت      
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امكـان اسـت    انسانيه را بدانش و هوش كه نيرين اعظمين عـالم كـون و              

مفتخر و ممتاز فرمود و از نتايج و آثار اين موهبـت عظمـي كـه در هـر                   

عصر و قرني مرآت كاينات را بصور بديعه و نقـوش جديـده مرتـسم و                

منطبع نمود چه اگر بديده پاك در عالم وجود نگري مشهود گردد كـه ار               

فيوضات فكر و دانش هيكل عالم را هر دوري بجلوه و طـوري مـزين و                

يف بخـشايش جديـدي مبـاهي و مفتخـر اسـت و ايـن اسـت كبـري                   بلطا

خداروند بي همتا در آفرينش بر جمله ممكنات سبقت و پيـشي داشـته و               

حديث اول ما خلق االله العقل شاهد اين مطلب و در صدر ايجاد در هيكـل                

انساني من حيث الظهور مشخص گرديد پاك و منـزه اسـت خداونديكـه              

ربانيه عـالم ظلمـاني را غبطـه عـوالم نـوراني            باشرافات انوار اين لطيفه     

فرمود و اشرقت الارض بنور ربها پاك و منـزه اسـت پروردگـاري كـه                

فطرت انسانيه را مطلع اين فيض نامنتهاهي فرمود الـرحمن علـم القـرآن              

خلق الانسان علمه البيان حال اي هوشمندان بـشكرانه ايـن فـضل اعظـم           

ر افروخت و تضرع و ابتهال نمـود        بايد دست نياز بدرگاه رب بي انباز ب       

كه در اين عهد و عصر سنوعات رحمانيه از وجدان نفوس انسانيه طالع             
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و لايح گردد و تا اين نار موقده ربانيه كـه مـودع در افئـد بـشريه اسـت                    

مخمود نماند و اين كتاب از دست يكي از بندگان ايشان بدست من آمده              

 بنده  ‐ف با بكليه منكريد ج     شما در حق ايشان مردديد يا معتر       ‐است س 

  .مرددم هنوز چيزي بر من معلوم نيست 

  محل امضاي سيد اسد االله ارسي دوز

  سئوال و جواب با ابوالقاسم

  

 ‐ كجـايي هـستيد ج  ‐ آقـا عبـداالله س   ‐ اسم پدر شما چيـست ج      ‐س

 ‐ چهـارده سـال اسـت س       ‐ چند سال است در تهرانـي ج       ‐اصفهاني س 

 دروازه ‐ شــما كجاســت ج منــزل‐ عطــاري س‐كــسب شــما چيــست ج

 ‐ چند وقت است داخل سلسله بابيه شـده ايـد ج           ‐حضرت عبدالعظيم س  

 پس چرا شما را اينجا آورده اند و بـراي           ‐داخل اين سلسله نشده ام س     

 بلـي  ‐ شـما را مـتهم كردنـد ج   ‐ بتهمت بابي بـودن س  ‐چه آورده اند ج   

ستند  مگر اينهـا كـه بـابي ه ـ        ‐ خير س  ‐ داخل اين سلسله نيستيد ج     ‐س
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 نميدانم ولي يكي دو نفرشان را كه ملاقات كردم مردمـان بـدي              ‐بدند ج 

 اگر تو خوب ديدي از آنها چه وحشتي داري از اينكـه شـما               ‐نبودند س 

 تنـاقض   ‐ چيزي نفهميدم چـه وحـشتي دارم س        ‐را بآنها نسبت دهند ج    

حرف ميزني يكدفعه ميگويي بتهمت بابيه آوردند يكدفعه ميگويي با يـك            

 از اينها كه ملاقات كرده ام خوب ديده ام يكدفعه ميگويي چيـزي              دو نفر 

 ظاهر آنها را كه ديدم مردم خوبي بودنـد ولـي در امـور               –نفهميده ام ج    

 اگـر نـصارا بـا تـو         ‐دين گفتگو نكردم كه بدانم خوب هستند يا خير س         

 چون داخل   ‐بخود شروئي و بشاشي صحبت بدارد خوب آدمي است ج         

 اينها كـه در سلـسله بابيـه         ‐ن او را بد ميدانم س     شريعت نبوي نيست م   

 بلي هم بشريعت رسول عامل بودند و هم         ‐هستند عامل بودند يا خير ج     

 پس همچو كسي بايد خوب باشد شـما چـرا           ‐دعا گوي دولت هستند س    

ميگوييد مرا بتهمت بابي بودن آوردند و اگر معني بابي بودن اين اسـت              

 اگر تو   ‐يده باطنيه اينها را نفهميدم س      عق ‐اينگونه اشخاص بد نيستند ج    

نفهميدي من از براي تو بگويم ميرزا عليمحمد شيرازي آمد و رفت بمكه             

و اظهار قائميت نمود از آنجا بتبريز آمد آنجا او را كـشتند و از وقتيكـه                 
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اظهار امر نمود تا وقتيكه كشته شد هفت سال طول كـشيد و مـا حـديث                 

 ظهور تا وقتيكه كشته مي شود چهل سال         داريم كه قائم موعود از وقت     

طول ميكشد و الان هم ميگوينـد ميـرزا حـسينعلي بهـا كـه در عكاسـت                  

ادعاي ظهور حسيني مينمايد و حال آنكه ظهور حـسيني بعـد از رجعـت               

حضرت امير و امام حسن است اين عقايد باين دليلها باطل است يا خير              

 بچه كلمه بترديد    ‐د دارم س   من تردي  ‐يا شما در اين باب ترديد داريد ج       

 باين كلمه كه اگر نفسي بيايد و اظهار حجت كند بايد همان             ‐افتاده ايد ج  

امام بيايد و جواب او را بگويد زيـرا كـه از بـراي امـام حيـات و ممـاتي              

  .نيست 

  سئوال و جواب با ملا احمد كاشاني

 آقا محمد رضـا گدازنـده يعنـي مـس     ‐ اسم پدر شما چيست ج     ‐س

 چـه   ‐ ده سال است س    ‐ چند سال است در تهران هستي ج       ‐آب كن س  

 روضـه خـواني و جـنس بـزازي هـم از تـاجر ميگيـرم                 ‐كار مي كني ج   

 ملا محمد علي كاشـاني در       ‐ در مسجد بكه اقتدا ميكني ج      ‐ميفروشم س 
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سرچشمه بحاجي ملاعلي اصغر لواساني در مسجد حاجي شيخ محمـد           

 حضرات  ‐اقتدا نمي كنم س   حسن زياده نماز قضا ميخوانم ديگر بكسي        

 –بابيه بمجتهدي تا ندانند كه از اهل خودشان اسـت اقتـدا نمـي كننـد ج                  

 ‐اينها را كه من بابي نميدانم كه اقتدا ميكنم و اينها آدم خوبي هستند س              

 پس چـرا شـما را گرفتـه         ‐ خير س  ‐مگر شما از سلسله بابيه هيستيد ج      

لي بها را خوب ميدانيـد       شما ميرزا حسينع   ‐ اشتباه شده است س    ‐اند ج 

 ادعاي ظهور حـسيني ميكنـد يعنـي         ‐ معرفتي بحق او ندارم س     ‐يا بد ج  

 مـن   ‐مي گويد من همان حسيني هستم كه در كربلا شهيد شده اسـت ج             

 تو ميـرزا علـي محمـد بـاب و ميـرزا             ‐همچو آدمي را ملعون ميدانم س     

را  بلـي خودشـان و متابعاتـشان        ‐حسينعلي بها را لعن و صب ميكني ج       

 بر همان ميرزا حسينعلي بهـا و        ‐ بچه قسم لعن ميكني ج     ‐لعن ميكنم س  

  .ميرزا مليمحمد باب و متابعان هر دو لعنت خدا باشد 

  سئوال و جواب با محمد حسين پينه دوز

 براي چه بـه تهـران آمـده اي          ‐ اصفهاني س  ‐ كجايي هستي ج   ‐س

 چنـد وقـت اسـت داخـل         ‐ هشت سال است آمده ام كاسـبي كـنم س          ‐ج
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 چـه   ‐ بر پدر بابيها لعنت من كه بابي نيستم س         ‐سلسله بابيه شده اي ج    

 مردم مي گوينـد بـد اسـت مـن هـم             ‐وا داشته ترا كه بابي لعنتي كني ج       

 اگر بابي بد است مرشدش هم بد است تو چرا بـابي را              ‐لعنت ميكنم س  

 منكه مرشد بـابي را نميـدانم        ‐لعن ميكني و مرشدش را لعن نمي كني ج        

 لابد كسي كه بـد اسـت        ‐لعن كنم اسم او را اينجا ميشنوم س       كيست كه   

 من صبح تا شام فكر اين هستم كه صـد دينـار          ‐مرشدش هم بد است ج    

 راست ميگويي ولي اگر بگويي بـابي هـستم          ‐پيدا كنم با عيالم بخورم ج     

 بصد و بيست و چهار هزار پيغمبر كه مـن بـابي             ‐كسي ترا نمي كشد ج    

 منكه  ‐يستي بر ميرزا حسينعلي بها لعن كن ج        حال كه بابي ن    ‐نيستم س 

ميرزا حسينعلي بها را نمي شناسم كه لعن كنم اگر يكنفر ديگر لعن كـرد               

 ميرزا حسينعلي خود را آن حسيني ميداند كه در كربلا           ‐منهم ميكنم س  

شهيد شده و الان حضرات بابيه بر بيان او معتقد هستند و او را بر حق                

 منكه نپرسـيدم    ‐ها او را كاف و باطل ميدانيم ج       مي دانند ولي ما مسلمان    

 من نميگويم بزور لعـن كـن        ‐و نديدم حالا ميگوييد لعنتش كن ميكنم س       

 مـن ديـدم ميگوينـد لعـن كـن           ‐مختاري ميخواهي بكن ميخواهي نكـن ج      
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 مـن   ‐چون بابيها بد هستند چون ميگوينـد بـد اسـت لعنـتش ميكـنم س               

  ما  بگفته ش‐ميگويم بد است لعنتش ميكني ج

  سئوال و جواب با مشهدي باقر قزويني

 ده سـال اسـت      ‐ عيـال داري ج    ‐ ديزي پـز س    ‐ چه كاره اي ج    ‐س

 بعـد از شـشماه كـه        ‐ چند سال است بتهران آمده اي ج       ‐مرده است س  

 خيلي  ‐ در اين مدت با كي آشنا بودي ج        ‐شاه بتخت نشست آمده ام س     

 بـابو صـفر     از مردم مرا ميشناسند از قبيـل مجيـد ماسـت بنـد و رجـب               

 مگـر   ‐ بجهـت بـابي بـودن س       ‐ براي چه ترا گرفته انـد ج       ‐كوربقال س 

 از كجا ثابـت  ‐ من بابي نبودم كه بدانند س      ‐ميدانستند تو بابي هستي ج    

 پـس چـرا ايـن       ‐ از هـر طـوري كـه ميدانيـد س          ‐كنيم تو بابي نيستي ج    

 بواسـطه اينكـه دو سـال قبـل          ‐نسبت را بمن نميدهنـد و بتـو ميدهنـد ج          

م از اسلامبول آمد گفتند بابي است مرا هم گرفتند كه بابي هـستي              برادر

 او از مـادر مـا سـوا بـود           ‐ برادرت باكي در اينمـدت آشـنا بـود ج          ‐س

 مـردم ميگفتنـد     ‐ بتـو حرفـي نميـزد ج       ‐متصل در مكار وارسيه بود س     

برادرت بابي است من باو ميگفتم انكار داشت ميگفت مـن رفـتم چيـزي               
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چند وقـت اسـت داخـل سلـسله بابيـه هـستي و               تو خودت    ‐نفهميدم س 

 من هيچ ميرزا حـسينعلي را نديـده         ‐متابعت ميرزا حسينعلي را ميكني ج     

 ‐ چطور اعتقاد كنم كه تو متابعـت نمـي كنـي ج            ‐ام و متابعت نميكنم س    

باين قسم كه من ميگويم بـر پـدر ميـرزا حـسينعلي و خـودش و ديـنش              

ميكنـد و تـوي بيـان نـاحقش         لعنت و بر آن كسي لعنت كه متابعت او را           

  .آتش گرفت 

  سئوال و چواب با استاد حسن بناء

 سه دختـر دارم     ‐ چند تا اولاد داري ج     ‐ بلي س  ‐ عيال داري ج   ‐س

 آقا عبدالكريم   ‐ اسم پدرت چيست ج    ‐ كاشاني س  ‐ كجايي هستي ج   ‐س

 چند وقت است داخل سلسله بابيه       ‐عطار در كاشان فوت شده است س      

 از ميرزا حسينعلي بها چه شنيده اي        ‐نشده ام س   هيچ وقت    ‐شده اي ج  

 من نميـشناسم او را      ‐ او را خوب ميداني يا بد ج       ‐ هيچ نشنيده ام س    ‐ج

 مـن آمـدم در منـزل    ‐ سبب اينكه ميگوينـد بـابي هـستي چيـست ج      ‐س

ميرزا زين العابدين درويش كه جراح هم هست چـشمم را معالجـه كـنم               

 همراه او آمدم تا تـوي ديوانخانـه         باين اسم او را گرفتند آوردند من هم       
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 تو خودت از مذاهب بابيه اطلاع نـداري         ‐حضرت والا مرا هم گرفتند س     

 ميرزا زين العابدين بابي اسـت بتـو حرفـي           ‐ خير س  ‐كه چه ميگويند ج   

 تو حالا بعقيده خودت طايفه بابي و        ‐ بمن چيزي نگفت س    ‐نزده است ج  

 مـن بـد     ‐ميـداني يـا بـد ج      سلسله بياني و ميرزا حسينعلي بها را خـوب          

 بچه دليل بد ميداني و ما هم بدانيم كه تو اينها را بـد ميـداني        ‐ميدانم س 

 هر كس همچو چيزي را ميگويد هزار بار لعنت خدا بر او و بر همين                ‐ج

 پـس چـرا در حـضور        ‐ميرزا حسينعلي بهـا كـه اعتقـاد بـر او دارد س            

تكلم نكرده ام و با      من تا بحال با يك فراش        ‐حضرت والا لعن نكردي ج    

يك پوليس هم كلام نشده ام يكمرتبه مرا بحضور پسر پادشاه بياورنـد             

در صورتيكه من زبان نداشـتم و از گرسـنگي و سـرما حالـت خـود را                  

نميفهميدم چگونه قدرت تكلم ميداشتم اين بود هر چه پرسيدند نتوانستم           

  .جواب بدهم 
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  سئوال و جواب با ابراهيم خان

  

 پسر مرحوم ميـرزا ابوالحـسن خـان         ‐ شما چيست ج    اسم پدر  ‐س

 سبب اينكه شما رفتيد در خانه مانكچي خبر كرديد چـه بـود              ‐ايلچي س 

 چون مـا تنخـواهي داريـم در هنـد بجهـت تنخـواه هنـد رفتـه بـودم                     ‐ج

مانكچي را ببينم او را نديدم دو سه نفر گبر در آنجـا بودنـد بـا دو نفـر                    

دند كه خوب رفتار ميكند بعـد مـن         مسلمان صحبت از ظل السلطان ميكر     

گفتم شخص بزازي هم نقل ميكرد كه بابيها يك نفـر از همكارهـاي مـرا                

برده بودند بابي بكنند بـا او صـجحبت ميداشـتند ديـده بـود حـرف بـد                   

ميزنند و نسبت بملاهاي ما يد ميگويند قبـول نكـرده بـود رفتـه خـدمت                 

د بـابي بكننـد ديـدم       آقاي حاجي گفته بود چند نفر بابي مـرا بـرده بودن ـ           

حرفهاي بد نسبت بعلما ميگويند و از آنجا رفتـه بـود خـدمت آقـاي آقـا                  

سيد صادق تعريف كرده بود و از بابيها پرسيده بود كه شـما ميگوييـد               

قائم ظهور كرده دجالش كو گفته بودند دجالش آقا سيد صادق و علماي        
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بر اينگونـه   شما را چه باعث شده بود كه در خانه مانكچي گ          ‐ديگرند س 

 سببش بي تربيتي اهل ايـران اسـت كـه وقتيكـه بهـم            ‐صحبتها بداريد ج  

 كي از شـما پرسـيد       ‐ميرسند احوال ميپرسند كه چه خبر تازه داريد س        

 دو نفر گبر و دو نفر مسلمان كه آنجـا بودنـد             ‐كه چه خبر تازه داريد ج     

 كسيكه كسي را نميشناسد چرا مي نشيند بعـضي صـحبتها ميكنـد              ‐س

آنها صحبت ميداشتند منهم صحبت كردم معطل شده بودم مـانكچي            ‐ج

 آدميكه نوكري كرده و تربيت شده بـي سـابقه آشـنايي چـرا               ‐بيايد س 

 مرحوم امـين الملـك هـم كـه سـالهاي سـال              ‐بعضي صحبتها ميدارد ج   

تربيت شده بود با آن سن زياد چرا كاغذي را كـه قـايم مقـام از تبريـز                   

و سپرده كه بكسي نشان ندهد با وجودي كـه          بشاه نوشته بود و شاه با     

 ‐ميدانست اگر بگويد سر سلطان است چرا بمرحوم صدر اعظم گفت س   

بواسطه خصوصيتي كـه بـصدر اعظـم داشـت شـما چـه خـصوصيتي                

 انسان جايز آنخطاست و من نميدانستم كـه     ‐داشتيد كه رفتيد و گفتيد ج     

 دستگير كـردن    اين سر است بايد مخفي داشت را گفته بود ديگر حكايت          

 مـن از كربلايـي حـسين بـزاز شـنيدم دسـتگير              ‐بابيها را نكرده بـود ج     
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 او از براي شما گفـت شـما چـرا در آنجـا              ‐نمودن بابيها را كه گفتم س     

 من چه ميدانستم كه در آن مجلس بـابي هـست يـا نيـست بـر                  ‐گفتيد ج 

خود ميرزا عليمحمد باب كه ادعاي قائميت كرد و در تبريز كشته شـد و               

بر ميرزا حسينعلي بها ادعاي ظهـور حـسيني ميكنـد و الان در عكاسـت                

لعنت خدا و رسول باشد و زنش را گائيدم سر تا پايش نجاست عمـر و                

بر بيانش كه نا حق است ريدم مذهب من مذهب جعفـري اسـت و منكـر                 

اين ميرزا حسينعلي پدر سوخته زن قحبه ملعون كه برادر حاجي ميـرزا             

عكاست و پدر سوخته بناحق ادعاي ظهور حسيني        رضا قلي است و در      

  .ميكند هستم 

  سئوال و جواب با حسين كاشي دباغ

  

 كي ترا ارشاد كرد كه داخل سلسله        ‐صادق دباغ كه مرده است س     

 غلامحسين بقال هر شب مي آمد تـوي دكـان مـا غليـان               ‐بابيه شوي ج  

يها چقـدر   ميكشيد و تعريف از بابيها ميكرد گريه مي كرد ميگفت اين باب           
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خوب هستند من گفتم هنوز ادراك به پدر و مادر خود ندارم كه شريعت              

 تو اينها را خوب ميداني يا       ‐محمدي دارند چه ميدانم كه بابي كيست س       

 مـن   ‐ بابيها را خوب ميداني يا بد ج       ‐ همه عالم را خوب ميدانم س      ‐بد ج 

و بگويـد    اگر كسي بت ـ   ‐از كسي بدي نديده ام كه بد بدانم و بد بگويم س           

 من كسي را كـه نمـي شناسـم          ‐ميرزا حسينعلي بها را لعن كن ميكني ج       

  .لعن نمي كنم 
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  سئوال و جواب با استاد حسين نعلبند

  

 چنـد سـال اسـت    ‐ مرحـوم عبـدالعظيم س  ‐ پسر كي هستي ج    ‐س

 بابي نيستي   ‐ من داخل اينها نشده ام س      ‐داخل سلسله بابيه شده ايد ج     

 من سـر    ‐تم اينها را خوب ميداني يا بد ج        بابي ميگويي نيس   ‐ خير س  ‐ج

 هر كـس شـيعه اثنـا        ‐در نياوردم چه ميدانم اينها بد هستند يا خوب س         

 البتـه مـن     ‐عشري باشد اين طايفه را بد ميداند تو بد ميداني يـا خيـر ج              

 مـن كـه شـيعه       ‐شيعه اثني عشري هستم و بدين پدرم باقي ميباشم س         

 ‐ را لعن ميكنم و هم بـد ميـدانم ج          اثني عشري هستم هم اين طايفه بابيه      

 اسـم ميـرزا     ‐منهم كه شيعه اثني عشري هستم عقيده ام همين است س          

 در ايـن چنـد روزي كـه در          ‐ نـشنيده ام س    ‐حسينعلي را شـنيده اي ج     

 شخص او   ‐ ما حرفي نزديم كه بشنويم س      ‐اينجا بودي هيچ نشنيدي ج    

م من آن كـسي را       منكه نميشناسم كه لعنت كن     ‐را بعنت ميكني يا خير ج     

 شـبها در كجـا جمـع        ‐لعنت ميكنم كه بر خانواده نبوت اعتقاد نـدارد س         
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 با هـيچكس    ‐بوديد و با كي صحبت ميداشتيد و با كي مراوده داشتي ج           

 ‐ پدرم آموختـه س   ‐ اين عقايد را كي بتو آموخت ج       ‐مراوده نداشتم س  

 چه ميـدانم     من ‐اهل شريعت اينها را بد ميدانند كافر و ملعون  ميدانند ج           

  .اگر هستند هستند من كه سوادي ندارم شاگرد نعل بند هستم 

  سئوال و جواب با ملا محمد عطار 

  

 خانه قديم كاشان و خانه جديد بيـرون         ‐ خانه شما كجاست ج    ‐س

 چنـد   ‐ آقا سـيد رضـي س      ‐ اسم پدر شما چيست ج     ‐دروازه قزوين س  

اردسـتاني   در كاشان شخص     ‐وقت است داخل سلسله بابيه شده اي ج       

بمن وارد شد گفت ميهمان ميخواهي گفتم چرا رفت يـك شـخص يـزدي               

كه ميرزا جعفر نام باشد با ميـرزا زيـن العابـدين نـامي آورد ايـشان از                  

سخنان متفرقه گفتگو كردند و گفتند اگر تو بميري و امام زمان خـود را               

نشناسي جواب جدت را چه خواهي گفت گفتم آن كيست گفتند جمـاعتي             

د كه كلمات آنها صـدق و حـق اسـت اگـر حـرف آنهـا را بـشنوي                    هستن
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رستگار ميشوي من اين مطلب را دنبال كردم در صدد تفحص بر آمـدم              

با اينكه داخل نبودم معروف شدم تا قبله عالم مرا خواست سـه سـال و                

نيم در انبار حبس بودم من هم بعد كه مرخص شدم گفتم حال كه مردم               

ا بـروم رفـتم بكاشـان عيـال را برداشـتم            در صدد اذيت من هستند كج ـ     

 در ايـن    ‐آمدم در اينجا همين جا بكسب ارسي دوزي مشغول شـدم س           

 ايـن   ‐ تـازه اي نديـدم س      ‐مدت كه تفحص كردي از اينها چه فهميدي ج        

 ميرزا حـسينعلي را     ‐ظهور حسيني را كه مي گويند چه ظهوري است ج         

ميرالمومنين و   يعني ميگويند حضرت ا    ‐ميگويند ظهور حسيني است س    

 آنها  ‐امام حسن و حضرت قائم ظهور كرده حال ظهور حسيني است ج           

 ميگويند ايـن همـان      ‐را نمي گويند ولي ميگويند ظهور حسيني است س        

 بلـي ميگوينـد خـودش       ‐حسيني است كه در كربلا شهيد شـده اسـت ج          

 خيـر  ‐ نفهميدي بچه دليل ميگويند ج‐ميگويد من همان حسين هستم س    

ها نگفتي كه جد من حسين بعد از ظهور حضرت قائم و امـام               تو بآن  ‐س

من عقلم نميرسد بي سـواد هـستم        ‐حسن و اميرالمومنين ظهور ميكند ج     

 اگر كسي بيايد و بگويد من همان حسيني هستم كه در كربلا شهيد              ‐س
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شده با آنكه ظهور حضرت قائم ع نشده باشد تو قبول مي كني يـا او را                 

ملا نيـستم بفهمـم ملايـان مـا بايـد بفهمنـد دنبـال                منكه   ‐كافر ميداني ج  

 تو در حق ميرزا حسينعلي بها بد قائلي يـا خـوب   ‐نكردم بروم ببينم س  

  . من رفتم ببينم تا بد قائل باشم ‐ج

سئوال و جواب با مشهدي حسين عطار 

  قزويني

  

 چنـد سـال اسـت       ‐ پـسر حـاجي زكـي س       ‐ پسر كي هستي ج    ‐س

نـد سـال قبـل شـخص درويـشي در            چ ‐داخل سلسله بابيـه شـده اي ج       

قزوين با من در اين باب صحبت كرد و مـن خـودم پـيش از آن شـنيده                   

بودم و هم مي ديدم كساني را ميسوزانند و ميكشند خيال مي كردم كـه               

بايد مذهبي باشد به تجسس برخواستم رفـتم تبريـز پـنج مـاه در آنجـا                 

جا بعكـا رفـتم     بودم پول حلال از كسب پيدا كردم رفتم باسلامبول از آن          

مدتي در عكا بودم يعني چهارده روز صحبت آنها علمـي بـود نفهميـدم               
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 اگر تـو صـحبت      ‐چون كه سواد عربي نداشتم بعد مراجعت بقزوين س        

 شـما ميگوييـد     ‐آنها را نفهميدي نفهميده مذهب آنهـا را قبـول كـردي ج            

 آنها چه گفتند كـه تـرا در         ‐قبول كردي منكه قبول نكردم در ترديدم س       

 آنها گفتند اين شخص رجعتش رجعت حـسيني اسـت           ‐رديد انداختند ج  ت

 ‐ به اين مطلب چـه دليـل آوردنـد ج          ‐و ظهورش ظهور حسيني است س     

 احاديث رجعـت حـسيني   ‐بدليل آن احاديث كه قبل از اين آمده است س      

را قبل از ظهور قائم گفته اند هنوز كه حضرت قائم ظهـور نكـرده اسـت                 

شخصي از شيراز ظهور كرد ادعاي قائمي نمود         چندي قبل كه گفتند      ‐ج

 شخصي كه رجعت حسيني براي خـود ادعـا          ‐در تبريز او را كشتند س     

ميكند بايد اعجاز حسيني هم داشته باشد چه معجزه بـراي شـما آورده              

 آنها دليلي كه مي آورند ميگويند در راه سـيد الـشهدا هفتـاد و                ‐است ج 

 ‐ت هـزار نفـر كـشته گرديـد س    دو تن شهيد شد در اينجا براي ما بيـس     

جناب سيدالشهدا روز عاشورا نيـزه بـزمين خـشك زد آب بيـرون آمـد                

 حرفـي كـه ميزننـد ميگوينـد ايـن مـال         ‐اينها يك همچو معجزه دارنـد ج      

 آنها كه ميگويند ما بـدليل و اخبـار قبـل            ‐قديمي بوده حالا را بگوييد س     
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قبل نباشد اينهم   ميگوييم رجعت ما رجعت حسيني است اگر اعتنا باخبار          

 شما اسـتنطاق و سـئوال از مـن ميكنيـد و مـن فكـر نـان                   ‐باطل است ج  

 عكا كه رفتي    ‐هستم كه شش سر عيال دارم هفت هشت تومان مايه س          

 در اين يكمرتبه هيچ با      ‐ بلي يكمرتبه س   ‐خودت بها را ملاقات كردي ج     

 همين قدر بمن نگاه كرد گفت خوش آمـدي ولـي مـن              ‐تو گفتگو نكرد ج   

 كسيكه سه سال زحمـت ميكـشد بمطلـوب          ‐يچ از او سئوال نكردم س     ه

 در مقابل شخص بزرگ من      ‐ميرسد هيچ سئوال و جواب با او نميكند ج        

 او نپرسيد كيستي از كجا آمده اي بچه كار          ‐نتوانستم صحبت بدارم س   

 سـيد   ‐ خير همين گفت خـوش آمـدي ديگـر اعتنـا نكـرد س              ‐آمده اي ج  

 حالت جنگ صحبت با عرب بدوي فرمـود تـو           الشهدا روز عاشورا با آن    

 ما رفتيم   ‐اينهمه راه رفتي سبب چه بود كه از تو نپرسيد چه كاره اي ج             

سلام كرديم نشستيم ديگران صحبت ميكردنـد بعـد گفـت فـي امـان االله                

 آنجا جاي كـوچكي     ‐ در آنجا چند نفر مريد دارد ج       ‐برخواستم رفتم س  

د ولـي در اطـراف زيـاد دارد         است شصت هفتاد نفر در آنجـا مريـد دار         

 ‐ در اين مدت كه زحمت كشيديد آيا اينها را حق ميدانيد يا باطـل ج               ‐س



www.bahaismiran.com 

بطلان آنها كه بهيچوجه بر من ثابت نشده و حقيتشان هم اين اسـت كـه                

اينها يك حرف ميزنند بترديد مي افـتم يـك حـرف شـما ميزنيـد بترديـد            

 ‐م نه مقـصر س    ميافتم بر فرض اگر هم كشته شوم قاصر كشته شده ا          

كسيكه باين مـشقت و زحمـت برخواسـت و رفـت پـيش مقـصود ديگـر             

قاصر نيست اگر از آنجا برگشت و بـاز در ترديـد بـود آنوقـت مقـصر                  

  . الان در ترديد هستم ‐است ج

  سئوال و جواب با ميرزا حبيب االله

 ‐ پسر حاجي ميـرزا اسـمعيل كاشـاني س         ‐ پسر كي هستي ج    ‐س

 خودت هم بمـذهب پـدرت هـستي         ‐ بلي س  ‐ ج پدرت از طايفه بابيه بود    

 چطور شد كـه مـذهب       ‐ خير س  ‐ از سلسله بابيه نيستي ج     ‐ خير س  ‐ج

 من هميـشه عقـب بـي عـاري و كـسب خـودم               ‐پدرت را قبول نكردي ج    

 دليل اينكه ايـن مـذهب را باطـل          ‐بودم و هميشه از پدرم تنفر داشتم س       

نرفتم و چيـزي هـم       با آنها راه     ‐ميداني چيست و ميگويي بابي نيستم ج      

 بلي بـر ميـرزا      ‐ هر كس كه باين مذهب باشد بد ميگويي ج         ‐نفهميدم س 
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حسينعلي بها و بر باب و بر پدر خودم اگر باين راه بوده لعنت از امروز    

  .تا بصبح قيامت 

سئوال و جواب با مشهدي نصر االله تنباكو 

  فروش

  

 چند  ‐ كربلايي محمد حسين جهرمي س     ‐ اسم پدرت چيست ج    ‐س

 چند وقـت اسـت داخـل        ‐ دوازده سال است س    ‐قت است در تهراني ج    و

 ‐ من داخـل اينهـا نيـستم بـر پدرشـان لعنـت س         ‐سلسله بابيه هستي ج   

 كسي كه اين ثبـت را داده        ‐سبب اينكه اين سبب را بتو ميدهند چيست ج        

خودش دو مرتبه عرض كرد كه اين داخل نيست و مـن سـي شـاهي از                 

ابوالفضل طلب داشتم اخوي هـم طلـب داشـت          بابت پول تنباكو از ميرزا      

كتابي كه ديوان شاه نعمت االله بود پـيش مـا گـرو گذاشـته بـود يكـروز                   

برادرم گفـت خانـه مـانكچي صـاحب سـراغ كـرده ام كـه منـزل ميـرزا                    

ابوالفضل آنجا است برو طلب خـودت و طلـب مـرا بگيـر رفـتم يكقـران                  
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دارم نه از خـود آنهـا       گرفتم ديگر نه ارژحكام و آداب دين بابيه اطلاعي          

لعنت خدا بر آن كسي باشد كه بغير از شـريعت محمـد مـصطفي ص و                 

يازده فرزندانش ديگريرا معتقـد باشـد بـر پـدر ميـرزا حـسينعلي بهـا و          

ميرزا علي محمد باب و روساي ملت باب لعنت و سگ بربند هر كس هم               

  .داخل در اين ملت باشد 

  سئوال و جواب با حاجي آقا

  

 سـاكن كجـا   ‐ پسر محمد حسين كاشي س‐هستي ج پسر كي    ‐س

 ‐ چــه كــسب داري ج‐ شــش ســال اســت ســاكن تهــران س‐هــستي ج

 ‐ عيال داري ج   ‐قهوچي هستم دكانم درب خانه حاجي ملا علي است س         

 بـا چـه نمـره       ‐نه زن دارم نه بچه در اين شـهر همـشيره زاده دارم س             

ه خانه من  هر كس كه داخل قهو‐اشخاص راه ميروي و مراوده داري ج 

شده با او مراوده دارم مدتي هم درويش بوده ام هر كس سـلام ميكنـد                

 چند وقت است داخل سلسله بابيه شده اي         ‐جواب ميدهم رد ميشوم س    
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 يك وقت كه درويش بودم درويش باقري بود بمن گفت اگر راه حـق               ‐ج

ميخواهي بـاين راه داخـل شـومن گفـتم حـق آثـاري دارد اگـر معجـزه                   

 بنما گفت من ندارم ديگري دارد ادعا ميكند من هـم جـواب           كرامتي داري 

 حالا ترا جـذب كـرده       ‐دادم كه هر وقت مرا جذب كرد اطاعت ميكنم س         

 اگـر شخـصي حرفـي را        ‐ بچه دليل ميگويي نيستم ج     ‐ خير س  ‐است ج 

 مـا   ‐بشنود و گوش دهد كه بداند حق است يا باطل داخـل آنهاسـت س              

 بايـد بـاقوال و افعـال و اعمـال آنهـا             اگر داخل شريعه رسول االله باشيم     

رفتار كنيم و پيغمبر ما بما خبر داده بموجب اخبـاري كـه در دسـت مـا                  

هست مهدي قائم است و بعد از آنكه ظهور كرد آنوقت رجعت را از سر               

ميگيرد و ميرزا حسينعلي بها حرفش اين است كه رجعت حسيني كـرده             

داخل شـريعت پيغمبـر     و حال آنكه حضرت قائم ظهور نكرده و هر كس           

باشد همچو كسي را كه قبل از ظهور حضرت قائم ادعاي حـسيني بكنـد               

 هر كس خلاف قول  ‐كافر مطلق ميدانند شما او را كافر ميدانيد يا خير ج          

 از وقتيكه ايـن حـرف را        ‐رسول خدا ادعا بكند من او را كافر ميدانم س         

كـه چنـد     هـر دفعـه      ‐شنيدي كه چرا دنبال حـق نميـروي هـيچ رفتـي ج            
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 تـو   ‐نفرشان را ديدم سئوال و جوابي كردم ديگـر دنبالـشان نـرفتم س             

 من او را نديـده ام       ‐يقين بر بطلان او داري يا شك بر بطلان او داري ج           

 چيز تازه كه آنها ميگويند چيست       ‐كه شك بر بطلان او داشته باشم س       

 بيش از    آنها هم ميگويند دروغ نگويند زنا نكنيد اگر        ‐كه ما نشنيده ايم ج    

ان چيزي مي شنيدم دنبال نميكردم و قدم نميـزدم بـيش از ايـن چيـزي                 

 آنها نميگويند آخر ما امام هستيم قطب هستيم در سئوال           ‐نشنيده ام س  

 آنها ميگويند ما نداريم مـا نيـستيم او دارد ولـي             ‐و جوابي كه ميكنند ج    

 كشف و كراماتي كه خودش ديده       ‐درويش باقر مي گفت قطب است س      

 او بمن گفت منكه منكر نبودم كه كـشف و كرامتـي بكنـد           ‐د چيست ج  بو

 اين سلـسله  ‐تو كه منكر هستي برو تا بجهه تو كشف و كرامات كند س      

 نه بدي آنها بر من معلوم شـده         ‐را خوب ميداني يا بد يا مردد هستي ج        

  .است نه خوبي آنها 

آنچه را مولف در مـدت معاشـرت و محروميـت و رياسـت تبليغـه                

لاع يافته بيشتر محبوسان بوسيله لعن صريح از حبس نجات يافتند و            اط

آنها هم كه لعن نكردند پس از نجات از زندان هر كدام بطريقـي متـدرجاً                
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بر بطلان امر آگاه شده كنار كشيدند حتي سيد علي اكبر معروف بحـاج              

سيد مهدي كه بقلم بهاء ملقب باسم االله المهـدي شـده بـود بعـد از فـوت                   

بر گشت با نهايت خصومت حتي جزوه يي كه در رد ميـرزا عبـاس         بهاء  

و مفاسد او نوشته بخط خودش نـزد مولـف موجـود اسـت چـون آنـرا                  

براي مرحوم مودب السلطان مدير چهره اما فرستاد بود كه در روزنامه            

درج شود و آنمرحوم نزد بنده فرسـتاد كـه بـصورت كتـاب كفـر آميـز                  

و تنها حمله اش متوجـه      )  احديه و غيره     جمال قدم ، طلعت   (نوشته مانند   

عبــاس شــده صــلاح نديــدم بــصورت كتــاب انتــشار دهــم تنهــا از آن   

محبوسين كسيكه بر اين امر ثابت ماند همان ملا علي اكبر شـهميرزادي             

بود آنهم جهتش اين بود كه در اين كمپاني ديـن سـازي شـريك         ) ايادي(

 و دختـران و دامادهـا       بود و استفاده مادي داشت ديگر شرح حال داماد        

  )آيتي(و اسباط و احقاد او بماند براي موقع مناسب 
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  استهلال قبل از استدلال

  

زهي آفريننده كه آدميزاده را هر شگفتي در نهادش نهاده و از هـر              

شگرفي بهره ژرفش داده مالك ملكات خـوب و بـدش كـرده و صـاحب                

  .صفات فرشته ودد 

ف بهم آميختـه و مـشتي از        همانا سفتي از در و صدف و زر و خز         

عنبر و خاك و عبهر و خاشاك در هـم ريختـه و بيختـه و بـشرش نـام                    

آري بشر كه گاهي چـون  ! نهاده و بخير و شرش راه گشاده است است        

انساني صامت است و وقتي خود حيواني ناطق معجون غريبـي اسـت و      

اعجوبه عجيبي كه روزي سر برزمين سپرده بنده كمين شود و شبي پا             

بر فلك سترده همسر ملك گردد گاهي در حلقه بندگان نشنيد و دمي در              

است و ) قل كل من عنداالله(خرفه خود جز خدا نبيند ، شام ، زمزمه پرداز     

گهي گوهر فهمش بمكسار و هم شكـسته و         ) ابني انا االله  (بام عربده اندار    

رشته شرافتش بمقراض خرافت گسسته دم ديگر هر موهوم را بر طـاق             
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اولئـك كـالا    (ان زند و هر معلوم را نطاق انسان كنـد انجـا مـصداق               نيس

اعلا و اجـل    ) و لقد كرمنا بني آدم    (شود و اينجا از مفاد      ) نعام بلهم اضل  

گردد دمي بنمي خود را سيراب شـمار دو دمـي يمـي را سـراب پنـدارد                  

  )لمولفه(

  كه بر فراز يكي پايه پايه دگر است   برآسمان خرد نردبان آمالي است

  برتبه هاي فراتر هنوز مختصر است   هزار رتبه تو پيموده و در نسبت

درعلم هنوز پـاي هـزاران كـست بفـرق سـر       بريزپانهاي ارصدهزاركس 

  است

هرآنكه خبره اي است اوخبرداراست كه هركـه راخبراسـت اوزخـويش             

  بيخبراست

آري در ميان اينهمه گوهر و خزف و در صدف كه از فهـم و وهـم                 

و و سهم و علم و جهل و صعب و سـهل و محـو و صـحو                  آميخته و نير  

در هم آميخته و انسان همه را مشحون است يكدانه لولـو مكنـون اسـت            

كه تلالاء آن بشر را رهنمون است و يـك گـوهر شـب چـراغ در خزانـه                   

دماغ است كه از فـروغ آن بـي دروغ تـوان راه را از چـاه و كفـش را از                      
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 است كه مميز خوب و بد اسـت         كلاه شناخت و نام شريفش عقل و خرد       

بشرط آنكه بدست خويش بر آن سرپوش ننهد و بسخن غـولان راه زن              

گوش ندهد چه انسان در عين اينكه خود را پيرو هادي داند و رهرو راه               

آبادي يعني ره فرساي راه خرد و دانش شناسد و مرحله پيمـاي منـزل               

  .هوش و بينش خود بخود راهش كج افتد 

  

  

  

  

  

يعنـي مفـسر    ( هجري ادعاي ذكريت كرد      ١٢٦٠در سنه   اين شخص   

 داعيه  – ٦٢در  ) يعني نايب امام غايب   ( ادعاي بابيت كرد     – ٦١در  ) قرآن

 در  – داعيه ربوبيـت كـرد       ٦٤ داعيه نبوت كرد در      ٦٣ در   –مهدويت كرد   

 تمام ادعاي خود را منكر شده توبه كـرد          ٦٦ در   – داعيه الوهيت كرد     ٦٥

 و در همانسال بدار مجـازات       –الدين شاه فرستاد    و توبه نامه نزد ناصر    
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آويخته و در تبريز مقتـول شـد و طـريقش معـوج چندانكـه صـبحگاهي                 

پـس  (خويش را در مغازه وهم ببيند و يا در خرابه جهـل مـشاهده كنـد                 

  ) بهر دستي نبايد داد دست

بلي افسوس در اينست كه نام آن گوهر شب چـراغ منـشاء افتخـار               

هر كـرا بهـره از   .  و مبداء اقتدار هر پر بذائت گردد هر بي بضاعت شود 

آن كمتـر باشـد عربـده اش بيـشتر شـود و از اينـرو نوشـش بـر جگــر         

خردمندان بيشتر گردد كه بينند هر پستي خود را مالك آن لولو لئلا داند           

  .و هر تهي 

  

  

  

 بعد از قتل باب مريد      –اين شخص در دوره حيات باب مريد او بود          

سپس از اطاعت ازل    ) كه برادر خود بهاء بود    (بح ازل شد    جانشين او ص  

و امر باب هر دو خارج شده خود سري آغاز نمود بر خـلاف نـصوص                

كتاب باب اول ادعاي من يظهري كرد دوم ادعاي رجعـت حـسيني كـرد               
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 بعـد ادعـاي     – بعد ادعاي ربوبيـت كـرد        –بعد ادعاي رجعت مسيح كرد      

 نبـوت شـد و خـدا و انبيـاء را           در آخـر منكـر الوهيـت و        –الوهيت كـرد    

استهزار نمود گفت همه انبياء بر در من ساجدند و همه خـدايان مخلـوق              

 روز ابتلا بمرض    ٢٢٠ هجري در عكا پس از       ١٣٠٩و در سنه    !! امر منند   

  .زحير از دنيا رفت 

دستي خويشرا صاحب اين كالاي والا خواند و حالت آنكس در نزد            

نه مانـد كـه در ايـن نظـم منظـوم اسـت و               دانايان بحال كور و كر و بره      

  )لمولفه. (مصداقش معلوم 

  

  

  

  

        نظم

  كردند گذر زراه دوري      كوري و كري و مرد عوري

  يك قافله بينم ازره دور      گفت آنكه زهردو ديده بد كور 
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  من ميشنوم ز پاي ايشان    گر گفت بلي صداي ايشان 

  !م در بردارند چون من تما      وان برهنه گفت جامه زر

  رسم وره مفلسان همين است         آري صفت خسان چنين است

  بدهد خبر و خبر ندارد              آنكس كه بصر پسر ندارد 

  دل بر سخنان او نبندند             كار باب بصر بر او بخندند 

  نشنيده سخن فروش باشد       وانكس كه نه اهل گوش باشد 

  د همه دم ز جامه زربال      وان عور برهنه پاي تا سر 

  آويزه گوش خود كن اين پند     بيدار شو اي يگانه فرزند

  تا ديده ببين بساط بينش         تا ديده نجسته ز دانش 

  كن قصه گوش خود فراموش     تا باز نگشته گوش از هوش 

  زشت بگذار پا به بازار        تا نيست ترا لباس ديبا

  ازي بي سر منماي سر فر      بي كله مكن كلاه بازي

  هر كوري هادي سبل نيست     هر كودن كود عقل كل نيست 

  بي مايه يقين بدان فطير است                    اين نكته نغز دلپذير
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  خدا وقلب

    

خدايي را بدرستي پرستيم كه در دل شكسته متمكن است و واجبي            

را بواجبي ستائيم كه شناسائيش غير ممكن برخي گويند خـداي شـناس          

ارد و از حمد و ثناش چه ثمر زايد ؟ پاسخ اينكه اثر و ثمر تـابع                چه اثر د  

شناسايي نباشد دارو و مثمر است اگر چه دردمندش نشناسد و آفتـاب             

آري اشـعه آفتـاب در حيـات        . موثر است اگـر چـه متـاثر بـازش ندانـد             

كاينات تاثيرات مهمه دارد در حالتيكه قاطبه موجودات از اثـرات آن بـي              

ان كه اندكي از آن خبر دار گشته و بوصف آن پرداختـه             خبرند نگر انس  

با وجود اين فيض آفتاب نسبت بعارف و عامي و جماد و نامي يكـسان               

مــادح (اســت و تــاثير ايــن آگهــي در انــسان اســت نــه در آفتــاب تابــان 

  )خورشيد  مداح خوداست 
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پاسـخ اينكـه عقـل      . برخي گويند آنچه بديده نيايد عقيـده را نـشايد           

 است و پسنديدني برخي گويند هر چه را طول و عرض و عمـق               ناديدني

نا معلوم است وجودش موهوم است پاسخ اينكه سر طبيعـت چيـست و              

  .طول و عرضش معلوم بر كيست 

پارسي داني در پاريس گفت خدا وجود ذهني دارد نـه عينـي گفـتم               

چون بوجودش متعرف شدي كافي اسـت چـه اگـر ئجـود شـد ذهنـي و                  

 است ما و شما قبل از ديدن پاريس آنرا بوجود ذهنـي             عيني آن مساوي  

ميشناختيم و چون آنرا ديديم بوجـود عينـيش ميـشناسيم و در هـر دو                

حالت وجود پاريس علي السوي است منتهي يك وجود قابل تعين اسـت             

  .و ديگري غير قابل تعين 

گفت بحكم عقل هر چه ذهني و غير قابـل تعـين شـد موهـوم اسـت                  

كم بر اين قضيه شد وجود خـودش ذهنـي و غيـر قابـل               گفتم عقلي كه ح   

پس بقول شما عقل موهوم است اين موهوم مسلم كـه عقـل   . تعين است  

شماست حاكم بر موهوم بودن معلومي مسلم كه خداي من است نتواند            
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بود اگر حاكمي غير از او داريد بياريد تا بتصديق او تكذيب هم پردازيم              

  .ن باحث خندان شد و بحث بيابا. 

يكي گفت اينكـه ميگوينـد خـدا در دلهـاي شكـسته اسـت معنـي آن                  

اينست كه دلهاي ضعيف براي خود خـدايي آفريـده و در خانـه خـويش                

گفتم اگر قلب شكسته ضعيف هنر آفرينش و خلاقيت داشـت           ! جاي داده   

  . قوت براي خود ميآفريد تا از ضعف برهد 

 انـسان خـداي     گفت پس خدا در دل است يعني چه ؟ گفتم يعنـي دل            

خويش را جسته و بدو پيوسته و اينست معني وجداني كـه شـب و روز                

  )ابن يمين گويد(ميگويي و نميداني 

ومـن در    آينه بدست من   اودردل منست دل من بدست اوست چون      

  آينه 

پس از اداي براهين مذكوره كه غالباً ادلـه تقـضيه اسـت بـا برهـان       

باشد هر دو يكي اسـت و در هـر          لمي انسانرا آفريده و در آن جا گزيده         

دو صورت خدا در دل است و دل بدو محتاج و هرگز نتـوان خانـه را از             

مالك و باني يا مدعو بنگهباني كه محل نياز است باز داشـت بلكـه بايـد                 
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دلرا بدلدار گذاشت و مطلوب را بطالب روا داشت كه كار اين خانـه خـدا                

  اربدون أن خانه خدا زار است و بنيانش ناپايد

  

  وجدان

  

  

جوجه سر از تخم بر آورده هنوز دانه اي نديده بلكه شايد نيمي از              

جثه اش هنوز پايبند بيضه است معهذا منقار بر زمين ميزند و دانـه مـي                

مولـود  . اين طلب ثابت ميكند كه دانه وجود عينـي دارد نـه ذهنـي         . طلبد  

ر طلـب   سر از دريچه رحم سر بر آوده دهانش چون مفتخواران باز و د            

پستان در تك و تاز اسـت در حالتيكـه هنـوز پـستاني نديـده و شـيري                    

نچشيده همان طلب مولود وجود عيني شير و پستانرا مثبت اسـت قلـب              

بمحض اينكـه قلـب     . انسان كم از آن جوجه و مولود جديدالولاده نيست          

آدمي بالغ شد در طلب آفريننـده خـود بـر آمـده او را بـصرف وجـدان                   
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 خود مي انگارد اگر چه نشناخته باشد خواهيد گفت بـاو            مييابد و مونس  

آموخته اند و ولي اين تصور غلط است زيـرا آموزنـده خـودش هـم در                 

سلك همين متعلم بوده و ماقلوب آموزنـدگان را ميگـوييم كـه حسـشان          

قوي تر بوده و آفريننده خود را بوجود عيني يا ذهني جسته و بـديگران            

ام و حيرت بوده و هـر چنـد خودشـان رب            داده اند اگر چه بصورت ابه     

زدني فيك تحيراً سروده اند و معني وجدان جز ايـن نيـست كـه انـسان                 

امري را يافته باشد بي ادله منطقيه و بـدون مقـدمات علميـه پـس طلـب                  

آدمي مر خداي را مثبت اين مدعاست كه خدا جويي امري طبيعـي اسـت         

ستي امري است وجـداني     و توجه انسان بخدا دليل است بر اينكه خدا پر         

دكتري آلماني را . و امر طبيعي و وجداني بي حقيقت نتواند بود        ) يافتني(

شنيدم كه گفته است كساني كه مي خواهند الوهيـت و نبـوت و بـالاخره                

روحانيــت و ديابــت را ثانــت كننــد ماننــد اينــست كــه بگوينــد حرفهــاي  

 ايـن سـخن     وحشيهاي دنيا مطابق علم و عقل است پاسخ اينكه تـصديق          

مستلزم آنست كه تمام اهل عالم را از قديم وجديـد وحـشي و بـي علـم                  

تصور كنيم باستثناي يك عده بسيار كمي كه حتي آنها را هم بـا عينـك                
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دوربين بايد پيدا كرد و عقايد مبهمه شان را از تحت الفـاظ بقـرائن بايـد              

شناخت ششصد ميليون بودايي و چهار صد ميليون مسيحي و سيـصد            

يون مسلمان و شش ميليون كليمـي از ايـن وحـشي گـري كـه دكتـر                  ميل

آلماني گفته است بيرون نيستند ساير مذاهب كوچـك از رسـمي و غيـر               

آري ما مي تـوانيم سـخن دكتـر را          ! ! رسمي هم داخل در اين قضيه اند        

در زوائد و اضافات كه بر مذاهب طاري شده تصديق كنيم و بگوييم در              

د بسياري است كه مخالف عقل و علم و منبعث از           اديان و مذاهب و عقاي    

خرافت برستي ملل است و در آنمقام بتوحش يك طبقه ار مزدم اعتراف             

نمائيم ولي نمي توانيم عقيده قديماً و جديداً واقع شده اند قياس بر ساير              

عقايد ملل نموده بر خدا پرستي ايشان عقيده مقدسي است كه نفعش در             

است و حتي براي تربيت عقل و توسعه علم پـر           همه جا بهمه كس راجع      

نفع و بي ضرر است خواه خدا وجود ذهني داشته باشد يا عيني و خواه               

او آفريننده قلب بشر باشد يا قلب بشر بقول آن معتـرض آفريننـده او و                

تنها چيزيكه در مذاهب قابل تقديس است همين توجه بخداي غيب اسـت             

ا اكثريت عقلايي مـي تـوان تعبيـر كـرد           و در اين عقيده اكثريت بشر را ب       
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آفرين بر آن كس كه گفت حتي علم يك وقت بديواري منتهـي مـي شـود                

كه بايد نا خدا را بر آن ديوار نوشت يعني جز اين نام پاك چيزي نتواند                

  .آن سد محكم را شكست 

  استطرداد

در ميان اينهمه عقايـد و عوائـد و حـشو و زوائـد بـدترين عقيـده ،                   

ني است كه يك سـنگ يـا فلـز يـا حيـوان و يـا بـالاخره يـك                     عقيده كسا 

انــسانرا جانــشين آن خــداي غيــب كــرده او را پرســتش نمــوده حــوائج 

هر چه توحش تصور شود حد اعلايـش در ايـن           . خويش را از او بطلبند      

  . طبقه از مردم است 

  نبي صادق و كاذب

  

ز قلب انسان همان قلبي كه گفتيم در هر صورت خانه خداست مرك ـ           

عجيبي است اين خانه خدا و ايـن محـل تجليـات الهيـه همـه چيـز را در                    

تمام قلوب مركز الهاماتند نهايت اينست كـه الهامـات وارده بـر             . بردارد  
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قلـب ضـعيف    . قلوب اولاد شدت وضعف دارند ثانياً خـوب و بـد دارنـد              

الهامش هم ضعيف است قلب نا پاك الهامش هم ناپـاك اسـت در قـرآن                

حــضرت مــسيح )  ان الــشياطين ليوحــون الــي اوليــائهمو(مجيــد اســت 

و از اينست كه حالات عارضه ) هر داري را از بارش بشناسيد(ميفرمايد  

و آثار بارزه و تحولات طاريه بر قلـب را بـد و گونـه تقـسيم كـرده انـد                     

يكدسته را تسويلات شيطانيه نـام گـذارده انـد دسـته ديگـر را تجليـات                 

 ناميده اند با اين مقدمه ميتوانيم نبي صـادق و           ربانيه و الهامات رحمانيه   

كاذب را بي آنكه بـه اوهـام و خرافـاتي قائـل شـويم واضـح و آشـكار                     

دو قلب قوي متعمق ميشود در بحـر افكـار معنويـه و توجـه               . بشناسيم  

ميكند بمصالح و مضار اجتماعيه آن يك با قوتش پاكي و طهـارت تـوام               

ر قـوانين مفيـده بيـاورد مويـد         است و في الحقيقـه ميخواهـد بـراي بـش          

بتاييدات غيبيه شده هر دم از صاحب اين خانه دل مـدد بـاو ميرسـد تـا                  

بالاخره قواعد و آداب و رسومي ميآورد كه حافظ ناموس بشري اسـت             

حارس حافظ حقوق است مكمل روح اسـت مهـذب نفـس اسـت مـصفي                

صفات و اخلاق است حافظ حقـوق اسـت و قـس علـي هـذا مفيـد بحـال                    
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ايـن قلـب همـين را       . اي موجود و انسانهاي هزاران سال بعد است         آدمه

خواسته و موفق باتيات آن شده صاحب اين قلب را نبي صادق گوييم و              

. شناسـيم   ) و نزل روح المين علي قلبـك لتكـون مـن المنـذرين            (مصداق  

آثارش ظاهر است آياتش باهر است شمسش رخشان است شمعش نور 

توحيد است بوحـدت ذاتيـه خاتمـه المقـالش          افشان است فاتحه الكتابش     

تهديد است از جزا و مكافات الهيه يعني نبي صادق از هنگامي كه لب باز       

ميكند تا دميكه دم در ميكشد خيـر بـشر ميخواهـد موافـق مصالحـشان                

سخن ميراند از ابتداء ميگويد بمن ناظر نباشيد بلكه بخداي غيـب توجـه              

خر هم گفتارش همين است اصول كتابش       تا آ ) قل هو االله احد الخ    (نماييد  

هم بر همين رويه است حدودش هم متضمن تمام خيرات است تبشير و             

بنا بر اين ميگوييم با فرض اينكه مبدء        . تنذيرش هم براي مصلحت است      

الوهيت ذاتاً و كنهاً ببيان او غيـر معـروف مانـده باشـد چـون او بـامور               

عي آورده كه نـژاد بـشر را        مضره دعوت نكرده بلكه چيزهاي بسيار ناف      

حفظ ميكند حقوق انسانرا بسر چشمه علم و اخلاق نزديك ميسازد پـس             

  .او نبي صادق است 
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 يكي ديگر را مي بينيم كه از قوت خود سوء اسـتفاده كـرده يعنـي                

اين قلب را مركز تسويلات شيطانيه قرار داده اولين سـخنش ايـن بـوده               

 يعنـي كـسي در      ١) لد يولـد ولـد    جاء شاه لم ي   (كه خداي غيب ظهور كرد      

پس پرده غيب نيست هر گاه اين سخن را هم بدون آلايشات ديگر گفتـه               

بود ميگفتيم او نيز از اين راه خدماتي تصور كرده و در نظر گرفته ولي               

وقتي ديديم اوهام سخيفه بسياري را مقرون باين سخن داشته ميفهميم           

ري را در نظر داشـته كـه        او خير بشر را منظور نكرده بلكه شرور بسيا        

خود را رقيب خداي غيب ساخته سپس ببيانات سايره اش مينگريم مـي             

بينيم در هر بيانش تناقضي است و در هـر گفتـه اش تبـايني در شـرقق                  

عقيده دارد دون عقيده غرب در غرب سخني ميگويد بر خلاف شرق اين             

تـه  حكمش مخالف آن حكم و آن لوحش مباين ايـن لـوح اينجـا دروغ گف               

  . آنجا تهمت زده از آن كتاب سرقت كرده در اين خطاب بدعت نهاده 

                                                 
رجوع شود بجلد اول (مفهوم كلام ميرزا حسينعلي بهاست در لوح مولودش كه نبيل زر ندي بنظم آورده          1

 )كشف الحيل
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اين را بي جامدح و آن را بي جهـت ذم كـرده ميفهمـيم تـابع اميـال                   

مردم است نه الهامات آلهيه حتي در صـلح جـوئيش فتنـه هـا خفتـه در                  

تعاليم اخلاقيش عيب ها نهفتـه در سـخنان روزانـه اش لغزشـها جـاري                

ميه اش غلطها ساري گشته لـذا ثابـت اسـت كـه ايـن        شده در منشاآت قل   

 .شخص نبي كاذب است و پير تسويلات شيطانيه است نه الهامات ربانيه

 .  
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  حكمت ضاله و داله 

  

  

الهامــاتي كــه گفتــيم از قلــوب . نبــوت و حكمــت تــالي تلويگديگرنــد 

سرميزند يا بر قلوب وارد ميـشود بـر دو گونـه اسـت گـاهي بـصورت                  

كه توام با نبوت باشد گاهي بـصورت نبـوت اسـت و             حكمت است بي آن   

توام بحكمت نبي صادق حكيم است اما حكـيم صـادق نبـي نيـست نبـي                 

همانطور كـه قلـب قـوي در نبـوت دو حالـت از              . كاذب هم حكيم نيست     

همانطور كه قلب قوي در نبوت دو    . صدق و كذب دارد قلب حكيم نيست        

 حالت از ضـال و دال دارد  حالت از صدق و كذب دارد قلب حكيم نيز دو   

يكي قلبش مورد الهامات حكمت آيات ميـشود و حكمـت او دالـه اسـت                . 

يعني دلالت كننده بخير است ديگـري قلـبش مركـز تـسويلات شـيطانيه               

ميشود و در حكمت تمرين كرده بالاخره حكمت ضاله از او سـر ميزنـد               

 اسـت و  كمترين اثر از حكمت ضاله اختراع توپ كروپ و گاز خفه كننده          
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در معنويات دعوت باجراي شهوات و هتك نواميس و ترك و طنخـواهي          

است كه پايـه سياسـت مـدن اسـت و بـر تـرين اثـر از حكمـت دالـه در                       

طبيعيات كشف ادويه مفيده و صنعت سياره و طياره است و در الهيـات              

  . دعوت بخدا پرستي و اخلاق مرضيه و امثالهاست 

  استفاده مردم

  

شـريره و ظـالم و طمـاع و غـارتگر هميـشه از              بديهي است نفـوس     

حكمت ظاله و نبوت كذبه استفاده مينمايند هر جهانگير ظالمي ميـل دارد             

در كشورش حكمائي عرض اندام كنند كه آلات التهابيه را بسر حد كمال             

رسانيده بالاترين آلات هادمه بنيان آدمي را اختراع نمايند و همچنـين از    

ده سراً ام جهراً آنانرا تقويت مينمايند تـا بوسـيله    انبياء كذبه قدرداني كر   

آثار شرارت بار ايشان بساط فريبندگي و جنايت منبسط باشد تفرقـه و             

فـرق از تفرقـه مـردم سـيادت         ) فرق تـسد  (نفاق حكمفرما باشد تا بمفاد      

ايشان محرز باشد چنانكه نفوذ صالحه پيوسـته از حكمـت دالـه و نبـي                
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را غرضي ندارند حتي اگر دربار گاه سلطنتي        صادق استفاده مينمايند زي   

هم جالسند نيت ايشان از سلطنت حفظ وصيانت مـردم اسـت و آنگونـه               

نفوس هميشه در ديانت پيرو انبيـاي صـادق انـد و اگـر هـم نخواسـتند                  

پايبند باشند باز بترجيح بلامرجح قائل نشده دانـي را بـر عـالي مـسلط                 

اً اداني را بـا علـم باينكـه         نميسازند بر خلاف نفوس جابره كه مخصوص      

اينها پست و زشت عقيده اند بـر اعـالي مـسلط ميـسازند سـنه االله التـي                   

  .قدخلقت من قبل و لن تجد نسنه االله تبديلا 

  مرام يا ايدآل مولف

  

  

بر اثر سفسطه و مغالطه و انتشارات كذبه بهائيان مركز عـده اي از     

 مقـصودي نداشـته و      مردم گمان كرده اند كه نگارنده هيچگونه مـرام و         

ندارد و من دون اراده روزي چند با بهائيان بوده و ايـامي اسـت كـه از                  

ايشان بريده و اغـراض منفعـت جويانـه داشـته و روا نـشده و قلـم بـر                    
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مخالفت كشيده و حتي اسرار مذهبي ايشان را كه فاش نموده گمان كنند             

ي كه فحش است و تهمت چه مشكل است بـاور كـردن اينكـه يـك مـذهب                 

اينقدر عقائد و عوائـد سـخيفه نـا هنجـار در آن باشـد امـا نگارنـده بـر                     

اينگونه تهمتهاي روساي بهايي و تصورات مردمان بيخبر ترتيـت اثـري     

  . نداده 

از مرام اوليه خود كه سي سـال در راهـش صـرف عمـر و مـال و                   

حال كرده منصرف نكشته انصراف از بهائيت هم متـضمن انـصراف از             

نبوده و نيست و پيش از آنكه عين مرام و ايـده آل خـود               مرام اصلي او    

را شرح دهد معروض ميدارد كه نگارنده در يك خاندان مذهبي پرورش            

يافته بسيار دهد معروض ميـدارد كـه نگارنـده در يـك خانـدان مـذهبي                 

پرورش يافته بسيار كسان ميدانند كه پدرش از علمـا وصـلحاي مـسلم              

وجــد امــي او از خوشنويــسان و مــسلم وجــدش از فقهــاي اول درجــه 

شعراء وجد مادري اعلايش سلطان ابراهيم ادهـم اسـت و طـراز شـاعر               

معروف يزد نيز از ارقاب نزديك او بوده است و بطوريكه كراراً گفته ام              

نه اين اظهارات منشاء افتخار من است بلكه اصلاً افتخار را امر موهومي  
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لكـه اصـلاً افتخـار را امـر         ميدانم پس اظهارات منشاء افتخار من اسـت ب        

موهومي ميدانم پس اظهار آن مراتب بر سبيل مقدمه و براي پـي بـردن               

بمقصود است كه دانسته شود تربيت نگارنده تربيت مذهبي بوده كه تـا             

كنون نتوانسته است از قيد مذهب آزاد شود و تا آخـر عمـر هـم بهمـين           

 كـه در امـر ديانـت        قيد مفيد خواهد بود ولي استعداد ذاتيم اقتضا داشته        

بحالــت جمــود و توقــف و تقليــد و تعــصب بــاقي نمانــده بــا تطــورات و 

تحولات عديده همقدم شوم تا ببينم شاهد مقصودم از كجا عرض جمال            

  . نمايد و طاير منظورم از كدام فضا پروبال گشايد 

و خلاصه اينكه بـر اثـر مجاهـدات و سـوادي حقيقـت خـواهي يـك             

ارنده ايجاد شد زيرا پس از جلوس بر مـسند          مسلك تجدد اسلامي در نگ    

روحانيت و رياست اسلامي و تتبع در اخبار و آگاهي از تاريخ اسلام و              

تطــورات آن و مطاملــه كتــب رديــه مــسيحيان و مــشاهده ترقيــات روز 

افزون ملل و دسيـسه اجانـب در تـضعيف ايـن ديـن حنيـف و تنزيـل و                    

م هم در لباس ايـشان      انحطاط مسلمين و بالاخص علماي اسلام كه خود       

   :بودم ديدم بقول شاعر



www.bahaismiran.com 

  هر عيب كه هست از مسلماني ماست  اسلام بذات خود ندارد عيبي 

و اگر ما مسلمانان خود را اصلاح كنيم و بـا تجـدد و ترقيـات دنيـا               

  .همراه شويم عيبي باقي نميماند 

زيرا قرآن كه مدرك شناسايي اسلام است تنها كتاب جامعي اسـت            

م كتب سماويه بر جسته و قابل تفخيم و تعظيم است و لايـق              كه بين تما  

است كه مطاع و متبع واقع گردد قرآن مانع و رادع هيچگونه ترقي مادي              

نيست و دال بر ترقيات اخلاقيه هم هست بـر خـلاف فروعـات طاريـه و                 

بدعتنهاي عارضه و اخبار متزلزله كه صحت آنها نـا معلـوم اسـت ذاتـاً                

 و هادي بترقيـات اخلاقيـه هـم نيـست و هميـشه              رادع ترقي مادي است   

خصم لدود اصول مفيده را مسكوت گذاشته و رو پوش بـر آن كـشيده               

فروع لايغنيه و امور غير معتبره را برخ مدعي عليه خود ميكـشد و ابـداً                

نميگويد اسلام كتـابش محفـوظ و متـين اسـت و سـاير اديـان كتبـشان                  

 نويسنده آن يكعـده مـورخين   محرف و متزلزل و غير متين ؟ توراتي كه   

بوده اند انا جيلي كه نگارنده آن يكعده مسيحيان بوده اند كه حتي زمان              

مسيح را درك ننموده اند زند اوستا كه اصلاً معلوم نيست چـه بـوده و                
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كجا رفته و چه اثر از آن باقي مانده و حتي معلوم نيست زردشـتي كـه                 

دام خاندان بوجود آمده و   اين كتاب بدو منسوب است در كدام زمان و ك         

بالاخره معلوم نيست كه كلمه زردشت اسم اسـت يـا لقـب اسـم خـاص                 

است يا عام بقسمي كه جمعي بر آنند كه زردشتها متعـدده بـوده انـد و                 

اين لفظ بمنزله لفظ بر همن است كه بروساي هنود داده شده و خلاصه              

توجـه و   اينگه كتب موجوده مذاهب هيچكدام قابـل آن نيـست كـه قابـل               

احكامي در اين كتب تدوين چيزهاي مهمي نيست كـه قابـل            . اتكال باشد   

احكامي در اين كتب تدوين نشده است كه مكلفي و          . توجه و اتكال باشد     

رافع حوائج بشر باشيد بر خلاف قرآن كه تنها كتاب تدوين نشده اسـت              

 و  كه مكلفي و رافع حوائج بشر باشد بر خلاف قرآن كه تنها كتاب كامل             

و ) لا يغادر صغيره و لا كبيره الا احـصاها (جامع بدون تغييري است كه    

دربـاره اش مـصداق دارد و اگـر         . لا رطب و لا يا بس الا في كتاب مبين           

چه ميدانيم معترضين بر اين سخن اعتراض نموده و گفته اند طيـاره در              

كجاي قرآن است و مكروب در كدام آيه مذكور است ؟ ولي من از آنجـا            

كه اينگونه اعتراضـات را بكـرات شـنيده و همـه را از حنجـره معانـدين                  
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اسلام حتي بهائيـان كـه بظـاهر تظـاهر بتـصديق قـرآن دارنـد و باطنـاً                   

الدالخصام قرآن و اسلامند شنيده و جواب گفته ام و اجوبـه شـتي نيـز                

در كتب اسلاميه از مصر و هند و خود ايران بقلـم بزرگـان اسـلام درج                 

يده ايم و يقين كرده ايم كه نام طياره و امثالها لازم نيست             شده و همه د   

در كتب سماويه ذكر شود مگر بتاويل و رمز و رموز اين امور در قرآن               

مجيد بسيار است و در ساير كتب دينيـه هـيچ نيـست چنانكـه در قـرآن                 

: است و الخيل و البغال و الحمير لتر كبوها وزينه و يخلق ما لا تعلمـون                 

از اسب و اسـتر و الاغ كـه بـراي سـواري و زينـت شماسـت                  يعني غير   

مركبي خلق خواهد شد كه حاليه شما آنـرا نميـشناسيد يعنـي موتـور و                

  . طياره لذا در اينجا سخن را كوتاه كرده باصل مقصد خود ميپردازم 

هر عاقل منصفي كه چهل و تعصب دامن گيرش نشده باشد ميفهمد            

 بشر از اعلي و ادنـي بقـول متـدينين و        كه اگر نباشد انسان دين را براي      

براي عوام بقول خواص لازم شمارد چاره ندارد جز اينكه اعتـراف كنـد              

كه اسلام بهترين اديان و مذاهب است بشرط اينكه بسياري از اخبـار و               

روايات و ادعيه و قصص و مقاتل و معجزات جعليه و عوائد طاريـه بـر                
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ها علي الجـدار كـه نـص بيـان          اسلام را بدور ريخته و مصداق فاضر بو       

ائمه است مجري داشته يك مطالعه منصفانه در اصل قرآن و سـجاياي             

منرل آن بكار برد بي شك در آنجـا زانـوزده ربقـه اسـلاميت را برقبـه                  

اطاعت افكنده فرياد خواهـد كـشيد كـه ربنـا اننـا سـمعنا مناديـاً ينـادي                   

  .للايمان ان آمنوا بر بكم فآمنا الخ 

   مقدرجواب و سئوال

  

  

تقدير سئوال اينكه از اينمقدمات چگونه لـزوم رفـومرم و تجـدد در              

اسلام محرز شد كه مرام و ايده آل نگارنده اين سـطور شـود ؟ و چـرا                  

اين مرام و مسلك در نگارنده ايجاد شد و براي اين مسلك چه قـدمهائي               

برداشت ؟ جواباً عرض ميشود نه تنهـا نگارنـد بلكـه هـر كـس سـوادي                  

لبي و مصالح اجتماعيـه خـصوصاً مـصالح شـرق و بـالاخص              حقيقت ط 

مملكت ايران بر سرش باشد ميفهمد در صورتيكه ممالك غرب كـه مهـد              
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تمدن گفته ميشود حقاً ام باطلا پس از آنهمـه ترقيـات و توسـعه علـم و                  

صنعت نتوانسته باشـد اسـتغناي عمـوم طبقـات خـود را از امـر ديانـت              

د رسـميت مـذهبي سـر تـسليم پـيش           مسلم داشته باشد و در نتيجه نـز       

آورده منتها در بعضي از ممالك مذهب را از سياست منفك داشته اند و              

الا تمسك بمذهب در همه دنيا شديداً بر قرار است چنانكـه در انگلـستان               

كه مهمترين ممالك غريبه است چندان آداب مذهبي معمول است كه اگـر             

 اثر تعطيـل رسـمي نـان        يك عده خارجي در آنجا نباشد روز يكشنبه بر        

  . بدست كسي نخواهد آمد 

در اين صورت ممالك شرقيه كه مهد مـذاهب و مطلـع اديـان بـوده                

بطريق اولي استغناي خود را از امر ديانت نتواند حاصـل كـرد و چـون                

در مذاهب بـدعتها و عوائـد و مـضافاتي اسـت كـه نتيجـه افكـار كوتـاه                    

فاتي اسـت كـه در نتيجـه        متمسكين بدان مذهب بدعتها و عوائـد و مـضا         

افكــار كوتــاه متمــسكين بــدان مــذهب اســت نــه جــزو اصــول و حــدود 

منصومه و بالاخره تقاليدي در مذاهب است كه آن تقاليد مختلف و مايه             

تنازع است و همان تقاليد است كـه ملـل را محـدود و مقيـد كـرده و در                    
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زنجير اسارت بـرده و وسـيله حملـه مخـالفين آن شـده و بهانـه دسـت                  

منفعــت جويــان گــشته اينــست كــه در بعــضي مــذاهب ماننــد مــسيحيت 

رفورمهايي اعمال شده و همان رفورم و تجدد سبب بقـاي آن مـذهب و               

رفاهيت حال سياستمداران هر دو گشته چنانكـه اگـر در مـذهب مـسيح               

پرتستان پيدا نشده بود هنوز زمام اقتدار در دست پاپ و اساقفه بـود و              

ن بود كه نميگذاشت نه مذهب  مسيح ترقـي        حوزه كشيشان مسيحي چنا   

نمايد نه حكومت روي رفاهيت ببيند اما پس از هيجان عالم مـسيحيت و              

اصلاحات لوتري آن محظور مرتفع و اين رفاه حاصل گرديد و بـيش از              

پيش مقاومت با اسلام و يا بعباره اخري وسعت دايره تبليغات مـسيحي             

  . صورت علمي بخود گرفت 

اسلام نظر كنيم مـي بينـيم اگـر عينـاً حالـت آنـروز               حال در مذهب    

مسيحيت را ندارد ولي بصورتهاي ديگر دچار محظـورات اسـت و بايـد              

دفع محظور از آن كرد تا حكومت راحت و عقائد وجداني مردم محفـوظ              

فرض كنيم كه ما بخـواهيم مطـابق راي برخـي اجنبـي و اجنبـي                . بماند  

ي نموده آرزوي دل مسيحيان     پرستان رفع محظور را بدين صورت علم      
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دنيا را بجا آورده اسلام را ترك كنيم و همـه بـا مـسيحيت هـم آغـوش                   

گرديم يا مطابق افكار كوتاه عده معدودي بخواهيم بدين اجداد خود كـه             

بي تامل عقل جـواب نفـي       ! كيش زرتشت بوده بر گرديم آيا ممكن است         

يح بلامرجح امري غير    بما داده ميگويد ابداً ممكن نيست زيرا مسلماً ترج        

معقول و سيري قهقرايي و غير طبيعي نمايد چـرا ؟ بـراي اينكـه مطـابق                

طبيعت دنيا و مصالح اجتماعي و ادبي ديانت اسلام جامعتر و مفيـد تـر               

بود و حتي بايـستي عـالم مـسيحيت را در خـود مـستهلك كـرده باشـد                   

 از شرق و نهايت اينكه مقتضيات آب و هوا و طبايع متباينه كه غرب غير           

شرق مباين غرب بوده باضافه بعضي سياستهاي تـو بـر تـو بطوريكـه               

انتظار ميرفت اسلام در جهـان غـرب نفـوذ نيافـت و بـشرق اختـصاص              

يافت خلاصه پـس از آنكـه ديـديم اسـلام بـدعاً نافـذ شـده مـسيحيت و                   

يهوديت شرق را در خود مستهلك ساخت و محبوسيت ايـران را از بـن               

 ايـن ديانـت بحـدي مـنحط نخواهـد شـد كـه حتـي                 بر انـداخت ميفهمـيم    

مسيحيت يا محبوسيت بر او غلبه نمايد و براي آزمايش بس است همان             

خرجهاي گزافيكه فـزون از سيـصد سـال اسـت عـالم پرتـستان در راه                 
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تبليغات مذهب خود متحمـل شـده و يكنفـر را از روي صـدق و حقيقـت                  

 تبليغي و بـي هـيچ       بخود جلب نكرده بر خلاف اسلام كه بدون هيچگونه        

صرف مال و وقتي بصرف فطرت نافـذه خـود گروهـي از مـسيحيان و                

متمسكين ساير اديان را بخـود جلـب نمـوده و مينمايـد پـس فرضـيات                 

سابقه كلا باطل و اين اصل محرز و مسلم است كه اسلام بـر احتـرام و                 

حـال ببينـيم آيـا صـلاح اسـلام و           . نفوذ خود باقي بوده و خواهـد بـود          

ن در همه جا خصوصاً ايران بـر ايـن اسـت كـه تمـام متمـسكات                  مسلمي

اصوليه و فروغيه شان بر حالت حاضره بماند يا بايد اصلاحاتي در آن             

بعقيده نگارنده عـالم اسـلام محتـاج        . جاري گردد ؟ نهايت بدست اهلش       

عالم اسلام محتاج اصـلاحات اسـت عـالم اسـلام           . تجدد و رفورم است     

در خود قرار بگيرد يعني حصر در قرآن و محمد          بتمام معني بايد در ص    

اگر يـك نظـر بپـشت       . شود و بدعتهاي طاريه بر آن متروك گردد         ) ص(

سر افكنده تـاريخ گذشـته اسـلام را در ايـران از جلـوي نظـر بگـذرانيم                   

خواهيم يافت كه ايران در اسلاميت خود طريقه خاصي را اتخـاذ نمـوده              

طوريكه از اسـاس اسـلاميت دور       و در هر دوره اصلاحات مقتضيه را ب       
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نباشد و بمصالح مملكتي نزديك باشد اعمال  كرده چه اسلام دين جامع             

كامل الاطرافي است كه با هر گونه اصلاحاتي زمانيه سـازش داشـته و              

و امــا ( حتــي در نــص توقيــع مبــارك ايــن عبــارت منــدرج اســت . دارد 

 اصـلاحات گذشـته     هر چنـد  ) الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا     

در موقع خود خوب بوده  و بنفع مملكـت هـم تمـام شـده ولـي بـاز بـر                      

حسب مقتضيات زمان اصلاحات ديگري لازم افتـاده كـه بايـد علمـاء و               

فقهاء و حكماء از اهل عمامه نموده ايران را از برزخـي ببرزخـي انتقـال                

دادند چون مقتضيات زمان تغيير كرده آن عوائـد هـم صـورت ديگـري               

ود گرفته كه ايراني را بموهوم پرستي متهم سـاخته و طبعـاً بايـد در                بخ

آن عوائد اصلاحات ديگري كرد تا صورت نوين بخـود گرفتـه از تهمـت       

كهنه پرستي برآيد و اصول و اساس محكم اسلامي هم نه تنها بر قـرار               

  .بماند بلكه بر پايه متين تري استوار گردد
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  مصلحين بايد چگونه باشند ؟

  

يده من مصلحين يا مصلحي كه بخواهـد يـك همچـو اصـلاحات              بعق

مهمــه را عهــده دار شــود اولــين شــرطش اينــست كــه قطعــاً و يقينــاً از 

سياست بر كنار باشد زيرا اگر بخواهد طرفدار سياسي باشـد يـا تحـت               

نفوذ و سيطره يكـي از سياسـتهاي داخلـه و خارجـه واقـع شـود بكلـي                   

حاتي را كـه در نظـر دارد محـدود          آزادي فكر او گرفته شده بايـد اصـلا        

بحدود آن سياست سازد و براي نفع آن سياستي كه بر او حـاكم اسـت               

كار كند و در نتيجه بجاي نفع ضرر حاصل مينمايـد لـذا مـصلح مـذهب                 

بايد آن باشد كه اساساً كلمه سياست بگوشـش نخـورده اسـت و بقـول            

سياسه و سينها   يكي از رفقاي مصري ذكري اين باشد كه اعوذباالله من ال          

و يائها و سينها الثاني و هائها ثانيـاً بايـد چنـين مـصلحين بـا مـصلحي                   

بقدري منقطع و بي طمع باشد كه حقيقه در نظـرش زر و سـيم باسـنك                 

ريزه فرقي نداشته باشد از دنيا نخواهد مگر لقمه ناني كـه سـد جـوع او                 
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ارد كند و اگر آنهم نرسيد مضطرب نشود و از عقيده خود دست بـر نـد               

جان بدهد و براي نان بطرفي نگرايد حتي بـراي انجـام مقـصد خـود زر      

نخواهد تا قوه دارد كار كند و چون قوه اش منقطع شد بقيـه اصـلاحات                

خود را كه در نظر داشته بگذارد و بگويد اهلش پيـدا خواهـد شـد بـراي                  

انجام و اتمام اين كار و نگويد حـالا ديگـر بـراي اختتـام و انجـام عمـل                    

رم دست بماديات دراز كنم زيرا دراز دسـتي بماديـات همانـست و              ناچا

كوتاه دستي از معنويات همان بالاخره بايد مصلح آيـت موسـس باشـد              

يعني همان قسم كه پيغمبران مرسل خود را بدنيا نيالود اند اونيز آلايش             

  .نجويد و همواره بپاكي وتنزيه صرف قدم زند

دوست و دشمن يكسان معـاملخ      ثالثاً مصلح بايد از روي حقيقت با        

نمايد و در نظـرش تمـام مـردم يكمقـام را دارا باشـند و در نتيجـه اگـر           

اشخاصي بر او حمله كردند او بر ايشان لساناً و قلماً حملـه ننمايـد اگـر             

او را تكفير كردند او كسي را تكفير نكند و خلاصه اينكه صبور و رقـور                

ع ننمايـد و در دعوتهـاي       باشد و هيچ چيز او را از مقـصد مقدسـش من ـ           

خود ليكن العريكه و روف و نيكمحضر باشد ولي در دعـوت مـردم بـر                
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قبول اصلاحات لازمه قصور ننمايد يعني از ابتدا مصالح حاضـر كنـد و              

اصلاحات مذكوره را كه بمباشرت يك شخص يـا جمعـي انجـام گرفتـه               

قبـول  باشد در دست گيرد و محسنان آن را با بهترين بيـان بفهمانـد و ب              

  . دعوتشان نمايدودر هيچ مقام كمترين خشونت و غرور بخود راه ندهد 

رابعاً مصلح بايد هر چه را خود نفهميده و يقين نكرده علـي العميـا               

بديگران نياموزد و هر چه را فهميده و دانسته اگر منـشاء و مبـدء آن از         

ابـداً  علما ادباء حكماء حتي انبياء است گوينده آنرا فوري نـشان دهـد و               

براي استراق ادبي حاضر نشود بلكـه گفتـار ديگـران را مـسكوت و در                

بوته ابهام و اجمال نگذارد كه در اين كار عيبهاي بـزرگ و تقـصيرهاي               

عفو نشدني است و خائن در كـلام ديگـران يـا مـتمجمج در آن بمراتـب                  

  . بدتر از خائن در اموال و نواميس است 

 و مبهمـه و سـخنان سـه پهلـو           خامساً مصلح بايد از كلمات مغلقـه      

احتر از از جويد كه آنگونه سخنان خود حـاكي از سياسـت اسـت بلكـه                 

بايد واضح و آشكار جوهر مقصود را بمردم بفهماند و صـراحت لهجـه              
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داشته باشد و از تباين و تناقض بپرهيزد و رويه مستقيميه خود را تابع              

  .  ننويسد اميال اين و آن نسازد و از حدي مدح و قدح نگويد و

سادساً مصلح بايد از حب جاه و رياست بر كنار باشد چه گفته اند              

  )آفه الزعماء ضعف السياسه و آفه العلماء حب الرياسه(

سابعاً مصلح بايد تمام مراتـب مـذكوره و سـاير ملكـات فاضـه را                

بدون ريا از روي حقيقت دارا باشد چه اگر همـه سـلاطين بكوشـند كـه                 

ا بپرده فريب و خدعـه بپوشـند بـالاخره پـرده از             تظاهر و رياي كسي ر    

كار خواهد بر افتاد و متظاهر رياكار از صميمي نكو كردار ممتاز خواهد 

اما قدمهايي كه نگارنده بـراي جـستن مـصلح امـور اجتمـاعي و               . گشت  

مذهبي در ايران برداشته و تا كنون او را نجسته نهايت بعـضي كـسانرا               

پر ضرر بقراري است كه ذيلاً تقرير ميشود        بي ضرر ديده و بهائيان را       

 .  

  

  

  



www.bahaismiran.com 

  قدم اول

  

  

اولين قدمي كه در راه مطلـوب خـويش برداشـت قـدم مجاهـدت و                

تحقيق بود در كاوش از گفتار و رفتار ديگران چندانكه با كـشيش ملكـم               

آمريكايي در يزد الفت و موانست نمود بطوريكه مـورد ملامـت مريـدان              

 را ادامـه داد و مباحـث بـسياري بيـان            خود شد و پروا نكـرده دوسـتي       

آورده بــالاخره بقــدري ســخنان كــشيش مــذكور را ســاده و بــي مغــز  

شناخت كه عاقبت دل از سخنان او بپرداخـت و يقـين كـرد كـه شـخص                  

دين خواه بهتر از ديانت اسـلامي كـه جـامع معقـول و منقـول و حـاوي           

دم در فروع و اصول و متضمن فلسفه و حكمت و كافل خيـر و اولـين ق ـ             

طـاب ثـراه   ) افغاني(تجسس از حال مرحوم سيد جمال الدين اسد آبادي         

و هر چند نسبت بآن سيد بزرگوار نيك بـين شـد و دانـست كـه                  .برآمد  

سيد در رشته اتحاد اسلام و تجدد و قـوام آن كـار ميكنـد ولـي پـس از             
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آگاهي بر سياست مداري او دانست كه او براي اسلام و تجدد آن كاري              

 ساخت چه گفتيم مصلح مذهبي با مصلح سياسي دو تا اسـت و              نخواهد

بقول مردم با يكدسـت دو هندوانـه نتـوان برداشـت خـصوصاً ايـن دو                 

كـه يكـي گرداسـت و ديگـري دراز و همـان             ) سياست و ديانت  (هندوانه  

تخالف شكل كافي است براي اسقاط هر دو مجملاً يقين كردم كـه سـيد               

سـي اسـت نـه مـذهبي و اگـر در            مرحوم بيشتر در خط اصـلاحات سيا      

اصلاحات مذهبي هم قدمي بردارد موفق نخواهد شـد چنانكـه مـدتها در           

هند كوشيد كه بين هندو و مسلمان اصلاح دهد و موفق نگشت ولي نيت              

او قابل تقديس است و معلوم ميدارد كه بر روح سياسـت و ديانـت هـر                 

قا خان كرماني دو آگاه بود مجملاً پس از چندي سري در كلمات ميرزا آ         

بردم و انصافاً جز حمله بر مجلسي و علماي اسلام و انتقاد از بهـايي و                

عباس افندي و گاهي فلسفه هاي كهنه يونان و پاره كلمـات كـه اقتبـاس                

است و متاسفانه در معرفي گويندگان هم اهمال شد ديگر چيزي نيـافتم             

نبـوده ايـامي    و در نتيجه دانستم كه او اساساً در فكر اصلاحات مذهبي            

چيزها نوشته و وقتي در تمسخر بكتـب        ) كتاب باب (چند در فلسفه بيان     
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اخبار كلماتي تلفيق كرده و بالاخره راه اصلاحي نشان نداده زيرا اهليت            

نداشته و از كلمات مفرده و مركبه او نيز صرف نظـر كـردم و همـواره                 

 را فـرو  مايل بودم كه مصلح و مجددي را شناخته باشم كه حرارت قلبم          

نشاند تا آنكه بامر خوش ظاهر و بد باطن بهائي بر خورد كـردم و ايـن                 

  قدم دوم است كه بايد بگويم چرا آمدم و چرا رفتم ؟

  قدم دوم و ادي مخوف بهائيت

  

البتـه خواننـدگان از ايـن عنـوان تعجـب           ) چرا آمدم و چـرا رفـتم؟      (

فته اند چـرا    ميكنند پس بايد بگويم كه اعتراض بهائيان است كه بكرات گ          

  آمدي و چرا رفتي ؟

گرچه اين سئوال مضحك را كه مانند چيز بهائيت مضحك است در            

آنچه شـما را يقـين بـود        (مجله نمكدان بطور اجمال چنين جواب گفته ام         

مرا گمان افتاد لذا آمدم و هر چه شما را گمان نيست مرا يقـين شـد لـذا                   

ولي اين مجمـل را     ) ها رفتم   رفتم يا بر اثر شنيده ها آمدم و بر اثر ديده            
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بايد مفصل كرد تا كنايه نفهمان بليد بفهمند بناء بـر ايـن ميگـويم آمـدنم                 

مفسد ايران و اسلام را شناختم اول چيزي كـه مـرا بـه بهائيـت متوجـه                  

) باب مـصلح ايـران    ( كرد اين جمله از كتاب مسترجكسون آمريكايي بود       

 طـالع شـده و   بمحض تصادف بدين جمله گمان كردم شـمس مقـصودم         

تصور نكردم كه محض اغفال و اخـداع مـا شـرقيان بـالاخص ايرانيـان                

آنگونه كلمات استعمال و نشر شده تنها مقصود آنگونه نويسنگان تفرقه           

و تشتت بين مسلمين است لهذا كلمه مصلح ايران كه از ديـري در ذهـنم            

خلجان داشت مرا بر كنج كاوي دلالت كرد و بـاز از بعـضي تقريرهـاي                

كنت گوبينو فرانسوي و مسيو نيكالا و امثال آنها كه بعـد فهميـدم همـه                

مقالاتشان بقلم مبلغين بهايي بوده و نظر بمقاصدي كه در شـرق دارنـد              

آنها را در طي تاليفات خود گنجانيده اند فكرم تقويت شـد و بـر تحقيـق                 

آنروز حالت من مانند حالت امروز برخي از جوانـان كـم          . مصمم گشتم   

ع بود كه شيفته و فرفته غريبان شده هر گفتار را بدون اينكه بفهمند              اطلا

چه حيله در زير پرده آن مكنون است همين كه منسوب بغربيان شد مي              

مجمـلاً از طرفـي دلبـاختگي بتمـدن و          . پذيرند عيناً بـر آن رريـه بـودم          
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راســتگويي و علــم و صــنعت غربيــان و از طرفــي دلبــاختگي بتمــدن و  

ــتگويي و ع ــاي    راس ــي ماليخولي ــان و از و از طرف ــنعت غربي ــم و ص ل

اصلاحات مذهبي كه بايد در اسلام جاري شود اين دو فكـر مـرا سـوق                

داد بتحقيق در امر بهايي و بلادرنگ از يكنفر زردشتي كه شـنيده بـودم               

بهايي است كتاب خواستم و او بعضي كتب حـضرات را بمـن داد ماننـد                

العه اين كتب بقدر ذره در مـن تـاثير          فرائد و ايقان و هفت وادي ولي مط       

نكرده بيشتر امر بهايي را در نظرم موهون ساخت فقط چيـزي كـه شـد            

اين بود كه بر حسب بيخيالي و سادگي خـودم كتـب مـذكوره را بـشيخ                 

حسين پيشنماز ولد حاج عبدالغفار يزدي كه تازه دو سـه سـالي بـود از            

د ارائـه دادم و     نجف آمده و در تفت بامامت جماعت منـصوب شـده بـو            

مباحثاتي بميان آوردم تا در نتيجه تبـادل افكـار مقـاومتي بـسزا كـرده                

كتب مذكوره را جواب بنويسيم ولي شيخ مذكور بر اثر رقابت محلي كه             

مايل بود حيثيات مرا از ميان بـرده مـسجد و موقوفـات متـصرفي مـرا                 

مـده  تصرف كند در خلوت دم از ملايمت زد و در غياب من بر منبـر برآ               

مرا بمذهب بهايي نسبت داد و از آن پس هر چه مـن دفـاع كـردم مـوثر                   
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نيفتــاد و خــواهي نخــواهي مــرا از محــيط اســلام دور و بمحــيط بهــائي 

نزديك ساخت زيرا هر چه مسلمين قفايي زدند بهائيان آغوش گـشودند            

و بالاخره كار من بمهاجرت كـشيد و در همـه جـا بهائيـان اسـتقبالهاي                 

  .  مرا محكم در آغوش محبت گرفتند شايان كردند و

  قدم سوم

  

 هجــري نگارنــده بــر اثــر هيــاهوي مــردم از تفــت ١٣٢٠در محــرم 

هجرت نمود در حالتيكه بقدري از بابيت و بهائيت بي خبر بود كه حتـي               

اسامي روسا را نميدانست فقط ايم باب و بهايي شنيده بود و نميدانست             

 اهل كجا و چه داعيه داشته انـد         بين آن دو چه نسبت بوده و هر كدام از         

  .و نه تنها من بلكه همه مردم ايران و ساير نقاط چنين بوده و هستند 

حتي خود بهائيان از حقايق تاريخي اين امر بـي خبرنـد و مخالفـت               

باري اول كسي را كـه در       . ايشان با ارباب اطلاع بر اثر همان بي خبري          

رازي بود و بعـداً دريـافتم       يزد ملاقات كردم حاجي ميرزا محمد تقي شي       
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ايـن سـيد را در سـني متجـاوز از           . كه او پسر خالوي سـيد بـاب بـوده           

هشتاد سال ديدم و اول چيزي كه بمن نشان داد عكس قلمـي بـاب بـود                 

كه كپيه آن در اول كتاب طبع شـد و چـون از داعيـه اش پرسـيدم عينـاً                    

 ميگويند  گفتم) مصلح ايران و اسلام   (همان حرف مستر جكسون را گفت       

او ادعاي بالاستقلال دارد خود را مهدي ميداند احكام جديـد آورده بنـاء         

كرد قسم ياد كردن كه اينها همه تهمت و افتراست برخاست و چند كتاب         

قائميت فرزند امام حسن عسگري را تصديق دارد حتـي نـواب اربعـه را               

االله تصديق دارد و هر كس منكر باشد كافر است عليـه لعنتـه االله غـضب                 

  . عليه سخط االله الي آخر 

فكر من تقويت شد كه معلوم است مـردم بيخبرنـد و او ديـن تـازه                 

نيــاورده و شــايد اصــلاحات لــوتري را در نظــر داشــته كــه بعــضي از  

  .نويسندگان اروپ بلفظ مصلح او را معرفي كرده اند 

پــس از چنــد روز از يــزد باردكــان ســفر كــردم در حالتيكــه تمــام 

زم زندگاني من از بـاغ و خانـه و اثاثيـه و امـلاك موقوفـه                 مايملك و لوا  

خصوصي و عمومي در تفت است و خودم با توشه مختـصري حركـت              
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در اردكان در مزنل عبدالحسين منقل ساز ديدم مادر و زنـش            . كرده ام   

كه از همان اول مرا يك بابي تمام عيار تصور نموده و بي پروا نزد مـن            

ديگري ميزنند كه گويا نمازي غير از اسلام        آمد و شد ميكردند حرفهاي      

و احكــامي جــز احكــام اســلام در دســت دارنــد و بويهــاي ديگــري هــم 

استشمام مي شود ولي عبدالحسين بزودي دريافت كـه مـن بـي خبـر و                

مبتدي هستم و باصطلاح خودشان مطلب را در پرده حكمت و بقول من             

صـفهان آمـدم   در پرده دروغ و حيله مستور ساخت سـپس باردسـتان ا           

بابيهاي اردستان مرا مانند يك مهاجر بهايي پذيرفتند و بعد دانـستم كـه            

از يزد از طرف حاج ميرزا محمد تقي شيرازي مذكور سفارش كتبـي يـا               

تلگرافي شده در آنجا هم پس از يكي دو روز فهميدند كه مـن از قـضايا                 

ان بي اطلاعم و كج دارو مريز با من صحبت ميكردند كـه بقـول خودش ـ              

از همانـدم حـس كـردم       . بي حكمتي نشود و من از ايشان رميده نگردم          

اگر بخواهم حقيقه از اسرار كار خبردار شوم بايد خيلي سـتار باشـم و               

از هيچ سخني تعجب نكنم و هيچگونه غلطي را كه در كلماتشان مي بينم              

اظهار ندارم بر اثر اين رويه بابيان اردستان از بيان عقايد مـذهبي خـود    
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تا آنجا كه ممكن بود دريغ نميداشتند ولي باز هـم ميفهميـدم كـه خيلـي                 

حرفها در پردهاست كه بايد پـس از چنـدين سـال و مـاه متـدرجاً قابـل                   

در اردسـتان مختـصري از احكـام كتـاب و تـاريخ             ! شوم و دريافت كنم   

بهائيت آگاهي يافتمو تا اين درجه دانستم كه ميرزا حسينعلي و پـسرش             

 ديگري دارند اغراض خـود را بـصورت مـذهب جديـد و              اگر هم مقاصد  

احكام تازه در آورده اند و در نتيجه از صورت اصـلاح اسـلامي خـارج               

ولي بايد عمقاً فهميد كه چه منظوري در زير پرده دارند ؟ و چه شده كه                

باب و بهاء اعداد را بر نوزده قرار داده و يك تقسيمات بسيار بي معنـي                

 شده سال را بر نوزده ماه و ماه را بر نوزده روز             براي سال و ماه قائل    

قرار داده اند و از اين قبيل بسيار است كه در موقع خود دانسته خواهـد         

در اردستان از پرده پوشي و همراهـي و ملايمـت و لينـت عريكـه                . شد  

خود اين استفاده را كرديم كه خانواده فتح اعظم بر بهايي بودن ما يقين              

م خود ساخته ميرزا نورالدين هشت سـاله و ميـرزا           كرده از طرفي محر   

 ساله شان را با چند طفل ديگر براي تعليم و تعلم بما سپردند           ١٢فتح االله   

و از طرفي بعباس افندي توصيف كاملي از بنده نوشته صـدور لـوح او               
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را براي تشويق من تقاضا كردند و اينست اولين لوحي كه در اردسـتان              

  .بمن رسيد از اثر قلم عبدالبهاء 

  هو االله

  

اي سمي عبدالبها تو عبدالحسيني و من عبـدالبها ، ايـن هـر دو يـك                 

عنوان است و اين عنوان آيت تقديس در ملكوت رحمـان زيـرا عبوديـت               

 نور جبين مبين است و زينت حقايق مقدسـه اعلاعليـين ،             ٢جمال مبارك   

تـي و در هـر      پس تو نيز بايد مانند عبدالبهاء در هر دمي در دام بلايي اف            

. نفسي اسير قفسي گردي اين دليل بر قبول در درگـاه رب غفـور اسـت                 

  .چون رو از غير حق بتافتي از تفت خروج يافتي الخ 

لازم نيست بگويم در حق كسيكه بناء هـست اول مخـرب مـذهب او      

باشد و در حق كسيكه بناء هست پسرش شوقي افندي ابليس و لعـين و               

ي كـه خـود لايـق آنـست و دشـنامهاي خنـده              كرم مهين و بالاخره الفاظ    

                                                 
 ميرزا حسينعلي 2
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آوري كه حاكي از كمال غضب است و بقـول مـردم دليـل بـر جـر زدن                   

چنانكه عين لوحش را در ايـن كتـاب خواهيـد           (است درباره اش بنويسد     

در حق همچو شخص چنين عبارات در چنان مـوقعي كـه هنـوز              ) خواند

اسـت دسـت   وجهاً من الوجوه عقيده اش معلوم نـشده و دو سـه مـاهي        

طبيعت و رفتار بعـضي بيفكـران او را از محـيط اسـلام بمحـيط بهـائي                  

زيـرا سـمي   . انداخته تا چه اندازه غفلت و جهل صاحب لوحرا ميرسـاند         

عبدالبهاء بودن و با عباس افندي يك عنوان پيدا كردن اگـر چـه در نظـر                 

تمام مسلمين و مسيحيان و ساير ملل كمال توهين و تنزل است ولي در              

 سـال   ١٨ظر نويسنده لوح اعطاي اعلي المقامات است چنانكه در مـدت            ن

عموم بهائيان اين لوح و امثال آنرا كـه بمراتـب بيـشتر و بـالاتر هـم در                   

حقم قائل شـده همـه را بهمـين نظـر ميديدنـد و اعلـي رتبـه كـه پـس از                       

وروحي لتـراب   (عبدالبهاء در حق كسي قائل نبودند در حقم قائل نبودند           

بمـن مينوشـتند و شـايد صـدها از آنگونـه            ) لاطهر الانـور فـداء    اقدامك ا 

مراسلات كه از طرف محافل و بزرگان بهايي بمن رسيده هنوز موجـود             

خلاصه اين استفاده را ما از دولت سـر خانـدان فـتح اعظـم و از                 . دارم  
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بركت تدريس آقاي نورالدين خان فـتح اعظمـي حاصـل كـرديم پـس از                

ناگاه كوكب اقبالم طالع شد و دو مبلغ مبـرز          ششماه اقامت در اردستان     

بهايي يكي از پي ديگري باردستان نزول اجلال فرمودند و من بنـده بـي           

خبر را تا حدي از حقائق بهائيت خبردار كردند اول ميـرزا محمـود دوغ               

آبادي مشهور بفاضل فروغي كه در آنروز مهمتر از او كسي نبـود و او        

كـه جـزو    ) ابـن ابهـر   (يرزا محمد تقي ابهري     را كره نار ميگفتند و ثاني م      

پدر دكتر عبدالرحيم تحصيل بردم و قصه هـا         (ايادي اربعه امر بهاء بود      

از او دارم مجملاً و ورود اين دو مبلغ كه فاصله بين ورودشان بـيش از       

دو ماه نبود ابواب كثيره بر روي من مفتوح سـاخت و فيوضـاتي كـه از               

  .ود كه بطور فهرست اشاره ميشود ايشان حاصل شد اطلاعات ذيل ب

 الوهيت ميرزا حسينعلي بهاء اما نه بطـور وحـدت كـه منحـصر               ‐١

بفرد باشد بلكه بطور وراثت كه او خدا بوده و بعد از خودش عبـدالبهاء               

پسرش خدا شده و امروز هم سراً بلكه جهراً همان الوهيت را در شوقي              

 شايد عين آنرا نشر كنـيم       افندي قائلند بشهادت اشعار يكي از مبلغين كه       

و بدون شبهه اين خدايي بالوارثه مادام كـه نـامي از بهائيـت هـست در                 



www.bahaismiran.com 

خاندان بهاء خواهد بود منتهي بهمه كس نميگويند و هر كسي را محـرم               

  .در حضورش بردارند ! نميدانند كه پرده از اين الوهيت با شرافت 

ه عجيب تـر     پيشنمازي بهايي بنماز عجيب و غريب و زيارت نام         ‐٢

كه بند و زنجير صحت عبارت را از آن برداشته اند بهمت ايـن دو مبلـغ                 

در آنجا مجري شد و دانستيم اينكه نماز جماعت را قـدغن كـرده              ! عاقل  

اند براي اسلام است و خودشان بنوعهاي ديگري كه هـر بيننـده بـر آن                

 آبـاده   خواهد خنديد مجري ميدارند و رسواتر از آنها ميرزا قابل از اهل           

بود كه روحيات بهايي را آنطور كه هست نشان داد و دانـستم كـه همـه                 

مطلبها اينست كه آخوند مسلمان كاره نباشد و آخوند بهائي جـاي آنـرا              

بگيرد منتها آنجا از فضائل يكدسته پيـشوايان مقـدس روحـاني و عـالم               

سخن ميرفت اينجا از فضائل يكدسته مردمان بد نام و بد عملـي سـخن               

د كه اعمال زشتشان از محلـه عربهـاي تهـران گرفتـه تـا بغـداد و                  ميرو

اسلامبول و عكا و حيفا و قبريس را پر كرده و دسائس سياسي ايـشان               

و خيانت وطني آنها شرق و غرب را فرا گرفته و هر دم بوسيله مبلغـين                
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از آن اعمال زشت پرده پوشي مي شود و حمل بر صـحت ميگـردد كـه                 

  !!!تكب شود آن عين صواب استهر چه را مظهر امر مر

) ولي زن هاي جوان( روح و سر معاشرت مبلغين با زنان بهايي          ‐٣

بهمت فروغي و ابن بهر هر دو واحداً بعد واحد عرض اندام نمـود منتهـا              

باسم اينكه چون حكمت اقتضاء ندارد كه عمومي باشد فقط بايد زنها در             

 از وجـود او     مجلس خاص حـضرت مبلـغ را ملاقـات و زيـارت كننـد و              

متبرك گردند و اين قضيه در يزد بقـسمي علنـي شـده و كـار را خـراب            

كــرده بــود كــه خــويش و بيگانــه حتــي فراشــهاي حكــومتي مطلــب را   

 قمري  ١٣٢٢تشخيص داده بالمآل مسلمين غيور طاقت نياورده در سنه          

آغاز بلوي و شورش كردند و واقع شد آنچه كه احدي جز خود بهائيان              

در اينجا حـرف    . اه آن در دنيا و عقبي نبوده و نخواهد بود           عهده دار گن  

بسيار است كه اگر كلمه از آن اظهار شـود بـاز ميگوينـد دشـنام داده و           

منتهـا فريـب    . بعلاوه هر چه باشـد بهائيهـا همـوطن ماينـد            . افتراء زده   

شياطين جـن و انـس خـورده انـد و بقـدر امكـان بايـد از كـشف امـور                      

ر نموده از مطالب لازمه سخن گفت و از گفتار          مستهجنه شان صرف نظ   
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لذا همينقدر ميگـويم كـه بعـدها خـودم جـاي فروغـي و            . نا لازم گذشت    

ايادي را گرفته ام و حتي در هر نقطه وارد شده ام بهائيان گفته انـد كـه                  

احتراماتي كه در حق تو منظور شد بيش از احتراماتي بـود كـه در حـق                 

ذا كسي را نرسد كه بگويـد بـاطن اعمـال           ايادي و فروغي منظور ميشد ل     

مبلغهاي مذكور بر تو پوشيده است و تو اشـتباه كـرده اي بلكـه اعمـال                 

تمام مبلغين بهايي و سر جذبه و شور زنان بهـايي در حـضور مبلـغ و                 

روح مجالس درس اخلاق و تبليغ كلا بر من مكـشوف اسـت و در هـيچ                 

بالاخره رفتار اهل بهـا     نقطه نبوده است كه بمعرض آزمايش در نيايد و          

و مبلغين ايشان خوب يا بد قابل هيچگونه محملي نيست كه تصور شود             

فلان قضيه بي رضاي روسا واقع شده يا فلان رفتار خودسـرانه بـوده              

بلكه هر چه بوده و هست نهايت هر كس زيـاد پـرده دري كـرده طـرف                  

م  يعنـي مطالـب را محرمانـه انجـا         –نصيحت روسا شده كه حكمت كنيد       

و عجب در اينست كه بلواي يزدي كه نتيجه زشتكاريهاي بهائيان           ! دهيد  

در عهـد حكومـت جـلال       (از طرفي و دسـائس سياسـي از طرفـي بـوده             

يك همچو قضيه را صرف مذهبي قلمداد كرده حتي حاج محمـد            ) الدوله  



www.bahaismiran.com 

طاهر مالميري بي سواد را بر تـاليف كتـابي واردار كـرده انـد كـه عينـاً                   

وهري راجع به حوادثي است كـه قطعـي الوقـوع و مقـدس              مانند كتاب ج  

بوده اما اين كتاب متضمن يك سلسله حرفهـاي ضـعيف و بـي حقيقـت                

است كه بتصنع نوشته شـده و روحيـات آن از تقـديس مقـدس بـوده و                  

همان كتاب وسيله دست مبلغين كه تعزيه گردان و روضه خوان بهائيند            

  !شده 

 بحكومـت يـزد كـه ذيـلاً درج          اينك از صورت تلگراف اتابـك اعظـم       

ميشود بسياري از امور مكشوف ميگردد و مخصوصاً بخـوبي فهميـده            

ميشود كه دستهاي سري اين فتن را ايجاد ميكرده و بهائيـان را بـسمت               

  .اجانب سوق ميداده و دولت از اين حيث نگران بوده 
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  صورت تلگراف

  اداره تلگرافي دولت عليه ايران

   ١٣٢٠             از صاحب قرانيه به يزد

  
  اطلاعات   تاريخ اصل مطلب   عدد كلمات     نمره 

  
  صورت است    روز ساعت روز      جواب المثني 

  
حضرت مستطاب اشرف ارفع اسعدا مجد و الا آقـاي جـلال الدولـه          

حكمران يزد دام اقباله الوالا تلگراف داير بمسئله واقعـه رسـيده بعـرض      

دم ميفرماينـد در ايـن مـسئله        خاكپاي مبارك همايوني روحنافداه رسـان     

مكرر تلگراف كرده ايد و جواب داده شده اسـت و از اينهـا گذشـته ايـن                  

مسئله يكي از مسائل مسلمه و جـزو تكـاليف حكومـت اسـت كـه نبايـد                  

بگذاريد كسي بكسي بهر اسم و رسم و عنوان كه باشد تعدي و زيـادتي             

 اينهـا خـلاف     كند تا چه رسد بقتل و غارت و آتش زدن و غيره كه تمـام              

نظم و امنيت و آسايش مملكت است و هر كس كرتكـب و محـرك اسـت                 

بايد تنبيه شديد نمائيد تلگرافي هم بعلما حسب الامر نوشته شـده اسـت              
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ــد و     ــوگيري نمائي ــست جل ــدبير ه ــر ت ــر شــكل و ه زود برســانند و به

مخصوصاً دقت داشته باشيد كه بخارجه ها از قبيل اجـزاي تلگرافخانـه             

وكيل التجاره روس و غيـره و غيـره آسـيبي نرسـد كفايـت و            انگليس و   

درايت و كارداني و جرئت و جلادت حكام با احتـشام خاصـه منتـسبان               

خانه سلطنت در همچو موقع بايد معلوم شود با كمال قدرت حركت كنيد   

و از احدي وحشت نداشته باشيد و گوش بـه بعـضي مزخرفـات ندهيـد                

 گذشت و اگر امتداد پيدا كنـد فـوراً          دولت از نظم مملكت خودش نخواهد     

اردويي سواره از قزاق و غيره فرستاده خواهد شد كه سزا و جزاي اين              

مردم شرير هرزه را بدهد تا عبـرت آينـدگان بـشود البتـه اختيـار تامـه                  

داريد كه هر چه صلاح است بكنيد تعجب است كه صدور ايـن احكـام را                

 آنجا اظهار شده است و حـال        نسبت بعلماي عتبات عاليات ميدهند كه از      

آنكه الان تلگراف از خود آقايان آنجا داشتم كه روحشان از اين مـسائل              

خبر ندارد و نوشته اند كه بايد اين كاغذ ها سـاخته گـي باشـد خلاصـه                  

.است در كمال جد و جهد عمل نمائيد       شما بتكليف خودتان كه حفظ نظم       

  اتابك اعظم                
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   يزداخبار تلگرافخانه مباركه

  بواسطه تلگرافخانه   گرفته شده   گيرنده مطلب

  شهر ربيع الثاني ساعت دقيقه٣بتاريخ   توشقان ئيل  ١٣٢٠سنه 

مقصود از درج صورت اين تلگراف آنكه معلوم شود دولـت ايـران             

هيچوقت اجازه بقتل كسي نداده يعني از زمـان مظفـر الـدين شـاه بـاين                 

 بوده معهذا در همان قـضيه       طرف همواره دولت حافظ و حارس بهائيان      

يزد اگر كسي مراجعه باقوال شفاهي و مندرجات كتاب حاج محمد طاهر            

نمايد مي بيند چه نسبتهاي بي مورد بدولت ايـران و           !) تاريخ شهداء يزد  (

علماي اسلام داده اند در حالتيكه از تلگرافخانه مذكور كـه اصـل آن در               

وم ميشود دولـت تـا چـه        ورقه چاپي دولتي نزد نگارنده ضبط است معل       

اندازه مراقبت كرده و علماي اسلام تا چه حـد بـي طرفـي نمـوده انـد و                   

حتي همه ياد دارند كه مرحوم آيـه االله آقـاي آقـامير سـيد علـي جـابري        

اعلي االله مقامه بنفسه بر منبر برآمده مردم را از بابي كشي منـع كردنـد                

ات دولـت و علمـاء      معهذا بهائيان چون محرك خارجي داشتند همه اقدام       

را كان لم يكن انگاشته گاهي بقونسول خانه روس و انگلـيس در يـزد و                
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اصفهان پناهنده شدند تا مگر مردم جسارت كرده حكمي بر عليـه خـود              

اصدار دهند شايد از اين باب بهانه بدست اجانب افتد فلعنه االله علي القوم        

دثـه و سـاير     المفسدين خلاصه مقصود اين بـود كـه بهائيـان در آن حا            

حوادث جز فتنه و فساد منظوري نداشته و ندارنـد از اولـي كـه محمـود              

فروغي و تقي ابهري از طـرف عبـاس افنـدي مـامور يـزد و اصـفهان و                   

كرمان شدند و فتنه هايي كه در معاشرت و مباشرت با زنان بهـايي بـر                

پا كردند و بعـداً باسـم تبليـغ ميخواسـتند زنـان مـسلمين را هـم آلـوده                    

ند تا موقع بروز بلوي و بعـد از فـرو نشـستن آتـش فتنـه در همـه                    ساز

موارد آلت بودند بعضي فهميده و بعضي نفهميده و اليوم يكون بمثل ما             

قد كان و االله يحرسنا من هذا التبعه الشيطان و عجيبتـر از همـه تنـاقض                 

گويي بهائيان بود كه از طرفي هـر جـا نشـستند گفتنـد اتابـك اعظـم از                   

 آتش فتنه بلند شد گفتند فتنه ها زيـر سـر اتابـك اسـت و        ماست و چون  

گفته است بابيها لوس شده اند بايد آنها را كشت و نظيـر ايـن حـرف را                  

در حق جلال الدوله گفتند از طرفي انتشار دادند كه او تصديق كـرده از                

  !!! طرفي گفتند اساس بابي كشي را خودش بر پا كرده است 
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  قدم چهارم

  

يش از آنكه بلواي بز درخ دهد من با يكنفـر بهـايي              پ ١٣٢١در سال   

زادگان متعصب اردستان پس از آنكه هشتماه بود در آنجا بودم بسمت            

كمره گلپايگـان و همـدان و كردسـتان حركـت كـرديم و آن بهـايي زاده               

كسي است كه همواره مبلـغ تـراش بـوده چـون خـودش خـط و سـواد                   

ي بكلـي بـي بهـره اسـت و          صحيحي ندارد و از قوه ناطقه و قريحـه ادب ـ         

هميشه در اين حسرت و هوس بوده كه كاش من هم ميتوانستم فروغي             

و ايادي عصر باشم از عوض آنكه خودش چنان باشد چنـين اسـت كـه                

سعي ميكند غاشيه بردار يك نوچه مبلغ گردد اول مبلغـي را كـه پـرواز                

 حاصل  بود و پس از آنكه آواره مقام فروغي و ايادي را          ) آواره(داد من   

كرد او رفـت بـسراغ آخونـد ملااسـداالله مازنـدراني كـه امـروز بفاضـل                  

مازندراني مشهور است و ميداني خالي ديده اعظم مبلـغ شـده تاخـت و               

تازي بسزا مينمايد در حالتيكه اين آدم كه در جلد دوم با تجليـل نـامش                
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ســوابق ايــن آدم از زمــان (بــرديم هرگــز از اهــل هــيچ مــذهبي نبــوده  

ر مدرسه مادر شاه و بابي شدنش و بكربلا رفتـنش بقـصد             آخونديش د 

مرحوم آيه االله خراساني و گرفتار شدن او و سيد اردسـتاني همـه نـزد                

باري سيد مذكور با مـن همـراه شـد و يكـدوره سـياحتي در        ) من است   

نقاط مذكوره نموده ضمناً مذكوره نمده ضمناً مبتلا باقسام بلايا شـديم            

اصفهان در عراق بما رسيد و اهالي عراق هـم در           زيرا خبر بلواي يزد و      

صدد بابي كشي برآمدند و ما خائفاً بترقيب رفتيم بهمدان در آنجـا نيـز               

يهوديهاي بابي بقسمي ترسيده بودند كه هـر يـك در سـوراخي نجـاتي               

بيابند و شايد هر كدامشان با مسلمي روبـرو ميـشدند صـد هـزار لعـن                 

ا نجات ميدادند مجملاً بـازار تبليـغ مـا          ببهاء و بهائيان ميكردند و خود ر      

هم بر رغم ميل و تصور آن سيد اردستاني رونقي نگرفت و خود ما هم               

  .هر دو مريض شده بتهران حركت كرديم 
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  قدم پنجم

  از تهران تا عكا

  

 با سيد مذكور وارد تهـران شـديم و در همـان ايـام               ١٣٢٢در سال   

مـده هـر يـك در كاروانـسرا         بابيهاي فراري از يزد و اصفهان بتهـران آ        

اغلـب  . خرابه و يا منـازل بعـضي از زردتـشتيان و كليميـان ميخزيدنـد                

بهائياني كه بعداً در ادارات پست و انبار بخيانت پرداختند خصوصاً آنها           

كه در اختلاسات انبار داخل بوده و در اين دوره از بركت قوانين جاريه              

د همـان فراريهـاي از      مشتشان باز شد و تحت محاكمـه و محـبس رفتن ـ          

ولايات بودند كه در وطن خود آلت خيانت وطنـي و ناموسـي و مـذهبي                

  . شده بودند و فسادهايي بر پا كرده بودند و مصداق اين شعر شده 

  و آنكه ز ميان كار بگريخته اي  صد گرد بلا و فتنه انگيخته اي

بعد كه بتهران آمدند مدتي گرسـنه و سـرگردان مانـده بـاز همـان                

هاي سري كه از ابتدا بر خيانت وطني و مذهبي شـان گماشـته بـود     دست



www.bahaismiran.com 

وارد ادارات شده فوري صورت خيانـت خـود را تغييـر داده بـسرقت و                

  . اختلاس پرداخته موجبات ضرر دولت و ملت را فراهم ساختند 

اما من در همان سفر بتهرانم عمامـه را بكـلاه مبـدل كـرده پـس از                  

مانده بودم براي اعاشه خود كه نهايـت        هشت نه ماه كه مريض و بيكار        

احتياج را بدان داشتم وارد اداره راه شوسه انزلي تهـران شـده يكـسال               

تحت مديريت مرحوم سـيد اسـداالله بـاقراف كـار كـرده از حقـوق خـود                  

 از راه ١٣٢٥ تــا اواســط ١٣٢٤مقــداري ذخيــره نمــوده در اواخــر ســال 

رود بباد كوبه از حاج روسيه و اسلامبول سفري بعكا كردم در ابتداي و      

قلندر همداني و دخترهاي تركي كه نـزد او آمـد و شـد نمـوده اسـتفاده                  

امور غير مقدسه ديدم كه مانند اردستان باز روزنـه از  ! تبليغي ميكردند   

آگاهي باز شـد ولـي چـون هنـوز افنـدي را نديـده بـودم همـه را حمـل                      

ه بشرح آن   بصحت ميكردم و آگاهي كامل در سفر سوم باد كوبه بود ك           

ميرسيم و عكس ذيل يادگار آن سفر است و مخصوصاً راجع بزني كـه              

در جوار آواره نشسته و از رشـت تـا بادكوبـه بـراي اسـتفاده تبليغـي                  
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مسافرت نموده و اشعار عجيبـه او بخـط خـودش موجـود اسـت قـصه                 

  .افسانه مانندي دارم كه براي محل لزوم ميگذارم 

بود كـه ببيـنم چـه مزايـايي در        غرض از خلاصه مسافرتم بعكا آن       

  وجود عبدالبهاست ؟

و آيا آنچه در مرده و اتبـاع و مبلغـين او ديـده ميـشود از حيلـه و                    

خدعه و فسق و دو رنگي و مغالطه در صحبت و امثالها منشاش وجـود               

خود اوست يا او مقدس است و اينها از خـصائص بـشريت اسـت ؟ امـا                  

ا هفده روز بيشتر مرا و خواجـه        متاسفانه در سفر اول هيچ نفهميدم زير      

ربيع كاشاني يهودي را اجازه توقف نداده تا رفتيم چـشم و گـوش بـاز                

كنيم فرمان كوچ دادند و مخصوصاً در آن ايام بعذرهايي متشبث بودند            

كه عثمانيان آقا را در فشار گذاشته اند و مراقب گماشته اند كه از شـهر                

د فهميدم كـه ايـن حرفهـا هـم     بيرون نرود و با كسي معاشرت نكند و بع  

قسمت عمده اش دروغ و حيله بود مجملا بدان معـاذير كـسي را چنـدان        

نمي پذيرفت بعلاوه در تمام عمرش رويه را بر ايـن قـرار داده بـود كـه                  

احدي را اجازه و مجال سـئوال نـداده هـر كـس در حـضورش ميرفـت                  
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ان بايستي گوش باشد مگر بقول خودشـان اغيـار كـه نوعـاً معاشرتـش              

عادي بود آنهم در حضود احباب نبود و مجلس احبـاب و اغيـار از هـم                 

مجزا منجذب نشد يعني خود عباس افندي در عمرش نتوانست احدي را            

تبليغ كند و هـر چـه تبليـغ ميكردنـد مبلغـين او دوادور بقـوه و حيلـه و                     

شايعات بي اساس پابندش ميساختند و گرنه خود افندي در قبال اغيـار             

 كاري نداشت و حتي شايعات را منكر شـده هميـشه ميگفـت         جز موافقت 

ما ادعايي نداريم و حتي وانمود ميكرد كه ايرانياني كه ميآينـد از اقـارب               

و آشنايان مايند و گاهي ميگفت اينها مستاجرين املاك ماينـد و اعـراب              

عكا او را خيلي ملاك تصور نموده پولهايي كه باو ميرسيد و قسمتي از              

ن حق السكوت بقاضي و مفتي ميخرانيد وانمود ميكـرد كـه            آن هم بعنوا  

  !! از اجاره و حاصل املاك ماست 

 روز كـه چنـد جلـسه فقـط آقـا را ميديـدم بـر                 ١٧خلاصه در مدت    

صندلي نشسته تنها بقاضي رفته يكمشت حرف بي سر و ته بطور قصه             

خواني ميگويد و از طرفي سعيد اعمي عرب قاري مشهور عكا را اجـرت              
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د كه هر روز در محضرش قرآن تـلاوت كنـد تـا مـردم نگوينـد او                  ميده

  مسلمان نيست با چنين حالاتي چه ميشود فهميد ؟

الامـور  (بديهي است انسان بهمان حال كه آمده بر ميگردد و بمفـاد             

 زيرا  –كشف حقايق بسفر دوم و سوم موكول ميشود         ) مرهونه باوقاتها 

از اسرار امر سخني بميان آرم      نه من هنوز آنقدر محرم بودم كه بتوانم         

نه آنها كسي را مجال صحبت ميدادند تا از در استدلال چيزهايي بگويـد              

بدون . و بشنود چه جاي اينكه غلط كاريها را بازگويد و اعتراض بنمايد             

كشف امر هم نمي توان بصرف ظن و گمان حرفي زد و نسبتي داد لهذا               

اينجاسـت كـه   . ان برگـشتم    بهمان حالت حيزتي كه در ايران بـودم بـاير         

كـه  (سئوال بهائيان يا كسانيكه از حججره آنان اين اعتراض را كرده اند         

چرا آواره زودتر بر فساد مطلب آگاه نشده بيرون نيامد و بقاي خود را              

جوابش بيرون ميآيد و فهميـده      )  سال طول داد ؟    ١٨در حوزه بهائيت تا     

يـر چنـدين پـرده اسـت        ميشود كه سوسيته فساد را كه هر امـرش در ز          

بــاين زودي نميتــوان كــشف كــرد خــصوصاً بــا آن آب و تابهــايي كــه  

حضرات بهايي بمطلب ميدهند و با آن كلمات خـوش ظـاهري كـه بـراي                
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پوشاندن حقيقت هر روز نشر ميكنند بديهي است كشف اسـرار و حيـل              

آن مرور زمان لازم دارد و پس از كشف هم براي نشرش موقع مناسب              

 بالجمله بايران برگـشتم و هـر كـس از بهائيهـا سـئوالي كـرد                 لازم دارد 

براي اينكه خصومتي احـداث نـشود چـه آنهـا را            (جوابهاي مبهمي دادم    

شناخته بودم كه در حفظ اوهام خود بـسيار متعـصب هـستند خلاصـه               

كساني كه انتضار دارند اين شخص با حالي خراب  از عكا بـر گـردد و                 

بديهي اسـت همينكـه ديدنـد دشـنامي         ) ستبگويد هر چه ميگفتند دروغ ا     

نداد اميدوار شده ميگويند خوب ميشود چنانكه گفتند و منجملـه حـاجي             

امين در مجلس گفت حضرت آواره الحمداالله خوب برگشته و حالا ديگـر             

هـشت  . بايد احباب از ايشان مطمئن شده از وجودشان استفاده نماينـد            

در موقع سـير و     . ي ساكن   سال گذشت كه گاهي مبلغ سيار بودم و گاه        

حركت چون خودشان پيشنهاد سفر داده بودنـد بـا هـر گـدابازي اسـت            

خرجي سـفري بدهنـد در موقـع سـكون هـم نـه آنـان ميدادنـد نـه مـن                      

از اين جمله هم منظورم اينست كه نمك نشناسي خود را كـه             . ميطلبيدم  

اين چه نمك نشناسي اسـت كـه جمعـي          . حضرات برخم ميكشند بگويم     
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م و قدم يكنفر احتياج داشته او را برنج سفر و حضر واداشـته انـد و                 بقل

بهر كار ديگر دست ميزده صد دينار عايدي داشته و اينـان نـيم شـاهي                

اكنـون  ) چنانكه حالت اين چند ساله ام شاهد آن مدعاسـت         (باو داده اند    

كه نخواسته است آن خدمت را ادامه دهد و خواسته است عمليات سري             

يكي از هزار و اندكي از بـسيار تـا آنجـا كـه محـيط اجـازه                  حضرات را   

  !ميدهد نشر كند تعبير بنمك نشناسي نمايند ؟

اينهم بماند ولو ما را نمك نشناس بگويند باكي نيـست بحمـداالله مـا               

نزد خود و وجدان خود و خداي خود روسفيديم كـه در راه مـرام خـود              

مـت كـشيديم از     نه ساخت و ساز بهائيت از هستي گذشـتيم عمـري زح           

مال خود صرف كرديم از مال ديگـران هـم كـه اجـرت ميدادنـد صـرف                  

كرديم ولي در همه احوال نظر بمقصد اصلي خود داشته ماديات را ابـداً              

  .دخالت نداده و نميدهيم و كفي باالله شهيداً 
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  قدم ششم

  

 يكطرف مشروطه ايـران بـر   ٣٣٢ تا ٣٢٤در آن هشت سال يعني از  

 افندي قوت گرفت و بر قـرار شـد و چنانكـه در جلـد            خلاف نبوت عباس  

اول اشاره شد افتضاح عجيبي براي لوح افندي حاصـل گـشت كـه خبـر                

داده بود محمد علي شاه قاجار سلطان عادل و منـصوص كتـاب اقـدس               

است و مشروطه بي اساس است و احباب بايـد خـادم صـادق قاجاريـه                

ذكر شد نـزد مـن اسـت و         باشند الي آخر ما قال و اصل آن لوح چنانكه           

حاملش هم خودم بودم و آن بود كه مشروطه بر قرار شد و محمد علي               

ميرزا رو بفرار نهاد و چندين نبوت بنفع افندي تمام گشت كه آزاد شد و         

فوري باروپا و امريكـا سـفر كـرد و اگـر چـه ايـن قـضايا بالـذات پـاي                      

اسـي  خروسي را نشان ميدهد ولي چيزهاي مهمتري اسـت در آلـت سي            

بودن افندي كه اينها نزد آن كوچك است و ما ميل نداريم در آن قـضايا                

بحث كنيم مگر اندكي از آن مواردي كه در مطالب خود مـا دخالـت دارد                
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اكنــون بــدين لــوح كــه در ابتــداي . آنهــم خيلــي ســر بــسته و مختــصر 

مشروطيت ايران صادر شده بنگريد تا بر آنچه عـرض شـده و ميـشود               

  . پي بريد 

  ح عباس افنديلو

  

 عليـه بهـاء االله      ٣تهران حضرت ايادي امراالله حضرت علي قبل اكبـر          

 مرقـوم   ٤اي منادي پيمان نامه يـي كـه بجنـاب منـشادي             ) هو االله (الابهي  

از انقـلاب ارض    ... نموده بوديد ملاحظه گرديد و بدقت تمام مطالعه شد          

ح و بـي   مرقوم نموده بوديد ايـن انقـلاب در الـواح مـستطاب مـصر      ٥طا  

 و راحت جان حاصـل شـود و سـلامت           ٦حجاب ولي عاقبت سكون يابد      

وجدان رخ بنمايد سرير سلطنت كبري در نهايت شوكت اسـتقرار جويـد             

                                                 
 ! يعني ملا علي اكبر شهميرزادي كه در نظر او حضرت دوبل است٣
د كه افندي او را راپرت چي خـود سـاخته بـود شـريك             حاجي سيد تقي از اهل منشاد يزد سيد گدايي بو          ٤

 اين كمپاني شده بود
  زمين تهران٥
 آيا هر انقلابي عاقبت مبدل بسكوت نميشود ؟ اين غيب گويي مانند آنست كه كـسي بگويـد ايـن بـاران                       ٦

 !شديد بالاخره مي ايستد
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 روشن و تابان گردد محـزون       ٧و آفاق ايران بنورانيت عدالت شهرياري       

ميباشندمكدر ميگردد جميع ياران آلهي را باطاعت و انقياد و صـداقت و             

 مكلـف   ٨بسرير تا جداري دلالت نمائيد زيرا بنص قاطع آلهي        خيرخواهي  

زنهار زنهار اگر در امور سياسي نفسي از احياء مداخله نمايد و            . برآنند  

از قرار مسموع بعضي از بيانيها يعنـي        ... يا آنكه بر زبان كلمه يي براند        

در امور سياسي مداخله و مجالس ذكر بهائيان        ) ازل(تابعين ميرزا يحي    

نمايند كه آنان را نيـز در امـور سياسـيه رايـي و فكـري و مـدخلي و                    مي

  ...مرجعي با وجود آنكه بيانيها خصم الدبهائيانند 

و شب و روز بجان و دل بكوشيد        ... باري گوش باين حرفها ميدهد      

و دعاي خير نمائيد و تضرع و زاري فرمائيد تا اعليحضرت تـا جـداري               

حضرت شـهرياري واضـح و مـشهور        در جميع امور نواياي خيريه اعلي     

ولي نوهوساني چند گمان نمايند كه كسر نفوذ سلطنت سبب عزت ملـت             

است هيهات هيهات اين چه ناداني است و ايـن چـه جهـل ابـدي شـوكت                  

                                                 
  محمد علي شاه قاجار٧
 .و دروغ محض است ! ت  گفته بهاء منظور است كه آنهم نصي در ميان نيس٨
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سلطنت سبب عزت ملت است و نفوذ حكومت سبب محافظت رعيت ولي            

د  الحمداالله شخص مجربن ـ   ٩بايد باعدل توام باشد اعليحضرت شهرياري       

و عدل و مصور عقل مجسم و حلم مشخص در اين صورت بايد عمـوم               

بخيرخواهي قيام نمايند و بآنچه سبب شوكت دولـت و قـوت سـلطنت و               

نفوذ كلمه و آبادي مملكت و ترقي ملت است قيام نمايند رساله سياسـيه              

كه چهارده سال قبل تاليف شده و بخط جناب مشكين قلم مرقوم گرديد             

ع شد و انتشار داده گشت آن رساله البته در تهـران            و در هندوستان طب   

هست و يك نـسخه ارسـال ميـشود بعمـوم نـاس بنمائيـد كـه مـضرات                   

و . حاصله و فساد و فتنه در آن رساله با وضح عبارت مرقوم گرديـده               

   ع ع ١٣٢٥ سنه ١ ج ١١السلام علي من اتلع الهدي 

  توضيحات

لبهاء آلـت   هر كـسي از امثـال ايـن الـواح ميفهمـد كـه عبـدا                ‐١

اگـر آلـت    . سياست بوده منتها بصورت دو رويي و تذبذب         

سياست نبود رساله سياسيه نمينوشت و اگر آلت سياسـت          

                                                 
 . مقصود محمد علي ميرزا قاجار است ٩
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نبود دستور بمريـدان خـود نميـداد كـه مطبـع كـدام مركـز                

باشيد نهايت خودتان دخالت نكرده آلـت صـرف باشـيد تـا        

  .فرمانفرمايان از شما راضي باشند 

 كه محمد علي ميرزاي قاجار را بـا     مانند آفتاب روشن است    ‐٢

آنهمه مفاسدي كه متصدي شد عدل مصور و عقل مجـسم           

خواندن از يك شخص روحاني و حقيقت خواه دور و گفتار          

چـه شـد قاجاريـه كـه قاتـل          ! آدمي متملق و هـوچي اسـت        

بهائيان بودند يكدفعه طرف توجه افنـدي شـدند ؟ آري ايـن       

وقع قافيـه پـرداز و      بدستور روسهاي تزاري بود كه در آنم      

مشرق الاذكار ساز حضرات بودند چنانكه بالاخره بر همـه          

 .ثابت شد كه محمد علي ميرزا با روسها بند و بست داشت 

در عبارت اين لوح هم جمله هاي عجيب هست ماننـد اينكـه              ‐٣

يك نسخه از رساله سياسيه ارسال شد بعموم ناس بنماييد          

ء بهـره داشـته ؟ كـه        گويا ايادي هم از سراب معجزات بها      ! 
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ميتوانـسته اسـت    ) همه خلق دنيا  (يك نسخه را بعموم ناس      

 !!بنمايد 

نسبتهايي كه باهل بيان ميدهد براي تخذيش اذهان است كه           ‐٤

بمجرد بروز فسادي از حضرات بتواننـد بگوينـد ايـن بـابي      

هست ولي بهائي نيست و شرح اينگونه نعلهـاي واژگونـه و         

 . خواهد شد تقلبات عجيبه مفصل تر بيان 

اما مقصد ما از درج لوح فـوق هيچيـك از اينهـا نيـست و مقـصدي                  

مهمتر در پيش است كه پس از مطالعه لوح ديگـر كـه ذيـلاً درج ميـشود                  

  .فهميده خواهد شد 

  لوح ديگر عبدالبهاء

  )هو االله (–تهران جناب ميرزا يونس خان 

  

ع حاصـل  اي ثابت بر پيمان نامه شما رسيد از تفصيل يحيائيها اطلا    

حال بايد محاججه اين گونـه      ... گرديد سبب جميع اينها اختلاف احباست       
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امور را كنار گذاشت حال اين امور هر قسم پيش آيد خـوش اسـت بعـد                 

درست ميشود اكنون بايد بجوهر كار پرداخت و بـا سياسـيون مـراوده              

از پيش بشما مرقوم گرديـد      .. . كرد و حقيقت حال بهائيان را بيان نمود         

كه احبا بايد نهايـت جهـد و كوشـش سـعي بليـغ نماينـد كـه نفوسـي از                     

ابداً فرصت ندارم مجبور     ... ١٠بهائيان از براي مجلس ملت انتخاب گردد        

بر اختصارم عفو فرمائيد و عليك البهاء البهي ع ع فدايي درگاه حـضرت              

  ١٣٢٩مولي الوري علي اكبر الميلاني استنساخ نمود فيشهر رمضان 

حظه شود كه بفاصله چهار سال چگونه لحـن آقـا تغييـر             اكنون ملا 

كرده كه در آنجا مريدان را از مداخله در سياست حتي تفوه بر آن منـع                

نموده باطاعت سرير سلطنت قاجار توصيه ميكرد و در اينجـا كـه نفـوذ       

روسها خنثي مانده و محمد علي ميرزا خلع شده و دارالشوراي بر قرار             

افندي باز گشته و ميخواهد خـود را بانگليـسها          گشته و دري ديگر براي      

نزديــك كنــد چگونــه همــه فــسادها را بيحيائيهــا نــسبت داده خــويش را 

طرفدار مشروطيت ايران قلمداد مـي نماينـد تـا اگـر بتوانـد چنـد نفـر از                   

                                                 
 ! مقصود وكالت دارالشوراي ملي است ١٠
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آري مريدان هـم بـراي      ! مريدان خود را در مجلس شوري داخل نمايد ؟        

هائيان غير مشهور را داخـل كردنـد        اين كار كوشيدند و يكي دو نفر از ب        

ولي نتوانستند بهايي مشهوري را بطور علني و رسمي بوكالـت مجلـس             

  .برسانند 
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  قدم هفتم

  سير در وادي ازليت

  

  

  

  

  

اين عكس را خوب در نظر بگيريد كه راجع باسـتدلالات بهائيهـا در              

پر پشمي ازل و بي پشمي بهاء قصه هاي خنده داري هـست و خـالي از                 

  .ح نيست تفري

 اخـتلاف قـض و نـاقض        – اختلاف و ازلـي      –اختلاف بهائي و ازلي     

  .بقول يكدسته و ثابت و ناقص بقول دسته ديگر 

حرفهاي خدعه آميز و نيرنگهاي آبروريزي كه در اين زمينـه اسـت         

بقدري زياد است كه اگـر چنـدين كتـاب در همـين دو موضـوع ازلـي و                   
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 داده نخواهد شد لـذا بطـور        بهايي و قض و ناقض تاليف شود داد سخن        

اختصار گفته ميشود كه از ابتداي ورودم در بين حضرات تا سال هفتم             

بكلي از حقيقت اين دو موضوع بيخبر بـوده ماننـد همـه بهائيهـا بظـاهر                 

كلمات ميرزا خدا و پسرش پايبند شده گمان ميكردم واقعاً همانطوريكـه            

ي هيچگونه حيثيتي نبوده    در الواح است ميرزا يحيي ازل برادر بهاء دارا        

سخنانش ياوه و گزاف و داعيه اش مهمل و خلاف است تا آنكـه چنـدي                

در طارو كشه من توابع نطنز و چندي در كرمان اقامت كرده با روساي              

ازلي همدم شدم ديدم بقدر ذره و خردلي بين اسـتدلالات و كلمـات ايـن                

 بيـان نزديكتـر    دو طبقه فرق و بينونتي نيست بلكه سخنان ازليه ببـاب و           

است بدين معني كه اگر كسي باب را داخل مجانين نشمرده بحرفهـايش             

ترتيب اثر دهد بايد بگويد ازليها راه صواب پيموده اند و بهائيها عمداً يـا               

سهواً بخطا رفته اند زيرا بدون شـبهه بـاب نظـرش بـصبح ازل بـوده و                  

مطيـع امـر او     بنص قاطع او را جانشين خود ساخته و بهاء نيز تا مدتي             

بوده بقسمي كه با وجود محو كـردن الـواح و آثـاري كـه مـدل بـر ايـن               

مطلب است باز آثار بسياري در دست ازليها مانده اسـت هـم از كلمـات                
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باب و هم از كلمات بهاء كه ولي امر و وصـي بلافـصل بـاب صـبح ازل                   

است و اوصاف بسيار از او بقلم باب و بهاء جاري شده اما بهاء پس از                

نكه خواسته است حقوق برادر خود را غـصب نمـوده كـوس اسـتقلال               آ

بكوبد هر چه كوشيده است كه وصايات او را متزلزل كند ممكـن نـشده               

لهذا در ديگر زده و با محاء و نسخ اساس باب پرداخته بدين معنـي كـه                 

همان موعوديكـه بايـستي دو هـزار و يـك           (خود را موعود مستقل بيان      

شمرده و ادله مـضحكه عجيبـه بـر ايـن           ) اب بيايد   سال بعد از پيدايش ب    

بـاري مقـصودم    . معني اقامه نموده كه ديدن آنها خالي از تفريح نيست           

از اين مقدمه آنست كه بي خبري بهائيان بقدري غرابت آور است كه في              

الحقيقه گمان ميكنند كه هر تهمت و افترائي كـه بـه ازل و ازاليهـا بـسته                  

 و چون اين سياسـت كـه ازل را لولـوي اهـل              شده مبني بر حقيقت است    

بهاء قرار داده مردم را بدوري از او ترغيب و بسبب تقرب بدو ترعيب و      

مورد ملامت ميساختند موثر شد و همين وسـيله شـيردادن گوسـفندان             

بميرزا و شاخ زدن بازل گشت لذا پسرش عبدالبهاء نيز اين سياسـت را               

مـد علـي همـان معاملـه را تجديـد           از دست نداده با برادر خود ميرزا مح       



www.bahaismiran.com 

ماننـد ازل در    (نمود و بـا اينكـه او در خانـه خـود نشـسته سـاكت بـود                   

باز افندي ناله مظلوميت از دست او ميكشد و با آنكه تمام اموال             ) قبرس

وارثيه و هستي و حقوق مادي و معنوي او را غصب كرده بـود بـاز در                 

د و در اينجـا مـن       هر لوح از ظلم اخـوي نـا مهربـان خـود سـخن ميران ـ              

متحيرم كه بگويم ميرزا محمد علي غصن اكبر و قبل از او عمـش يحيـي                

ازل همدست سري بهاء و عبدالبهاء بوده و بدين رويه راضي بـوده انـد               

تا بساط خدا بازي اين فاميل بپايـد يـا آنكـه از شـدت بـي حـالي و بـي                      

باشـد در   دماغي اين ترتيب پيش آمده ؟ زيرا اگر در حق ازل اطلاعم كم              

حق غصن اكبر اطلاعم كامل است كه او بطوريكه بايد و شـايد قيـام بـر       

اخذ حقوق خود نكرده و از طرفي عبدالبهاء هـم صـميمانه او را دشـنام                

نداده گـاهي هـم حـق الـسكوتي بـاو رسـانيده و دليلـي بـر ايـن مطلـب                      

واضحتر از اين نتواند بود كه او چهل سـال اسـت بـدون هـيچ كـسب و                   

گذران كرده پس شـريك در      ) روزي دو سه ليره   (خرج گزاف   صنعتي با   

اين كمپاني بوده و از پولهاي ايران كه با صلوات بر عبدالبهاء و لعن بـر                

ميرزا محمد علي بعكا رفته باو هم بهره رسيده و ميرسـد و دليـل ديگـر            
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اينكه هر وقت يكي از محمد علـي بـر ميگـشت عبـاس بـسراغش ميـرزا                  

عوت ميكرد چنانكه محمـد علـي مـراهم بوسـيله           محمد علي ويرا بخود د    

چند مكتوب دعوت كرد و مـن بـاو نوشـتم كـه پـدر شـما جـز يـك آدم                      

دروغگوي جنايت كاري نبوده و دعوت شما بـي ثمـر اسـت بلكـه بهتـر                 

است شما كه خود بهتر از من ميدانيد اعلان بدهيد كـه پـدر مـا بـيش از                   

هم مقام مهمي احـراز     بشر عادي نبوده تا مردم راحت شوند و خودتان          

نمائيد از آن پس در را بست و ديگر جوابي ننوشت لذا يقـين كـردم كـه                  

شريك اين كمپاني دين سازي است و شايد هـم بهمـه دشـنامها راضـي                

  .باشد بلكه قطعاً هست 

  يك حكايت مضحك

  

شخص محترمي گفت در سالهاي اول جنگ ما سه نفـر بـوديم كـه               

اشي با مـن دوسـت شـد پـس از ورود            بامريكا رفتيم در كشتي خانم نق     

بامريكا مرا به مجلسي دعوت كرد چون وارد شدم صـاحب خانـه گفـت               
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گفتم معني اين كلمه را نميدانم گفت مگر بهائي نيستيد ؟ گفـتم             ) االله ابهي (

خير بسيار تعجب كرد كه چگونه ايرانـي ممكـن اسـت بهـايي نباشـد در                 

گفـتم بهائيـت    ! رانيان است حالتيكه عبدالبها ميگفت بهائيت دين رسمي اي      

دين نيست بلكـه سوسـيته سياسـي اجانـب اسـت آنهـا علنـي نيـست و                   

مردمان باشرافت ابداً در اين سوسـيته كـه بـر خـلاف مـصالح مملكتـي                 

  .است وارد نميشوند 

مدتي از اين مقدمه گذشته يكـروز يكـي از آن رفقـاي ايرانـي بمـن                 

ن بهـائي نوشـته اسـت    گفت آن پيره ز. رسيده گفت خبرداري ؟ گفتم نه    

بعباس افندي كه تو چگونه ميگفتي همه ايرانيان بهائيند من مردي بـدين             

صفت و آن صفت ديدم و با كمال شدت آن حرف شما را تكـذيب كـرده                 

اينك جواب از عبـاس افنـدي بـراي او          . خودش هم بشما ارادتي نداشت      

داريـد كـه    رسيده كه زنهار احباء را از انفاس كريهه اينگونه نفوس دور            

من از آن رفيق پرسـيدم نـاقض يعنـي چـه ؟ گفـت مـنهم                 ! اينها ناقضند   

نميدانم و پس از استماع اين سخن گفتم باز هم ناقض را خوب نشناخته              

ايد و مراد افندي را از اين جمله عرقوبي ندانسته ايد پس عرض كنم كـه                
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لـه  ناقض يعني كسيكه در مذهب بها باشند ولي خلافت افندي از ايـن حي             

آن بوده كه ذهن پيره مريدهاي امريكايي او مشوب نشده بر عقيده خود             

بمانند كه گويا در رسميت مذهب بهائي در ايران شبهه نيـست منتهـا در               

شعب آن اختلاف است كه بعضي اين پسرش را خليفـه داننـد و بعـضي                

  !آن ديگري را 

و بلا شك اصرار آنگونه زنـان و دختـران در اروپ و آمريـك بـر                 

هائيت خود نه از نقطه نظر مذهبي بوده بلكه قطع نظر از جنبه سياسـي               ب

براي تحـصيل شـوهر اسـت چنانكـه خـود نگارنـده در سـني از پنجـاه                   

فزونتر با چند نفر تصادف كردم كه اصرار داشتند با من بـايران بياينـد               

منجمله يك خانم امريكايي در لندن دو نوه خود را هر روز بمـن تكليـف                

ايران ببريد و من عذر ميآوردم و شـاهد قـضيه عكـس ذيـل               ميكرد كه ب  

  .است 

اكنون ملاحظه فرمائيد كه حيله و تقلب روساي بهـائي تـا چـه حـد                

است كه از يكطرف ايراني را نزد ساير ممالك متهم ميدارند كه بعصبيت             

  .را ميكشد ! مذهبي چندان پايبند است كه بهائيان مظلوم 
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 و ميگوينـد مـذهب بهـا در ايـران     از طرف ديگـر ميرونـد در امركـا        

رسمي است و اگر شما بهايي شويد هر شخص ايراني كه بغرب بيايد با              

و حتي بهائيت مذهب شاه و وزير و علمـا اسـت و        ! شما وصلت مينمايد    

آنان كه مخالف ميكننـد مخالفتـشان را تـشبيه بمخالفـت شـيعه و سـني                 

 كه جنگ ناقض و    نموده ميگويند در اصل شبهه نيست بلكه در فرع است         

ثابت چون شيعه و سني بر پا ميشود و نظير اين حيله را مدتها در حـق                 

امركاييان در ايران اعمال ميكردند چه كـه همـان صـد صـدوپنجاه نفـر                

پيره زن را برخ ايراني كشيده در الواح و مراسلات خـود مينوشـتند كـه                

خوابيـد  امريكاييان بيدا شدند يعني همه بهـايي شـدند و شـما هنـوز در                

منتها اين توپ را آهسته ميزدند كه بچه بيدار نشود يعنـي فقـط وسـيله                

پايبند شدن مريدان بيفكر خودشان شده بگوش مردمان مطلع نرسد كـه            

  .برايشان بخندند 
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  !شوقي و ازل از يك فاميلند 

  

بهائيان مضموني براي يحيي ازل درست كرده اند كـه اگـر راسـت              

وقي ديده شده گويند يكي از مريـدان ازل رفـت           باشد نظير آن عيناً از ش     

در قبريس و خواست او را زيـارت كنـد او رخ نهـان داشـته خـويش را                   

نشان نميداد مريد دانست كه او دو زن دارد و هر شبي در خانه يكـي از         

آنها بسر برده بامدادان عبا بر سر از آنخانه بخانه ديگر انتقـال مينمايـد        

سته همينكه از خانه بيرون آمـد آن مريـد          يكروز صبح زود در كمين نش     

نزديك او رفته با تعظيم و تكريم خواست دامنش را بگيرد كه او دامن از               

كفش كشيده فرار كـرد مـراد از جلـو و مريـد از عقـب ميدويدنـد پلـيس               

رسيده پرسيد چه خبر است ازل فريـاد زد كـه ايـن مـرد ميخواهـد مـرا                

تنطاق معلوم شد كـه ايـن مريـد         بكشد او را گرفته بسراسه بردند در اس       

اگر . است و مطلب بر مرشد متشبه شده التزام از آن سرزمين كوچ كند              

اين حكايت را كه من از روساي بهايي شنيده ام راسـت باشـد نظيـر آن                 
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در اين چند سال كاملاً در شوقي افندي ديده شده كه بسي از مريـدانش               

اي اروپا سرگردان مانـده     قطع مراحل كرده با گريه و مناجات در بيابانه        

تا سراغش را در يك هتل يا رستوران مجلس رقـص ، يـا عـيش گرفتـه                  

خواسته اند ملاقات كنند و او رو پنهان كرده نه از ترس قتل بلكه از بـيم    

رسوايي و آن مريد ابله اين را حمل بمـصلحتي كـرده مـايوس برگـشته                

  .چنانكه بنام دو نفر از آنها اشاره خواهد شد !! است 

  قدم هشتم

  از تهران تا عشق آباد

  

 بـر حـسب تقاضـاي بهائيهـاي مقـيم عـشق آبـاد و                ١٣٢٨در سال   

امضاي عبدالبهاء كه ديگر قطعاً مرا مبلغ و مروج امر خود پنداشته بـود              

با يكنفر رفيق يا مستخدم رهـسپار سـفر عـشق شـديم در ايـن قـدم آن                   

 بـساز بهـائي     رفيق همقدم نيز چون من مجاهد و محقق بـود و تـازه بـا              

آشنا شده بود و از بركت سفر عشق آباد بهر جا رسيديم بهائيان آنجـا               
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گمان كردند كه ما از دامن خدا افتاده ايم و در آغوش خدا ميـرويم لهـذا                 

هر چه نزدشان عزيز تر بود پيش ما خوارش ميداشتند و آنچه بايـستي              

 گوش  مستور دارند مكشوفش ميساختند ولي ما دو نفر آدمهاي چشم و          

بسته گاهي تصور ميكرديم كه اينها ما را امتحـان ميكننـد گـاهي خيـال                

سـر  ) بقول خودشـان  (ميكرديم كه خود سرانه بعضي حركات از اماءاالله         

ميزند و جزو شئون مذهبي نيست و ما بايد پاك و منزه باشـيم بنـا بـر                  

اين هر چه سعادت بما نزديك ميشد ما از آن دوري ميجـستيم بـا آنكـه                 

كه الواح را رها كرده     ) فرج االله نام  (گسر يكنفر بهائي عجيبي ديديم      در سن 

اشعار صفي عليشاه را ميخواند و حرفهاي غريب ميزند و بهائيها هم دو   

دسته شده دسته طرفدار و حتي يراق بند او شـده انـد و ميگوينـد از او                  

دسـته ديگـر مخـالف او شـده ميگوينـد او اساسـاً              !! مهمتر كسي نيست    

نيست و تنها بـراي شـهوت رانـي خـود را داخـل بهـايي كـرده و                   بهايي  

حكايتها از او نقل ميكردند كه بسي مضحك بود منجمله گفتنـد تبليغـات              

او بار بر دل زني نهاده كه مدش در سفر بوده و چون علت ايـن كـار و                   

بار را از او پرسيده اند بدون تحاشي گفته است چون متعلقه من مومنـه               
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اينست كه اين مومنه را حامله وديعه       ! ين وديعه نبوده    نيست قابل حمل ا   

  ! الهيه ساختم 

مجملا يك عده از بهائيان سنگسر كه آن مبلغ را رقيب خود و بلكـه               

رقيب بهاء و عبدالبهاء ميديدند در صدد چاره بودند ولي در تمام محيط             

  .بهائيان دنيا كسي نبود كه جرئت كند با او طرف شود 

ردي گمنام و بسيار كم سواد بود ولي چون از اول           در حالتيكه او م   

درهاي اخلاص برويش بـاز شـده بـود از او مـي ترسـيدند حتـي خـود                   

عبدالبهاء كراراً حكايت او را شنيده بود و ميترسيد اگـر او را طـرد كنـد                 

اسرار امر فاش نموده بهائيان را رسوا سازد بنا بر اين تاكيد ميكرد كـه               

  !را هر چه بكند ضرري بامر نميرساند با او مماشات نمايند زي

خلاصه چند روزي وقت ما بشنيدن اينگونه مزخرفـات و مجـادلات            

گذشت و حركت كرديم و هيچ فراموش نميكنيم دو دختر ملا محمد علي             

سنكسري را كه هنگام حركت ما از آن سرزمين علناً كلمـاتي در اظهـار               

در بحـر حيـرت     حسرت و حرمان خود بزبان آورند كه رفيـق معهـودم            

مـستغرق شــده بــر عقائيــد ســخيفه آنــان نفــرين ميفرســتاد مثــل اينكــه  
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و چـون شـبيه     ! ميگفتندما لايق نبوديم كه از وجود شما متبـرك شـويم            

باين تحسر و تاثر در فيروزه عش آباد از حليله يك شخص بنايي بروز              

كرد آن رفيق طاقتش طاق شده باز همان دم در بهاويت متزلزل گشت و              

كس ديگر هم باشد متزلزل مي شـود مگـر كـسيكه از ابتـدا متزلـزل                 هر  

  .بوده مكث خود را در آنجا براي كشف الحيل لازم داند 

مختصر نه ماه در تركستان از مرو و عشق آباد و تجـن و قهقـه و                 

بازار ايـن سـخنها بجـاي حـرف ديـن و مـذهب         . گوگ تپه و تخته بازار      

همه مقرون باين سخنان بود كـه       رواج بود يعني حرفهاي مذهبي ايشان       

فلان مبلغ با آماء االله چنين و چنان رفتار كرده و بي حكمتي شده و فلان                

بهايي هنوز طاقت ديدن و شنيدن اين حرفها را ندارد و در فـلان قـضيه                

مسلمانان آگاه شدند و حتي قتل حاج محمـد رضـا اصـفهاني در عـشق                

آنجمله در آن ايـام ميـرزا منيـر         آباد بر اثر اين اعمال و اقوال بوده و از           

نبيل زاده كه در بحبوحه جواني و شوت راني بود قدي علم كرده زنهاي              

جوان را درس تبليغ ميداد و اختلافي پديد شده بود كه بعضي ايـن كـار                

و بعـضي مـي     ! را مخالف حكمت و تقيه ميدانـستند نـه مخـالف مـذهب              
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سين عبـاس اف ميلانـي      گفتند نبايد اعتنا كرد از جمله مخالفين محمد ح ـ        

بود كه همه او را ترك متعصبي ميدانـستند كـه خـوب بهـايي نـشده در                  

مجلسي گفت آقا ميرزا منير شنيده ام زنها را درس تبليغ ميدهي ؟ گفـت               

پس نيه منيم نـه نـه       (عباس اف با اوقات تلخ گفت       ! بلي امر مبارك است     

رس ويرسـن   مه درس وير ميرسن ؟ جوان قزلره و تازه اره گدن لـره د             

يعني چرا بمادر پير من درس نمي دهي و بدختر هاي جوان و زنهـاي               !) 

تازه شوهر رفته درس ميدهي ؟ خلاصه كار بجايي رسيد كه صـحت و              

سقم آنرا موكول بنظر عبدالبها ساخته عريضه كردند و جـواب مـساعد             

آمده ميرزا منير و زنان متعلمات آسوده خاطر مـشغول شـدند و ديگـر               

ت نكرد حرف بزند مگر اينكه از بس اعمال منير پي پرده شده             احدي جرا 

و حتي مردان در خانهاي خود اعمال او را ديـده بودنـد آهـسته بـا هـم                   

ميگفتند ميرزا منير راسـپوتين بهـايي اسـت و همـه ميداننـد راسـپوتين                

كشيش پر شهوتي بوده است در روسيه كه با هر خانواده راه يافته آنها         

و چندين كتاب در شهوت پرستي او تاليف و طبع گشته           را ننگين ساخته    

 سـاله بـود كـه       ٢٥است يكي ديگر هم ميرزا محمد ثابـت مراغـي جـوان             
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زنان عشق آباد او را لايق امر تبليغ ديده و بكار گماشته بودند و كار او                

بجايي رسيد كه در سمرقند دختر هشت ساله حـاجي ميـرزا حـسين را               

ا مناسبي بود آنرا بريشش چسبانيده و زنـان         و چون تبليغ ن   ! تبليغ كرد   

  .از او برگشتند 

  ميرزا كوچك عليوف

  

يكي از بهائيان معروف عشق آباد ميـرزا كوچـك اسـت كـه عمـوم                

بهائياناو را بتقلب ياد ميكنند ولي در عين تقلـب در نـزد روسـاي بهـايي          

 تقرب داشته و دارد نخستين هنر اين ميرزا كوچك آن بود كه تقريبـاً در         

چهل سـال قبـل در عـشق آبـاد شـركتي تاسـيس كـرده از عبـدالبها در                    

خواست نمود كـه لـوحي بـراي تـشويق بهائيـان بفرسـتد و شـركت را                  

مستحكم سازد و فوراً اين لوح آمد كه در ايام اقامت نگارنـده در عـشق                

آباد كراراً در محافل خوانده ميشد و با وجود افتضاحي كه از ايـن لـوح                

مـواالله رب رب انـت      .  در اطـراف آن سـخن ميراندنـد          برخاسته بود بـاز   
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ملاذالمقربين و كهف عبادالمخلصين و معين الموقنين و مويد الثابتين قد           

اتفق جم من الموحدين علي تشكيل شركه التجاره فـي بعـض الاقـاليم و               

تاسيس و سائط العمران و العمار في تلك الديار لجمع شمل الوري و لـم      

لفقراء و الضعفا و معالجه المرضي و معاونه اليتيم         شعث الاحباء لخدمه ا   

و العاجزو ابناء السبيل ايرب ايـديهم علـي هـذا المـشروع و وفقهـم علـي           

تاسيس هذا الامر المبرور و افتح عليهم ابواب النجاح و السرور و ايديهم             

ــور و اجعــل تجــارتهم رابحــه و ذققهــم لائحــه و    بفــيض الفــلاح و الحب

 انت الرب الكريم الموفق الرحيم ع ع حـال ببينـيم            موفقيتهم و اضحه انك   

 ‐١اين رنه ملكوتي و نغمه لاهوتي چه اثري در جهان ناسوت بخـشيد ؟               

اينكه لغزشهاي بسيار در عبارتـست كـه نميخـواهيم خـود را در اغـلاط       

لحن عرب نيست   ) شركه التجاره (لفظي معطل كنيم و اهل عبارت ميدانند        

ه پهلو و خدعه است تاريش گويند خـلاص         و بعض الاقاليم از سخنان س     

حشو قبيح دارد و خدمـه الفقـرا     ) وسائط العمران و العمار   (باشد و جمله    

با جملات بعـدش دروغ و خدعـه اسـت و تاسـيس شـركت بـراي كـلاه                   

 اينكه دعاي شخـصي كـه او        ‐٢برداري از فقراء بوده نه خدمت بايشان        
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ب شود و او ماننـد اينـست        را مقدم بر انبياء و رسل ميدانند بايد مستجا        

كه در اين لوح وعده موفقيت ميدهد كـه از دعـاهم بـالاتر اسـت و حـال                   

آنكه خواهيم دانست كه چگونه اين دعـا معكـوس مـستجاب شـده و آن                

 اينكه اين كلمات موجب اغفال است       ‐٣وعده نصرت چگونه نكبت آورده      

اسـت  كه بيچاره گان از يكسو تصور كنند كه موسس آنرا نيـت خيـري               

در حق فقراء و از يكسو گمان كنند كه اين ادعيه مـستجاب شـده هرگـز                 

حـال ببينـيم چـه شـد ؟ بمحـض اينكـه             . اين شركت ورشكست نميشود     

پولهايي از مردم اخذ شد هنوز معلوم نشده بود كه ايـن شـركت درچـه                

رشته كار خواهد كرد كه صداي ورشكست آن بلند شد و خلاصه اينكـه      

اد اين شركت نمود كه تمام سرمايه مردم تلـف شـد            بيش از يكسال امتد   

يا در كيسه موسس آن ماند و مسلماً نصف از اين وجوه بعنوان حقـوق    

صدي نوزده يا حق التاسيس صاحب لوح كه در اينجا هم بعنوان لخدمه             

پس از آنكه او را شناختيد عـرض        . الفقراء گوشزد كرده بعكا رفته است       

در دوره بالــشكويي مفــتش ســري  ! ميكــنم يــك همچــو آدم بزرگــواري

) گيپيـو (روسها شد و برادر زاده اش عبدالحسين حـسين اوف در اداره             
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بجاسوسـي پرداخــت و جمعــي از ايرانيــان روســيه حتــي هــم مــسلكان  

خودش را بزحمت افكنـد چنانكـه تبعيـد شـدن حـاجي احمـد عليـوف و                  

 چـه   برادرش حاجي عبدالرسول را بر اثر سعايت او دانـسته انـد و اگـر              

حــاجي احمــد اســتحقاق ايــن بــي مهــري را داشــت زيــرا پــس از آنكــه  

باعبدالوهاب باقراف يزدي رفتند و خادمه هتل يا مترس شـوقي بيـرون             

آمده اول جواب مثبت داد و بعد كه بشوقي خبر داد برگشته جواب منفي      

داد كه شوقي از اين هتل رفته است خلاصه كساني كـه بـا مخـاج زيـاد                  

 تقلب از مـولاي خـود ببيننـد و بـاز حمـل بـر صـحت و                   اينگونه دروغ و  

حكمت كرده در اين بـساط رزالـت سـماط بپاينـد  اسـتحقاق هـر گونـه                   

صدمه دارند خصوصاً با خيانتي كه در خريد و فروش طلا مرتكب شده             

اند و روسها فهميده آنانرا تبعيد كرده اند ولي عاطفه بهائيـان را تماشـا               

 داده انـد مـا معلـون يكـديگريم چگونـه      كنيد همان بهائيـاني كـه شـهرت     

و بالاخره همان ميرزا كوچك ايـن  ! بخسارت هم راضي بوده و هستند ؟  

 هجري ميرزا كوچك    – ٤٤ و   ١٣٤٣روزها بايران تبعيد شده در سالهاي       

شد يعني معدن آب تـرش كـه        ) كيسلاووسكي(براي معالجه زنش عازم     
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ز كه همه ممتازند بآبهاي واقع است در آخرين نقطه از نقاط پنجگانه قفقا   

قبل از حركتش بشوقي افندي كتباً يـا تلگرافـاً          . معدني و هواهاي خوش     

خبر داده ضمناً تقاضا ميكند كـه يكنفـر مبلـغ همـراه ببـرد بـراي تبليـغ                   

 چه عقيده حـاجي امـين ايـن         –مردمي كه در آنجا بتفريح آمده و بكارند         

ا كسيكه كار دارد گوش     بود كه تبليغ براي آدمهاي بيكار خوب است زير        

 خلاصه لوحي از شـوقي ميرسـد مبنـي بـر اينكـه              –باين ترهات نميدهد    

البته مبلغ همراه ببريد با وعـده هـاي نـصرت كـه قطعـاً مظفـر ميـشويد               

بطوريكه هر كـس آنـرا خوانـد گفـت ميـرزا كوچـك و مـبلغش اوضـاع                   

 روسيه را دگرگون خواهند كرد مجملاً ميرزا محمد خان پرتوي كه پسر           

يساول باشي امير بهادر جنگ بوده و خود را در بين اهل بهـاء بخـواهر        

زاده امير بهادر معرفي كرده و اخيراً دامـاد بـاقراف شـده و گذارشـات                

مفصل از اين جوان بي حقيقت در دست اسـت از مبلـغ شـدنش بالكنـت                 

زباني كه دارد و توقف چندين ساله اش در ميان بهائيان كليمـي همـدان               

او با زنان و دختران كليمي و فاش شدن اعمـالش نـزد همـه    و معاشرت   

كس و رفتن او بعكا و مامور شدن براي بين بغداد همان بيـت كـه مكـه                  
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حضرات بود و از تصرفات غاصبانه شان خارج شده بتـصرف اوقـاف             

اسلامي داده شد و بالاخره وفا نـشدن وعـده هـاي عبـدالبهاء و تزلـزل                 

هــاي محرمانــه كــه نــزد آن حــاجي  پرتــوي و برگــشتن او ســراً و حرف

اصفهاني بروجردي زده و حـاجي انتظـار داشـته كـه پـيش از آواره او                 

كشف الحيل بنويسد و باز خود را چسباندن ببهائيان پـس از آنكـه ايـن                

بساط را پر آب و علف تر از ساير بساطها ديـده و بـالاخره مـسافرتش                 

 بـاكو تلگرافـاً   بعشق آباد اين پرتوي موصوف عليه را ميـرزا كوچـك از        

ميطلبد بـراي تبليـغ در كيـسلاودسكي و پـس از ورود او محمـد حـسن                  

حسين اف معلـم را هـم بـراي مترجمـي بمـاهي يكـصد و پنجـاه منـات                    

تقريباًهــشتاد تومــان كرايــه كــرده هــر دو را بــا زن خــود حمــل كــرده  

بكيسلاودسكي در مدت سه ماه با هر كس صحبت ميكند جز تمـسخر و              

نميشنوند زيرا مردم همه جا بيـدار تـر از ايرانـي انـد و               استهزاء جوابي   

كاريكه بايد ايراني بكند آنها ميكنند و باينواسطه از بهائيت در هيچ نقطه             

از نقاط دنيا خبري و ذكـري و اثـري نيـست مگـر در ايـران خـصوصاً                   

تهران و همدان و يزد و بايد گفت بهائيت فقط مذهب يهوديهاي همدان و              
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ميـرزا كوچـك و     ! علي اللهي هـاي تهـران اسـت و بـس            زدشتيان يزد و    

مبلغش مضطرب ميشوند كه اگر بعد از سه ماه دست خـالي برگـشته و               

حتي يكنفر را براي نمونه نبريم زهي خجلت و رسوايي و اگـر مـا خـود                 

پـس  ! اين خجلت را تحمل كنيم بالوح مبارك چه سازيم كه بي اثر مانده              

ب اثر داده شود كه كلام مـولاي مـا بـي    بهر قيمت است بايد بر لوح ترتي   

نفوذ نماند تا مدعي نگويد چرا وعده هاي لوح اثري نكرد ؟ مجملاً يكنفـر              

حاجي مراد خان نامي را پيدا ميكنند كـه كـارش همـين بـوده اسـت كـه                   

گاهي طبيـب شـود و دمـي نـاطق و سـخن سـرا و همـدم هـر غريـب و                       

يـشود كـه احمقهـاي      آن مـرد متلفـت م     . بالاخره آدم ولگرد همـه جـايي        

خوبي پيدا كرده لذا گوش بسخنان مبلغ داده از كلمه اول تصديق تا آخر     

هم تصديق و كاملاً حرفها را تصديق كرده پس از انتهاي تابستان مبلـغ              

و متبلغ و مستبلغ و تبليغ لها هر چهار بلكه هر پـنج حركـت كـرده وارد                  

بـاد افتـاده    مدينه عشق ميـشوند و لولـه و شـوري در بهائيـان عـشق آ               

جشنها ميگيرند محفل ها مي آرايند هر شب در منزلي بساط سور مهيـا              

و سفره جوراجور مهنا ميشود كم كم يار و ملتفت جزئيات كار شده مي    
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بيند خوب محلي جسته با زنها آشنا مي شود با پسر ها گرم مـي گيـرد                 

خصوصاً پس از رسيدن راپرت بحضور مبـارك حـضرت ولـي امـر االله       

يـك لـوح بـالا بلنـد صـادر ميـشود در اهميـت               ) مر االله كان مفعولا   وان ا (

 آواز دهـل شـنيدن از دور خـوش          –وجود حاجي مرادخان چه گفته اند       

 مجملاً مدتها خانه ميرزا كوچك مركز سعادت بوده تا آنكـه اوار           –است  

مهمانداري و آمد و شد خسته ميشود باهل محفل ميگويـد كـه ايـن آقـا                 

كمه برايـشان بـاز كنـيم كـه از طبابـت روحـي و               دكترند خوب است مح   

جسمي هر دو بر خوردار شوند آقايان محفليان ميپرسند در چه مـرض             

متخصصيد ميگويد در مرض سل ميگويند بـسيار خـوب بايـد مـشغول              

معالجه شويد پس بطور محرمانه محكمه برايش بـاز كـرده زنهـاي بـي               

هر كـس هـم نـزد    كار و دختران بيعار حضرات محكمه گرم كن او شده         

او ميرود او بدون استثنا ميگويد مسلوليد و همه را سه قطره آب ميداده              

و تغييري نميكـرده تـا      ! هم تمام شدن نداشته     ) سه قطره آب    (و اين دوا    

ميكند يعني سـل    ) توبركلوس(شبي در مجلسي مطلع تر بوده صحبت از         

باز نفهميـد از    مي بيند دكتر جديد اين لغت را نفهميد لغت ديگر مي گويد             
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آثار سل ميپرسد مي بيند عامي بحث بسيط است احباب را خبـر ميدهـد               

كه اگر مامورين حكومت از قضيه آگاه شوند كـار بـد مـي شـود زنـان                  

بهائي فرياد شان بلند مي شود كه مگر نه جمال مبارك فرموده اند نفس              

ولـي  !! مومن شفاسـت بگذاريـد ايـن بزرگـوار دردهـاي مـا را دوا كنـد                  

حفليان از ترس حكومت ديگر گوش بحرف زنها نداده از ميرزا كوچك            م

خواهش ميكنند كه آنچه را ببام برده پايين بيار ناچار آقاي دكتر امي را              

با هزار زحمت و رشوه و خرج و ضرر حركـت داده در بـاد كوبـه رهـا      

ميكنند و حاجي مراد خان شرح قضايا را در همه جا گفته ايشانرا رسوا              

تا بدرجه اي كه آواره بي خبري هم كه هشت سال است قضايا             ميسازد  

اما عجب در اين اسـت      ! را از او مخفي ميكنند باين كيفيت آگاه ميگردد ؟         

كه قضيه بدين رسوايي را طوري در متحدالمبالهاشـان معكـوس جلـوه             

ميدهند كه يكي از بهائيان برگشته گفت در بمبئي بودم و ديدم هـر روز               

مد خان پرتوي علم تبليغي برافروخته كـه روسـيه را           خبر ميرسد كه مح   

منقلب ساخته و در مسكو و قفقاز دسته دسـته از روسـيها و مـسلمانها                

هر چه گفتم من دو سه ماه قبل كه در عشق آبـاد بـودم           . بهائي ميشوند   
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. خبري نبود ميگفتنـد شـايد بعـد از حركـت شـما ايـن حـوادث رخ داده                    

تم كه حكايـت عجيبتـري بـراي خـود مـن            نگارنده بآن بهائي برگشته گف    

واقع شده و آن حكايت نطق من است در باد كوبه در صحنه تياتر مايـل            

  .اف كه عنقريب آنرا در طي قدم نوزدهم شرح خواهم داد 

باري سخن بر سر سياست بـاري و خيانـت كـاري بهائيـان عـشق        

  .آباد بود كه از جمله آنها اشخاص ذيل اند 

  مقصود عسگرافكمال اوف و محمود و 

اما كمال اوف كه يكي از اعمده بهائيان عشق آباد بـود كـه بمـسكو                

ــالاخره محمــود و    رفــت و رســماً در اســتخدام روســي وارد شــده و ب

مقصود عـسگر اف از خيانتهـاي او آگـاه شـده بروسـها خبـر دادنـد و                   

محبوسش كردند و اكنون مدتهاسـت بـسيبريا بـرده انـد امـا محمـود و                 

ند از فاميل بهائي كه يكـي از آنهـا هنـوز نـزد روسـها                مقصود دو برادر  

مقرب است در كارهاي سياسي دخالتها كرده و ميكننـد و گويـا يكـي از             

آنها اين اوقات بايران آمده است و جاسوس سري بالـشويكهاست و از             
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غرائب اينكه با وجود بهائي بودن خودشان باز موجـب زحمـت بهائيـان              

مال اف را بـروز داده انـد از قـراري كـه             شده اند و سبب اينكه خيانت ك      

يكي از معلمين مدرسه عشق اباد گفت اين بوده كه كال اف زني روسـي               

گرفته بوده كه در وجاهت قابل توجه بوده محمود عـسگر اف در غيـاب               

كمــال اف دســت بــي عــصمتي بــدامن آن زن دراز كــرده آن زن روس  

ا بشوهر خود اطلاع    و قضيه ر  ! بالشويك چون بهائي نبوده تن در نداده        

داده و محمود فـراراً بتاشـكند رفتـه و در همـان اوان راجـع ببـرادرش                  

مقصود قضيه ديگر رخ داده كه در محفل بهائيـان كـار بطپانچـه كـشي                

منجر شده و بالاخره محمود و مقصود يا هر دو براي نجات خود كمال              

رت داده انـد    اف را سپر بلا ساخته او را بدام انداخته و خيانات او را راپ             

  !تا كي خيانات خودشان در كجاي دنيا علني شود 

  دوازده نفر ديگر

معلم مذكور گفت قدر مسلم اينست كه دوازده نفر از جوانان بهائي            

در اداره گيپيو مستخدم و جاسوس و مفتش بالشويكها شده انـد و ايـن               
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استخدام را وسيله قاچاق امتعه خارجه كرده چادرهاي پـنج تومـاني را             

ميبرند بسي تومـان    !) چون زنان بهايي در عشق آباد هنوز چادر دارند        (

ميفروشند يكوقت هم خودم در باد كوبه معصوم نـام گنجـوي را ديـدم               

كه دائماً مال قاچاق ميخرد و ميفروشد و اين اوقات گرفتـار شـده او را                

بسيبريا فرستاده اند وقتي يكي از مسلمين با آنان گفته بود كه مگـر در               

 شما نيست كه در هر مملكتي باشيد بايد مطيع حكومت و قـوانين              مذهب

گفت بلي پرسيد پـس چـرا شـما بـر خـلاف حكومـت               ! آن مملكت باشيد    

بقاچاق امتعه خارجه ميپردازيد ؟ آن بهايي جواب ميدهد كه حكومـت را             

بايد اطاعت كرد نه اين روسها را ميگويد مگـر اينهـا حكومـت نيـستند ؟                 

حال ملاحظه شود كـساني كـه دولـت روسـيه           ! دزدند  ميگويد خير اينها    

بدان عظمـت را بحكومـت نـشناسند و بـراي ادامـه خيانـت خـود بـدين                   

حشائش تثبيت نمايند آيا در ساير ممالك بدرستي رفتـار خواهنـد كـرد              

آيا اينهـا را ميتـوان متمـدن و متـدين شـمرد ؟ آيـا اينهـا را بيطـرف در                     

  . يم بموضوع اصلي سياست ميتوان انگاشت ؟ باري بر گرد



www.bahaismiran.com 

در اياميكه در عشق آبـاد بـودم كـاملاً حـس كـردم كـه روسـهاي                  

تزاري باطناً باهل بها بنظر حقارت مينگرند ولي ظاهراً آنها را نگاهداري            

ميكنند و بهائيان هم بقدري بروسها اطمينـان دارنـد كـه تـصور ميكننـد                

 روسـيه   امپراطور روس الي الا بد بر اقتدار خود باقي اسـت و سياسـت             

و جمعي هم در تهران     (هم تغيير ناپذير است و ايشان بقوه اقتدار روس          

مسلك بهائي را بنام مذهب بر ايران تحميـل         ) ميگفتند بقوه اقتدار انگليس   

خواهند كرد ولي بيخبرانشان همه را حمل بر معنويت كرده و قدم فراتر             

يج نمـوده   نهاده ميگفتند همه سلاطين دنيا اين مذهب را در مملكـت تـرو            

و شايد اگر كتب فلسفه و كشف و ايقاظ         ! بقوه جبريه تنفيذ خواهند نمود    

در اين سنين اخيره جلوگير نشده بود و تغيير دولـت پوشـالي قاجاريـه               

صورت نگرفته بود همين كار هم ميشد كـراراً عبـدالبهاء در نوشـتجات              

ــم از     ــاهي ه ــرده و گ ــاراتي ك ــامورين روس اظه ــداري م ــود از طرف خ

  .ري انگليسيها راست يا دروغ گوشه زده است طرفدا

را از حبس   ) بها(يكجا ميگويد قنسول روس در تهران جمال مبارك         

يكجا ميگويـد او را بـا غـلام پـست ايـران و              . ناصرالدين شاه نجات داد     
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مامورين روس ببغداد فرسـتادند در حالتيكـه در بـلاد عثمـاني مـشهور             

ه گريخته اند و ببغداد آمده انـد و         بوده كه بابيها از حبس ناصرالدين شا      

گويا صحيح هم همين بود و مسبب فوارشـان همـان مـامورين روسـيه               

اگر قصه گينيارد الفوركي كه بشيخ عيسي لنكراني نامزد بوده          (بوده اند   

  ) .راست باشد فرار دهنده بها اوست

گاهي بها لوح براي ملكه انگلستان ميفرستاد گاهي عبدالبها در لـوح            

 دعا در حق ژرژ ميكرد چنانكه در لوح عـشق آبـاد دعـا در حـق                  باقراف

نيكالا ميكرد و اگر كسي در لوح ذيل دقت كند كاملاً روابط آن روز بهـا                

را با روسها ميفهمد و يقين مينمايد كه قضيه او تـابع دسيـسه سياسـي                

ســري بــوده و تناســب آن لــوح در اينجــا اينــست كــه نگارنــده پــس از  

 در هنگام عبور از بندر جز چنـد تـن از جمالهـاي              مراجعت از عشق آباد   

آنجا مرا در يك منزل بسيار كثيف با كمال خوف و ترس دعـوت كـرده                

بشارت دادند كه لوحي از آقا رسيده است و بايد در اين موقع كـه شـما                 

تشريف داريد خوانده شود و معني شود تا بـر اسـرار آن آگـاه گـرديم                 

  )اينست لوح عبدالبهاء(
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عليهم بهاء        اجاي الهي         بندر جز

  االله الابهي

  )هو االله(

 و بنهايـت    ١١اي دوستان حقيقـي شـمايل مبـارك آن يـاران رسـيد              

! اشتياق بكرات و مرات دقت گرديد وجوه نوراني بود و شمائل رحماني             

 اي ياران الهي ايامي كـه جمـال مبـارك رو بقلعـه              –) تا آنجا كه ميگويد   (

يه نيالا كه قريب قلعه بـود رسـيدندميرزا         طبرسي تشريف ميبردند تا بقر    

تقي نام حاكم آمل كه برادر زاده عباس قلي خان بود چـون خبـر جمـال      

مبارك را شنيد يقين كرد كه رو بقلعه تشريف ميبرند و قلعـه محاصـره               

 و غيره برداشتند نـصف شـب اطـاقي كـه            ١٢بود لهذا جم غفير از لشكر       

 از دور شـليك كردنـد و        جمال مبـارك در آن بودنـد محاصـره نمـود و           

جمال مبارك را با يازده سوار بآمل آوردند و جميع علما و بزرگان آمل              

                                                 
اين شمايل مبارك عبارتست از عكس شش نفر از حمالهاي بندر جز كه اصلا از اهل سنگسر بوده اند با                     ١١

 .دو سه نفر ديگر از چوبدارهاي آنجا كه هيئت بهايي بندر را تشكيل ميدهند 

يعنـي  ! شايد بيشت نفر تفنگ چي فرستاده بهاء را گرفته اند كه افندي در اينجا بجـم غفيـر تعبيـر ميكنـد         ١٢

 .جمع كثيري 
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بر شهادت جمال مبارك قيام نمودند ولي ميرزا تقي خان بـسيار از ايـن               

 بهر نوعي بود حضرات را از قتل منع نمودند ولي        ١٣مسئله خوف داشت    

خان رسـيد كـه اي    تا آنكه نامه از عباسقلي       ١٤صدمات ديگر وارد گشت     

ميرزا تقي خان عجب خطايي كـردي زنهـار زنهـار كـه يكمـويي از سـر                  

جمال مبارك كم گردد زيرا اين عـدوات در ميـان خانـدان مـا و خانـدان              

ايشان الي الابد فراموش نشود البته صد البته مهاجمين را متفرق نمايئـد             

ز خبـر    لكن چون حكومت آمل مطلع شد وارد و ني         ١٥و ابداً تعرض نكنيد     

دار گشت كه جمال مبارك را نيز مقصد آنسب كه بهر قسم باشد بقلعـه               

 ١٦برسند بلكه اين آتش ظلم و اعتساف و حرب و نزاع را خاموش نمايند             

لهذا در نهايت مواظبت بودند و مانع از تقـرب بقلعـه شـدند يـس جمـال                  

مبارك روحي لا حبائه الفدا در بندر جز تشريف بردند و سركرده هـاي              

                                                 
  معلوم ميشود از رابطه او با روسها اطلاعي داشته١٣

 ايكاش مسكوت نگذاشته و فرموده بود آن صدمات از چه قبيل بوده تا از حرف مفت مردم كه متـضمن                     ١٤

 ت ميرستلكه ننگ اس

 كاملا پيداست كه عباسقلي خان از تعرض روسها انديشه كرده حتي بر خلاف ميـل دولـت ايـران عمـل                      ١٥

 .نموده است 
 . اين جمله هم نعل باژگونه است و سياست تركماني ١٦
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 پس محمـد شـاه فرمـان        ١٧هايت رعايت و احترام را مجري داشتند        جز ن 

قتل جمال مبارك را بواسطه حاجي ميرزا آقاسـي صـادر نمـود و خبـر                

محرمانه به بندر جز رسيد از قضا در دهي از دهات سر كرده روز بعد               

مدعو بودند مـستخدمين روسـي بـا بعـضي از خـوانين بـسيار اصـرار                 

 روس تشريف ببرنـد و آنچـه اصـرار و           نمودند كه جمال مبارك بكشتي    

الحاح كردند قبول نيفتاد بلكه روز ثـاني صـبح بـا جمعـي غفيـر بـآن ده         

تشريف بردند در بين راه سواري رسيد و به پيشكار دريـا بيگـي روس               

كاغــذي داد چــون بــاز نمــود بنهايــت ســرور فريــاد بــرآورد و بزبــان  

ا آنروز را خوانين    مازندراني گفت مردي بمرده يعني محمد شاه مرد لهذ        

و جميع حاضرين چون مطلع بر اسرار شدند كه محمد شاه فرمـان قتـل      

جمال مبارك را صادر نموده چنين شد جشن عظيمي گرفتنـد و بنهايـت              

سرور آنشب را بگذراندند مقصود از اين حكايت آنست كه احباب الهـي             

 لابـد   بدانند كه يكوقتي انوار مقدسه وجه مبارك بر آن ديار تافتـه اسـت             

تاثيرات عظيمه اش اينست كه نفحـات قـدس در آن محفـل انـس منتـشر                 

                                                 
 !بدقت بخوانيد تا ياوه بودن آن معلوم شود) روز بعد(اين جمله را تا  ١٧
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گردد و نفوس مباركي در آن ديار مبعوث شود تا بموجب تعـاليم الهـي               

روشن و سلوك نمايد و سبب تربيت جمعي غفير گـردد و علـيكم البهـاء                

  .الابهي ع ع 

  تو ابرو من اشارتهاي ابرو    تو مومي بيني و من پيچش مو

 بندر جز از اين لوح لذت ميبرند كه آقـا مازنـدراني حـرف               حمالهاي

در حالتيكه خودش مازندراني بـوده ولـي در         ) مردي بمرده (زده و گفته    

را از بنـدر  ) در جـز (عين حال از اشتباهي كه افندي در اين لوح كـرده و      

جز تميز نداده متحير بودند كه چـه تعبيـري بـر آن پيـدا كـرده خـود را                    

ني بزنند كه مبادا فهمي در ايشان پيدا شـود و احتمـال             بگوسفندي و نادا  

بدهند كه اين اشتباه و سهو از اين است كه او يك بشر محـدودي اسـت                 

كه در هر روزي بصدها و هزارها از اينگونه سهوها دچار ميـشود چـه               

مسلماً قضيه راجع بدر جز بوده نه بندر جز و اصل قضيه هـم متـضمن       

را ماست مـالي كـرده و بـر حـسب عـادت             يك افتضاحاتي بوده كه همه      

دائمي خود صـورتهاي آبرومندانـه بـآن داده معهـذا از جهـات ديگـرش             

غفلت نموده اما من از اين لوح لذت ميبردم كه آنچـه را شـنيده بـودم از                  
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رسواييهايي كه در آنجا بر ميرزا خدا وارد شده معلوم ميشود بي چيـز              

ت كـه از عبـارت افنـدي        نبوده و از همه مضحك تر قضيه حكم قتل اس ـ         

همچو بر ميآيد كه بفاصله يكروز خبر بهاء بتهـران رفتـه و محمـد شـاه          

! حكم قتل داده و فوري مرده و در همان روز خبرش به بندر جز رسـيد               

اكنون بدقت مطالعه فرمائيد تا معلوم شود حيله باز دروغگو چطور در            (

فـي از قلـم   عبارت قافيه را ميبازد و دروغش واضـح مـي شـود و از طر          

عبدالبهاء قضيه ديگـري سـر زده كـه صـريحاً روابـط پـدر خـود را بـا                    

روسها شرح ميدهد تا بحدي كه او را ميخواسته اند بروسيه حمل كننـد              

و ديگر  ) اگر راست باشد  (و حتي در مرگ سلطان ايران جشن گرفته اند          

غفلتي كه در رفتن بقلعه از او سر زده چـه در همـه جـا شـفاحاً و كتبـاً                     

حاشا ميكردند از اينكه بها در فتنه قلعه طبرسي دخيـل بـوده و در همـه                 

جا ميگفتند بابيها خودسرانه بدين طغيان قيام كرده اند ولي در اين لـوح              

چند لوح ديگر قافيه را باخته و بهـاء را دخيـل در حادثـه قلعـه طبرسـي                   

شمرده است و بالاخره هر كس اندك مدركي داشته باشد ميفهمد كـه از              

بتدا بها مبعوث از جانب خداي زمين بوده نـه خـداي آسـمان و صـرف       ا
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براي القاء فتنه و فساد مبعوث شـده بـوده اسـت كـه عـده را بـر دولـت           

بشوراند وعده را بـر اخـتلاف مـذهبي بگمـارد و مـا اقـدامات اسـتقلال                  

شكنانه او را كه بمرور تا مدت هيجده سال شناخته و در قـدم نـوزدهم                

 بر همه دسائس سياسي او آگـاه شـده مهـر او را از               كه در محيط اروپا   

دل برون ساخته و بسير قهقرايي و عود بسر منزل اصلي خود پرداخته             

ايم در طي مقالات آتيه بقدر لـزوم و اقتـضايي ظـروف اشـاره خـواهيم                 

كرد تا مبـرهن آيـد كـه بهـاء و عبـدالبهاء در خيانـت بيـران و و تـشبث                      

بـرده انـد و اگـر كـار مهـم نـساخته و              باجانب تمام قواي خود را بكـار        

بمقصود اصلي و كلي خود نائل نشده اند بـراي آن بـوده كـه محـركين                 

ايشان عاقل بوده و تا  آنجا كه براي خودشان سـودمند بـوده همراهـي                

نموده اند نه اينكه واقعاً خواسته باشند مذهبي بر پـا كننـد بلكـه رلهـايي       

ج بسياري از آن گرفتـه انـد ولـي          بوده كه بازي كرده اند و تا كنون نتاي        

ميرزا خدا و اتباعش بقدري جاهل و بي وجدان بوده انـد كـه بعـضي را                 

نفهميده و بعضي را فهميده و غم نداشته و بعـضي را آلـت شـده و بـي                   

  .نتيجه گذاشته اند 
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  مقصود از اين سخنان چيست ؟

  

 آيا مقصود ما از ايـن بيانـات تـضييع بهائيـان اسـت ؟ لا و االله آيـا                   

مقصود ما قصه خوانيست ؟ نه بخدا آيا مقصود ما تـشفي صـد راسـت                

كه فرضاً اهل بهاء بمـا بيمهـري كـرده و رو گردانيـده دشـنام داده آب                  

دهان انداخته تهمت زده ، ضـرر زده ، تهديـد كـرده، رذالـت و نـانجيبي                  

بروز داده و بالاخره تمام عصبيتهايي كه ظاهراً ممنـوع از آن بـوده انـد                

ته اند و محض عوام فريبي كارهايي كه نبايستي كرده باشند           مجري داش 

كرده اند لذا ما ميخواهيم از ايشان انتقام بكشيم ؟ اصلا و ابـدا چـه ايـن            

حرفها و اين حركات در مقابل حقيقي كه نگارنده عاشـق آن بـوده و در                

راهش هر گونه رنجي تحمل نموده بقدري كوچك و بـي قـدر اسـت كـه                 

  .ت حتي لايق ذكر نيس

پس مراد من از اين سخنان چيست ؟ خدا ميداند جز ايـن منظـوري               

ندارم كه بمردم بفهمانم در بساط بهائي جز تقلب چيزي نيست و باغنام             
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ميرزا بفهمانم كه از تقلب و تصنع نتيجـه حاصـل نميـشود از معجـزات                

دروغي و زوركي مذهب درست نمي شود از تثبيت بـدامن اجانـب هـيچ               

 و بــالاخره اگــر صــد ســال در ممالــك خارجــه  چيــز حاصــل نميــشود

جاسوس شوند اگر مفتش و كار قاچاق كن اجانب شوند عاقبـت جـز از               

ملت ايران از كسي موافقت و رافـت نخواهنـد ديـد اي آقايـان بهـائي بـا                   

اينهمه عداوتي كه با من كرده ايد و با آن همه اغراضي كه گمان ميكنيـد                

 از اجانب در حق شما خير خواه ترم         من بشما دارم قطعاً بدانيد كه هنوز      

زيرا اهل وطن منيد ديديد كه در مدت پنجاه سال در ممالك خارجـه هـر                

فضاحتي مرتكب شديد بهره نبرديد برنك اجانـب در آمديـد بنـاموس و              

وطن و ساير شئون اهميت نداديد بلكـه بـا همـه آنهـا خيانـت نموديـد و                   

جزيـي تغييـري كـه در       گمان كرديد اجانب بدرد شما ميخورنـد عاقبـت ب         

مملكتشان پديد شد شما را در پشت سر انداختند و زيـر پـا گذاشـتند و                 

بوطن خودتان تبعيد كردند و ناچار شديد از وطن خود اسـتفاده نمائيـد              

نگوئيد روسها چنين بودند بي شبهه انگليسيها و آلمانها و عثمانيهـا هـم              

يـن سـازي   چنين انـد پـس دسـت از فـساد برداريـد دسـت از تقلـب و د              
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دروغي برداريد تا در وطن خود عزيز و محترم باشيد اينـست مقـصود              

  .من لاغير 

  هواي گرگ و ميش

  

مقصود از عنوان فوق اينست كه هر چندگامهاي هفـت گانـه كـه در           

مدت هشت سال برداشته شده تماماً در ظلمـت و تـاريكي بـي خبـري و                 

باز كنم ظلمـت    حوادث گوناگون گذشته و در هر قدمي كه خواستم ديده           

ديگر احاطه ميكرد و مـرا از رسـيدن بحقيقـت بـاز ميداشـت چـه رويـه                   

بهائيان اينست كه تاكسي بر عملي اعتراض نكـرده آن عمـل را خـوب و                

نيكو ميشمارند و حتي آنرا مدرك حقيقت امر بها ميداننـد فرضـا توجـه               

يكعده يهودي و زردشتي كه هر عاقلي آنـرا دليـل بـر بطـلان بهائيـت و                  

اســي بــودن آن دانــسته ايــشان آنــرا از آثــار جذبــه و نفــوذ قلمــداد سي

مينمايند يا كسر حدود را از امارات حقيقت ميشمارند و عظمت امـر بهـا               
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يعنـي مـردم را افـسار       (را بدين ميدانند كـه حـدود و قيـود را برداشـته              

  )كسيخته و خود سر ساخته

فـسار  اما بمحض اينكه يكنفر اعتراض كـرد و ايـن كـسر حـدود و ا               

گسيختگي و هرج و مرج را مـورد انتقـاد قـرار داد فـوري همـراه شـده                   

ميگويند شما راست ميگوئيد ولي اينها از خصائص بشريت است و حـق             

مقدس از اين شئون است حتي عبدالبهاء در لوحش گفته اسـت كـه روز               

عروسي است و در موقع عروسي خانه را نظمي نيست يعني بعد خـوب              

  ) هر چه گذشت بدتر شددر حالتيكه(ميشود 

مجملاً اين حرفها مانع ميشد از اينكه نگارنـده بتوانـد قطعـاً مـسلك               

بهاء را مخالف همه چيز شناخته مضر تر از هر مسلكي براي نوع بـشر               

بداند و باز تصور ميكرد كه شايد آنچه ديـده ميـشود از آثـار اهويـه و                  

مبراسـت  خواهشهاي نفوس بشريه است و ساخت مركز از اين نقـائص            

ولي مرئيات و مشاهدات نگارنده در سـفر تركـستان روسـيه كـه نـسبه        

آزادي براي بهائيان موجود بود به بيداري من خيلي مـدد داد و نزديـك               

بود يكطرفي شده ببانگ بلند بگويم كه در اين بساط جز خيانت و جنايت    
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و فتنه و فساد و بي ناموسـي و دروغ و تقلـب و تـصنعات بـي حقيقـت                    

يست مگر آنكه در طي آن احوال ناگهان هوا گرگ و ميش شد و              چيزي ن 

پرده هاي ديگري در كار آمده طلوع صبح صادق يقين را انـدكي تـاخير               

افكند بقدم نهم موكول داشت تا عدد نه كـه اسـم بهـا اسـت ماننـد همـه                    

چيزش اثر معكوس داده باشد و علت اين تاخير كه بهواي گرگ و مـيش         

اگهاني عباس افندي بود باقطار اروپـا و امريكـا          تعبير ميشود مسافرت ن   

و نه تنهـا بلكـه خيلـي كـسان را مـسافرت او بـا آن دروغهـايي كـه در                      

اطرافش نشر ميشد متحير و خيره سـاخت و مـردم را محتـاط نمـود و                 

حزم اشخاص سبب ميشد كه در مخالفت علني تعجيـل نكننـد تـا معلـوم            

ه جمال حقيقت از پس هـر  شود در پس اين پرده چيست ولي از آن جا ك 

پرده ضخيمي هم بدير  وزود نمايان شده آفتاب حق ابـر تيـره باطـل را          

متلاشي مي سازد باندك فاصله معلوم شد كه جز هو و جنجال و تقلـب               

و دروغ چيزي نبوده و مسافرت او هم اگـر متكـي بتحريكـات مـستقيمه                

 كـه ذيـلا     اجانب نبوده اقلامتضمن يك خود نمائي بي مغز و مايـه بـوده            

  .روحيات آنرا خواهيم شناخت 
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كـه يـك مـزدور بـي وجـدان و           (در آن سفر ميرزا محمود زرقـاني        

فاســقي بــود و فــسق دائمــي او بــر همــه آشــنايان مبــرهن شــده حتــي  

پيشكار عبدالبهاء  ) زردشتيان هند از او متنفر شده بر او دشنام ميدادند           

ر مردمـان دور    شده بمراسلات هفتگي و روزانـه خـود چنـان امـر را ب ـ             

مشتبه ميساخت كه كسي نميتوانست حقيقت مطلب در آن عبارات تو بر            

  .تو و مبالغه آميز باز جويد 

پيش از آنكه عبدالبهاء آزاد گشته باروپـا سـفر كنـد تمـام كلمـاتش                

مصطلحات متصوفه و شيخيه و بابيه و امثالها بود و سخن از تعبيـر و               

نها در كيفيت ظهور مهدي و نبوت       تفسير فلان آيه و حديث و استدلال بآ       

) ولي از اهل ريبه  (خاصه و عامه و غيرها بود كه طراً حرفهاي متقدسين           

بوده بعضي كلمات ديگر كه اقتباس از پاره ملاحده و زنادقه يـا وحـدت               

وجودي و حكما نموده بود ولـي تـوام باسفـسطه و مغالطـه كـه كنـونم                  

  .مجال گفتن نيست 

امريك سـخنان تـازه روي كـار آمـد از           اما پس از حركت باروپ و       

قبيل وحدت و اتحاد و صلح و سلام و مخـصوصاً در صـلح عمـومي و                 
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وحدت لسان و تـرك و طنخـواهي و غيـره هـا سـخناني بهـم بافتـه كـه                  

مجموع آنها بدو قـسم منقـسم ميـشود قـسمتي اقتباسـاتي اسـت كـه از                  

 فلاسفه قديم و جديد نموده همچون صـلح عمـومي كـه آرزوي دو سـه               

هزار ساله بشر است و وحدت زبـان كـه از مبتـدعات دكتـر زمينهـوف                 

پلوني بوده و در آن قسم از مبادي غالباً عقلا بر آن رفته اند كه هر چند                 

اين مبادي خـوب اسـت ولـي تئـوري اسـت يعنـي عملـي نيـست و مـرا                     

عقيدتست كه عملي شدن آنها مبني بر اين است كه در طبيعـت و خلقـت                

ل شود اين هم يا محال يا مشكل است چه ماهيت و            انسان تغييري حاص  

طبيعت و فطرت آدمي توام با حرص و طمع و يـا اقـلاً احتياجـات عـلاج                  

ناپذيري است كه لازمه آن اين حرصها و طمعهاست و مادام كـه رشـته               

آزدراز است درهاي جنگ و جدال باز است و با فرض اينكـه تربيـت در                

ي از حوائج خويش صرف نظر نمايـد     انسان تا اين حد موثر باشد كه حت       

براي نوع پرستي بازچندين هزار بلكه چندين صد هزار سال وقـت لازم             

دارد كه تعليم و تربيت هاي جديدي در جامعه بشر مجـري گـردد و بـا                 

هيچ مشكل و حادثه روبرو نگردد تا بر اثـر آن تربيتهـا كـه در مـدارس                  
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بي او عملي گـردد  جهان اعمال ميشود انسان صلح طلب شود و صلح طل        

و باز شما كه خواننده ايـن كلماتيـد طبعـاً بـر ايـن فـروض و تـصورات                    

ميخنديد و كلمه محال را بدان مي بنديد امـا قـسمتهاي ديگـر كـه افنـدي                  

ابداع كرده هر چند آنهم معلوم نيـست كـه مبـدعش او باشـد چنانكـه از                  

 افنـدي   آثار ديگران هم اين كلمات ديده شده ولي در هر حال اگر عبـاس             

مبدع باشد يا مقلد در هر دو صورت مسائلي است مـضر بحـال ممالـك                

كوچك و ملل ضعيفه و يا مطالبي است غلط و بـي فلـسفه آنچـه مـضر                  

است يكي اينكه مردم را بترك و طنخواهي دعوت مينمايد اين يك دعوت             

مضري است كه ضررش در همه حال متوجه ممالكي چون ايران اسـت             

ح باشد پس از آني كه حتي بـراي مقـدمات صـلح             و اگر اين سخن صحي    

عمومي بتمام معني در دنيا جاري شده باشد نه امروزي كه حتي بـراي              

مقدمات صلح هزاران سنگ بر سر راه طلـبش مـي اندازنـد پـس دعـوت                 

بترك عصبيت وطني يك دعوتي است كـه از دو صـورت خـارج نتوانـد                

 و بقدر نگارنـده ايـن       بود يا گوينده اش از فهم عادي هم بي نصيب بوده          

سطور نيز نوردانش نداشته يا مامور اجانب بوده و دانسته براي خدمت            
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باقويا و اغفال ضعفا چنين دعوتها را ابداع نموده تا ضعفا از خود آرايي  

  .و احتياطهاي لازمه دست كشيده يك باره طعمه اغنيا و اقويا شوند 

  من با يكي از مامورين خارجه

  

نم كــه در ابتــداي نــشر كــشف الحيــل يكــي از هــيچ فرامــوش نميكــ

مامورين خارجه كه در يك سفارتخانه محترمي سمت مترجمي داشت و           

فارسي خوب ميدانست مرا در شميران ملاقات كرده ابتدا تمجيد بـسيار            

از كــشف الحيــل نمــود و دشــنامهاي لطيفــي ببهــا و عبــدالبها داد حتــي 

د دسـت بهـم داده آنهـا را از          تشويق بر قيام و مبارزه ام فرمود كه بيائي        

ميان برداريم و من اين سخن را بخونسردي تلقي كرده گفتم خودشـان             

محو خواهند شد ولي در پايان سخن را بدينجا كشانيد كـه اگـر بهـا بـد                  

گفتم از چه قبيل سخنش را پسنديده ايـد؟         ! است سخنان او كه بد نيست       

لاً مـن در اينجـا      گفت همين كه ميگويد تعصب وطني را تـرك نمائيـد مـث            

هستم اينجا وطن من است شما هم بفلان جا بيائيد آنجا وطـن شماسـت               
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گفتم اولا بها ابداً اين حرف را نزده و ايـن از حرفهـاي عبدالبهاسـت كـه                  

بپدر خود چسبانيده زيرا بهاء اگر هم مامور غير مـستقيم اجانـب بـوده               

ي پـسنديد آشـنا   چندان با اينگونه تعاليمي كه صورتاً امثال جنابعـالي م ـ         

نبوده ولي عبدالبهاء اخيراً ميل و رضاي خارجيهـا را شـناخته و بجعـل               

اين سخن پرداخته بود ثانياً خواه مبدع اين سخن بهاء باشد يا عبدالبهاء             

اگر اين تعليم از تعاليم حسنه است چرا شـما در مملكـت خودتـان آنـرا                 

! ي همـسايه    ترويج نميفرمائيـد ؟ گويـا مـرگ را حـق ميدانيـد ولـي بـرا                

خواست خلط مبحثي كند گفتم ببخشيد پـيش از آنكـه بغـرب سـفر كـنم                 

ممكن بود اين فرمايشات شما موجب اغفال و فريـب مـن شـود چنانكـه                

سالها شده بود و الان هم موجب اغفال جمعي بهايي بي خبـر شـده كـه                 

روح مطلب را نميدانند ولي پس از آنكه بنده بغرب سفر كـردم ديـدم در                

لكتي كه شما از آنجا آمده ايد اگر كـسي اينگونـه تبليغـات كنـد                همان مم 

بطوري كه زمامداران شما احتمال بدهند كه كمتر تاثيري خواهد بخشيد           

و ممكــن اســت يكعــده مــردم طرفــدارش شــده دســت از وطــن خــواهي 

بردارند بدون شبهه سرب بدهان آن مبلـغ و گوينـده ميريزنـد بلـي هـر                 
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قتـدره عمـلاً بـصلح گرائيديـد و الغـاء و            وقت ماننـد شـما ملـل و دول م         

طنخواهي را از مملكت خودتان شروع كرديد آنوقت ميتوانيـد محـسنات            

اين تعليم را بيان نمـوده ديگـران را بـدان تـشويق نمائيـد چـون سـخن                   

بدينجا رسيد حال آن شخص محترم دگرگـون شـد و از جـا جـسته بـا                  

لاقات ديگر با هم    تبسمي آميخته بخشم فرمود بسيار خوب باز هم در م         

صحبت خواهيم كرد ولـي آن ملاقـات تـا كنـون كـه پـنج سـال گذشـته                    

حاصل نگشته است در حالتيكه مدتها در طلب من بود و بوسائط عديده             

و چون آهن سـرد بـود از        ! مرا بچنگ آوردهآندوسه كلمه را القا فرمود        

  .كوبيدن آن بتكرار صرف نظر فرمود 

عبـدالبهاء بـا غلطهـاي فـاحش و بـي          اما آنچه را اشاره كـرديم كـه         

فلسفه يا از در مغلطه و سفسطه بيان نموده است از اين قبيل اسـت كـه                 

در مجمع الالواح كه بخط محب الـسلطان علـي اكبـر ميلانـي طبـع شـده                  

بعنوان اينكه خطابه است كه در يكي از مجامع بين شيكاگو و واشـنگتن              

  .امريكا اداء نموده مندرج است 

  



www.bahaismiran.com 

   عباس افنديصورت خطابه

تا اينجا كه محـل      (–امروز در جميع جهان افكار ماديه انتشار يافته         

جميع كاينات اسير طبيعـت هـستند و        ) مقصود است ملاحظه فرمائيد كه    

در تحت حكم و قانون عمومي طبيعـت حتـي كاينـات عظيمـه يعنـي ايـن                  

اجسام نورانيه عظيمه آسماني با آن عظمت اسير حكم طبيعت انـد بقـدر              

ه از قانون طبيعت تجاوز نتوانند و از مدار خويش ابداً انفـاك ننماينـد               ذر

و اين كره ارض با اين جسامت و جميع كاينات ارضي اسير طبيعت انـد               

حتي نباتات و حيوانـات خلاصـه جميـع كاينـات كليـه و كاينـات جزئيـه                  

بسلاسل و اغلال طبيعت محكم بسته ذره تجاوز نتواند مگـر انـسان كـه               

ه ربانيه است و مركز سنوحات رحمانيه ملاحظه نمائيـد كـه            مظهر وديع 

بقانون طبيعت انسان اسير درندگان است ولي انسان درنداگان را اسـير            

نمايد انسان اعصار حاضره را بجهه قـرون آتيـه ميـراث علـم و دانـش                 

گذارد بقانون طبيعت اثر و موثر با يكديگر همعنان است به فقـدان مـوثر           

ر انسان بعد از ممـات ظـاهر و آشـكار انـسان مخـالف               اثر مفقود اما آثا   
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قانون طبيعت شجر بي ثمر با ثمر نمايد انـسان مخـالف قـانون طبيعـت                

مسمومات كه باعث ممات است وسيله حيات كند و در مقام عـلاج بكـار               

برد انسان جميع كنوز ارض يعني معادن را كه بقانون طبيعت مكنـون و              

د انـسان بقـانون طبيعـت ذيـروح         مستور اسـت ظـاهر و آشـكار مينماي ـ        

خاكيست ولي بقـوه معنويـه ايـن قـوانين محكمـه طبيعـت را ميـشكند و                  

شمشير از ديت طبيعت گرفته و بر فـرق طبيعـت ميزنـد در هـوا پـرواز                  

مينمايد ب روي دريا ميتازد در زيـر آب ميـرود انـسان كاشـف اسـرار                 

اسـرار  طبيعت است ولي طبيعت كاشف اسرار انسان نه و آن حقـايق و              

را از حيز غيب بعرصـه شـهود ميـآورد بـا شـرق و غـرب در يكدقيقـه                    

مخابره مينمايد اين مخـالف قـانون طبيعـت اسـت صـوت آزاد در آلتـي                 

حصر و حبس نمايد و اين مخالف قانون طبيعت است در مركز خـويش              

استقرار دارد و با محلات بعيده مذاكره و مشاوره و مكالمه نمايد و اين              

با وجود ) تا پس از دو صفحه از اين مكررات     (بيعت است   خلاف قانون ط  

اين براهين واضحه چقدر انسان غافل است كه پرسـتش طبيعـت كنـد و               

خود را بنده طبيعت شمرد با وجـود ايـن شـخص خـويش را فيلـسوف                 
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عظيم داند سبحان االله اين چه غفلت است اين چه ناداني است الي آخر ما               

 كـه در سانفرانسيـسكو ادا كـرده         ١٩١٢ اكتبـر    ١٠قال و در آخر خطابه      

پس از آنكه تمام اين حرفها را تكرار نموده هي با الفـاظ مكـرره پـي در                  

 بعـضي از پرفـسورها و       –پي اين قوانين را ميشمارد در پايان ميگويـد          

فلاسفه ميگويند كه ما بنهايت درجه دانايي و فضل رسيده ايم ما بحقيقه             

 وجود پي برده ايـم مـا ماهيـت جميـع            آن حقايق پي برده ايم ما باسرار      

اشياء كونيه را فهميده ايم چيز ديگر غير از محسوس هيچ چيزي نيست             

همين محسوس حقيقت است و آنچه غير محسوس است مجاز است و            ! 

وهم ولايق فكر و ذكر نه عجـب اسـت كـه انـسان بيـست سـال زحمـت                    

كـر غيـر    ميكشد در مدارسي تحصيل مي كند تا با ينمقام ميرسـد كـه من             

محسوسات ميگردد ولي حيوان بدون زحمت گاو بـدون تحـصيل منكـر             

جميع معقولات بل گـاو اعظـم فيلـسوف اسـت لهـذا خـوب اسـت چنـين                   

فلاسفه طبيعي بروند نزد حضرت گاو و فلسفه محسوسات از گـاو يـاد              

اولا از ايـن آقـا بايـد        ) انتهي(گيرند و از مدرسه او فارغ التحصيل شوند         

ن بالفطره بر طبيعت حاكم است چرا انـسان هـاي قـديم             پرسيد اگر انسا  
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چنانكه خودش در طي لوح ديگـرش كـه         ! محيط حاكم بر طبيعت نبودند      

 در خانه خودش ادا كرده ميگويد اين فتوغراف         ١٩١٢ ماه جولاي    ١٢در  

اين تلگراف ووو نبوده و از خصائص ايـن قـرن اسـت ثانيـاً اسـتدعا از                  

يانات عبدالبهاء را كراراً مطالعـه نماينـد و   قارئين محترم ميشود كه اين ب  

در حسن يا قبح بيان او تعمق فرمايند و در فلسفه عجيب او امعـان نظـر           

بكار برند و در حشو قبيح و مكررات و قيحه او بنگرند تا معلـوم دارنـد                 

كه گوينده اين كلمات نه اينكه مويد بروح القدس نيست بلكه از يك حكيم              

ست و اگر بگوييد چرا او را با حكيم در يـك مقـام              متوسط هم پايين تر ا    

ذكر نموده رتبه حكماء را نازل و حق فلاسفه را تضييع كردي حق بشما              

ميدهم و مي گويم بپايه يك اديب و نويسنده عادي هم نيست بعللـي كـه                

  .ذيلاً ذكر ميشود 

 اينكه هيچ اديـب كامـل بلكـه هـيچ نويـسنده غيـر كامـل اينقـدر                   ‐١

مات خود ذكر ننموده حتي يك شـاگرد مدرسـه متوسـطه            مكررات در كل  

چيـز ديگـر غيـر از محـسوس         (اين عبارت را در منشاآت خود نميآورد        

  !)هيچ چيزي نيست
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 اينكه هر كس بويي از علوم و فنون جديده بمشامش رسيده اين             ‐٢

زيـرا  ) صورت آزاد را در آلتي حصر و حبس نمايد          (جمله را نمينويسد    

ميانه است اين حرف يك آدم بيـسواد بـازاري اسـت            اين جمله بسيار عا   

كه گمان ميكند  صوت آزاد را در اين گرامافون حبس و حصر كرده اند               

اين احاطه علمي افندي است كه مانند ملـل بـي تمـدن اروپـا در دوازده               . 

هنگاميكه ساعت مشهور را هـرون الرشـيد نـزد          . قرن پيش سخن رانده     

 سـاعت دريچـه بـاز شـده سـواراني           شارل فرانسه فرستاد وديدند سـر     

بيرون آمده چكش ميزنند و وارد شـده در مـي بندنـد گمـان كردنـد كـه         

واقعاً ارواح يا اجسام متحركه در اين ساعت سـكني دارنـد حتـي گفتنـد                

شــياطين را در ايــن ســاعت حــبس كــرده انــد و ميخواســتند ســاعت را 

ر شـرق  شكسته شياطين را بدست آرند ولـي سـفير ايتاليـا كـه مـدتي د        

بوده و صنايع و علوم مشرقيان را ديده بود مانع از آن كار شـده گفـت                 

و . اين از راه علم و فن درست شده و مربـوط بحـبس شـياطين نيـست                  

اگر بگوييم افندي تا اين درجه بي علـم نبـوده و در ايـن عبـارت لغـزش                   

ادبي در اداي سخن او حاصل شده باز متضمن يك نقـص بـزرگ اسـت       
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قص مظاهر حق بلكه نقـص در عـالم خلـق هـم هـست يعنـي                 كه نه تنها ن   

خلقي كه بخواهد خود را مربي و يا اقلا يك ناطق و نويـسنده و اديـب و                  

 .حكيم خوب معرفي نمايد اينگونه سخن برايش نقص است 

 اينكه هر كس دماغي از شراب حكمت و دانـش تـر كـرده باشـد            ‐٣

ه فلسفه خشك غلـط  بدين خشكي فلسفه نميبافد خوب دقت فرمائيد كه چ    

بي اساس است كه پرواز انسان را در هوا و رفتن او را با تحت البحري                

بزير آب و شنا كردنش با كشتي بر روي دريا منبعث از غلبه بر طبيعت               

ميداند و ميگويد انسان ذيروح الخ اين در صورتي صحيح بود كه انسان             

و تـصريح مينمايـد     پر از بدنش برويد و يا پر خود پرواز كند يا چنانكه ا            

بقوه معنويه پرواز كرده باشد ولـي خوشـبختانه نـه طيـاره پـر و بـالي                  

است كه بر خلاف طبيعت بشري از او روئيـده باشـد نـه بقـوه معنويـه                  

است طياره چوب است و آهن و مقوي و هيچ فرق ندارد با هودجي كـه                

سابقين بر آن مي نشستند نهايت آنرا اسب و اسـتر بمنـزل ميرسـاند و                

حتي اگر بال هم از بدن انسان ميرست        . اين را بنزين و نفت و قوه بخار         

ابـداً  . باز حرف افندي صحيح نبود كه محيط و حاكم بـر طبيعـت اسـت                
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انسان حاكم بر طبيعت نيست بلكه از جماد و كوه و آفتـاب و آسـمان و                 

زميني كه افندي ميگويد كه مقهور طبيعت اند انسان مقهور تر است زيرا             

انـسانرا يـك انقـلاب      . ان را يك مركـب ذره بينـي از پـا در ميـآورد               انس

طبيعت محو ميكند انسان را يك حادثه طبيعت عاجز ميسازد در حالتيكه            

اعيان طبيعيه چون كوه و امثال آن مقاومـت مينماينـد انـسان در مقابـل                

زلزله هيچ علاجي ندارد و اگر علاجي پيدا كرد باز از خود طبيعت اسـت               

ان حاكم بر طبيعت است چرا خود افندي با اينكه ادعاي انتـساب             اگر انس 

بماوراء الطبيعه هم دارد وقتي كه يگانـه فرزنـد دلبنـدش حـسين افنـدي                

ديفتري گرفت نتوانست خود را بر طبيعت حـاكم سـاخته شمـشير را از               

دست او بگيرد بر فرقش بنوازد ؟ بلكه طبيعت چنان شمشيري بـر جگـر               

بلكه اگر انـسان    .  موقع مرگ خودش اثرش باقي بود        گاه افندي زد كه تا    

آنهم انساني مثل عبدالبهاء كه او را سر االله و من اراد االله و دو سـه ارش                

بالاتر از عرش و مالك عرش ميداننـد حـاكم بـر طبيعـت اسـت چـرا در                   

مرض موتش هر دم بطـرم و متـر تـشبيث كـرد هـر دم بـا نجيكـسيون                    

ر طبيعت غلبه جويـد بـا كمـك اطبـاي           تمسك نمود و هر چه كوشيد كه ب       
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حاذق و هر گونه دست و پاهاي ديگر بالاخره طبيعت بر او غالب شـد و                

خواهي نخواهي او را از جهان برده جمعي را آسـوده سـاخت ؟ نگوئيـد           

همه انبياء چنين بودند آري بودند ولي بغلط و اشتباهي كه عباس افندي             

فرق در  )  حاكم بر طبيعت است    كه انسان (تكلم فرموده آنان نفرموده اند      

  .همين است 

از همه عجيبتر اينكه ميگويد چه قدر انسان غافل است كه پرسـتش             

آيـا كـدام طبيعـي پرسـتش        ! طبيعت كند و خود را بنـده طبيعـت شـمرد            

طبيعت كرده و كدام آدمي بنـده طبيعـت شـده ؟ ايـن حـرف افنـدي هـم                    

يعيون كساني هـستند    عاميانه و بازاريست مانند عوام گمان كرده كه طب        

  !كه بجاي خدا طبيعت را عبادت ميكنند 

 اينكه هيچ آدم ياوه گويي سخن بدين زشتي ادا نكـرده فلاسـفه              ‐٤

را گاو خطاب نميكند بر خلاف عباس افندي كه دشنام باين زشتي را در              

حق حكماء و فلاسفه روا داشته هي بتكرار نا لازم ميگويد پـس فلاسـفه               

غنام نمي فهمند دشنام كدام است و هـر دم ميگوينـد            گاوند ؟ شگفتا كه ا    

و نميگويند كـسيكه پـدرش اتبـاع و         ! فلان در منشاآت خود دشنام داده       
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خطاب كرده و دشمنان خود را ذئـاب        ) گوسفندان(پيروان خود را اغنام     

و يجمـع فيـك اغنـام االله التـي          (چنانكه در كتاب اقدسش ميگويـد       ) گرگ  (

اغنـام  (و در جـاي ديگـر       ) اي اغنام مـن   (ديگر  و جاي   ) تفرقت من الذئاب  

و خـودش فلاسـفه    ! ) بايد شبان مهربان را از ذئاب نا مهربان تميز دهند         

كه همان وسائل مغالطه او را ايجاد كـرده طيـاره سـياره و سـاخته انـد                  

آنها را گاو خطاب ميكنند اين چنين كسي اگـر بگـوييم خـودش را بقـول                 

ه بهائي گويند دشنام داده و حال آنكـه         عربهاي مصر بايد بهائم شمرد ن     

اگر اين سخنان دشنام است دشـنامي اسـت كـه خـودش ايجـاب كـرده                 

العجب كه اين مردمان بي شرم بتمام مردم دشنام داده آيه االله نجفـي را               

و آقـا جمـال را كفتـار خوانـده و صـدها             ) مار(ذئب امام جمعه را رقشا      

حترم داده حتي سـلطان را      دشنام ديگر است كه در كلمات خود بمردم م        

در رديف كلاب شـمرده چـون يكنفـر شـهامت كـرده دشنامهايـشان را                

  بخودشان برگردانيده ناله شان بلند شده كه چرا فلاني دشنام داده ؟

ببري مال مسلمان چو مالت ببرندداد و فرياد بر آري كه مـسلماني             

  نيست
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يون كه  باري سخن در طبيعت بود ما نميگوييم طبيعيون همان طبيع         

و بقول ما اثار جسمانيه را از طبيعـت         ! بقول افندي بنده طبيعت شده اند       

بلكـه مـا ميگـوييم حكمـاي طبيعـي در           . ميدانند لغزش و خطايي ندارنـد       

قدرت نمايي طبيعت غالي شده اند و آنهـا كـه از مـاوراء الطبيعـه غفلـت                  

وب كرده اند مانند عاشقاني هستند كه چون غرق در مطالعه جمال محب ـ           

خود شدند از زيبايي شاهد زيباتري غفلت مي كنند يعني از بس منهمـك              

در اسرار طبيعت شده اند از اسـرار آلهـي غفلـت نمـوده انـد ولـي نمـي                    

تــوانيم گفــت فلاســفه گاونــد بــراي اينكــه گوســفند ميــرزا نــشده انــد و 

نميتوانيم بگوييم چون افندي گفته است كه آنها گلوند پس گاوند چنانكـه     

ن ميگويند و مي خندند و فلاسفه را استهزاء ميكننـد خلاصـه ايـن               بهائيا

بود مجملي از فلسفه بافي افندي كه چشمهاي بهائيـان را خيـره سـاخته               

حتي هنوز يكي دو نفر از نيم بهائيان متفلسفي هستند كه پايبند اينگونـه              

خطابات شده هنوز هم در حق نگارنده بد بينند و هـر جـا توانـستند بـد                  

  .نفاق ميكنند چه نيكو گفته گويي و 

  در قفا همچو گرگ آدم خوار    در برابر چون گوسفند سليم
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  .ولي اميد است بمفاد اينكه گفته اند 

  .چون معما حل شود آسان شود

توضيحات ما را بدقت مطالعه نموده كـه بفهمنـد آنچـه را محبـوب               

واقعي ديروزشان و مغـضوب ظـاهري  امروزشـان بهـم بافتـه فلـسفه                

و سفسطه است و براي ايران جز خسران حاصلي ندارد و ديگـر             نيست  

دم از بي حقوقي ما نزنند و تصديق كنند كه بي حقـوق كـسي اسـت كـه               

ايراني باشد و از پول ملت ايـران بهـره بخواهنـد و بـستاند و در موقـع                   

  ! خود بجاي موافقت با مصالح مملكتي مخالفت كند

ا انـسان اسـير درنـدگان      اينكه بر خلاف فرمـوده آقـاي عبـدالبه         ‐٥

نيست ممكن است بگوييم انسان طعمه درندگان است ولي ممكن نيـست            

بلكـه بايـد گفـت انـسان بـا اينكـه طعمـه              . بگوييم اسير درنـدگان اسـت       

درندگان است درندگان را اسير خود ساخته بوسيله طعمه هاي ديگـري            

  .كه به آنان مي دهد خويش را مستخلص ميسازد 

ي اثر و مـوثر بقـسمي كـه در جلـد دوم در ضـمن                 اينكه همعنان  ‐٦

ابطال لوح بقاي روح افندي گفتيم فلسفه غلطي است و بفقدان مـوثر اثـر               
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مفقود ميشود و بطوريكه او بناي اثر را تخـصيص بانـسان داده نيـست               

بلكه يك مور ضعيف هم كه موثر لانـه و خانـه خـود اسـت ميميـرد يـا                    

التيكه تا مدتي خانه و لانه اش كه        كشته ميشود و يا پايمال ميگردد در ح       

اثر اوست باقي ميماند موريانه معدوم ميـشود و تيـر و تختـه را كـه او                  

سوراخ كرده تا مدتها بدان حال باقي است مگس عسل ميميرد و مـوم و               

عسل او تا ديري مورد استفاده است و بالاخره چنين امر عادي را نمـي               

  !شمرد ) آنهم روح انبياء(توان برهان بقاي روح 

 اينكه شجره بي ثمر را با ثمر كردن مخالف قانون طبيعت نيست   ‐٧

بلكه موافق طبيعت است در صورتي انـسان قـادر بـود مخـالف طبيعـت                

عمل كند كه مثلاً ميوه را از پشم شتر بيرون آورد و گرنه پيونـد شـجر                 

  .مثمر بدرخت بي بار زدن موافق طبيعت است 

ك باختصار كوشيد بقـدم نهـم كـه         باري قدم هشتم مطول شد و اين      

  .كاشف اسرار بسيار است ميپردازيم 
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  قدم نهم

  سفر دوم من بعكا و حيفا

 كه سال اول جنـگ عمـومي بـود عبـدالبهاء بتوسـط              ١٣٣٣در سال   

سيم كمپاني تلگرافي كرده مسافرت مرا تقاضا نمـود و آن سـال دومـي               

 كـه  بود كه خودش از سفر غرب مراجعـت نمـوده بـود مـن حـدس زدم               

ميخواهد مرا باروپا بفرستد براي بعضي مغالطـات و خـود نمائيهـا چـه               

پيش از من و بعد از سفر خودش يك نفر مبلغ همدرجـه و همقطـار مـن                  

ميرزا علي اكبر رفسنجاني را فرستاد بآلمـان باصـطلاح خـودش بـراي              

آبياري تخمهاي افشانده او و از عجائب روزگار اينكـه آن مبلـغ پـس از                

بكلـي از بهائيـت     ) مانند آواره پس از سفر لنـدن      (سفر آلمان   مراجعت از   

برگشت فرقي كه با آواره داشت اين بود كه او نتوانـست بحـسن تـدبير                

افكار خود را حفظ كند تا كتـابش تمـام و نـشر گـردد لهـذا در معـرض                    

هجوم بهائيان بدسـتور سـري عبـدالبهاء و حيـل ماهرانـه او واقـع شـد                  

اجب الدوله در مدت چهار سال تحت مراقبت        چندانكه در حجره تيمچه ح    
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زردشتيان ابله بي سواد بهايي مقـيم آن تيمچـه واقـع شـد و بقـدري از                  

دست آن جهال بي عاطفه صدمه كشيد كه مسلول شده عاقبت از ايشان             

فرار كرده بسمت رفسنجان  رفت و باندك فاصله در گذشـت و آثـارش               

از آن را جلـوي روي      منتشر نگشت ولي آواره همـان تـضييقات و اشـد            

خود ديده حتي در صدد اعدامش بودند ولي با تاييد آلهي و حسن تدبير              

خود موفق شدم بنـشر قـسمتي از اطلاعـات خـويش و چـون ايـن سـد                   

ميـرزا صـالح    (شكسته شد ديگران هم مانند آقاي نيكو و آقاي اقتـصاد            

و آقاي شهاب فردوسي و چند نفر ديگر بكم و زيادي موفق بـر              ) مراغي

نشر اندكي از اطلاعات  خود شدند و تا حدي شواهد بر صـحت كـشف                

الحيل اقامه شد ولي حضرات بهائي زود بيدار شدند و بهر وسـيله بـود               

از ادامه اين گونه كتب جلـو گرفتنـد بطوريكـه مـثلاً يزدانـي متزلـزل را                  

دوبــاره بحــوزه خــود اعــاده دادنــد و بهــر حيلــه بــود پــست او را هــم  

  .ن كردند دروزارت جنگ تامي

مجملاً قبل از مسافرت خودم رفـسنجاني مـذكور را ملاقـات كـرده           

فهميدم بازگشت او از بهائيت بـر اثـر كـشف دروغ هـاي عجيبـه افنـدي                  
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بوده كه خود را مطاع و متنفذ در عالم غرب قلمداد نموده در حالتيكه در               

همه آلمان قريب چهل نفر اشخاص غير مهـم در اطـراف مـسلك بهـائي                

لد شده و گاهي محفلي تشكيل مي كنند و از هر شهري يكـي دو               حرفها ب 

نشستند و گفتنـد  (نفر سفر كرده بدان محفل رفته بقول دكتر يونس خان    

يعنــي جــز حــرف چيــزي نبــود و همــان عــده قليــل هــم  ) و برخاســتند

برفسنجاني وصلت نمايد و مجموع اين قضايا افندي را بغضب آورده از        

 و با محـاء او كمـر بـست چـه در بهائيـت               رفسنجاني سلب اطمينان كرد   

گناهي بالاتر از بيداري و ازادي نيست همين قدر كـه فهميدنـد شخـصي               

بيدار شده كمر باعدام و امحاء و يا اقلاً بسلب اثر از كلمات او و اتهامش             

بهر تهمتي كه امكان پذيرفت مي بندند و از اينست كه هر كس هم بيـدار                

ند و از اين قبيل بسيار داريم كـه بعـضي           شد دوباره خود را بخواب ميز     

  .را در محل خود اشاره خواهيم كرد 

با اينكه مسافرت در ضمن جنگ كار مشكلي بود چون مايـل بـودم              

اطلاعاتم كامل شود بـي درنـگ حركـت كـردم پـس از آنكـه دو مـاه در                    

كرمانــشاه و چهــل روز در بغــداد و ايــامي در حلــب معطــل شــدم و بــا 
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 سـفر خـود را فـراهم كـردم عاقبـت بـا پنجهـزار                زحمات بسيار وسائل  

تومان پولي كه بابيـان همـدان و كرمانـشاه و خـود تهـران داده بودنـد                  

بحيفا وارد شدم و مخصوصاً ذكر پول كردم تـا سـخني نگفتـه نمانـد و       

معلوم شود كه اگر من آدمي مادي بودم خوردن پنجهزار تومان نقد بـا              

مـي دانـست پـولي داده شـده راه          آشاميدن آب يكسان بود زيرا افندي ن      

مكاتبه هم بسته بود سندي هم صاحبان پول نخواسته و نگرفتـه بودنـد              

پولي كه هر دو تمان وده تومانش يكي داده آنهم در راهي كه چند دفعـه                

با سارقين عرب دست گريبان شـديم آنهـم در سـال جنـگ كـه بهتـرين                  

ري پولهـا را    عذرها در پيش است خوردن آن اهميتي ندارد معهـذا بطـو           

تحويل افندي دادم كه او خودش تعجب كرد و حتي در مراجعت خرجـي              

براي خود نگذاشته بودم و ناچار شد كه صد تومان بحاجي امين حواله             

دهد و آن لوح صد توماني كه ذكر صـحت عملـم نيـز در آن درج اسـت                   

  .آلان در كتابچه الواح من موجود است 

گفـتم بـراي اينكـه      ! ل را دادي    مكرر بعضي رفقا گفتند چرا ايـن پـو        

جلوي قلم و زبان و وجدانم در بيان حقيقت باز شد و نزد خدا و خلق و                 
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وجدان خود سر افكنده نباشم و خود او هم بهانه نداشـته باشـد وگرنـه                

ميدانم اين پول ملك مشروع او نبود و من خود اولي بتصرف آن بـودم               

ن جمـع شـده بـود حتـي         كه بقوه نطق و بيان و تشويقات من و امثال م ـ          

بعضي از زنان بزبان آورده مي گفتند شما خود مختاريد كـه ايـن وجـه              

را بهر مصرفي برسانيد معهذا حمد ميكنم خدا را كه طمع دامنگيرم نشد             

اين بود مرتبه نمك    (و  آلوده بدان مال كثيف نگشتم فحمد اله ثم حمد اله           

م قريـب ده هـزار      و آن بود درجه حق گذاري ايشان كه گفت        ) نشناسي ما 

شـب  (تومان خسارت در كتـاب تاريخـشان بمـن زدنـد و الحمـد االله كـه         

و خـدا چنـد برابـر آن از راه مـشروع            ) سمور گذشت و لب تنور گذشت     

  .بمن داد 



www.bahaismiran.com 

  قدم دهم

  از حيفا تا عكا يا خرسواري عبدالبها

در حيفا سه ماه در نزد افندي ماندم و كمال تقرب را داشـتم حيفـا                

 ليلا و نهاراً از حـضور اسـتفاده نمـوده دنيـا دنيـا مطلـب       هم خلوت بود  

فهميدم در هر غيبش عيبي يافتم و در هر نبوتش سفاهتي ديـدم در هـر                

مزاحش اسـراري جـستم و در هـر صـحبت سياسـيش رمـوزي ادراك                

كردم و بالاخره تمام شرايطي كه گفتم بايد در مـصلح مـذهبي يـا امـور         

مـل آنـرا در عبـدالبهاء بديـدم در          اجتماعي باشد بتمـام معنـي عكـس الع        

حالتيكه دورا دور نوع ديگر شنيده بودم و في الحقيقـه تـصور ميكـردم               

كه اگر او حق نيست ملهم نيست غيب دان نيست عالم كامل نيـست ولـي           

اقلا اخلاقياتي كه در كلمات خود و پدرش اظهار شده داراست ولي خـدا              

در او نديده همه را معكوس      را گواه ميگيرم كه اثري از آن اخلاقيات هم          

مشاهده نمودم بدينگونه كه گفتم مصلح بايد حب جاه و رياست نداشـته             

باشد بدبختانه عبدالبهاء را از همان وحله اولي يكنفر آخونـد جـاه طلـب               
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رياست پرستي ديدم كه هيچ آخوندي را بآن درجه ظاهر ساز و رياكار             

مونـه همـين عكـس      بـراي ن  . و رياست دوست و مال پرست نديده بودم         

  .شيخ خرسوار كه درج ميشود كافي است 

باري اين عبدالبهاست كه براي رفتن بعكا بـر خـر نشـسته يكـي از                

مريدان را بر آن داشته كه ركاب و زانويش بپوسد و عكاس را واداشته              

آيا كسي كه پدرش در كتابش تقبل ايـادي         ! كه بدين حالت عكس بردارد      

 و بالعكس خودش هميـشه پـاي خـود را           را حرام كرده  ) بوسيدن دست (

ميكشيده تا مريدانش ببوسند و هنوز لحـافش را در اطـاق مخـصوصي              

گذاشته اند كه مريدان بروند ببوسـند و عبـدالبهاء هـم بـر همـان رويـه                  

همواره پاي خود را با پـوتين دراز ميكـرد كـه مريـدان ببوسـند بزبـان                  

 كـسي نميبوسـيد     ميگفت دست و پا بوسيدن حرام است ولي عمـلاً اگـر           

مكدر ميشد و دامادهاي خود را تحريك ميكرد كه بـآن مـسافر و مريـد                

(!) سرزنش كنند كه تو آداب تشريف را بلد نبوده و بي احترامي كـردي               

آيا يك همچو آخوند رياست پرستي قابل هـست كـه او را مـصلح امـور        
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 مذهبي يا اجتماعي در هر دوره ويژه در اين دوره بيداري مردم تـصور             

  !كنيم ؟

  قدم يازدهم

  از حيفا تا شام

پس از آنكه در حيفا ماندم و راه اروپا بسبب جنگ عمومي بسته شد و 

بر من معلوم گشت كه عباس افندي بقدر يك آدم سياسي و حكيم ماهر 

هم پيش بين نبوده نتوانسته است بفهمد كه جنگ تا كي طول ميكشد و 

خواهد شد و در موقعي كه نتوانسته است بفهمد كه آمريكا داخل جنگ 

از او سئوال كرده اند گفته است آمريكا وارد نميشود و اين در بدايع 

مندرج است مجملاً مرا كه براي اروپا طلبيده ) سفرنامه عبدالبهاء(الاثار 

بود متحير ماند بچه كاري بگمارد بالاخره ماليخوليايش بدينجا كشيد 

 نوشته مرا مامور ابلاغ آن كه لوحي مبني بر تحريك فساد بجمال پاشا

  .نمايد 

  قضيه جمال پاشا

چون كراراً شرح اين قضيه را از ما پرسـيده انـد اينـك مختـصري                

در آن اوقات كه جمال پاشا در شام بود عباس افندي از            . اشاره ميشود   

جهات عديده اضطراب داشت اول اينكه راه ايران كه مزرع حاصل خيـز             

دوم آنكـه ميترسـيد     .  بـسته شـده بـود        يا بانگ و كمپاني زرخيز اوست     
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جمال پاشا و انـور پاشـا سـر بـسر او بگذارنـد و مـدارك خيانـت او را                     

سوم آنكه اگر   . بدست آرند و بفهمند كه او دخيل در امور سياسي است            

آمريكا داخل جنگ شود چنانكه شد و اگـر بعـد از جنـگ صـلح عمـومي                  

د پـيش آورد در     جاري نشود چنانكه نشد چه عذري در غيب گويي خـو          

اين ضمنها بخاطرش رسيد كاغذ بجمال پاشا بنويـسد و نوشـت ابتـداي        

آن تاريخ قيام صلاح الدين ايوبي است شرحي از خـدمات او باسـلام و               

ضمناً و عده نصرت بجمال پاشا كه تـو هـم موفـق خـواهي شـد ماننـد                   

و در آخـر    ) يعنـي مـسيحيت   (صلاح الدين و غلبه خواهي جست بر كفـر          

 جمله را درج كرده شرط موفقيت اين است كـه بـا ايـران متفـق                 لوح اين 

شويد و چون ايرانيان در مذهب خود مصر و متعصب اند بيد بهر قـسم               

يعني ايران را   (است ولو بحدت و شدت ايشان را مطيع اوامر خود كرده            

با هم بر نصرت اسلام     (مفهور اراده خود كني اگر چه بار دوكشي باشد          

اينلوح در دو صفحه عربي و تركي و فارسي بهم آميختـه            ) . قيام نماييد   

بخط كاتب و امضاي خودش نوشته شده بود و مرا دعوت كرد كه بايـد               

در شام بجمال پاشا برساني و اگر ممكـن نـشد كـه بـاو برسـاني بايـد                   
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فوري آنرا بآب بشويي كه بدست ديگري نيفتد و حتي چنـد دفعـه گفـت                

فتد ولـي در ايـن حكمتـي اسـت كـه اگـر              اين لوح نبايد بدست ايرانيان بي     

جمال پاشا ببيند خوبست وهي مكرر ميكرد كه در اين حكمتي اسـت در              

مـن در مقـام اعتـذار از ايـن          . اين سري است كه براي امـر مفيـد اسـت            

سفارت عجيب گفتم من شخص ايراني لباس ايراني كه تركي هـم خـوب              

كـرد و گفـت تاييـد       نميدانم را هم نميدهند كه بجمال پاشا برسـم تغييـر            

بعـد فكـري كـرده گفـت بلبـاس افنـديهاي            ! جمال مبارك بشما مي رسـد     

عثماني ملبس شويد و در همان شب فينه و مولوي بـرايم تهيـه كـرده و               

مرا در لباسي كه ذيلاً ملاحظه مـي شـود در آورد و در آن ايـام ميـرزا                   

احمد سهراب را هم براي اجراي بعضي دسائس ديگر بـه لبـاس فينـه و                

باري آواره آن روز با اين لبـاس حركـت بـشام كـرد              . مولوي در آورد    

ولي نميدانم از معجزه عبدالبها و تاييد پدرش بـود يـا از صـفاي قلـب و                  

معجزه خودم بود كه شب در تـرن خـط آهـن خـوابم بـرد و جعبـه كـه                     

اين قضيه  . اسباب سفر و نوشتجات و منجمله آن لوح بود بسرقت رفت            

يداننـد كـه در آن سـفر جعبـه نوشـتجات مـن در تـرن                 را همه بهائيان م   
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بسرقت رفت و خبرش بحيفا رسيد و فوري افندي ميرزا حـسين يـزدي              

از اقارب عيالش را فرستاد بشام ببيند چه شده و تا مدتي نگران بود تـا                

آنكه فهميد سرقت ساده بوده و مطلب مستور مانده و خاطرش آسـوده             

ار جمال پاشا در چند لوح و خطـا         شد و عجب است كه پس از زوال اقتد        

به نام او را بزشتي برده و چون نگارنده در مكتوبي ذكـري از او كـرده                 

ام در لــوح بخــط خــودش جــواب مهملــي داده كــه محفــل تهــران آن را  

  .نپسنديد و چيده و بقيه را عكس گرفته موجود است 

  

  

  

  

  

  



www.bahaismiran.com 

   همقدمي با قدما–قدم دوزادهم 

بود ايامي چند با قدماي عكـا همقـدم         دراين سفر كه فراغتي حاصل      

شده و تمام شرارتهايي كه سالهاي نخستين يعني ايام جواني از پسران            

بهاء سرزده بود آگاه شدم و اگر چه اين فصل مهمترين فـصولي اسـت               

كه بايد داد سخن در آن داده شود ولي چون حائز تطـورات و تنوعـات                

م اطالـه سـخن اسـت و    بسياري است كه از طرفي ذكر تمام آنها مـستلز   

كتاب گنجايش آنرا ندارد و از طرفي متضمن مسائل مستهجنه بـسياري            

است كه موجب غضب اغنام خواهد بود و باز حمل بـر دشـنام خواهنـد                

نمود و همين مقداري هم كه متفق عليه تمام اهل بهاست تحت دسيسه و              

شي مغالطه ايشان واقع ميشود لذا از همه آن حكايت فقط بـشرح آدم ك ـ             

  .بهائيان در عكا قناعت مينمائيم 

و در شرح آن قضيه نيز از بين صدها نـسخ و اقـوال فقـط نـسخه                   

پروفسور براون را انتخاب نموده حرفاً بحرف ترجمه مينماييم و نظريه           

  .و اطلاع خود را بعنوان تذبيل ضميمه آن ميسازيم 
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  آدم كشي بهائيان عكا

 materialsبي كه بنـام  پروفسور براون مستشرق انگليسي در كتا

for the study of the babi fobzion    يعني استاد بابيـت نـشر نمـوده 

  .است بانگليسي مينويسد

از آن كتاب مينويسد بهـاء االله در سـنه          ) ٧(ـ پروفسور در صفحه     ١

 با نوكر خود موسوم بابكر خود موسوم بـاب حركـت بـسليمانيه              ١٢٧١

  .رد كردستان نمود و در بين راه نوكر او م

  تذبيل

از عباس افندي شنيدم كه ابوالقاسم همداني بود و از سـليمانيه بنـا              

بر خواهش بهاء االله رفت بهمدان و خانه و مايملك خود را فروختـه آمـد                

بسليمانيه ولي در آن حوالي چون دانسته شده بود كه هزار تومـان نقـد               

  . همراه دارد او را كشتند 
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لقاسم و نقدينه اش بمصر برونـد       وقت ديگر گفت ميخواستند با ابوا     

و عمل اكسير احمر را تمام نمايند اين بود كه عمرا ابوالقاسم سـر آمـده                

  .موفق نشد 

وقت ديگر گفـت خبـر قتـل ابوالقاسـم  در جزيـره بغـداد درج شـد                   

بعنوان اينكه ابوالقاسم نام همداني نقدينه همـراه داشـته و در صـحراي              

ينه او برده شده و قاتلش معلـوم        قرب سليمانيه سرش بريده شده و نقد      

نشده و حتي گفت از خبـر قتـل ابوالقاسـم مـا فهميـديم كـه بهـاء االله در                     

كردستان است يكي از بهائيـان برگـشته ميگفـت از مجمـوع ايـن اقـوال                 

چنين استنباط ميكنيم كه قاتـل ابوالقاسـم همـان كـسي بـوده كـه ديـك                  

ب داده كه برو دارايـي      اكسير برايش بر سر اجاق نهاده و آن ابله را فري          

خود را نقد كرده بياور و چون آورد براي خوردن پولش او را بـصحرا               

و گرنه معني ندارد كه عبدالبهاء بگويد قرا بود با نقدينه اش       . برده كشت   

همراه جمال مبارك بمصر برود در حالتيكه وقـت ديگـر ميگفـت قبـل از                

و نقدينـه اش    ايـن بوالقاسـم كـشته شـد         ) بهـاء (وصول بجمـال مبـارك      

مسروق گشت و از آنطرف بپروفسور براون اين سند قتل را بنام مـرگ              
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تحويل دهند چه اغلب اسناد تاريخي را پروفسور تـصريح ميكنـد كـه از               

بهائيان گرفته است و چون نظير ايـن قتلهـا بـسيار از بهـاء و پـسرانش                  

لـذا ايـنهم عجـب نيـست بلكـه         ) چنانكه بـزودي خواهيـد خوانـد      (سرزده  

دات كثيره دارد كه بقول آن بهايي قاتل ابوالقاسم خود بهاء االله بـوده    موي

  .لا غير 

 مينويسد آقا سيد اسـمعيل زواره در سـنه          ١٠پروفسور در صفحه    

 يكروز نزديك ظهر بيرون شهر بغداد درراهي كه بسمت كـاظمين            ١٢٨٤

بين بهائيان شايع است كـه او از        ) تذبيل(است رفته خود را انتحار نمود       

مال مبارك استدعا كرد كه غرفـه از نـور حقيقـي جمـال خـود را بـاو                   ج

نشان دهند فرمودند طاقت نداري چون اصرار كرد باو نمودند و طاقـت             

  !نياورده خود را انتحار كرد 

بعضي رنود چنين فهميده اند كه سيد اسماعيل بيچاره را هم كشته            

ــاء و اطر     ــرف به ــاءآت از ط ــه الق ــتلش اينگون ــس از ق ــد و پ ــانش ان افي

بگوسفندان باهوش شده و علت قتل او همانا بيداري او بوده كه چنـدين              

امر نامشروع در اين خانواده ديده و چنـدين اشـتباه مـشاهده نمـوده و                
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خواسته است از ايشان منقطع و بكـاظمين بـراي توبـه بـرود حـضرات                

هواي كار را فهميده از قفايش رفته در بيرون بغداد كارش را ساخته اند              

 شاهد اين مقصود دو چيز است يكي انتشار چنين حرف مزخرفي كـه              و

او طاقت نور مبارك را نداشته چه در امر بهائي ما خود ديـده و تجربـه                 

كرده ايم كه هر جا خرقي واقع شده و افتضاحي رخ داده براي پوشيدن              

مطلب كاملاًَ عكس العمل آنرا جلـوه داد برگـشته را فـداكار و ديوانـه از                 

شانرا ديوانه از انجذاب و اشتباه را معجزه  و مقتول را شهيد قلم           تقلب اي 

داد كرده اند و شاهد دوم اختلاف در محل قتل و نوع قتـل اسـت كـه در     

تاريخ بقيد دروازه و راه كاظمين مقيدي مثبوت است و در افواه و حتـي               

يادداشتهاي كتبي بهائيان درب خانه بهاء را محل وقوع قتل انتـشار داده   

د زيرا اگر طاقت نور نداشـت بايـست فـوري منـصعق شـود و معنـي                  ان

  .نداشت كه تا بيرون بغداد بحال خود باشد و آنجا از دست برود 

 مينويسد ژنـرال فونـسول دولـت انگلـيس          ١١پروفسور در صفحه    

باب مراوده و مكاتبه را بـا بهـاء االله          ) كلنل آرنولد برو كميال   (مقيم بغداد   

 تبعيت دولت انگليس را قبـول و در تحـت حفاظـت             باز نموده كه بهاء االله    
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آن دولت درآيد و جنرال قونسول بدو گفت در صورتيكه مايـل باقامـت              

در انگلستان نباشيد ميتوانيد بهند برويد كه يك مملكت شرقي و مطـابق             

  ١٨مذاق شما خواهد بود 

 پروفسور براون مينويسد كه سيد محمد اصـفهاني و          ٥٢در صحنه   

ي تفرشي و خواهرش شروع بضديت با بهـاء االله نمـوده و        ميرزا رضا قل  

الواح و عبارات بهاء االله را جمع كرده رساله هاي متعدد بطور كپيـه بـين            

مردم منتشر ميساختند ، بهائيان مقـيم عكـا بـراي اينكـه سـيد محمـد و                  

ميرزا رضا قلي را از ميان بردارند بعد از مذاكره و مشاوره زياد نصير              

حاجي عباس ناميده بودند از بيـروت احـضار كردنـد كـه             بغدادي را كه    

حـاجي  (سيد را بقتل رساند ولي بعداً از اين خيال منصرف گرديـده انـد               

عباس كه نام اصلي او نصير و از دزدهاي مشهور و لوطيهاي معـروف              

بغداد بوده ميرغضب بهاء و مطيع عبدالبهاء بوده اين نصير را كه مردي             

بليـغ كـرده بـوده اسـت و خـود بهائيـان بكـرات               چهل ساله بوده كاملاً ت    

                                                 
 خود عباس افندي هم در مواقع عديده اقرار بلكـه افتخـار كـرده منتهـي                  راجع بمراوده با قناسول خارجه     ١٨

بلحني مخصوص و از آنجملـه در مفاوضـات عبـدالبهاء ايـن قـضيه مـذكور اسـت و اطلاعـات و نظريـات                         

 .نگارنده در اينموضوع و كليه تشبثات بهاء و بهائيان بخارجيان در محل خود ذكر شده و ميشود 
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عاشق سر كار آقا بود و او چندين قتل         ) يا حاجي عباس    (ميگفتند نصير   

براي خاطر آقا مرتكب شده هر موقع كه مخالفي داخلي پيدا ميكردنـد او              

را خبر ميدادند اولين قتلي كـه ايـن نـصير عـرب مرتكـب شـد قتـل مـلا                     

بود در كربلا چه او مردي مطلـع بـود          رجبعلي قهير برادر زن سيد  باب        

و بسبب آگاهي بر حوادث ابداً زير بار رياسـت ميـرزا حـسينعلي نرفتـه       

قيام او را بر خلاف دستورات باب معرفي ميكـرد لهـذا نـصير را بـراي                 

 از كتـاب پروفـسور      ٢٢٠كشتن او بكربلا فرستاد و شرح آن در صفحه          

 محمد منصرف شدند نـه      بروان مذكور است و اينكه در عكا از قتل سيد         

اين بوده است كه بكلي منصرف شده باشند زيرا بعداً خواهيم فهميد كه             

چگونه او و رفقايش را كشته اند منتها قتل أنها بحاجي عباس يـا نـصير                

واگذار نشده و شايد سببش اين باشد كه طلب كردن او از بيروت طبعـاً               

مانـد لهـذا او را      اشتهاري يافته و ممكـن ديـده انـد كـه قـضيه مـستور ن               

نقشه دومي كـه در     ) مرخص كرده كار را بكسان ديگر واگذار نموده اند        

 ٥٤قتل آن بيچاره ها كشيده شد بطوري كه پروفسور برون در صـفحه            

مينويسد آقا محمد ابراهيم كاشاني ببهااالله گفت كه ما جمعيتي براي قتـل             
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ع از اين كار نمـود      سيد محمد تشكيل داده ايم ولي ظاهراً بها االله او را من           

  . و نقشه سوم كه بعمل منتهي شده بدينطريق است 

 مينويـسد اسـامي اشخاصـيكه در قتـل سـيد توطئـه              ٥٥در صفحه   

 استاد محمـد علـي      –كرده بودند از اينقرار است استاد عبدالكزيم خراط         

 استاد احمد و همشيره زاده اش ميرزا حسين نجـار           –سلماني اصفهاني   

 ابراهيم كاشاني و ميرزا جعفر يزدي و آقـا حـسين            كاشاني و آقا محمد   

 طرف بعـد از ظهـر       ١٢٨٨ ذيقعده   ١٢كاشاني طباخ اين هفت نفر در روز        

بمنزل مخالفين خود ريخته سيد محمد و آقا جان كج كلاه و ميـرزا قلـي                

را بقتل رسانيدند حكومت عكا پس از اطلاع از قضيه تمام بهائيان مقـيم              

ر را با خود بهاء االله و پسرانش عباس و محمـد            عكا و هفت نفر فوق الذك     

و آقـا جـان كاشـاني ملقـب         ) بـرادر بهـاء   (علي افندي و ميرزا محمد قلي       

بخادم االله را با دو پسر و يك بـرادرش از اداره حكـومتي تبعيـد نمـوده                  

بهاء را با دو پسر و يك برادرش از اداره حكومتي تبعيد نمـوده بهـاء و                 

اهوردي خـان و عبـاس افنـدي را در بنـدر و             محمد علي افندي را در ش ـ     

ميرزا محمد قلي را در جاب ديگر حبس كردنـد ولـي خـادم االله و سـاير                  
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اصحاب را در محبس سخت زنجير كردنـد و محلـي را كـه مـشرف بـه                  

بندر و نزديك منزل ياور توپخانه بود جهـه بهـاء االله و پـسرانش تعيـين                 

حاضر كردنـد در صـفحه      نموده پس از سه روز ايشانرا براي استنطاق         

 روز بـوده روز     ٦ مينويسد مدت حبس اصحاب در محبس حكـومتي          ٥٧

 نفر بودنـد بـشاه وردي      ٢٦هفتم هفت نفر قاتل را به بندر و مابقي را كه            

خان فرستاده حبس آنان شش ماه و شش روز بطول انجاميد هفت نفـر              

 قاتل محكوم شدند بحبسهاي طولاني چند نفرشان هفت سال و مـا بقـي             

  .پانزده سال محبوس شدند 

گروار ذيل صورت اغلب از قـاتلين و محـركين حتـي بـرادر ميـرزا                

رضا قلي مقتول را نشان ميدهد و اسامي أنان مطـابق نمـره هـاي ذيـل                 

  .است و مهمترين عكسهاي تاريخي است 

ــ سـيد    ٣ـ ميرزا محمـد قلـي بـرادر بهـا           ٢ـ عباس افندي پسر بها      ١

ين بها كه عاقبت برگشته و رديه هـم نوشـته           مهدي اسم االله رئيس المبلغ    

ايـن  (ـ ميرزا ضيااالله پسر بها    ٥) غصن اكبر (ـ ميرزا محمد علي پسر بهاٌ       ٤

ـ ميرزا مهـدي غـصن اطهـر        ٦)  دو نفر با عباس افندي مخالفت كرده اند       
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ــ محمـد علـي تنبـاكو        ٨ـ ميرزا جواد قزويني صـاحب تـاريخ         ٧پسر بها   

 برادر ميرزا رضا قلي مقتول تفرشي       ـ٩فروش اصفهاني از صحابه بهاء      

ــ  ١٢ـ ميرزا آقا جان خادم االله كاتب بهاء         ١١ـ نبيل زرندي شاعر بهاء      ١٠

ـ آقا  ١٤ـ حاجي سياح مشهور     ١٣مشكين قلم اصفهاني خوشنويس بهاء      

ــ عبـدالغفار گوسـفند بهـاء كـه خـود را در              ١٥حسين آشچي طباخ بهاء     

  .ادرنه بدريا افكند 

  تذبيل

 كه ايـن تـاريخ را ميـرزا جـواد قزوينـي كـه از جـان                  پوشيده نماند 

نثاران بهاء بود و عكسش در گراور فوقـست بپروفـسور بـراون داده و               

اگرچه او بعد از فوت بهاء از اطاعت عباس بيرون رفـت ولـي در آنـروز     

كه اين تاريخ را بپروفسور مذكور داده در عدد اصحاب ثابت قدم بـوده              

يقرا از قلم انداخته و آبرومندانه تـاريخ را         و بدين واسطه بسياري از حقا     

تحويل داده و باز هم مورد غضب حضرات شده زيـرا مايـل بودنـد كـه                 

اينگونه تواريخ ضبط نـشود و بمـرور فرامـوش گـردد چنانكـه يكـي از                 
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و روساي بهايي كـرد همـين بـود         ) آواره(مسائلي كه توليد نقار بين من       

ديگر از كتاب تاريخ من موسـوم       كه اين قضيه را با بسياري از قضاياي         

بكواكب الدريه حذف نموده آن كتابرا از اعتباري كه نـزد خـودم داشـت               

ساقط نمودند با وجود ايـن بقـدري قـصه قتـل آن چنـد نفـر مـشهور و                    

روشن است كه احدي از بهائيان بي اطلاع نمانده و اگر چه سر و دست               

ر را ميـشناسند  شكسته هم باشد يك هيولايي از اين تاريخ جنايـت شـعا     

منتهي همه را حمل بمصلحت و حكمت و امتحان امثال آن نمـوده انـد و                

چنانكه مكرر اشاره شد جنايات بهاء و پسرانش خيلي بيش از اينهاسـت             

و راجع بهمين سه نفر هم بطور حـتم خـود عبـاس افنـدي شـريك بلكـه           

پيشقدم در قتل بوده و فرمان از طرف پدرش صادر گشته است و باين              

سطه او مسيح و سيد محمد دجال است چه در اخبار اسلامي است كه           وا

بعـد كـه ديدنـد ايـن اسـتدلال          ! دجال بشمشير مسيح كشته خواهـد شـد       

موجب افتضاح است مسكوت گذاشتند و بغيـر از ايـن سـه نفـر دو نفـر                  

ديگر محمود خان و رفيقش را هم در موقع ديگـر در همـان عكـا بطـور                  

جسد شان را مخفي كـرده      ) كاروانسرا(خان  مخفي كشته در پايه ديوار      
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انــد و پــس از چنــدي ديــوار خــان خــراب شــده يــا خــراب كــرده انــد و 

استخوانهاي آن دو مقتول مكشوف و باز سـوء ظنـي متوجـه عبـاس و                

پدرش شده ولي در آن حادثه دكتـري از رفقـاي قـديم عبـاس افنـدي و                  

در آنجا بوده   حريف ساده و باده و مخصوصاً هم نبرد در تخته نرد او             

او را پس از القـاء لازمـه بـشهادت بـرده انـد و او گـواهي داده كـه ايـن              

جسدها از اثر و باء متـاثر اسـت و در انقـلاب و بـائي كـه كـسي بـدفن                      

اجساد نميرسده اين حضرات از عسرت و پريـشاني و اضـطراب و بـي               

ساماني اين دو جسد و بايي را در اينجا مـستور داشـته انـد و حتـي از                   

ان خودشان شنيدم كه همان دكتر بـا آن خـصوصيت هـزار تومـان               كس

وجه گرفته براي اداي ايـن شـهادت و آخـر هـم پـس از چنـد سـال كـه                      

شهواتش رو بزوال بوده بيطاقتي نموده و شرح قضيه را بنزديكان خود            

باز گفته و در اينجا بايد متذكر شد كه حق دارد بهاء اتباع خود را اغنـام                 

سي گوسفندشان بـدانيم كـه بـراي تحـصيل پـول چـه              بخواند و ما بفار   

جانها ميكنند و چه سرقتها و اختلاسها مي كنند تا پولي بدست ميآورنـد             

ــام     ــا ميفرســتند و تم ــه مــصارف بعك ــراي اينگون ــول را ب ــت آن پ آنوق



www.bahaismiran.com 

پولهائيكه از اول اين امر تا كنـون از ايـران بعكـا رفتـه صـرف اينگونـه                   

براي فـلان قاضـي و مفتـي و فـلان     مفاسد شده يا رشوه و برطيل شده        

شاهد و گواه و دكتر و متصرف و يا صرف فلان دختر ارمني و يهودي               

شده و بهترين مالي كه سعادتمند بوده آن بوده است كـه در ازاي قـري                

و عمــارت !  و مــزارع عديــسه و بهجــي و باغهــاي رضــوان و فــردوس 

ست كـه بهائيـان     مسكوني و كرايه و ذخيره در بانگها داده شده و نه اين           

ندانند پول ايران را براي چه مصرفي بحيفا و عكا ميفرستند اگـر نداننـد               

همان چند نفر نجف آبادي و سنگسري والا سايرين ميداننـد و از همـان               

آباده و اردستان و سنگسر و نجف آباد هم پـيش قدمانـشان ميداننـد و                

صـريحاً  موقعي كه كاسه گدايي براي خدا زادگان عكـا بدسـت ميگيرنـد              

ميگويند سركار آقا خرجشان زياد است از حـاكم عكـا تـا گـدايان حيفـا          

توقع دارند و بايد بخوردشان بدهند تا صداشـان بلنـد نـشود و يكدفعـه         

فكر نمي كنند كه چرا انسان بايد بـراي تـرويج دروغ و يـا روپوشـي از                  

فساد خود و اتباع خود را باين خرجها و زحمتها بنـدازد ؟ و پـول ملـت                  
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قير بدبخت ايران را به آن دسائس بدست آرد و بدين وسائل از دسـت               ف

  !بدهد 

باري بر گـرديم بموضـوع قتـل آن پـنج نفـر و كـسان ديگـري كـه                    

جانشان فداي آمال بيمعني ميرزا عبـاس و پـدرش و بـرادر و احفـادش                

شده پس بايد دانست كه فلسفه قتل آن اشخاص اين است كه هر يـك از                

بانگ دهلي از دور شنيده به خيال نواي بلبل بهيجـان          آنها نعيب غراب يا     

آمده عقب آن صدارا گرفته رفتند تا آنكه بمركز صدا نزديك شده رقيـب          

را بجاي حبيب و غراب رامكان عندليب ديده طاقت نياوردند كـه سـاكت              

هر كدام از آنان كه بدون احتياط قـدم در مخالفـت            ) مانند خودم (نشينند  

يگذاشـتند و در همـان منطقـه نفـوذ ايـشان قلـم              و كشف اسرار ايشان م    

بدست ميگرفتند اينطور بمخمصه افتاده بعضي بشمشير قهر ميرزا خـدا           

و خدازادگان بي وجدان كشته ميشدند و بعضي كه مواجـه بـا شمـشير               

قهر نشدند با تيغ قلم و سفسطه تبليغي مجروح ميگشتند و تمام معاصي             

 بود و سـبب تزلـزل آن شـخص          و فسوقي كه در خود بهاء و بهازادگان       

شده بود آنرا كتباً و شفاهاً بخودش نسبت داده بهـو و جنجـال سـخنان              
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او را از ميان برده و مفقود الاثرش ميكردند و اگـر احيانـاً گـاهي يكنفـر                  

چون نيكو و آواره از اين دو تيع بران نجات يافته و تيغ قلمي بران تر از    

سـاي مركـزي بقـوه مغالطـه و     تيغ قلم ايشان در دسـت گرفتنـد بـاز رو    

اشتباه كاري نگذاشتند حقيقت حال بر اتباع دور از مراكز مبـرهن گـردد              

معهذا در گرفتن اثري است كـه در گفـتن نيـست و همـه ايـن حقـايق در        

  .فصول آتيه بيان خواهد شد 

بالاخره عباس افندي اين رويه را دائماً تعقيب داشت يعنـي مخـالف             

محرم و مجرم شـده و اسـرار را شـناخته و            علني خود را كه در بساط       

بكشف آن پرداخته بود ميكوشيد باي افناء و اعدامش اگر موفـق ميـشد              

  !)قدرت حق فلانرا بر كمرش نزد(نيد عربده اقتدار معنوي ميكشيد كه ببي

چنانكه عنقريب اين كلمه را از ثمر قلم خـودش خواهيـد خواهنـد و                

 هـر دم در كلمـات خـود         اگر موفق نميشد بسين وسوف دسـت ميـزد و         

انذارش مي نمود تا از طرفي خـودش شـايد بلغـزد و تـصوري بـرايش                 

پيش آيد و بدان بساط باز گردد و از طرفي مريدانش از قهر او انديـشه                

كنند و اگر احياناً آدم ضعيف النفسي از اين سين وسوفهاي او متزلـزل              
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يكـرد عبـاس    ميشد و يا احتياط دامنگيرش شده نغمه مخالفت را كوتاه م          

افندي باز او را ببساط دوستان خود راه نداده دستور ميداد كه صـورتاً              

ريشخندش كنيد و سراً در صدد اضمحلالش باشيد و اگر هيچ دسيـسه             

در او اثر نميكرد باز دست از اغراق گويي خود بر نداشـته شـايد او بـا                  

كمال سلامت و عزت در يكشهر زندگي ميكرد و عباس نغمـه شـكرانيت              

و مـن   ( گوش مريدان ميزد كه ببينيد بچه ذلتي افتـاده ؟ گـاهي بـه آيـه                 ب

استـشهاد ميكـرد و گـاهي       ) اعرض عن ذكر ربي فان لـه معيـشه ضـنكا          

اسـتدلال مينمـود و     ) هـر كـه را بينـدازي از خـاك پـستر           (بگفته پـدرش    

مريداني كه از حال و زندگي آن شخص خبر نداشتند اين نشريات كذبـه              

داشتند و گمان ميكردنـد مـثلاً آن شـخص در كنـار             را وحي منزل مي پن    

خيابان گدايي ميكند يا آنكه از شكل خود برگشته يا فرضاًُ حوارج بـسر              

و صورت و لب و دهانش افتاده و اگر كسي اتفاقاً او را بر مـسند عـزت                  

جالس ديده انكار ابتذال و اضمحلال وي ميكرد مورد حملـه گوسـفندان             

اني يا سر كاتر آقا ؟ آقا در لـوح خبـر ذلـت و       واقع ميشد كه تو بهتر ميد     

فقر و جنون و يا مرگ و مرض او را داده اند تو ميگـويي او را سـالم و                    
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يا ارجمند و زنده و دانشمند ديـده ام ؟ و آن شـخص ناچـار ميـشد كـه                    

ديده و دانش خود را انكار كند و حتي هزار مرتبه بر خود لعنت فرلستد               

طا رفته است تا گوسـفندان از او در گذرنـد و            كه بد ديده ام و ديده ام خ       

  .بديده قهر بر او ننگرند 

اينك گراور خط عباس افندي را در سه صحنه بنگريـد كـه در قتـل                

ميرزا رضا قلي بچه معاذيري تشبث كرده و چـه رجزهـايي ميخوانـد و               

امضاي اوست كـه در ايـام حيـات پـدرش بـدين لقـب ملقـب شـده                   ) آقا(

امضاء ميكرد و بين حضرات هم چنانكـه قـبلاً          ) آقا(مراسلات خود را به     

اشاره كرده ايم مشهور است كه بهاء ميگفته است آقـا يكـي اسـت و آن                 

  .غصن اعظم عباس افندي است 

چگونه در اين لـوح نعـل را وارونـه          ) آقا(اكنون ملاحظه فرمائيد كه     

زده و همه فسوق را بميرزا رضا قلي نسبت داده در حالتيكه هر شخص          

دي ميفهمد كه اگر اين سخنان صدق هـم بـود مجـوز قتـل او نميـشد                  عا

آنهم از طرف كسيكه ميگويد دين صلح و سلامت آورده ام در حالتيكـه               

خودش در همه عمر بامثال اين اعمال مشغول بوده و حتي از مانند ظـل               
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السلطان دشمني هـم نتوانـسته اسـت عمـل خـود را مـستور دارد و در                  

 نشود و بالاخره مانند آفتاب روشن است كـه پـس   پاريس با او هم پياله   

از قتل ميرزا رضا قلي تثبيت باين سخنان اوهن از بيت عنكبوت اسـت و               

از آن حرفهـاي مـشديانه و       ) قـدرت الهـي بـر كمـرش زد        (در واقع جمله    

نه دين سازي و در واقع نـوعي از اعتـراف           ! حاكي از لوطي بازي است      

زا رضـا قلـي و متحيـرم كـه بـا آن             است براي عباس افندي در قتل ميـر       

زرنگيها چرا نسبت ازلي بودن را باو نداده چه در همه موارد براي اينكه              

اهل اسلام عصبي نشوند اينگونه مخالفين خـود را بنـسبت ازلـي بـودن               

مستوجب اينگونه ابتذال ها وانمود مي كرد بلكه افتخـار ميكـرد كـه مـن                

ق نمايد چه فصل بهتر بود يعني       پدرم را وا داشتم كه با عمويم ازل تفري        

بيشتر وسيله دست ما ميشد كه از طرفي دوستان را بغيـرت آورديـم و               

در اين لطيفه ايست كه اساساً يك آدم زشت بد گل هم همين كـه رقيبـي                 

توانست تهيه كند بيشتر ممكن است جلب مشتري نمايد و از طرفـي هـم               

د از در مخالفـت     وسيله باشد براي تهديد مـردم كـه هـر كـه را خواسـتن              

مغلوب كرده از مغلوبيت او ابراز قدرت كنند و رجز بخوانند ممكن باشد             
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بويژه اينكه عباس و پدرش مغلوبيت يكنفـر مـسيحي يـا مـسلم را نمـي                 

توانستند برخ مريدان خود بكشند ولـي مغلوبيـت يكنفـر بـابي ازلـي يـا                  

ود را  ناقض را خوب ميتوانستند برخ اغنام كشيده ايشانرا مرعوب و خ ـ          

محبوب ايشان سازند چنانكه ساختند و سرمايه مهمشان همين بـوده و            

هست لاغير خلاصه اين بود فلسفه قتل امسال سـيد محمـد اصـفهاني و               

ميرزا رضا قلي و محمود خان و آقا خان كج كلاه و هر كـس ديگـر كـه                   

در تواريخ ثبت شده يا از قلم افتاده اين بهاء و بستگانش همـان كـسانند                

دم را بقلعه طبرسي تحريك كرده در دوره بـاب بـا دولـت طـرف                كه مر 

ميكردند و نقشه حكومت و سلطنت جديد ميكشيدند و بگشتن زن و بچه             

مردم بطـور مخفـي و آشـكار زهـر چـشم از مـردم ميگرفتنـد و چـون                    

ناصرالدين شاه با آن ضعفي كه در آنروز متوجـه دولـت بـود ايـشانرا                

ميدند بقهر و غلبه هر قدر هـم دولـت          مقاومت كرده قلع و قمع ساخت فه      

ضعيف باشد نميتوانند بجايي برسند آنوقت مظلوم شدند و باين تـن در             

دادند كه فقط با تبليغات مذهبي در رگ و ريـشه مردمـان نـادان بيخبـر                 

تصرف كرده به عنوان صلح خواهي و دعوت بوحـدت عـالم انـساني و               
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اده مال مفتـي بگيرنـد   امثال آن خود را از سوء ظن دولت و ملت نجات د    

و بخورند و عيش كنند و ضمناً هر جا گوش شنوايي از بيگانگان ديدنـد               

بر عليه ايراني تبليغاتي كرده چنان وانمود نمايند كه گويا ايـشان خـارق              

اوهامند و ديگـران مـستغرق در آن حالتيكـه اوهـامي كـه ايـشان الغـاء                  

اين سخن  (ر است   مينمايند صد هزار درجه از اوهام ساير ملل سخيف ت         

و چون كسي يافت ميشد كه با فكر ايـشان همراهـي            ) بگذار تا جاي دگر   

نكرده پس از آگاهي بر اغراض دروني ايشان قيـام بـر مخالفـت ميكـرد                

همان بيرحميهاي دوره باب را از سر ميگرفتنـد نهايـت بطـور مخفـي و                

 شايد كسي بگويد پس چرا تو و نيكو و صالح زنـده ايـد ؟ جـواب اينكـه                  

ماهر يك در گوشه افتاده ايم كه از دسترس ايشان بيرونيم و عرب گفته        

 آنرا كه نـه بينـي اي صـنم چنـد            –يعني  ) اذا لم تجدني كم تجلدني    (است  

زني ؟ و بعلاوه وقتي آنها بيدار شدند كه ما كار خـود را كـرده و نـداي                   

خويش را گوشزد قسمت عمده از ممالك اسلامي كـرده بـوديم و الا در               

داء كه من تنها بودم و هنوز ندايم عـالمگير نـشده بـود چنـدين دفعـه                  ابت

مامور بر قتل من گماشتند و بيداري من آنانرا مايوس سـاخت و از ايـن    
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ببعد هم ميدانند كه ديگر نتيجه ندارد حتي از بابيهاي آباده پيغام بمحفل             

روحاني تهران رسيده كه اگـر شـما مـرد ايـن كـار نيـستيد مـا زنـي را                     

تيم تا آواره را بكشد و باز در محفل تهران محمـد كاشـاني كـه از                 بفرس

يراق بندهاي نايب حسين بود و من خود او را نجات داده كمك كردم تـا      

در مدرسه تربيت معلم شد گفته بـود كـشتن آواره كـار سـهلي اسـت و       

دكتر يونس خان از اين سخن غضبناك شده و يا بيمنـاك گـشته بـود و                 

ل استعفا دهد باز مردي كه در لباس نظام است نقل           خواسته بود از محف   

قولي كرده گوشزدم نمود كه بهائيان گفته اند ما ميتوانيم زني را بر قتل              

آواره بر انگيزيم و در واقع باين سخن تهديدم ميكرد كه هر چـه ميـدانم           

نگويم و هنوز هم نگفته ام مگر اندكي از آنها را پس حيات من و نيكـو و                  

 و كسروي يا رهبر و صـبحي يـا شـامي و شـرقيان يـا                 صالح و شهاب  

غريبان و شـهيد زاده يـا سـفيه زاده و يـزدي يـا يزدانـي و روحـاني و                     

جسماني و صدها برگشته آشكار و نهايي دليل بر حسن فطرت يا تغيير             

عقيدت كار كنـان بهـائي  نيـست بلكـه لـذ حـسن اراده دولـت كنـوني و                     

ت بهـايي اسـت لا غيـر اكنـون       بيداري ما و عقب رفتگي سياسـت و قـدر         
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مراجعه كنيم باين كه مورخ پروفسور گفته و او هم نوشته است كه بهاء              

االله اجازه قتل سيد محمد را نداد اين يكي از مواقعي اسـت كـه مـورخ بـا            

قلم احتياط تاريخ را ضبط كرده و الا همه گوسفندان بهـاء ميگوينـد كـه                

) سياف انتقامك يا قهـار العـالمين      اين ا (بهاء االله لوح قهريه صادر كرد كه        

و احباب دانستند كـه كـشتن آن اشـخاص لازم اسـت و يكـي از قـاتلين                   

 سال قبل در عشق آبـاد ديـدم         ٢١استاد محمد علي سليماني را من خود        

و شرح حبس چندين ساله خود را برايم گفت و گفت وقتيكه تصميم بـر               

جـازه خواسـتم بـا      ا) بهـاء (قتل آن مخالفين گرفتم من از جهـال مبـارك           

تبسم و شوخي فرمودند اگر اجازه ندهم چه ميكنـي عـرض كـردم اگـر                

اجازه هم ندهيـد مـن شـركت در قتلـشان خـواهم كـرد تبـسمي نمـوده                   

فرمودند مگر از خدا نميترسي ؟ عرض كردم خدايي غير از شما نيـست              

كه از او بترسم ديدم و جهه مبارك شاد و خندان شد و فرمودند مرحبا               

ديگر آنكه بخاييان استدلال ميكنند كه قتل اين نفـوس امـر            ! اشي  موفق ب 

صوابي بوده و عرفان ميبافند كه چگونه پيغمبر اسلام جهـاد را تجـويز              

نمود و براي پيشرفت اسلام بقتل نفوس كثيره راضي شد ؟ در حالتيكـه          
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اگر اندكي شعور داشتند ميفهميدند كه جهاد مردانه غير اينگونه قتلهـاي            

و كارهاي نهانـه خادعانـه اسـت و عجيبتـر اينكـه همـان مـسدلين             زنانه  

بصحت قتل سيد محمد و امثال او در همه جا با مسيحيان هم آواز شده               

مجاهدات و غزوات اسلامي را انتقاد و نسخ حكـم جهـاد را كـه از بهـاء                  

  !رسيده تمجيد مينمايند و در اين موقع قتل را اقرب قربات ميشمارند 

ز اين قوم پر لوم كه نـه معنـي سـخنان خـود را               آري عجب نيست ا   

ميفهمند و نه سرجهاد را ميشناسند و نه خدعه زنانه از مبادرت مردانـه              

تميز ميدهند و نه بيك رويي معتقدند بلكه در هـر مـسئله يـك بـام و دو                   

هوا بلكه يك گام و صد نوا را قائل و عامل اند و ابـداً خجالـت نميكـشند                   

  .يا را نميشناسد زيرا عاصي جاني معني ح

 اولين اخـتلاف    – از كتابش مينويسد     ٧٥پروفسور برون در صفحه     

بين بهائيان اين شد كه عباس افنـدي قـسمتي از كتـاب موسـوم بكتـاب                 

كه بهاء  ) ورقه ايست كه بعنوان وصيت نامه بهاء االله انتشار شده         (عهدي  

روز پـس   االله نوشته بود پنهان نمود و تفصيل آن از اينقرار است كه نـه               

از فوت بهاء االله عباس افندي نه نفر از بهائيان را احـضار و در حـضور                 
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ايشان كتاب عهدي را آورده امر بقرائت نمود يكي از آنـان كـه موسـوم                

مقصود آقا رضـاي قنـاد اسـت پـدر ميـرزا          (به آقا رضاي شيرازي بود      

قرائت نمـود تـا آنجائيكـه دسـت بـرده شـده بـود               ) حبيب االله عين الملك   

سد و نه نفر مزبور مي بينند كـه قـسمتي از آن مفقـود شـده عبـاس           مير

افندي در جواب ميگويد كه حقيقه يك قسمت از اين كتاب را پنهان نموده          

ام بعلت اينكه موقع اقتضاي آنكه تمام آن نشر شود ندارد و بعد از ظهر               

پـسر ميـرزا موسـي     (همان روز كتاب عهدي را بمجـد الـدين افنـدي داد             

كه در  ) ء كه هنوز هم زنده و از عباسيان بر كار و بيزار است              برادر بها 

ــان   ــدالبهاء  (حــضور اغــصان و افن ــاء و عب ــسرها و دامادهــاي به و ) پ

نظيـر ايـن تقلـب بلكـه        ) تذييل(مهاجرين و مجاورين و مسافرين بخواند       

رسواتر از آن هم در الواح وصـاياي عبـاس افنـدي بمباشـرت دختـر و                 

كار رفته راجع بخلافت شوقي افندي و شرح آن خواهر بزرگ و عيالش ب   

  . بر حسب مناسبت در مرحله خود مذكور آمده و خواهد آمد 

 مينويسد عباس افنـدي در آمريكـا گفـت مـن عيـسي              ٧٧در صفحه   

يعني بتوسط مبلغين خود از قبيل ميرزا ابوالفضل و علقلي خـان            (هستم  
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 حاجي ميـرزا حـسن      و حاجي عبدالكريم اصفهاني و    ) نبيل الدوله (كلانتر  

اين نغمه را بگوش امريكاييان زد ولي درجه تاثير اين نغمـه            ) خراساني  

را در فصول آتيه خواهيم ديد كه تا چه اندازه ضعيف و بي قدر بوده و                

  .دمبدم رو بتحليل رفته و ميرود 

اين نغمه هم بتوسط مبلغين هنـد       (و در هند گفت من بهرام موعودم        

 اخيراً بي عقيده شده بود و خود بهائيان از ابتـدا           از قبيل ميرزا محرم كه    

بر سيئات اعمالش و بعداً بر عقيده اش اعتراض داشتند و همچنين ميرزا           

محمود زرقاني كه اول جعال و كذاب روزگار بود اشاعه شد و ايـن هـر                

دو مبلغ مرده اند و حاليه تبليغات هند حصر در يكـي دو نفـر زردشـتي                 

ن اختلاف بين بهائيان بود زيرا بهاء االله گفته بود          اين دومي ) بيسواد است 

  .تا هزار سال نگذرد ظهور ديگري نخواهد بود

سومين اختلاف اين است كه بهاء االله گفته بود نفاق بـين احبـاب رخ          

آري او معتقـد    (ندهد ولي عباس باعث نفاق و عدوات بـين بهائيـان شـد              

يي كن چنانكه معلمـين او      بود يعني تفرقه بينداز و آقا     ) فرق تسد   (بجمله  

بر همين عقيده اند از اين رو هر روز صف ثابت و نا قض تشكيل ميـداد                 
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و يكي را مورد حمله قلمي خـود ميـساخت و چنـان هنگامـه نفـاق گـرم                   

كرده  بود كه يكوقت بر سر اينكه آيـا تحيـت االله ابهـي بايـد گفـت يـا االله                      

ا نعـيم شـاعر پـدر    اعظم در تهران هفت تير بر روي هم كشيدند و ميـرز   

ميرزا عبدالحسين منشي سفارت انگليس سر دسته و هنگامـه گـرم كـن              

آنروز بود و گويا ورقا پدر ميرزا ولي االله هم كه امروز منـشي سـفارت                

تركيه است آنروز هنوز زنده و تعزيه گردان بـود و بقـدري شـرح ايـن                 

 و  بازيها مفصل است كه براي هر يك حادثه آن چند كتاب بايـد نگاشـت              

كه خود ملقي و محرك ايـن اختلافـات و نفاقهـا بـود هـر روز در              عباس  

الواح خود ناله ميكرد كه از اين اختلافـات احبـاب جگـرم خـون اسـت و                  

 مينويسد عبـاس افنـدي      ٨٥باز در صفحه    !) گوسفندان هم باور ميكردند   

تمام ورثه بهاء را يعني برادران و خواهران دو مادري خود را از دارائي        

ونيز مينويسد كه شش سال بعـد از فـوت         . محروم ساخت   واز ارث پدر    

بهاءاالله افندي پسر بهاء مريض شد و بـراي هـوا خـواري از عكـا بحيفـا                  

بـراي خـوش    (رفت وبر مرضش هفزوده شد هيچيك از اعزاي فـاميلش           

بديدن او نيامد تا آنكه امـارت مـرگ در او پديـد شـد               ) آمد عباس افندي    



www.bahaismiran.com 

هجري عباس افندي چند دقيقه بر سر ١٣١٦جمادي الثاني ١٤بعد از ظهر  

در واقـع ايـن آمـدن هـم دو معنـي            ( بالين او آمده فوري مراجعت كـرد        

داشت يكي سرزنش و اظهار مسرت از مرگ برادر برادر چنانكه بكرات            

در مجالس احباب مسرت قلب خود را ابراز ميداشت ديگر سد راه ايـراد              

باس تا نزديكي دروازه    و روز بعدش هم ع    ) خلق و تظاهر بحسن اخلاق      

عكا آمده فوري بباغ بهجي رفت و براي تدفين ضـياء االله حاضـر نـشده                

احدي از فاميل و تابعين را هم بحضور اجازه نداده و كسي حاضر نشد              

.  

ــفحه  ــياء االله از   ٨٦در ص ــال ض ــرادران عي ــدين و ب ــسد وال   مينوي

 ايـشان را    متابعين عباس افندي بودند لهذا بعد از فوت ضـياء االله عبـاس            

طلبيده تقاضا نمود كه عيال ضياء االله را باو تخصيص دهنـد ولـي عيـال                

ضــياء االله پــس از مــرگ شــوهرش بــسيار متــاثر و بــر عقيــده شــوهر  

ميزيست عباس برادران و پدر و مادر آنزن را از براي تقاضاي ملاقـات        

نزد آن زن فرستاد پـس از ملاقـات شـروع بـصحبت و مـذاكره نمـوده                  

او را بسمت درب منزل پيش بردند و غفلتاً او را گرفتـه بـا               صحبت كنان   
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سر و پاي برهنه بطرف عرابه كه قـبلاً بـراي ايـن كـار مهيـا شـده بـود                     

كشيدند و زن عباس افندي هم حاضر بود و حتي بعضي از اتباع را كـه                

محرميت با آن زن نداشته تحريـك بـر كمـك مينمـود و آن زن بيچـاره                  

 در آن موقع محمد علي و بديع االله پـسران بهـاء             استغائه و لايه ميكرد و    

در انجا حضور نداشتند مگر خادم االله و يـك عـده از اتبـاع محمـد علـي                   

افندي كه ايشان را موحدين ميگفتند در آن ميانـه ميـرزا جـواد قزوينـي                

مقصود قبـر بهـاء اسـت كـه تبعـه           (وعده ديگر كه بمكان مقدس ميرفتند       

) بعه عباس آنرا روضه مبارك ميخواننـد  محمد علي آنرا مكان مقدس و ت      

از قضيه مطلع شـده زن ضـياء االله را از دسـت آنـان خـلاص كردنـد و                     

عباس افندي پس از آنكه بوصـل آن زن وحيلـه خـود كاميـاب نگرديـده            

باتباع خود دستور داد كه قضيه را تكذيب نمائيد و حتي بحـاجي ميـرزا               

يـه و قـضيه را      حسن خراساني مقـيم مـصر دسـتور داد كـه رسـاله ته             

  .تكذيب نمايد 
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  دختر شيخ كاظم قزويني معـروف بـسمندر          ١٩زن ضيا االله    ) تذبيل(

است كه هنوز هم زنده است و برادر بزرگش ميرزا طـراز سـمندر زاده               

است كه تمام اين واقعه را با شرح و بسط بيشتري بكرات براي نگارنده              

سنجاني بـود و    در موقعيكه در كاشان كوچك ابدال ميرزا علي اكبـر رف ـ          

ميخواست مبلغ شود نقل كرد و حتي در منزل خودش هم در قزوين بار              

ديگر نقل نمود و برادر ديگـرش غلامعلـي دامـاد آقـا علـي اربـاب مقـيم                   

رشت عين اين قضيه را در رشت حكايت كرد و در تهران برادر ديگرش              

سمندر اف كه دختر خود ا بيهوديهاي همـدان داده نقـل نمـود و اساسـاً          

اين طايفه كه گل سر سبدشان امروزه همان ميرزا طـراز و ميـرزا منيـر              

نبيل زاده است از محارم اسـرار بهـا و عبـدالبها بـوده و هـستند و اگـر        

  )انتهي(بغض مخصوصي نسبت باسلام نداشته باشند حبي هم ندارند 

                                                 
 . درج است ١١٧همانست كه عكس طفوليت او در گراور صفحه  ضيااالله پسر بهااالله ١٩
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  قدم سيزدهم

  از سالن باطاق بها يا بتكده اهل بها

مفيـد در حيفـا و عكـا برداشـته شـده            در اين سفر ثاني كه قدمهاي       

چون سه ماه مدت اقامت نگارنده در جوار آقا بود و بايستي هـر روزي               

رازي آشكار شود در يكي از روزها كه لاشه تبليغ عبدالبهاء گرم شـد و          

تعريف از پدر خود ميكـرد يكدفعـه گفـت افـسوس كـه در ايـام مبـارك                   

س در آن ايـام مـي آمـد         نيامديد تا آن جمال منير را زيارت كنيد هـر ك ـ          

محتاج بهيچ دليل برهاني نبود و با يكنظـر بجمـال مبـارك دل از دسـت                 

با اينكه جا داشت عرض كـنم پـس چـرا در همـه عمـر يكنفـر از                   ! ميداد  

اهالي اين حدود را منجذب بجمال خود نفرمود ؟ و تنهـا جذبـه جمـالش                

دين مرتـع   براي اغنامي بود كه از ابتداء او را پخت و پز كـرده سـپس ب ـ               

ولـي بـديهي اسـت كـه چنـين جـسارتي در آن              ! روحانيش ميفرسـتادند  

محضر انور از كفر سه پهلو بدتر بود لذا موقع غنيمـت شـمرده عـرض                

كردم اگر از زيارت جمال مبارك محـروم شـدم اولاً بزيـارت ايـن فـرع                 
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منشعب از آن اصل دوحه نوراء و سدره منتهي فـائزم ؟ و البتـه ثمـر و                  

يعنـي سـالي كـه      (اصل مكنون باشد از فرع مـشهود گـردد          اثري كه در    

ثانياً شنيده ام تمثال هـاي گونـاگون از آن          ) نكوست از بهارش پيداست     

موجـود اسـت و بـديهي اسـت بنـده را            ) همچون بوقلمون (مولاي حنون   

بزيارت آنها نائل خواهيد فرمود از لطف اين جواب رنگ آن جناب چنان             

رت الحاق گوسفندي جديد بجم اغنـام بـدو         بر افروخته شد كه گفتي بشا     

رسيد و فوري درخواست مذكور را پذيرفته چون چند دفعـه ديگـر هـم               

اين درج شده همه را بوعده و نويد و مژده و بـشارت امـروز و فـردا و                   

اشارت به مناجات و دعا گذشته بود ديگر در اين دفعه تيـر دعـا بهـدف                 

ا همان ادابي كه در فلسفه ذكر       اجابت رسيده آقا از جلو و بنده از عقب ب         

امـا  . شده از سالون بسمت اطاق بهاء يا بتكده اهل بهاء رهسپار شـديم              

من بر خلاف ميل آقا و آنچه در فلسفه بـدان اشـاره شـده نظـر از نظـر                    

بازي بر نداشتم و با چشم  و گوش باز تمام قابهـاي عكـس را از سـياه     

ر يك از قابها را در نظـر        قلم و فتو غراف مطالعه كردم حتي ساختمان ه        

دارم كه كدام منبت و كدام مرصع و كدام مذهب و كدام ملمع بـود و در                 
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نتيجه چندين هزار تومان از دسترنج اين اغنام بي خبر بيچـاره بلكـه از               

دسترنج اين ملت بدبخت ايران كه گوسفندان بهاء بقـوه حيلـه و تقلـب و                

تـرس اداره جـواز بطـور     اختلاس بدست آورده و قبلا آشكار و اينك از          

قاچاق و مخفي بدانجا ميفرستد خرج قاب آن عكس ها شده بـراي اينكـه          

نظر اغنام را جلب و زمـام اختيـار را از ايـشان سـلب سـارد و آنـان را                     

ولي از همه عجيب تـر يـا نـا نجيـب تـر عكـس                ! بگريه و جذب در اندازد    

  !!!سياه قلم عريان بهاست كه در ميان آن عكس ها موجود است

  عريان باز يعني چه؟

در مرحلـه عربهـا قبـل از نيـل     ! مدتها ميشنيدم كه حضرت بهـاءاالله     

بمقام خدائي بمريزا حسينعلي عريان باز معروف بوده و تا چندي معني            

اين سخن را ندانسته حمل بر ياوه گويي مردم ميكردم تا آنكه از كثـرت               

قين شد كـه يـك      اشاعه در بين خويش و بيگانه از آشنايان بدين بساط ي          

بوده لذا در صدد تحقيق بـودم كـه    ! همچو اشارتي در آن وجود بيمانند       

سر اين اشاعت را دريابم يكوقت در بين خودشان شنيدم كه ايـشان بـا               
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يكوقت هم سخن از قلي نئكر قره العـين رفـت           .قره العين بحمام رفته اند      

د و  كه او در سفر بدست مرخص شده و برگشته و بقيه عمـر را بمـسج               

دعا و توبه پرداخته پس از تحقيقات عمقيه معلوم شد كه بازگشت او بر              

سر قضيه حمام بوده كه قره العين او را با ميرزا حسينعلي بهاء بر سـر                

لباس خود در ميـانتو نـشانده و خـويش وارد حمـام شـده ولـي هنگـام                 

خروج از حمام ميرزا را با قطيفه بدرون طلبيده و قلي همچنان مستحفظ             

اس و جامدار خانم بوده مگر اينكه ورود ميرزا بحمام طولاني شـده و              لب

مدت آن خيلي بيش از اعطاي قطيفـه بلكـه در خـور اداي چنـدين لطيفـه                  

بوده از اين رو قلي روبر تافته و بمعاودت و رجوع شتافته و اين معنـي                

را هم از پاره مطالب تاريخي ما در كتاب كواكب الدريه ميتوان يافت هـم    

 حمام قره العين در ناسخ التواريخ و بعضي ديگر از تواريخ مولفـه              شرح

  .در آن عصر بكما بيش درج است 

هم تقريبي در لوحي كه از قلم عبـدالبهاء بنـام منيـره خـانم ايـادي                 

دختر حاج ملا علي اكبر شهمير زادي صادر شده فهميده مي شود زيـرا              

ي شـده بـود و خيلـي        در ايامي كه منيره خانم علمدار حريت نسوان بهاي        
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حرفها راجع باو و رفقاي حريت طلبش دارالسنه و افواه افتـاده بـود بـا                 

اينكه عبدالبهاء خـودش او را اجـازه بتاسـيس انجمـن حريـت داده بـود                 

بطوريكه شايد بعداً شرح آن را بنگاريم معهذا بمنيره نوشت آنچه را كه             

ه و احتيـاط     پرده دري نكنيد و بطور حكمت و تقي ـ        –خلاصه اش اينست    

رفتار نمائيد زيرا يك بي احتياطي قـره العـين در سـفر بدشـت ملاحظـه                 

  !نموديد كه چه مفاسدي ببار آورد ؟

باري گفتگو بر سر حمام و كلمه عريان باز بود كه اين معمـي فقـط            

در آن بتكده اهل بهاء حل شد كه ديدم از جمله عكسها عكس سياه قلمي               

 حالتيكـه عريـان در حمـام مـشغول          است كه براي بهاء كشيده شـده در       

هر چنـد هنـر نقاشـي در آن بكـار رفتـه و از فـرط       ! غسل و غسل است    

نازك كاري و تصنع تباين زيادي بين عكس سياه قلـم و فتـو غرافـي او                 

كه در فلسفه نيكو درج است پيدا شده ولـي فهـم آن مطلـب مهـم نيـست           

ل و بـراي چـه      بلكه اين قضيه مهم است كه آقاي عريان باز با چه اصـو            

منظوري اين كار را كرده؟ پس از آنكه كنج كاوي هاي زيـاد بعمـل آمـد                 

معلوم شد كه گذشته از جنبه خودنمايي و نواياي فاسده فاسقانه تنظـيم             
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! آن سياه قلم براي رو سفيد شدن او از اتهام آلودگي بپشم و مو بـوده                 

سـخن  و شرح آن اينست كه آقا محمد حسن خادم مسافرخانه هر وقت             

از ازل بميان آمد گفت هر كس بعكس او نظر كند مي بيند كه اين خـرس                 

پر پشم لايق مقام الوهيت نيست و باز از قـدماي ديگـر همچـون ميـرزا                 

احمد يزدي داماد افندي و كسان ديگر ميـشنيدم كـه ميـرزا محمـد علـي                 

غصن اكبر بدنش همچون عمش ازل پر پشم است و همين برهان بطلان             

 مقدمات اين نتيجه حاصل شد كه چون جمال مبارك بها را      اوست از اين  

مي بينيم كه با بدن عريان در حمام نشسته اند و يك موبر بـدن مبـارك                 

  نيست ميفهميم هيكل حق اين هيكل مقدس است ؟

ولي عجب در اين است كه اين دليل هم عليل در آمده زيرا بشهادت              

 مورد اسـتدلال اسـت      حمامي و سلماني عكا حقيقت قضيه بدين گونه كه        

نبوده و بين ازل و بهاء و غصن اكبر و عبدالبها فرقي در تناسب بـدن و                 

بــشره و قلــت و كثــرت پــشم بچــشم اغيــار نيامــده مگــر اينكــه بگــوييم 

محسنات اين ظهور تمامش اختصاص باحباب دارد و ديده بيگانگـان آن            

  .)له و عين الرضاعن كل عيب كلي(محسنات را نمي بيند كه گفته اند 
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خلاصه ما از انتظار بيرون آمديم و براي اينكه قـارئين كتـا هـم از                

انتظار بيرون ايند اين مقاله را بدينگونه ختم مي نماييم كه عقيده مقربين             

و محارم امر بهاء كـه بزيـارت عكـسهاي ايـشان فـائز امـده و بـديگران         

كـه  بشارت آنرا سوغات داده اند اينست كه هيكل خدا بايد چنـين باشـد               

  !در سياره قلم ذيل ديده ميشود نه آنگونه كه در عكس ازل ديده شده 
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  قدم چهاردهم

  از بتخانه بهاء تا خلوتخانه دروز

در ايام اقامـت حيفـا شـيخ طريقـه دروزيـه كـه مـصريان آنـان را                   

حشائش المذاهب خوانده اند بـا پـسرش از بيـروت بحيفـا آمدنـد چـون                 

ان است و آن مزرعه مركز دروز اسـت و          ييلاق آن حدود مزرعه ابوسن    

چندي عبدالبهاء در آنمزرعه صيفيه كرده با مـشايخ مـذكور بفمـاد ذره              

 جنس خود را همچو كاه و كهرباسـت         –ذره كاندر اين ارض و سماست       

 انس و الفت گرفته بود اين بود كه دو شيخ مذكور بديدن افندي آمدند               –

يكنفر غير بهـايي هـر كـس از         رسم عبدالبهاء اين بود كه بمحض ورود        . 

بهائيان كه در حضورش بود مرخصش مينمود بلكه اخيراً اغنام بقسمي           

خودشان ماهر شده بودند كه بدون اشاره او از مجلس ميرفتنـد و بـزم               

را براي آقا و مهمانهايش خلوت نموده حتي در آن نزديكيها نمي ماندند             

 تزلزلـي در قلبـشان      كه مبادا يـك كلمـه از مـذاكرات ايـشانرا بـشنوند و             

مگر من از قضيه جاهل يا متجاهل بوده يكدفعه در عكا بـا             . حادث گردد   
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افندي بودم كه خبر رسيد مفتي و متصرف و يكـي دو صـاحب منـصب                

ترك ميايند فوري احباب از حضور آقا برخاسته رفتند مگر نگارنده كـه             

 مـرا   ميدانستم كه مقام من نزد او مهمتر از ايـن اسـت كـه توقـع خـروج                 

كرده باشد هر چند اين جلوس سراً موجب غضب شديد او گرديـد ولـي               

من بروي بزگواري خود نيـاورده نشـستم فقـط بـراي اينكـه مريـدانش                

نميداننداغيار كه بحضور مبارك مشرف ميشوند با چه خضوع         (ميگفتند  

بلكه آنها مقـام آقـا را ميـشناسند و در دل            ! و احترامي مشرف ميشوند     

منتهي ظاهراً تقيـه مينماينـد مجمـلاً بـراي يـاد گـرفتن آداب               ايمان دارند   

. تشرف و ملاحظه خضوع و خشوع ايشان بـود كـه در مجلـس مانـدم                 

آقايان وارد شدند و شـروع نمودنـد بمـزاح و شـوخي گـاهي بعربـي و                  

افندي تا اندازه با انهـا موافقـت كـرده شـوخيهاي ايـشانرا              . گاهي تركي   

 هو اغبـار آلـوده اسـت و در حـضور ايـن              جواب گفته ضمناً فهمانيد كه    

مريد فضول ما نبايد زياده روي كـرد شـراب خواسـتند تعبيـر بـشراب                

طهور نمود نرد طلبيدند حمل بر نبرد در ميدان معرفت االله كـرد بـالاخره         

چون قهوه حاضـر شـده و مقـصد مـنهم حاصـل شـشده بـود و رويـه                    
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دادم كـه چـه     تشرف و خضوع آنگونه نفوس را ديده و كاملاً تـشخيص            

نظري با افندي دارند و حتي يكـي از آنهـا در ضـمن يـك مـزاح سـنگين                   

و او در حضور من رنگش دگرگون شـد لـذا   ! دست بمحاسن مبارك زد   

برخاسته گفتم مرص ميفرمائيد ؟ افندي از اين حسن تربيت كه ازو راي             

سوء تربيت اول ولو عمدي بود بروز نمود بينهايـت شـاد شـد و فـوري           

امان االله و من بيرون آمده باطاق زيرين رفـتم و تـا آخـر شـب                 گفت في   

صداي ايشان را ميشنيدم با آن مقدمه همين كه شـيخ دروز بـا پـسرش                

وارد شدند نگارنده برخاست كه از مجلس برود افندي فهميد كه بجبران            

آندفعه است كه ميخواهم بروم او نيز بجبران آندفعه مرا بنشستن دلالت            

ر اين مجلس شوخي از شرب و نرد و غيره نبود ولـي             نمود و نشستم د   

سخنهاي بهتري در ميان بود كه شيخ از مريدان خود ميگفت و افندي از              

مريدان خويش او از بلادت آنان سخن ميراند و آقا از بلاهت اينان چنان   

مجلس گرم شد كه صداي قهقهه بفلك ميرسيد يكـي از حرفهـاي افنـدي               

رد شـد هـر مبلغـي فرسـتاديم بـا هـر پيـر و                اين بود كه تركي بر مـا وا       

استادي نتوانست او را تبليغ كند آخر ترك آشپزي كه از مريدان ما بود              
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شـيراز پـر    (آمد پيش و گفت مگر در كتاب خواجه سـعدي نخوانـده كـه               

 لبي پيدا شود ترسم كه آشوب لبش بـر هـم زنـد              ٢١ شود شيكر    ٢٠گوگا  

 را شنيد افتـاد بـسجده و         بمحض اينكه اين ترك شعر مذكور      ٢٢بگداد را   

شيخ هم نظير اين حكايت را از مريـدان دروزيـه           ! گفت من ايمان آوردم     

خود ميگفت آنگاه نوبت بمن رسيد و بر اثر اصرار شـيخ بعربـي چنـين                

  .)تقرير كردم 

اشـاره  (نعم يا سيدي فاني كنت في اثنـاء التبليـغ لامـر مـولاي هـذا                 

وابع قاشان اسـمه علـي اكبـر و     رايت رجلا في آران من ت     ) بعباس افندي   

حرفته الدباغه و قلت له ان الدين يتغير علي حسب مقتضيات الزمان فـان              

 مثلاً فـي الـزمن القـديم كـان النـاس         –الزمان لابدان تعبير و الدين كذلك       

يعتقدان ان الارض سـاكنه و تـدور حولهـا حيـث ان العلـم يثبـت حركـه                   

البهايي حق لاريب فيه و هـو       الارض حول الشمس فعليهذا ثبت بان الدين        

القائم الذي ظهر لهدايه الناس و اهتدي به اهالي امرقا لفط علمهم و تركـو               

                                                 
  غرغا٢٠

  شكر٢١

  بغدا را٢٢
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الجابلقا فاندهش الدباغ بهذا الكلام الفارغ و قام بالعويل و الصريخ يقـول             

يا قوم انظروا التدليس فسانه بخرب بيوتنا وبيني بيتاً آخر من جصه واد             

 و يثبـت الامريقـا و يـرد حركـه الـشمس و يثبـت               و اته لانه ينفي الجابلقا    

حركه الارض حيث انه لوكان الامـر كـذالزم اننـا اذا نمنـا مغربـه نتـيقظ                  

فئـدئت  . مشرقه و اذا تركتا الباب بالعشي شمالياً نجده في البكور جنوبياً            

بالاستهزاء و قلت يا قوم انظروا الـي الـبلاده و الحماقـه فقامـت الجمعيـه                 

 – هو فر من الميدان كحمر مستنفره فرت مـن قـسوره             مستهزآت عليه و  

شـبي  ) اشاره بعبدالبهاء   (يعني من در ضمن تبليغي كه براي آقا ميكردم          

در اران كاشان علي اكبر نام دباغي را نزد من آوردند و مـن بـاو گفـتم                  

دين تابع مقتضيات زمان و قابل تغيير است چنانكـه در زمانهـاي قـديم                

زمين ميگردد و در اين زمان ثابـت شـده اسـت كـه              ميگفتند آفتاب بدور    

زمين بدور آفتاب ميگردد و اين اسـت برهـان حقيقـت ديـن بهـايي و از                  

اينست كه اهالي امريكا چون عالم اند ديـن بهـايي را قبـول كـرده انـد و                   

جابلسا و قائم آنرا منكر شده اند همين كه دباغ مذكور اين سخنان يـاوه               

بركشيد كه ببينيد چگونه خانه مـا را خـراب          را شنيد مندهش شده فرياد      
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ميكند و با گچ و مصالح آن خانه براي خود ميسازد از يكطرف جابلـسا               

را منكر ميشود و از يكسو امريكا را متعرف است از يك جانـب حركـت                

شمس را انكار مينمايد و از يكسو حركت زمين را اقرار دارد اگر بنا بود              

ا را بمغـرب كـشيده ميخـوابيم صـبح          زمين حركت كند بايستي ما كـه پ ـ       

بسبب حركت زمين پـاي مـا بمـشرق باشـد و درب اطـاقي را كـه شـب                    

چـون  ! بطرف شمال بوده بايستي صبح بطرف جنوبش مـشاهده كنـيم            

اين سخن گفت من زمينه مغالطه بدستم آمده فريـاد كـشيدم كـه ببينيـد                

نست كـه  بلادت و كند فهمي اين آدم كه گمان ميكند لازمه حركت زمين آ   

صبح درب اطاق از شمال بجنوب حركت كرده باشـد همـين كـه ايـن را                 

رو بـدباغ   ) با اينكه ابداً نميفهميدند چـه گفتـه شـد         (گفتم همه اهل مجلس     

مذكور كرده او را باستهزاء و سخريه گرفتند و آن بيچـاره از آن جمـع                

كناره كرده پا بفرار گذاشت و صحت اقوال من در ميان آن جمع مـسلم               

  . ت گش

راستي چون اين صـحبت را كـردم بقـدري عبـاس افنـدي و شـيخ                 

دروز خنديدند كه شايد در سر سر نوعهـاي ديگـر شـده باشـد و از آن                  
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ببعد افندي در هر مجلـس مـرا تعريـف ميكـرد كـه حـضرت آقـا ميـرزا                    

عبدالحسين عالم اند فاضـل انـد آگـاه انـد و قـس علـي هـذا و حتـي در                      

 ميروم و آقا ميرزا عبدالحسين حـضرت        مسافرتش بطريا كراراً گفت من    

آواره بجاي من صحبت ميكنند مجلس را ترك نكنيد و از صحبت ايشان             

شايد بهائيـان ايـن قـصه را شـنيده انـد كـه ميگوينـد آواره          (بهره گيريد   

انتضار داشته است كه جانـشين عبـدالبهاء شـود و چـون نـشده اسـت                 

 بزرگترين ننـگ عـالم      كشف الحيل نوشته در حالتيكه من جانشيني او را        

اكنون ملاحظه نماييد كه بنيان امر بهايي بر چه آسـمان   ) انسانيت ميدانم 

و ريسمانهايي است كه هر مبلغي كه بهتر بتواند آسمان و ريسمان بهـم              

ببافند او مقرب تر است اقسمكم باالله ملاحظـه نمائيـد اولا حركـت زمـين                

 و دروازه هـر دو مـي   ماسـت (چه دلالت بر حقيقت امر بهاء دارد ؟ آري      

  )بندند پسته و كبك هر دو ميخندند

 كي اهل آمزيكا بر اثر اين حرف بهـائي شـده انـد و چگونـه                 –ثانياً  

  ترك جابلسا كرده اند ؟
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 اگر شخص دباغي نفهمد و جواب ياوه در مقابل حـرف يـاوه              ‐ثالثاً

 بگويد چه دلالت بر اثبات مطلب دارد ؟ در حالتيكه از سياق كلام معلـوم              

است كه بيچاره دباغ يك چيزي فهميده بود و حس كرده بود كـه سـخن                

از در مغالطه اداء شده منتهي بسبب شد كه خود را مورد استهزاء قـرار               

دهد ولي در هر صورت بامدعاي بهائيت ربطي نداشت نه سـئوال و نـه               

  !جواب 

 مستعمين كه باين حرفها لذت ببرند و مبلغ خـود را محـيط              –رابعاً  

  نات انگارند آيا جز گوسفند كلمه بر آنها اطلاق ميشود ؟بر كاي

 افندي چرا بايد اينقدر خشنود شود و صاحب اين كلمـات            –خامساً  

مزخرف و متعمد در بيان اينگونـه ترهـات را عـالم و فاضـل بخوانـد و                  

جانشين خود معرفـي نمايـد اگـر انـدكي شـعور باشـد از همـين تقريـر                   

ييت و رويه مبلغين آن شـناخته ميـشود و          مختصر از ابتدا تا انتهاي بها     

كه ميگويند پس چرا مـردم را گمـراه         (درجه علاقه و نوع تبليغ آواره هم        

  .معلوم ميشود ) كرده
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باري از اصل مقصود دورمانديم شيخ دروز و پسرش نشـستند و            

گفتند  برخواستند سـپس بـر اثـر كنجكـاوي كـه در طبـع نگارنـده بـود                    

ا اگاه شوم لذا چنـد مجلـس بـا او ملاقـات             خواستم از حقيقت مذهب آنه    

كردم ولي هر چه خواستم از حقيقت مذهب آنها آگاه شوم ممكـن نـشد                

زيرا از صحبت امـساك نمـوده در هـر سـئوالي جـواب ميـداد كـه روح                   

درزي و بهايي يكي است تا آنكه به بيروت آمده جداً در صدد تحقيق بر               

مهمـه دروز اسـت بدسـت       كـه از كتـب      ) الـنقط و الـدوائر    (آمدم و كتاب    

آوردم و ديدم طايفه درزي مذهب بكلي مخالف اسلام اند ولي هشتـصد             

سال است كه اين عقيده را از عموم مردم مخفي داشته اند بـسبب اينكـه                

اسامي مقدسه پيغمبر و او صياء آن سرور حتي سلمان و ابوذر را بـدو      

 در مقامات   گونه در آن كتاب ياد نموده در بعضي از مقامات بصلوات و           

ديگر بلعن و دشنام و بالاخره دانسته شد كه صلوات و درودشان راجع             

بمحمد و علي و سلماني ديگر است كه در بين خودشـان مـشار بالبنـان                

بوده اند و مواقع دشنام هتاكي بحضرت رسالت و آل اطهـار و صـحابه      

كبار است و با وجود اين مردم ايشانرا معتقـد بقـرآن و اسـلام تـصور                 
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وده اند و نيز عوائد و رسوم مستهجنه از ايشان اخيراً مشهور و آنـرا    نم

يكنفر سياح آلماني منتشر سـاخته كـه بـسي عجـب اسـت و آن حكايـت        

خلوت خانه ايشان است كه سه خلوت در درون يكـديگر دارنـد و شـيخ                

ايشان كه او را شيخ عقل مي گويند ميتواند در خلوتخانه سـوم هـركس               

د سازد و در آنجا امور غريبه و عبادات مضحكه و بت            را لايق داند و ار    

پرستهاي مخصوصي مطرح است كه چون شرح آن را شنيدم ديدم حق            

داشت عبد البهاء كه تا آن درجه با شيخ عقل يگانه و محرم باشد و حـق            

مـثلاً در  . داشت شيخ كه در جواب بگويد روح بهايي و درزي يكي است             

س از آنكه روزهـا و شـبها از هـر دري            هتل كوكب الصباح از هتل چي پ      

صحبت كرده و محرم شده بوديم شنيدم گفت در خلوتخانه سوم دروز            

صوري از روساي ملبس و عريان موجود است كه مكمل بزر و جـواهر          

شده و مورد سجده و عبادات خـواص و محـارم اسـرار از فرقـه دروز                 

ات خودمـان   و براي اينكه تمام سخنهاي ما متكـي بمـشاهد         ! واقع گشته   

شـاهد قـرار ميـدهم هـر چنـد          ) حبل ابدروز (نباشد اين جمله را از كتاب       

نگارنده آن كتاب سني بوده ولي در تشخيص بهائيت مينويـسد و الحـق              
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ان البهائيه منشعبه من الدروزيه و الدروزيه من الباطليـه و الباطنيـه مـن               

 ميدارنـد   الصوفيه الخ و با اينكه بهائيان بيـشتر عقائيـد خـود را مـستور              

كمتر كسي است كه اثري از عكس پرسـتي حـضرات در منـازل ايـشان                

  . نديده باشد منتهي عقلاشان بنوعي لطيف و جهلاشان قبيح و سخيف 

  قدم پانزدهم

  !همقدمي با خادمه حرم

در جلدهاي اول و دوم خواستم بـشرح ايـن قـضيه كـه حاليـه ورد               

تي كـرده باشـم     زبان كودك ني سوار يعني خامه روسياه ماسـت اشـار          

ولي هر قدر در اطرافش فكركردم ديدم شاهدي در ميان نيست و ممكـن          

است كسانيكه مسائل منصوصه كتاب خـود را انكـار كـرده بـي خبـري                

مردم را غنيمت شمرده مرا بتهمت زننده متهم ميدارند و حقگـويي آواره     

 را بدشنام تعبير مينمايند بيشتر فرياد شـان بلنـد شـود و مـردم دور از                

كار نيز باور كنند ولي خوشـبختانه در ايـن چنـد سـال يكـي از دو سـه                    

قضيه ذيل در يزد مطرح شده و از پرده بيرون آمد لذا با كي نيست كـه                 
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بي خبران در مطالعه اين قصه هر تصوري كنند چه ذكـرش اقـلاً مويـد                

قول ناشره آن در يـزد خواهـد شـد و نـزد آن عـده مطلعـين رو سـفيد                     

 قـضيه مـضحك اسـت و خواننـدگان محتـرم نيـز              خواهد گشت و چون   

ممكن است خسته شده مايل تفريح باشند و بگويند چـرا مولـف در ايـن                

جلد قلمرا از لطائف ابدي باز گرفته لذا صـورت قـضيه را تحـت عنـوان                 

  .ذيل قرار ميدهيم 

  !مرد بي ريش و زن ريش دار 

ودكي دختري ربابه نام در فيروز آباد مجو مرد از قراي يـزد در ك ـ             

آبله يك چشمش را كور كرده در اواخر چشم دلش نيز تابع چـشم سـر                

گشت و در بساط بهايي خادمه جانفشان شـد يعنـي در خانـه آقـا علـي                  

آقا علي جورابي جواني بود نورسيده و       . حورابي مشغول خدمت گشت     

خطش بخوبي ندميده ربابه كور عاشق او شده از فرط عشق باو بهائيت             

يرفت چه دين اينگونه زنـان معلـوم اسـت و شـايد جـز               را بدون دليل پذ   

  .همين قسم زنان قسم ديگري در مذهب بهاء نباشد 
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مجملاً پس از بهـايي شـدنش از بركـت امـر مبـارك ريـش هـم بـر                    

اكنون كه معني مـرد بـي       ) گل بود بسبزه نيز آراسته شد     (عذارش دميده   

ه آن زن   ريش و زن ريشدار را دانستيد عرض ميكنيم در بلـواي يـزد ك ـ             

بي ريش بابي يعني آقا علي جورابي از وطن خود متواري گـشت ربابـه               

شد چون جمـال بيمثـالي داشـت از حيـث           ! نيز مسافر ساخت اقدس عكا    

جدري و كوري و سياه چردگي و نيز سبزه خطـش مزيـد بـر زيبـاييش      

در بساط افندي مقرب گشت چه اهل حرم ديدند كه هـر كـس              ! شده بود   

حتي سكينه خانم   (ايي داشت آخر رقيب اهل حرم شد        آمد ولو جزيي زيب   

لهــذا ايــن ربابــه را باســم خادمــه و برســم مخدومــه در !) عيــال شــهيد

حرمسرا پذيرفتند اكنون كه بر مقدمات آگاه شديد نتيجه را تحت عنـوان             

  .ذيل دريابيد 
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  !شراب شور و رباب كور

در ســفر دوم شــبي مــرا كــسالت و خبــرش بحرمــسرا رســيد اي  

ه وادينا حضرت آواره را ضعف مزاج فرا گرفته بايـد عـلاج كـرد               واويلا

علاج بسيار است همه در كار است ولي نگارنده از ترك ذكـرش ناچـار               

است اين يكي كه ناهنجار است ذكرش رواج بازار است صـبح اسـت در               

مسافرخانه در بستر تنبلي آرميده ام ميبينم يك زيبا صنمي مجدر مانند            

ت امـا منخـسف و سـياه چهـره قـد چـون چنـار                ماه شب بيست و هـس     

امامزاده صالح اما كجتر از آن ريش سياه و سفيد چون طنـاب حمـالان               

بر جمالش دميده يلان يلان قدم زنان رو باطاق ميآيد و شيـشه شـرابي               

در دست دارد واويلا اين كيست براي چه آمده مگر من چه گناه كرده ام      

نكه همواره همدم حـور و قـصور        كه ملائكه عذاب افندي مامورم شده م      

بودم ، منكه بغلمان نظري داشتم اكنون چرا پتياره دوزخي همدمم شده            

. ؟ بالاخره وارد شد خيره خيره نگاهش كـردم ديـدم بنظـرم آشناسـت                
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سخن گفت ديدم لهجه يزدي دارد پيشاني فشردم فكر كردم يادم آمد كه         

  ربابه فيروز آبادي است؟

يك دو تلنگك زدم چو مـردم         فشاندمجستم و از وحشت آستين ب

  شيدا

گفتم خـانم كيـستي از كجـا آمـده اي كـه لحـن جانگزايـت بگوشـم                   

به به  . آشناست باهزار عشوه و غمزه گفت يار قديم ربابه فيروز آبادي            

 گل گفتي آيا نيم گل دشت مجومردكي آمـدي چـه ميكنـي ؟ گفـت مـن                   –

گفـتم  ! بـود   چندين سال است مقيم كعبه مقـصودم و نـديم حـضرت مع            

  عجب عجب چه ديدي چه شنيدي ؟ 

  باز گو از نجد و از ياران نجد تا درو ديوار را آري بوجد

 به ريش چـه خـوبي داري        –دم غنيمت است بيا بنشين صحبت كن        

  .اين ريش از كي بر عارضت دميده 

  اين شتر از خيل سلطان و يس در   بوي جان ميآيد از پشم شتر

خت اسم شتر شـنيد يـادش از عـشوه          خانم خجل شد سر بزير اندا     

شتري آمد گفت من همان ربابه ام كه هر جا ميـشنيدم شـما بـر منبريـد         
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سر قدم ساخته ميدويدم حمد خدا را كه پس از ده سال بازتـان ديـدم و                 

  .عشق را در عالم امر از سر گرفتم 

  دل من بر سر آن مهرونشان است كه بود

  تو مپندار چنين است چنان است كه بود 

ديدم دلبر كوررا بيشتر ميتوان دل بدست آورد خاصه اگر ريشدار           

  !باشد گفتم نه تنها تو بر سر مهري منهم عاشق اين چهرم 

        كـــه دل ز ديـــدن روي تـــو   بچشم هاي كج تو كه راست ميگويم

  گشته است پريش

  

  بموي زلف تو يكمو نكرده ام تغيير

  ز دوستي بسر پشم صورت و موي ريش

ز زيــر چــادر بيــرون آورد كــه حــضرت خــانم داده و  شيــشه را ا

فرموده اند از اين دوا بخوريد كه خاصه سر كار آقاسـت و بـراي شـما                 

شفا گر چه در تخصص آن دروغي مكنون بود چه حضرت آقا مشروب         

چنانكـه شـيخ وفـا كـه        ! بداستعمال نميفرمودنـد و ايـن شـراب بـد بـود             
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 حـاجي علـي مهـاجر در        قديمترين و محرم ترين مبلـغ بهـاء بـود بقـول           

محافل تهران و قزوين گفته بود اطبا شراب قزوين را براي رعشه دست             

از آن پس تا چندي هر بهايي قزويني كـه      . جمال مبارك تجويز كرده اند      

نمود و ظل الـسلطان     ! دسترس يافت صندوق شراب حمل بارض مقدس        

 در كاشان در حضور جمعي گفت در پاريس شبي كه بـا عبـاس افنـدي               

مشروب ميخورديم اسرار قلـب خـود را گفـت و دانـستم او هـيچ دينـي                  

ندارد و البته آن مشروي كه با هم خورده اند خوب بوده و ايـن شـراب                 

كه ربابه آورد بد بود ولي شـراب شـور از دسـت ربـاب كـور چـون از                    

رسيده است بايد گفت شراب طهـور اسـت و موهيـت            ! طرف مكلم طور    

فسنجاني يكي از گناهانش اين بود كه بر سـر          ظهور و ميرزا علي اكبر ر     

سفره خصوصي ماء العنب از دسـت آقـا توزيـع مـي شـد قطـع گرديـد                   

مجملاً آواره چون رفسنجاني مقـدس نبـود و گفـت هـر چـه از دوسـت                  

  .ميرسد نيكوست 

خادمه حرم است ميداند مبلغ هـم محتـرم         . سخن بر سر ربابه بود      

يد هر رازي را گفت و نشايد آنرا        است و بر اسرار امر محرم است لذا با        
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باز نهفت لذا روزها آمد رازها آورد تا آنكه روزي ديدمش نفس زنان از              

كوه كرمل بزير ميآيد گمان كردم بزيارت رفته بوده است چه كوه كرمل       

قبـر  (بقول حضرات  موطي اقدام انبياسـت و بهمـان سـبب مقـام اعلـي                 

شغول بنـايي آن بودنـد      در آن بناء شـده آن روز هنـوز م ـ         ) دروغي باب 

ديدم آقا محمد حسن خادم بر من سـبقت جـسته ربابـه را صـدا زد كـه                  

پرسيد چه فرمان   ) همشيره آقا (كجا رفته بودي ؟ گفت عقب فرمان خانم         

؟ گفت يكي از كبوتران حرم بار برداشـته حـضرت عليـا فرمودنـد او را                 

از اثـر   ببريد از سنگ كوه سنگين بارس كنيد تا سـبك بـار گـردد اينـك                 

كلام خانم و از بركت كوه كرمل و مقام اعلي مقصد حاصل شده مقضي     

هنوز سخنش بپايان نرسيده بود كه آقا محمد حسن         ! المرام بر ميگرديم    

لب بدندان گرفت يعني آهسته بگو من با حالتي بين شوخي و جدي گفتم              

امر مهمي نيست كه از من نهان داريد زيرا من صدها نظير ايـن حكايـت                

ا در عشق آباد و همدان و تهران شنيده ام نهايت اينكه در آنجـا حفـظ                 ر

امر بدان دواي مسقط جنين بوده از دست طبيبان يهودي بهايي در ايـن              

  .)ترويج دين بهر چه مكان اقتضاء كند(جا بكشيدن سنگ از كوه 
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  اما ربابه و يزد

مـرخص شـده و بيـزد وارد        ! سال گذشته ربابه از سـاخت اقـدس         

ر ابتدا اين ربابه كور عامي بحت بسيط با آن ريش و پشم و سر          گشته د 

و چشم چنان مورد احترام شده كـه تـا چنـد مـاه رونـق بـزم و محفـل                     

يزديان بوجود او بوده چه مرسوم است كه هر كس از عكا آمد اغنام تا               

ديــري تمــام شــئون دينيــه را در اســتماع ســخنان او از راســت و دروغ 

وزي در مجلـسي سـخن از دختـري رفتـه كـه             حصر ميدارند تـا آنكـه ر      

ميگويند شكمش از بارعار سنگين است و خانـدانش از ايـن كـار ننگـين                

ربابه بزبان آمده مي گويد چنين امري بكرات در مركز امر واقع شـده و       

چنان امر صادر گشته كه ذكر شد اكنون در اينجا سنگ نيست بكـشيدن             

 تهـران بـراي خـانم       آب از چاه مقـصد حاصـل خواهـد شـد چنانكـه در             

 حاصل شـد پـس از نـشر ايـن سـخن             ٢٣محترم ضجيع آن مبلغ قزويني      

كحفل روحـاني بغـضب آمـده ربابـه را تكـذيب ميـسازد و ايـن بـسيار                   

                                                 
  محترمه حرم ميرزا يوسفخان٢٣
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مضحك است كه معمولا اعضاي محافل كه بعكا نرفته و خبري از مركز             

ندارند يا اگر باشد در بعضي از محافل يك نفر با خبر است كـه آن هـم                  

مغلوب ديگران يا خود نيز چشم و گوش بسته است ولـي هـر چـه                نوعاً  

مخالفت مذاقشان آمد اگر چه فرضاً از مبلغ مطلع سرزند فوري بتكـذيب      

آن ميپردازند حتي اگر در لوحي مطلبي باشد كه مخالفت فهم و اطـلاع و       

نظر محفليان باشد هر گاه تعبير پذير اسـت بتعبيـر و تاويـل از مجـراي                 

سازند اگر نباشد لـوح را در صـندوق محفـل توقيـف             خود خارجش مي    

يعنـي مـا از مركـز امـر بهتـر           . كرده ميگويند صلاح نيست منتشر گردد       

مجمـلاً ربابـه مـورد      ! ميدانيم و شايد هم در بعضي مواقع چنـين باشـد            

تكفير و انتقاد شد و بازارش كساد و هنوز در صدد است كه قصه هايي               

زن عبدالحميد مصري و او بـاز گفتـه         كه داير بين پدر شوقي عصري و        

  .رفو كاري كند تا دوباره مقرب شود 
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  قدم شانزدهم

  سير در وادي متشابهات

ــات و    ــد داراي محكم ــرآن مجي ــالاخص ق ــب ســماويه و ب ــام كت تم

هو الذي انزل عليك    (متشابهات اند چنانكه در سوره آل عمران ميفرمايد         

 متشابهات فاما الـذين فـي       الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر        

محكمات آنانند كه معـاني آنهـا متكـي         ) آلايه  (قلو بهم زيع ما تشابه منه       

. شمس يعني آفتاب    . ارض يعني زمين    . بظاهر است سماء يعني آسمان      

جهـنم يعنـي    ) محل مكافات اعمال نيك   . (قمر يعني ماه جنت يعني بهشت       

ايي كـه موجـد كائنـات       االله يعني خـد   ) مركز مجازات اعمال زشت     (دوزخ  

است عبد يعني بنده مخلوق يعني آفريده خدا خالق يعني آفريننده و قس             

علي هذا مثلاً اين آيه از محكمات اسـت كـه در همـان سـوره آل عمـران               

ما كان ليشر ان يوتيه االله الكتـاب و الحكـم و النبـوه ثـم يقـول                  (ميفرمايد  

  آلايه (الناس كونواعباداً لي من دون االله 
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يد آن بشري كه خدا ويرا كتاب و حكم و نبوت داده باشد بمردم              نبا

  انتهي! (بگويد كه بندگان باشيد مرا بدون خدا 

اگر بهاييان بقرآن معتقد باشند همـين يـك آيـه محكـم را كـه قابـل                  

هيچگونه تعبيري نيست كافي خواهند شمرد براي بطلان بهاء چـه او در             

ه عربي و فارسي و لوح حـاج        اغلب كلمات خود حلاصه در كلمات مكنون      

اي (ميرزا احمد كرماني و بسيار ديگر خطاب باغنام خود كرده ميگويـد             

و نسبت بندگي خـدا را از ايـشان برداشـته و بخـود نـسبت                ) بندگان من 

داده حتي در كلمات مكنونه ميگويد اي فرزند كنيز من و پيشتر زنـان را               

دس و مبين و الواح ديگر      خطاب نموده و در اق    ) اي كنيز من    (آن يا امتي    

 در حالتيكـه خـدا در قـرآن         ٢٤در مواقع كثيره آن يا عبادي خطاب كرده         

در آيه مذكوره تصريح فرمـوده كـه اگـر كـسي داراي حكمـت و نبـوت                  

نميكند پس همين يك آيه كافي اسـت بـراي          ) اي بندگان من  (باشد خطاب   

لـسفي آن   اينكه بدانيم بهاء داراي نبوت حتي حكمت هم نيـست و دليـل ف             

                                                 
هاست كه از دهان بهـا بيـرون آمـده و تمامـاً غلـط و       ) ان(ان هاي زانده كه در نمكدان اشاره شده همين           ٢٤

 بيمعني است 
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هم روشن است آنكس كه بر اسرار خلقت آگاه است ميدانـد كـه انـسان                

اعلي و اجمل از آنست كه بنده انساني ديگر شود و اسرار كنـون اعظـم                

  .از آنست كه كسي اظهار اطلاع و احاطه از آن نمايد 

اما متشابهات آياتي هستند كه معاني آنها پوشيده و محتاج بتعبيـر            

لا يعلـم تاويمـه الا االله و الراسـخون فـي            ( كريمـه    و تاويل است و بـنص     

و راسـخين در    ) نه ميـرزا خـدا    (عالم بتاويل آنگونه آيات فقط خدا       ) العلم

و اگر كـسي خـود را راسـخ در علـم            ) نه ثابتين بر جهل     (علم بايد باشد    

شمرد اول بايد مقام عصمت و علم خود را ثابـت سـازد سـپس بتاويـل                 

كه هر فاسق جاهل بصرف ادعـا آيـات الهيـه را            پردازد و گرنه لازم آيد      

كه وسيله حفظ حدود و حقوق بـشر اسـت مطـابق ميـل و هـواي خـود                   

تاويل نمايد و هرج و مرج و مفسدت توليـد شـود و تريـاقي كـه معطـي                   

مـثلاً ايـن آيـات بـي        . حيات بود بسمي كه بادي ممات است مبدل گردد          

ظـاهر  )  فاذا بـرق المفـر       يسئل ايان يوم القيمه   (شبهه از متشابهات است     

معني اينست كه سئوال ميكند چه زمان است روز قيامت پس آن هنگـام              
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است كه ديده را برق بزند و ماه را خسوف فرا گيرد و آفتاب و مـاه بـا                   

  هم جمع شوند آن وقت انسان خواهد گفت امروز گريز گاه كجاست ؟

دا و  خ ـ(ولي باطن اين آيات مستور و استعارات آن جـز بـر اهلـش               

بر كسي مكشوف نيست و چندان محل حاجت هم نيـست           ) راسخ در علم  

بلكه بحكمت نزديكتر است كه سر اين آيات مستور باشد تا ثمره تنـديز              

از ( و تبشيري كه نتيجه ارسـال رسـل و وسـيله صـيانت مـردم اسـت                  

حاصل گردد و از اين است كه پيروان متشابهات را خـدا            ) اخلاق ذميمه   

  )مانند بهاييان( ريبه شمرده است از اهل زيغه و

حمال بينيم بها و بهائيان چه كرده و چـه گفتـه انـد و چـه خـدمتي                   

باخلاق و عقائد بشر كرده انـد ؟ از ابتـدا بهـاء دري از تـاويلات قبيحـه                   

ركيكه بر روي اغنام خود گشوده اسـت كـه هـر قـدر مفاسـد اخـلاق از                   

ده اسـت و چـون ايـن        ايشان ظاهر شده و بشود نتيجه آن تاويلات بادر        

در باز شد مبلغين او نيز خود را ذيحق بـراي توسـعه آنگونـه تـاويلات                 

دانسته كتباً و شفاهاً هر چه خواسته اند دامنه آنگونه تعبيـرات تـاويلات        

  .را وسعت داده 
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در مرتبه سوم افراد قوم هم هر يك بفراخور فهم و اسـتعداد خـود               

يده شده اسـت كـه هـر حمـال         حاشيه بر آن زياد كرده و كار بجايي كش        

بقال بهايي و هر بچه و كودك و آقا بزرگ و خانم كوچـك هـم مـاول و                   

مفسر شده و هر مزخرف و لاطائلي بزبانش آمده بهـم بافتـه و تحويـل                

امثال و اقران خود داده و چون اكثريت تـوده را جهـال و بـي سـواداني                  

نزديك تشكيل ميدهند كه بر حسب طبيعت بشري هر چه بهوي و هوس             

تر است مي پذيرند لذا چند هزار نفر در اين بـساط پـر مـضرت زيـست                  

نموده آن اساس باين خرابـي را نگاهداشـته نمـي خواهنـد دسـت از آن                 

بردارند بلكه بتوسعه آن اميد دارند حال جلوگيري از تبليغات آنهـا بنـام              

ا صيانت اخلاقي آيا وظيفه كيست و آيا بايد به عمليات آنها خاتمه داد ي ـ             

  .نه حرف ديگري است و ما از زمينه توضيحات خود دور تر نميرويم 

بديهي است قارئين محترم ميل دارند بنـوع تـاويلات حـضرات پـي              

برند كه مثلاً آيه و جمع الشمس و القمر را چگونه تاويل مينماينـد و آيـا                 

  موافق عقل و قابل قبول است يا نه ؟
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  !و جمع الشمس و القمر 

در خانه ارسطوي حكيم يهودي محفل تبليغ است        فرض كنيد امشب    

و ناطق آنجا هـم احمـد يزدانـي اسـت در آنجـا              ) در خيابان علاء الدوله   (

يكنفر مبتدي وارد شده ميگويد آقا شما كه ميگوييد قيامت قيـام كـرده و           

قيامتي جز ظهور قائمقائل نيستند و قائمي جز ميرزا علي محمد باب نمي             

ميـرزا حـسينعلي    (ميگوييد خـدا    ) اين قائم عجيب  (شناسيد و بعد از قيام      

ولي بقول خودش تحت سلاسـل و       ! (بر تخت نشسته سلطنت ميكند      ) بها

اكنون بفرمائيد اشراط ساعت و علائم قيامت كه در         ) اغلال سلطنت دارد  

قرآن و اخبار بلكه ساير كتب مذهبي موجود است چگونه مصداق يافتـه             

ه مفاد پيدا كرده ؟ آقاي يزداني بعد        و از آنجماه جمع شمس و قمر چگون       

از آنكه شرحي بيان ميكند از اينكه شما بايد سراپا گوش باشيد و حتـي               

در مقابل آقاي صافي كه قدري بعلم جدال و بحـث آشـنا و از مغالطـات                 

حضرات هم بصيرتي پيدا كرده صريحاً ميگويد ما كنفـرانس ميـدهيم و             

ريـد اينجـا بياييـد بايـد گـوش          محفل استدلال و بحث نداريم اگر ميـل دا        
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باشيد نه زبان يعني هر غلطي ميشنويد و بهر اشتباه كاري بر ميخوريد             

زيـرا مـا ميخـواهيم      (و هر تقلب و مغالطه مـي بينيـد صـداتان در نيايـد               

بـالاخره  ) جوانهاي ساده لوح را برباييم و آلت هزار گونه مفـسده كنـيم            

و بليد نمانده باشد و اگر مانند اگر آقاي يزداني مانند چند سال قبل نابلد     

چند سال قبل خودش متزلزل و بي عقيده نباشد با بي عقيـدگي خـود را                

بتواند بپوشاند كه در طي كلامش معلـوم نـشود و خلاصـه اينكـه مبلـغ                 

 –تمام عيار شده باشد جواب سئوال سائل را بدينگونه شـروع مينمايـد              

قرآن بوده اسـت كـه بـدين        ما بقرآن و اسلام معتقديم و از فرط اعتقاد ب         

ايمان آورده ايـم در حقيقـت مـا حـافظ و حامـل و زنـده                 ! ظهور مبارك   

كننده قرآنيم نه مسلمانهايي كه نعمت خدا را كفران كـرده چنـين ظهـور               

مباركي را كه مانند شمس منير آثـارش ظـاهر اسـت و انـوراش بـا هـر                  

نـصيب  انكار نموده و مانند يهود و نصاري كـه از طلعـت محمـدي بـي                 

مانده ذلت ابدي براي خود فراهم كردند اينان هم از طلعـت مبـارك حـق                

پـس از آن كـه شـتري از ايـن سـخنان             . با آن عظمت اعراض نموده اند       

دروغ خدعه آميز بهم بافت اگر شنونده بر اثـر بـي زبـان و بـي خبـري                   
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ساكت ماند آقا دنباله حرف خود را گرفته ديگر دست از دل بـر ميـدارد                

 بر زبانش آمد ميگويد و اگر مبتدي داراي فهم و عقـل و اطـلاع      و هر چه  

و علم و تقرير و استقلال راي است لابـد جلوگرفتـه ميگويـد آقـا انـدكي                  

صبر كنيد و حرفهاي خود را مطالعه نموده بي دليل سخني نگوئيد كدام             

ظهور كدام طلعت كدام شمس كدام عظمت كـدام ذلـت بـراي نـصاري ؟                

بافيد اگر نصاري مسيحياني هـستند كـه چهـار صـد            اينها چيست بهم مي   

ميليون جمعيت اروپا را تشكيل مينمايند و مهمترين آثار تمدن علم را در           

اگـر مـا را در انكـار امـر بهـاء            . دست دارند آن حرف شما مورد نـدارد       

تهديد بذلتي چون ذلت امروزه نصاري ميكنيد كه اين عـين عـزت اسـت               

اينجا آقاي يزداني بمطالعه حـال      . ل شويم   بگذار ما هم مانند نصاري ذلي     

آن مبتدي پرداختـه در صـدد كنجكتـوي بـر ميآيـد اگـر ديـد او حقيقـه                    

دلباخته اروپا و مسيحيت يا معلقا بي اعتنـا بمـذهب اسـت بـا او همـراه                  

شده شروع مكنيد بتمجيد از او و در هاي محبت خادعانه باز شده مبلـغ               

د بلــي مــا مطــابق مــذاق رنــگ حرفهــاي خــود را عــوض نمــوده ميگويــ

مسلمانان صحبت كرده گمان كرديم شما هم از آنها هستيد كه پا بند بـا               
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سلاميت و استقلال خويش اند و هلم جراحي از اين مقوله ميگويد و يـار     

و را درست در آغوش كشيده بي دين اصـلي بـابي ديـن مـصنوعي كـه                  

يزداني كه هر متظاهر بدين بهايي است با هم يار ميشوند يعني اين آقاي 

جادم از دين ميزند براي خراب كردن يكنفر مـسلمان يـا يهـودي جـازم                

العقيده كه او را از عقيده سابقش متزلزل سازد و هر جا دم از بي دينـي                 

ميزند براي جلب نظر آن يكنفر بي دين است كه او بهائيت را مقدمـه بـي         

ي بـر هـيچ     ديني بشناسد و دل از ايشان نپردازد و اصلاً حرفهايش مبن ـ          

منظور نيست و مصالح و مضاري براي جامعه در نظر ندارد نه تقويـت              

شرق ميخواهد نه غرب نه مسيحي نه مسلمان و نه مقيد به تـرويج ديـن             

است نه بي ديني بلكه هر چه ميگويد فقط و فقط براي زياد كردن يكنفـر                

رفيق است كه بالاخره با هر حيله است دسـت يكنفـر را از جامعـه ملـي                  

نده بجامعه بهايي بند كند و كار ندارد باينكه آيا نتيجه ايـن كـار بكجـا                 ك

ميكشد و بنفع كدام طبقه تمام ميـشود او در ايـن كـار ملتـي نميـشناسد                  

مملكتي نميداند حقوقي معترف نيـست صـلاح و فـساد اخلاقـي در نظـر                

ندارد تنها وظيفه خود را انجام ميدهد كه بر دسته خود افـزوده تقـريش               
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احبخانه اولاد و جامعه بهـايي ثانيـاً و شـوقي افنـدي ثالثـاً زيـاد                 نزد ص 

همان شوقي كه در ابتداي زمامداريش همين يزدانـي ميگفـت ايـن             (شود  

شوقي لايق مقامات نيست بلكه قابليت هـيچ چيـز را نـدارد و مـن يقـين                  

دارم سر كار آقا هر گز چنين جوان را جانشين خود نميكند ولي بعـد از                

 آنچه را او تصور نميكرد عوض اينكه بفهمد كا سابقين هم            آنكه ديد شد  

بهمين رويه مطاع و متبع شده اند يعني يكدسته گوسفند بي فكر را زيـر               

بار كشيده اند و سيادت آنها مبني بر هيچ تصنع و تقلب خود را بحـوزه                

چسبانيده در ابراز حالت گوسفندي جلوتر از همه ميـرود تـا گمـاني در               

  )حقش نرود 

بهمين حرفهـا   ) و جمع الشمس و القمر    ( صه گفتگوي تاويل آيه     خلا

از بين رفته مبحث عوض مي شود و حـرف ديـن بـسخنان بـي دينـي و               

صحبت مذهب بسياست و يا اقلا بحرف عيش و عشرت تبديل مي شـود      

و هر گاه ديد طرف مقابل جداً مسلمان است و سئوالش از روي واقعيت              

) لت چه ؟ و كجا مسيحيان ذليل شده اند        كه گفت ذ  (بوده و آن جواب هم      

جوابي نقضي بود و خواست دليل او را نقض كرده از ياوه گـويي جلـو                
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فوري آقاي يزداني زمينه ديگر پيش زمينه پيش كـشيده بمغالطـه            . گيرد  

و خلط مبحث ديگر مبتدي را هو ميكند كه معلوم ميـشود شـما بعظمـت                

و ضـربت علـيهم     (نيـستيد   اسلام و قرآن و ذلت يهود و نصاري معتقـد           

در موقع خود بكمال شدت مصداق يافـت يعنـي ظهـور            ) الذله و المسكنه  

پيغمبر اسلام چنان ذلت و مسكنتي بر يهود و نصاري زد كه حتي جزيه              

برايشان نهاد و در مدت نيم قرن امر اسلام تمام شرق و گوشه از غرب               

گر مقـصودتان   را فرا گرفته ولي اين مربوط بحرفهاي شما نيست زيرا ا          

ذلت يهود و نـصاري امـروز اسـت امـروز ذلـت و مـسكنتي وز ذلـت و                    

مسكنتي  ديگر بيهود و نصاري نرسيده اما يهود اگر چند نفرشان بشما             

ملحق شده اند يا آنكه آنها را بر سر و چشم خود نشانده ايد چنان ذلتي                

ز سگ  ايشانرا فرا گرفته كه هر يهودي بهائي در نظر يهودي غير بهايي ا            

پست تر شده آنانرا از مجامع و مساجد خود رهانده اند تا بحدي كه در               

زمان حكومت ميرزا جعفر خان در كاشان يهوديـان صـريحاً چنـد نفـر               

بهائي يهودي را از خود دور كرده آنها به اتابك مـتظلم شـدند و اتابـك                 

صورت حالرا از ميرزا جعفر خان پرسيده جواب داد كه يهـود ميگوينـد              
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يان در مذهب ما نجس و منفورند و ما نميخواهيم بمسجد مـا بياينـد         بهائ

و در مذهب ما رخنه كنند حتي اين مضمون چنـدي ضـرب المثـل شـده                 

بود كه حاكم كاشان طرفدار يهود شـده و ترسـيده اسـت ديـن يهـود از       

ميان برود و تا ايندم هم يهودي همه جا از بهايي تنفـر دارد و آنـان كـه                   

كس داراي همه چيز هستند عزت دارنـد فابريـك دارنـد            بهايي شدند بالع  

تجارتخانه هاي مهم حتي پولهاي دنيـا غالبـاً در دسـت يهـود اسـت امـا         

نصاري كه معلوم است رياست بر همه دنيا ميكند و بسبب ظهور باب و              

بهــاء ذلــت و مــسكنتي متوجــه آنهــا نــشده بلكــه شــب و روز بهائيــان  

از دول و ملل مسيحي ميكنند      جاسوسي و چاپلوسي و خوش آمد گويي        

كه شايد دست عاطفي بر سر و رويشان كشيده شود پـس چـه ذلتـي و                 

چه مسكنتي ؟ و اگر مقصودتان اينـست كـه همـان قـسمتي كـه بظهـور                  

اسلام ذلت و مسكنت متوجه يهود و نصاري شد امروز هم بظهور بـاب              

و بها ذلت و مسكنتي متوجه اسلام شده اين سخن شما بقدري مضحك             

ست كه بايد ثكلي بر آن بخندد حتي اگر يكذره فهم و شعور يا مدرك و                ا

انصاف و بصيرت و بالاخره يكي از خـصائص بـشريت در شـما باشـد      



www.bahaismiran.com 

 مـولاي شـما     ٢٥بايد خودتان بر حرف خود بخنديد زيرا نود سال اسـت            

در ايران عرض اندام كرده تا كنون كدام عزتي را احراز نمـوده و كـدام                

انده بعد از نود سال خودتان ناله ميكنيد كه امر ترقي           ذلتي را بكسي رس   

نكرده خودتان با هم ميگوييد سـال بـسال رو بـزوال ميرويـد خودتـان                

ميدانيد كه پارسال از پيرار سال بدتر و امسال از پارسال بمراتب بـدتر              

شده شما ميدانيد بجاي اينكه مردم بشما نزديك شـوند دور ميـشوند و              

دنيا شما را بعنـوان يـك مـذهب ولـو مـذهب باطـل               در هر نقطه از نقاط      

نشناخته و نميشناسند و گاهي هم اگر دو سه نفر در خلوتخانه هـا نـزد                

شما آمدند براي نظر بازي و شهوت رانـي و ريـشخند كـردن شماسـت                

هنوز از خلوتخانه بيرون نيامده نغمه استهزاء ايشان بلند اسـت و شـما              

  !ت ها و نكبت هاي خود بيخبريد مانند كبك سر بزير برف كرده از ذل

خلاصه جنگ بين مبلغ و متبلغ زه ميزند و جا خالي كـرده ميگويـد               

امشب وقت گذشته و باقي صحبت بماند براي مجلس ديگر مجلس را بر             

هم ميزند و هفته ديگر در بسته ميشود هر كـس ميآيـد ميگوينـد محفـل                 

                                                 
 و دو سال شده است  اكنون صد  ٢٥
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جـسور مبـرم از     موقت شده تا پس از يكي دو هفته كه يقين كنند مبتدي             

پي كار خود رفته دوباره در را بر روي آدمهاي سـاده بـي خبـر چـون                  

فلان ذغال فروش و فلان آهنگر باز كـرده نـرم نـرم دوبـاره مجلـس را                  

گرم ميكنند چنانكه عين اين قضيه در زمينه غلامعلي خان صـافي واقـع              

شد و خود بنده هم سالها در همان محفل ناطق بـوده ام و بـر روحيـات               

ن آگاهم منتهي فرقي كه داشـت مـن شـانه خـالي نمـي كـردم و چـون                    آ

خودم بيدار بودم بيداران را بطور ديگر سر گرم مي نمودم كهخ بقـصه              

خواني و شعر و شوخي مجلس برگذار شود و اقلاً صد نفر هـستند كـه                

بگويند ما آنروز هم ترا شناخته دانـستيم ببهاييـت پايبنـد نيـستي حتـي                

ن قضيه موجود دارم كه بـشهادت همـه كـساني كـه             مراسلاتي راجع باي  

براي مناظره آمده اند بي علاقگي آنروز من ثابت است و اميد است عين              

حال مرا كه ساير مبلغين هم دارند بمرور ظاهر شود و خودشان بفهمند            

كه اين دين و آيين بجايي نميرسند و هر چـه حقـايقرا زيـر پـرده نهـان                   

د شد بلكه شده است و خيلي كـم اسـت   دارند عاقبت كشف و سمر خواه   
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كسي كه هنوز بهائيت را دين انگارد از نقطه نظر علاقـه مـذهبي روبـآن                

  .برود 
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  و جمع الشمس و القمر

ناگفته پيداست كه تاويل آيه مذكور ناگفته ماند آقاي يزداني از ايـن             

شاخه بآن شاخه پرواز كرده بالاخره از آشيان تبليغ هم بـر پريـد و در                

اما اگر مبتدي مبرم است و با همه اين حرفهـا رشـته سـخن               . شد  بسته  

خود را از دست نداده گفت آقا جان اين يـك سـئوال مـرا جـواب بدهيـد                   

آخر شما كه بقرآن و آيات محكمات و متشابهات آن اينقدر اظهار علاقه             

مي كنيد و قيامت ظهور مطابق قرآن اثبـات ميفرمائيـد ايـن يـك علامـت                 

 تشريح كنيد كه چگونه در ظهور باب و بها شـمس و         كوچك را براي من   

قمر با هم جمع شدند ؟ آقاي مبلغ باز بناي طفره ميگذارد شرحي رطـب               

و يا بس از معني محكمات و متشابهات غلط و بي سر و ته بهـم ميبافـد                  

اتفاقاً مبتدي فاضل است بر بعضي كلماتش ميخندد بعضي غلـط هـايش             

ش ميگذارد آقاي مبلـغ هـم خـشنود         را اصلاح كرده حرف صحيح بدهان     

 بيـسواد و بـي وجـدان باشـد          ٢٦شده اگر مبلغ ميـرزا تقـي خـان قاجـار            

                                                 
كه مطابق لقبش آيت اخلاق قاجار است مبلغ بهايي است و از علم و عرفان و دليل و برهـان       اين شخص     ٢٦

 )او هم مرد ورخت از جهان برد(فقط صدقه و قربان بلد است 
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ميگويد قربان شما تصدق شما خودتـان عارفيـد ميدانيـد ميخـواهم چـه               

باز مبتدي ميگويد اينها صحيح است محكمـات بجـاي خـود            . عرض كنم   

ي شـما   متشابهات بجاي خود اين آيه هم از متشابهاتست صـحيح مـولا           

هم حلال اين مشكل و ماول اين متـشابه بايـد باشـد آنهـم بجـاي خـود                   

  اكنون طرز تاويل را بفرمائيد كه تصديق كنيم كه مصداق يافته است ؟

اگـر  (آقاي مبلغ نگاهي باطراف كرده ناخن و ريش و سبيل خود را             

بدندان جائيده گاهي سفارش مولاي خود را بنظر ميـآورد          ) داشته باشد 

يعني اول يقين كنيد كه مبتدي      ) تا سمع نيابيد لب نگشائيد    (است  كه گفته   

گوش شنوايي دارد كه هر چه را تحويل او دهيد بـي دليـل قبـول كنـد و                   

اگر مبلغ شخص   (گوسفند بي اراده شود آنوقت لب بتبليغ باز كنيد گاهي           

تخـم در    (٢٧بنظر مياورد سخنان مراشـد را كـه گفتـه انـد             ) مطلعي باشد 

گـاهي اگـر مبلـغ همچـون فاضـل مازنـدراني و             ) ايد پاشيد شوره زار نب  

فاضل شيرازي يا بقول آقاي نيكـو ابـو علـي سـيناي بابيـه باشـد و بـا                    

                                                 
 اين قواعد همه در كتاب تحفه اثنا عشريه درج است كه مورد استعمال آن كاملا در مـذهب بهـاء اسـت                       ٢٧

ن آنها را بكار مي بندند و شايد خودشان هم نمي دانند از كجاسـت ولـي                 يعني بيش از همه دعا مذهبي اينا      

 .رئيس ايشان طريقه دعوت و تبليغ را از آنگونه كتب فراگرفته است 
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اصطلاحات ديگران آشنا باشد بنظر خواهد آورد يكي از شرايط دعـوت            

اسـت  ) زرق(ارباب ريبه و اهل ضلال كه شرط اضلال گفته اند يكي هـم           

افتن كه آيا قابل دعوت هست يا نه گاهي   يعني بفراست حال مدعو را دري     

هـر  . را يعني انسيت دادن و استمالت نمـودن         ) تانيس(بياد ميآورد قصه  

كس را موافق مقضاي طبع او اگر راغب بزهد است از كلمـات صـوفيانه               

خواندن و بزهد ترغيب كردن و اگر بخطام دنيا مايل است سخنان خـود              

زبرجد نمودن و حتي خـصائص      را آميخته بلفظ گوهر و ياقوت و زر و          

عقيق را بيان كردن و فضائل فيروزه را بـر شـمردن و كـام وهـم را از                   

ولـو بـدروغ    (حلواي خيال شيرين ساختن بلكه از معاونـت و مـساعدت            

دم زدن و اگر صورت پرست است در طـي بيـان خـود از شـاهد                 ) باشد

بـردن  زيباي بيان و عروس دلرباي سخن و گاهي از كواعب الاتراب نام   

و گهي ذكر غلمان را ثواب شمردن و دمي از عشوه و كرشـمه شـاهدان      

چنانكه الواح عبدالبآء آميخته به ايـن اصـطلاحات         (سيمين ساق دم زدن     

  .)است 
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مجملاً مبلغ غرق در اين افكـار شـده متحيـر ميمانـد كـه آيـا جمـع                   

شمس و قمر را بي پرده در پرده اينگونه تاويلات ببرد و بمقتضاي حال              

يالي آن مجادل سخن سرايد يا ممكن است بخطارفتـه و بـذر خـود را                خ

آنگاه بهتـرين راه را راه تـشكيك تـشخيص          . در شوره زار ريخته باشد      

! ميدهد چه تشكيك مهمترين طريق از طرق هفت گانه ايست كه اهل حال            

در دعوت و اضلال اصـحاب قـال بكـار ميبرنـد يعنـي مقدمـه را نـوعي                   

ببينيد اوهـام چگونـه     ( را بشك اندازد مانند اينكه       شروع كنند كه شنونده   

سراپاي اين مردم را فراگرفته و خود را از هر سـعادت محـروم داشـته                

اند و البته ظهور براي همچو موقعي است كه خلق راه صلاح را از فساد               

چنانكه ميـرزا حـسينعلي در لـوحي        (و هدايت را از ضلالت گم كرده اند         

) له و مـا يهديـه و مـا يبـصره و مـا يعميـه               ميگويد لايدري نفـس مايـض     

خلاصه آقـاي مبلـغ از ايـن در وارد شـده بـاز هـم شـرح مبـسوطي از                     

اينگونه مقـالات سـروده مقـدمات تـشكيك را تتقـديم نمـوده آسـمان و                 

ريسماني بهم بافته باصل مقـصود كـه ميرسـد سـاكت مينـشيند و بـاز                 

ه را ميطلبد اگـر     مبتدي را منتظر ميگذارد و چون مبتدي مبرم است نتيج         
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طفره پذير باشد مبلغ مذكور باز بقيه صـحبت را بمجلـس ديگـر محـول                

ميدارد و اگر از طفره و تعلل جلوگيري شد باز هم مبلـغ از بيـان تاويـل                  

حقيقي كه در مذهبشان است امساك نموده مطلب را بدين لباس تحويـل             

ر آسمان  ميدهد آقاي محترم قربان شما خودتان عارفيد ميدانيد آفتاب د         

  .هر گز بهم جمع نميشوند ! چهارم و ماه در آسمان اول 

پس يقين است كه جمـع شـمس و قمـر معنـي ديگـري دارد سـپس                  

دست بحديث و آيه زده يكمشت حـديث بحـار و اخبـار معـنعن تحويـل                 

ميدهد كه مقصود از شمس محمد است ص و مـراد از قمـر علـي اسـت                  

شـنونده ميگويـد    ) اد بهائيـان  اينگونه اخبار وجود دارد ولي نـه بـر مـر          (

بسيار خوب اينها را ديده و شنيده و آگاهم كـه شـمس نبـوت حـضرت                 

و (رسول ص و قمر ولايت حضرت امير علي ع است چنانكه در تفـسير               

الـشمس محمـد و     (امام مـي فرمايـد      ) الشمس و ضحيها و القمر اذا تليها      

 باز ميـشود كـه      اينجا وجهه مبلغ بيسواد از هم     ) القمر علي لماتلي محمداً   

آنچه را او نشنيده بود مبتدي ياد داد و يكوسيله ديگري براي مغالطه او              

پيدا شده فوري دست باو ميدهد و شايد روي او را ميبوسـد و ميگويـد                
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بـاز مبتـدي ميگويـد بـسيار        ! شما اقيانوس علم و اطلاعيـد       . قربان شما   

بـاب جمـع    خوب حالا مطلب را بفرمائيـد كـه چگونـه در قيامـت و قيـام                 

شمس و قمر تحقق؟ يافت ميگويد اين خيلي روشن است كه نـام مبـارك       

نقطه اولي علي محمد بود اينست معني جمع شمس و قمر كه نام علـي و                

مبتدي فرزانه از ايـن فـسون و فـسانه ديوانـه            ! محمد با هم جمع ميشود    

ميشود كه اولاً كلمه شمس مقدم است و اگر باجتمـاع ايـن دو اسـم هـم                  

 كنيم بايد محمد علي باشد نه علي محمـد ثـاني آنكـه اگـر ايـن از                   قناعت

اشراط قيامت و علائم ظهور باشد از موقع نزول ايـن آيـه تايومنـا هـذا                 

بايد روزي هزار قيامت قيام كرده باشد زيرا در هر روز هزار نفر متولد              

شده كه بنام محمد علي و عليمحمد ناميده شده ثالثـاً ايـن اجتمـاع اسـم                 

 خدا نفرموده است كه اسم شمس و قمر با هم جمع ميشود بلكـه               است و 

ذاتاً جمع شمس و قمر را از اشراط قرار داده ايـن چـه وهـم سـخيف و                   

سخن ياوه است كه فقط باينكه اسم مولاي شما علي محمد بوده ايـن را               

  !از اشراط ساعت پنداريد و او را مهدي موعود انگاريد ؟
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ن سخن پايـه فهـم و اسـتدلال اهـل           بديهي است مبتدي عاقل از همي     

بهارا تشخيص داده پا فراتر ميگذارد يا پاي خـود را عقـب ميكـشد اگـر                 

پاي مجادله فشرد باز حكايت خاتمه دادن بصحبت است و وعده مجلس            

ديگر و د بستن و محفل را تعطيل كردن و در حق چنـين مبتـدي سـخن                  

ان خبـر ميرسـد     ديگر هم اضافه شده بفاصله يكروز بتمام مجامع بهائي ـ        

كه زنها از فلان شخص احتراز نمائيد كه ازلي است زيـرا ميترسـند ايـن      

شخص ناطق مطلع پاي مباحثه بفشارد و بعضي از سـاده دلانـي را كـه       

حضرات بنيرنگ ربوده انـد برگردانـد چنانكـه هـزاران بـار ايـن مطلـب                 

حاصل شده كه بر اثر صحبت شخص مطلع دانشمندي چنـد نفـر از دام               

ت رسته اند و چون حربه براي گوش ندادن بسخن مطلع مـوثر تـر               بهائي

از حربه اتهام ازلي بودن نيست تا مبتدي مطلع از طرفـي در بـين سـاير                 

مردم متهم شود و از طرفي بهائيان از او فرار كنند و سـخنان مـوثرش                

را نشوند لذا هر بهايي مامور ميشود كه ببهايي ديگر اين سخن را ابـلاغ               

لان آقا ازلي است و اگر آن شخص خودش متنفر شد و رفـت              نمايد كه ف  

و سوادي بر گردانيدن كـسي را نداشـت و يـا لايـق نديـد قـضيه را كـه                     
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تعقيب كند همگي مسرور شـده اگـر هـم كـسي پرسـيد  كـه چـه شـد ؟                      

يعني در ميـدان مباحـث      ) كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره     (ميگويند  

مقاومـت نيـاورده فـرار كـرد و         تـاب   ) يزداني يـت قاجـار    (حضرت مبلغ   

بوجهل وار حق را شناخته بانكار پرداخت در اينجا شق سوم اينست كه             

مبتدي يا واقعاً ساده و جاهل و بي خبر است يا صلاح خـود را بـر ايـن                   

مي بيند كه براي انجام مقاصد سري خود خويش را ببلاهت زند و جاي              

حالـت مـوافقي از     مهر و مهري در اين بساط بگذارد در هر صورت يك            

اگر چـه ايـن يكـي       (او را از جامعه جدا كرده كاملاً بخود منضم ساختند           

چندين سال است اتفاق نيفتاده بلكه بالعكس هر سالي چند نفر از جامعه             

مجملاً آيه جمع الشمس و القمر پس از محرميت آن          ) ايشان جدا ميشوند  

وسـت و   شخص كه گاهي زود يعني بعـد از يكـي دو سـال از تـصديق ا                

گاهي دير مانند آواره بعد از هشت و نـه سـال شـروع ميكنـد بتـاويلات              

عديده ظاهر كردن و تاويلات آن تا حدي كه نگارنده ديده و شنيده است           

  :بقرار ذيل است 

  اول
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در حيفا از حاج ميرزا حيـدر علـي اصـفهاني صـاحب كتـاب دلائـل                 

ش ميكردند كـه او  العرفان كه پيره مبلغي نود ساله و بهائيان او را پرست  

 سال در حبس سودان مانده ديد ظاهراً بنام بهائيت و باطنـاً بـر اثـر                 ١٣

كشف خيانت و تصرف در سياست و گرفتـار شـدنش در بـاب عـالي و                 

گسيل شدنش بست سودان شبي پرسيدم راستي ما معني جمع الـشمس    

و القمر را نفهميديم؟ آنچه را در توفيق اسم علـي و محمـد بيـان ميكنـد                   

بنده نيست و بعلاوه اين دليل ميشود بر حصر در ظهور بـاب شـما               چس

كه عقيده داريد باب مبشر بهاء بوده و خودش اهميتي نداشته چـرا بايـد     

مژده ظهورش در قرآن باشد و در حق حضرت بهاء االله نباشد ؟ گفت ما      

اينها را براي مبتديان ميگوييم كه بگويند شمس محمدي و قمر علـوي را              

 حق ميدانيم ولي در حقيقت مـصداق ايـن آيـه در حـق جمـال                 معتقديم و 

اسـت و ايـن جمـع شـمس و  قمـر در              ) قره العين   (مبارك بهاء و طاهره     

  !)در حمام(سفر بدشت تحقق يافت 

وقت ديگر گفتمش بعضي از احبـاب مـصداق أيـه جمـع الـشمس و                

القمر را در حق طاهره و قدوس ظاهر ديده ميگويند در سفر بدشت ايـن               
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تن عديل هم بودند در كجاوه و مـلا بـاقر حـروف حـي زمـام اسـتر                   دو  

كشيده اشعاري ميسرود كه مفهوم آن جمع الشمس و القمـر بـود گفـت               

اين صحيح است ولي چون ما براي عظمت جمال مبارك بايـد ادلـه پيـدا                

كنيم كه از ليها را مجاب سازيم بهتـر اسـت ايـن آيـه را دربـاره جمـال                    

را شـمس حقيقـت ايـشان بودنـد و قـدوس مقـام              مبارك تعبير نمائيم زي   

شمسيت را دارا نبود بلكه او قمري بود كه حـول دايـره شـمس حقيقـت                 

باز در انديشه شدم كه اگر قدوس قمر بوده و بـاب              گردش ميكرد   ) باب(

شمس حقيقت در كجا اين شمس و قمـر بـا هـم جمـع شـده انـد و چـرا                      

 هم بر سر اسـتر جمـع        ميگويند قره العين شمس بود و قمر قدوس كه با         

و بالاخره يكجا شمس مذكر اسـت و        ) يعني هم كجاوه بوده اند    (شده اند   

و قـدوس قمـر     ) مونـث (يكجا مونث يعني يكجا قره العـين شـمس اسـت            

) مونـث (و قره العـين قمـر اسـت         ) مذكر(و يكجا بها شمس است      ) مذكر(

ر مبـارك   ولي همه اينها از سادگي من بود و بي اطلاعي و بعداً كه در ام              

بمقام كمال رسيدم ديدم اينها از نقص فكر و نظـر كوتـاه مـا بـوده چـه                   

جمع شمس و قمر بلكه قمر و قمر هـم بكـرات واقـع گـشته و بـدان هـم                     
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استدلال شده و ما بي خبر بوده ايم و البته أيه در دست خودمـان اسـت             

هم به علي محمد باب اسـتدلال ميكنـيم هـم بجمـع شـدن شـمس جمـال                   

مر وجود قدوس در سفر بدشت هم بجمع شدن شمس جمـال  طاهره با ق 

با قمر وجود قراه العـين در حمـام         ) اغنام(بهاٌ االله جل ذكره و ثنائه بقول        

هم در مقامي جمـع قمـر بـا قمـر محـل اسـتدلال توانـد شـد ولـو اينكـه                       

بـاري بـراي هـر      ) كه آيا نستحيي ان تذكر حكم الغلمان      (منصوص است   

ين عاليجناب اين آيـه مـصداق پيـدا كـرده و            فردي از ارباب خاصه مبلغ    

همه الحمد االله شمس و قمريم چنانكه در خانه آقا محمـد جـواد فرهـادي         

 او گفت چه ميشود كه مـن هـم    ٢٨در قزوين بر حاجي امين اعتراض شد        

با خاندان اين مـومن پاكـدل مـصداق ايـن آيـه شـده باشـم كـه و جمـع              

امين بر سـيد اسـداالله      الشمس و القمر ولي مضحك است كه خود حاجي          

تقي نام غير متقي كـه در       (قمي اعتراض كرد بر سر آن ترك پارسي گو          

جلدهاي قبل اشاره شد سـيد اسـد االله بـا شـوخي و خنـده گفـت جنـاب                    

                                                 
  در جلدهاي پيش اشاره باين حكايت است ٢٨
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حاجي امين مگر آيه جمع الشمس و القمر را خودتان در قزوين استدلال             

   ( نكرديد ؟ گفت اما جمع القمر و القمر نبود

  

  

  هزل و جدتوفيق بين 

  

  

صورت حال چنين مينمايد كه اينگونه سخنان متضمن يـك لطـائف            

ادبي  و مطايبات فارسي و عربي بوده و مدرك و مـلاك بـراي معرفـت                 

يك قوم و اساس يكمذهب نتواند شد حق هم اينست كه در بيشتر مواقع              

آن گونه سخنان از در هزل ادا شده و راسـتي در هـر گفتـار مـراد ايـن                    

يه تأويل شود مگر اينكه اينگونه شوخيها براي رئيس و دعـاه  نبوده كه آ  

يك مذهب بيمورد است خصوصاً اگر مصداق جدي هم در بعضي جاها            

پيدا كرده باشد بلكه بايد گفت اگر في الحقيقه بهمان شوخي هـم قناعـت               
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شده بود باز معايب بسياري را در برداشت چنانكه معايب آن ديده شده         

وح اثر بخشيده و نتيجه آن شده كه هزاران عمـل نـا             كه در افراد ساده ل    

مشروع بنام شئون و حدود مذهبي مجري شده و ميشود تا بحـدي كـه               

نگارنده در مدت نه سـال اخيـر كـه كـاملاً محـرم اسـرار شـده بـود در                     

هشتاد و چهار مـورد مـصداق جمـع الـشمس و القمـر بـدان معنـي كـه                    

 تاويل ميكردند با    حضرات بعضي را بطور شوخي و بعضي بطور جدي        

حواس ظاهره خود احساس نموده است و عملي بخود گرفته زيرا بـشر             

هر چه را بهوي و هوس نزديك است بقـدري زود طـرف قبـولش واقـع                 

ميشود كه يك كلمه شوخي براي مدرك شدن آن كافي اسـت خـصوصاً        

اگر آن شوخي از زبان يكنفر نماينده يـا رئـيس مـذهبي صـادر شـود و                  

ند مزاح بود او براي اجراي مقصد خود حمل بر جد مينمايد            حتي اگر بدا  

پس شوخي آن هم مدرك ميشود براي سو مبادي و سـو تعلـيم و سـو                 

اداره يك امر اعم از مذاهب يا امر ديگري از امور اجتماعي تا چه برسـد                

باينكه هزاران عمل سو ديده شده باشد كه حتي اسـتدلال بـر محـسنات               

اعمال و عقايد طاهره و قدوس و عنوان كـسر          آن شده اشت و يا قياس ب      



www.bahaismiran.com 

حدود مقياس گرفته باشد چنانكه خود نگارنده پس از آگاهي بـر اعمـال              

مبلغين عموماً بدون استثناء و اطلاع بر روش و رفتار ميزبانهاي ايشان            

و محرميت كامل در طي يكي از مواقع هشتاد و چهارگانه نهانه از مبلغه              

و جمـع الـشمس و      (ت عملي كه بر آيـه كريمـه         پرسيدم كه آيا اين تاويلا    

ظاهر ميشود جزو اصول مذهب و مـورد رضـاي جمـال مبـارك              ) القمر

است يا امري خود سرانه و جزو معاصي و يا اقلا مجهول الحال است ؟               

پس از آنكه از اين سئوال اظهار حيرت و كراهت كرده و گفت ما شما را                

ي و تقدسـهاي بيمـورد در       آگاه تر از اينهامي دانـستيم و تـصور خـشك          

حقتان نميكرديم و او را قانع كـردم باينكـه مـن زاده اسـلامم و اينگونـه           

امور در نظرم قبيح مينمايد و نسبت بشما كه زاده اين امريـد و پـرورده              

بهائيت و مطلع بـر اسـرار و جزئيـات آن مبتـدي و كـم اطلاعـم و بايـد                     

ون وسوسـه نفـس و      حقيقت هر چيز را دانسته با فراغت حال و بال بـد           

خوف و هراس ره پيماي آنمرحله شوم گفت چيزي كه ميدانم اين اسـت              

كه بعضي امور گفتني نيست و فهميـدني اسـت زيـرا از گفـتن آن فـساد                  

زايد و از نهفتن صلاح بپايد و برهان بر اين قضيه آنكـه در ابتـداي امـر                  
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غ بـا  كه جمال مبارك در بغداد تشريف داشتند شيخ وفا كه نخستين مبل ـ        

صفا و جان نثار آستان بهـاء بـود بـي حكمتـي كـرد و بهـر جـا رسـيد                      

خواست تاويل آيه و جمع الشمس و القمر را عملي سازد حتـي ببعـضي               

خاندانها گفت كه من از طرف جمال مبارك ماذون بلكه مامور اين كـارم              

چون در ميان هر قوم اهل غيرت و تعصب هم پيدا ميـشود خـصوصاً               ! 

ند و هنـوز شـجره ايمـان و ايقـان در وجودشـان ريـشه                كسانيكه تازه ا  

نبرده و از عقائيد سابقه دل نبريده اند لهذا بعضي از آنگونه احباب تازه              

كم اطلاع شكايت نزد جمال مبارك بردند كه ايـن مبلـغ چنـين ميگويـد و           

چنان ميكند جمال مبارك شـيخ وفـا را صـدا كـرده فرمودنـد هـر چنـد                   

رگـي را شكـستند بزرگـي را شكـستند           حضرت طاهره و قدوس سـد بز      

آهسته چنان شكست كه صدا نكند زيرا اگر صداي تخمـه بگـوش كـسي      

خورد خواهند گفت كار رذلي كرده كه صـداي تخمـه شكـستن خـود را                

آنگاه همان مبلغـه    . بگوشها رسانده از آن ببعد رويه بدست مبلغين آمد          

بـسبب بــي  مـاهره بـاهره گفـت شــما ديديـد كـه بـاز هــم در ايـن دوره        

چـه فـسادي در   ) ابـن ابهـر  ! (حكمتيهاي فاضل فروغي و حضرت ايادي    
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يزد و اصفهان توليد شد و جان صد نفر احباب فداي اعمال آنان گـشت                

و فائزه بلقـاي    ) كنيز خدا (؟ مجملاً از بيان كثير البرهان آن امه الرحمان          

اتـاً  دانستم كه جمع شمس و قمر بلكه قمر و قمـر ذ           ) يا شيطان ! (سبحان  

در كيش بها مذموم نيست و اگر مذهبي هـست فقـط در اشـاعه و نـشر                  

  .آنست و بايد از اين جهت آسوده و فارغ نشست 

  رفع شبهه

  

  

در اينجا ممكن است شبهه عارض شنونده و خواننده شـده بگويـد              

اينها سخنان اتباع و افراد است و ممكن است زنـي بـراي فـيض و فـوز                  

 گفته باشد و يا مبلغي كـه گـرد بيابانهـا            خويش اين سخنان را ساخته و     

گشته و از هر لذتي دور مانده اين ترهات را بگوش مردمان سـاده لـوح                

خوانده باشد يا فرضاً او يك مزاحي كرده و بعضي شهوت پرسـتان يـا               

ساده لوحان هزل او را جد گرفته باشند لـذا دفعـاً لهـذه الـشبهه عـرض                  
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لات را بطور شـوخي و جـدي كـرده          ميكنم نه تنها مبلغين آنگونه استدلا     

اند تا ما اين احتمال را بدهيم بلكه ما بگوش خـود هـزاران از ايـن قبيـل                   

شوخيهاي آميخته بجدي از عبدالبها شنيده و جدي آنرا عملاً دراين چند            

ساله از ولي امرش شوقي ديده و شنيده و جدي آنرا عملاً در ايـن چنـد                 

 و هـر احتمـالي مرتفـع شـده          ساله از ولي امرش شوقي ديـده و شـنيده         

اساس مذهب بها را بر اعمال و اخلاقي تشخيص داده ايـم كـه در تمـام                 

دنيا نزد همه ملل مذموم است حتي از تاويلات جمع شمس و قمر زيـاده      

استقراب نكرده ايم كه از تاويل جمع قمـر بـا قمـر بـي نهايـت حيـرت و                    

نزديـك و   وحشت و دهشت براي ما حاصل گشته است چه اول بطبيعت            

  .ثاني از غريزت دور است 

پس براي نمونه حكايت ذيل را كه شايد صد نفر در تهران شنيده و              

  .اطلاع دارند ذكر مينماييم و صدها نظير آنرا مسكوت ميگذاريم 
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  باز هم سيد اسداالله قمي

  

او سـيدي بـود از      . اولا حيثيات سيد اسداالله قمـي را بايـد شـناخت            

يل طلوع بهاء از فرط عسرت فقط براي اينكه هفته          كفاشهاي قم كه در اوا    

يكشب پلو بخورد با هفت نفر بابي قم كه در كمال ستر بودند رفيق شده               

كم كم مردم فهميدند و كفش از او نخريـده بهـم سـفارش ميكردنـد كـه                  

كفش از اين سيد بابي نخريد كه نجس است متدرجاً روزگارش پريشان            

ه از قـم فـرار كـرد چـون انـدكي سـواد        تر شد و بالاخره كتكي ميل كرد      

فارسي داشت بابيهاي تهران او را توجه كرده پرورش دادنـد و بتـدريج              

سوادش كاملتر شده طبع شعري هم داشـت و رفـت بعكـا و در آنمـوت                 

بعكا و در آنموايي محتاج بمروج و ناطقي بودند كـه امرشـان را اشـاعه                

تند بـراي تبليـغ بلكـه     دهد و همان قدر سواد فارسي را هم كافي ميدانـس          

امروز همان طور است حتي بي سـوادي را هـم مـانع تبليـغ ندانـسته و                  

نميدانند چنانكه چند نفر مبلـغ بيـسواد داشـته و دارنـد بلكـه باسـتثناي                 
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ميرزا ابوالفضل و يكي دو سه نفر ديگـر سـاير مبلغـين ايـشان بيـسواد                 

اشـرت  بوده و متدرجاً بر اثر خوانـدن كتـب حـضرات و مـسافرت و مع               

اندكي با اصطلاحات آشنا شده اند مانند ميرزا حـسن نـوش آبـادي كـه                

نگارنده از سن دوازده سالگي او كه وي را با همان قبـاي كربـاس بلنـد                 

عقب گاو و الاغ ارباب آقا در نوش آباد كاشان ديده تا كنون مي شناسد               

و سر سرزامير زاعبداالله مطلـق كـه حتـي عبـدالبهاء در لـوحش ميگويـد                 

زا عبداالله مطلـق مطلـق العنـان اسـت يعنـي افـسار گـسيخته و خـود                   مير

روست و بقدري فسق و فجور از او سر زده كه فقط زنان بهايي يزد او                

را بر اثر همان فسوقش بخلوص ايمان ميشناختند و مردان خـود را بـر               

پذيرايي او وادار ميكردند و اگر اندكي فهم در و مردانشان بـود اقلامـي               

كه مولايشان او را مطلق العنان خوانده نبايد بخانـه و لانـه             فهميدند كسي 

خود محرم پسر و دختر وزن و بچه خويش سـاخت ولـي افـسوس كـه                 

پروردگان مهد بابيت جز الفاظي كه در مدح بهاء اداء ميـشود هـيچ چيـز         

را مدارك حسن و سوء اخـلاق و صـدق و كـذب و علـم و جهـل كـسي                     

  !!نميدانند 
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 شديم سيد اسداالله قمي مبلـغ شـد و پـس از             مجملاً از موضوع دور   

يكي دو سفر تبليغي بازگـشت بعكـا و مـامور تـدريس و  تعلـيم شـوقي           

  . افندي دوازده ساله شد 

اين سيد اسداالله كذايي است كه در سفر امريكا با ميرزا احمد سراب             

حالا آمديم  . بودند  ) افندي(و ميرزا محمود زرقاني در ركاب ارباب خود         

لب مكرر سيد اسد االله در تهران حكايت ذيـل را گفتـه اسـت و                بر سر مط  

اگر حاشا نكند بيش از صد نفر آن را شنيده انـد ولـي خوشـبختانه اگـر         

همه انكار كنند آقاي نيكو و آقاي صبحي و آقاي ميرزا صالح مراغـي و               

آقاي شهاب فردوسي كه اغلب ايشان در عكس صفحه بعد ديده ميشوند            

د آن را انكار خواهند كرد و شايد آقـاي نيكـو بقلـم              هر كدام شنيده باشن   

  .خود هم بنويسند 
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آقاياني كه در گراور  ديده ميشوند كه در وسط سـيد اسـداالله قمـي       

است بالاي سرش آقاي شهاب فردوسـي از يمـين شـخص آخـر آقـاي                

صبحي از يسار آقاي ميـرزا صـالح مراغـي و محمـد خـان پرتـوي هـم            

گر چه مقصود از درج اين معرفي سيد اسـداالله          پهلوي سيد اسداالله است ا    

است ولي ضمناً روحيات عكس هايي كه بهائيان انتشار ميدهند شناخته           

ميشود چه در اين عكس فقط كـسي را كـه ببهاييـت ميـشناسيم دو نفـر                  

يهودي و يكنفر نظامي است باقي تماماً يا مرده انـد يـا برگـشته و زنـده            

ت سه نفر بر گـشته علنـي هـم در ايـن             شده اند سيد اسداالله كه مرده اس      

عكسند كه عبارتست از آقايان صبحي و شهاب و آقا ميرزا صالح محمد             

خان پرتوي هم سراً از همه بيدار تر است و صورتاً خوابتر اما نظاميان              
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هم فقط حبيب االله خان مد بـر را ميـشناسيم كـه بهـايي اسـت و بقيـه را                     

ه هم برادر اسحق انـور از اغنـام      نميشناسيم چنانكه از يهوديهاي ايستاد    

تمام عيار است هر جاي ديگر هم عكس كروپي ديده شود همين حال را              

دارد و چنانكه بعداً معلوم شد يكي از نظاميان كه در عكسش ديـده مـي                

شود آقاي كاوه است كه بعنوان عروسي دعـوت شـده بودنـد و بحيلـه                

ر شده اند تبرئه خـود   عكس در بين بهائيان واقع شده و بعداً ايشان ناچا         

  :را بوسيله جرائد و كشف الحيل انتشار دهند و داده اند 

اكنون از حكايت سيد اسـداله و هتـل بـسبب فـوت آنـسيد و تغييـر                  

مقتضيات صرف نظر كرده زير عنوان پـايين موضـوع خـود را آغـاز و      

  .انجام ميدهيم 
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  !كلمات بها هم متشابه شده 

العه كتب ديگر راهي براي تاويل جست و      ميرزا خدايي كه بر اثر مط     

هر تاويل ناروا بر متشابهات قرآن بـست اخيـراً كلمـات خـودش را هـم                 

ميرزا عباس و اتباعش با اينكه ممنوع بودند مورد تاويـل قـرار دادنـد و                

بعداً كلمات ميرزا عباس را شوقي و مـادر و عمـه اش بتاويـل بردنـد و                  

  !اويل خواهد شد عنقريب حرفهاي ياوه شوقي هم مورد ت

اما نكته مهم است كه چون ميرزا ديد خودش آيات قـرآن مجيـد را               

تحريف و تاويل كرد و مورد قبول مريدانش شده انديشه كرد كـه فـردا               

كلمات خودش هم مورد تاويل شود لذا در كتاب اقدسش نوشت هر كس    

  ...بغير ظاهر معني و تاويل نمايد بر خطا رفته و 

 اتباعش اعتنا نكرده هر سخن او را تاويـل كردنـد      مگر اينكه اولا دو   

و بهر راهي خواستند رفتند گاهي ميرزا عباس بر مراد خود تاويل كـرد              

و گاهي ميرزا محمد علي و گاهي مبلغين ايشان مـثلاً اگـر كـسي بگويـد                 
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حركات و رفتار شما با مخالفين مخالف گفتار بهاء است چه او عاشـر و         

ترك معاشرت كرده حتـي دوري از مخـالفين را          امع الاديان گفته و شما      

واجب شمرده ايد از اتباع ازل دوري ميكنيـد از اتبـاع محمـد علـي فـرار                  

مينمائيد ميگويند اينها جزو اهل اديان نيستند ميگوييم آيا پرتـستان هـم             

جزو اديان نيست چرا ميرزا عباس مدرسه پرتـستان را بـر شـما حـرام           

ــا نكــرده اولاد خــود را بمــدارس  كــرده ؟ و چــرا شــما بحــرف او اعت  ن

! پرتستان ميگذاريد اگر نترسند ميگويند خير پرتستان جزو اديان نيست           

  !چنانكه هر جا نترسيد گفتند روس جزو دول و حكومات نيست 

و اخيراً تصريح كرده اند بر اينكه جز دين بهاء دينـي نيـست و هـر                 

  !!!كس از آن گذشت اهل دين نخواهد بود

 شدر حال بـراي زيـارت قبـور جـايز نيـست بهائيـان               بهاء ميگويند 

ميگويند جايز است و بدان عمل كرده هر كدام بتوانند بعكا و حيفا سـفر               

ميكنند براي زيارت قبر  باب و بهاء و عبدالبهاء و هزار تاويل بيمعني بر               

  .سخن بهاء مي بندند 
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بهاء ميگورد قدحرم عليكم حمل آلات الحرب الا حين الضروره الـخ            

يعني جز در موقع ضرورت حمل آلات حرام است بهائيان حرمـت آلات             

حرب را فقط براي راحتي خود معتقد شده استثناي الا حين الضروره را             

از آن برداشته اند و همـين سـبب و عامـل عمـده ايـن فـرار هـا محافـل                      

روحاني بوده ويژه محفل تهران تحت رياست شعاع علائي عبدالحـسين           

تصار را از اسـامي فـرار دهنـدگان و فـرار كننـدگان              نعيمي كه رعايه اخ   

  .ميگذريم و بمطالب مهمتر ميپردازيم 
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  اين را بايد جدا ذكر كرد

  

  

قد رفع االله حكم الحد فـي       (بهاء در لوح بشارات و اشراقاتش ميگويد        

حكم حدر را از لبـاس و ريـش         ! يعني خدا در اين ظهور    ) اللباس و اللحي  

اس خواهـد بپوشـد و ريـشش را بهـر گونـه             برداشته كه هر كس هر لب ـ     

اولا از همه اهل دنيا ميپرسم در كدام كتـاب و           . خواهد بگذارد يا بسترد     

شرع و آيه و حديث براي لباس مردم حدي معـين شـده بـود كـه آقـاي                   

بهاء االله آن حد را مرتفع كند ؟ ثانياً آن حدي كه او مرتفع كرد چه اثـري                  

س مردم حاصل شد ؟ از بس ذكـر و          بخشد و چه تفاوتي در ريش و لبا       

  .لباس اهل بها و كتاب و سنت ايشان مهوع است اختصار اولي 

اوراق اخبار طيار   (باري سخن بر سر متشابهات بود ، بهاء ميگويد          

روزنامه في الحقيقه مرآت جهات است كه صاحب سمع و بصر و لسان             

فر از اغنـام    است اما مردانش از روزنامه فرايند يعني باستثناي دو سه ن          
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تهران كه روزنامه مفتي و مجاني اگر باشد ميخوانند ساير اغنام بقدري            

از روزنامه بدشان ميآيد كه هر كس روزنامـه بخوانـد ميگوينـد طبيعـي               

شده مخصوصاً اغنام سنگسر و آباده و دهـات يـزد كـه بمجـرد اينكـه                 

 ببينند يكنفر بهـايي روزنامـه در دسـت دارد او را نـصيحت ميكننـد كـه                 

جائيكه الواح مبارك است كسي ميرود روزنامـه بخوانـد ؟ برويـد الـواح       

لـسان از بـراي     ( بخوانيد مناجات بخوانيد و قس علي هذا بهـاء ميگويـد            

ذكر خير است او را بگفتار زشت نيالائيد از لعن و طعن و مـا يتكـدر بـه      

مريدانش جز بد گويي كاري ندارند و مخصوصاً    ) الانسان اجتناب نمائيد  

عن و دشنام و بدگويي آنها بيشتر متوجه كـساني اسـت كـه از بـساط                 ل

بهايي و سيئات اعمالشان عمقاً آگـاه شـده مـردم را از پيـروي آن منـع                  

  .مينمايند 

چون اغنام تاب مقاومت و قوه جواب اعتراضات و انتقـادات علمـي             

را ندارند اينست كه بعلماي بزرگ دشنام داده و بعدول كنندگان از كيش           

 فحش ميدهند چرا بهائيان بازل و ازلي بد ميگويند ؟ براي اينكه بقول              بها

عرب اهل البيت ادري بما في البيت ازل و ازلي از اهل اين خانـه بـوده و                  
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بر همه چيز اين خانه محيط بوده از تمام سيئات اعمال و اخلاق و تقلـب          

 امـر و    و دروغ ميرزا خدا آگاهند و مردم را آگاه ميكنند كه حتي بهاء بـا              

كتاب باب خيانت كرده ظهوري را كـه بـاب بـدو هـزار و يكـسال ديگـر                   

توقيف نموده و مهمتـر از همـه اينكـه جزئيـات اعمـال خـانوادگي را در                  

كتاب عمه نشر كرده اند و چون همه آنها بر ضرر بهـايي تمـام شـده و                  

جواب متيني نداشته انـد مريـدان را بدشـنام گماشـته انـد و اگـر كـسي                   

ويي و عدوات چرا؟ ميگويند بهاء االله اگر فرموده اسـت زبـان             بپرسد بدگ 

كن كشعله النار لا    (از براي ذكر خير است ولي در لوح احمد هم فرموده            

چرا مريدان عباس افندي بميرزا محمد علي       ) عدايي و كوثر البقا لا حبايي     

  و اتباعش بد ميگويند ؟

لـوح وصـيت    براي اينكه او نوشته و منتشر كرده كه عباس افنـدي            

پدر ما را تبعيض كرده قـسمتي از آن كـه راجـع بخـودش بـود منتـشر                   

ساخت و قسمتي كه راجع بمن بود مخفـي و مـستور داشـت و از ميـان             

برد چنانكه شرح سخن آن در ترجمه كتاب پروفسور بروان گذشت لهذا            
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عباسيان مريدان خود را بر دشنام و لعن بر محمد علي افندي بنام اينكه              

  . د شده وادار نمودند ناقض عه

چــرا شــوقي بــه آواره و نيكــو و صــبحي دشــنام ميدهــد ؟ و چــرا 

سرهنگ علائي در مجلس عروسي خانه اسحق متحده يهودي فقـط نقـل             

  مجلسش دشنام به آواره بوده ؟

براي اينكه آواره و آن چند نفر از جميع جزئيات كار بهتـر از خـود                

كه كشف كرده و مطلـع شـده        شوقي آگاه بوده بعلاوه از مفاسد ديگري        

و بازگو نموده اند بـر روح و صـايت و خلافـت شـوقي هـم آگـاه شـده                   

دانستند كه در الواح وصاياي عبدالبهاء تصرفات بكار رفته باقدام مـادر            

و عمه اش عباراتي ساخته و پرداخته شده حتي براي خانه هـاي مـردم               

افرخانه و كه بنام مدرسه تربيت بنات و بنـين خريـده شـده وفـلان مـس               

مشرق الاذكار و حظيره القدس كه با پول افراد خريده شده لوح درسـت              

كرده بمحفل تهران فرستادند كه عبدالبهاء فرموده همـه را بنـام شـوقي              

منتقــل كــرده بملكيــت او در آيــد و در آوردنــد و بتــازگي حتــي حــاجي 

  !غلامرضا امين آنها را در اداره ثبت استاد بنام شوقي ثبت داده 
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ن اين حقايق انگشت نما شد ماچار شوقي قلـم بدشـنام ميكـشد              چو

كه شماها چـرا ايـن تقلبـات و خيانـات و دنيـا پرسـتهاي مـا را آشـكار                     

  ميسازيد ؟ 

چرا بهاييان بمستشرقي چون مرحوم ادوارد براون دشنام ميدهنـد          

!  

براي اينكه او خودش بعكا سفر كرده و بهـا و عبـدالبهاء را آنطـور                

ناخته و در كتابهـاي خـود چيزهـايي نوشـته كـه بـضرر               كه بوده اند ش   

ايشان تمام ميشود و حتي نقطه الكاف تاريخ حاجي ميرزا جـاني را كـه               

بر خلاف تصور مردم سود و بهره بودي بباب و ازل و بابيان و ازليان               

  . نميدهد ولي ضرر و زيان كامل ببها و بهائيان ميرساند منتشر ساخته 

نسته اند آنرا ابطال كنند و جواب متيني بـر          و چون بهيچ وسيله نتوا    

آت بنويسد لهذا زبا بدشنام ميگشانيد و تا هر قـدر بتواننـد كتـاب نقطـه                 

الكاف را مانند كشف الحيل ميخرند و ميسوزانند و اين حركـت احمقانـه              

  .را وسيله تشفي صدر خود ميدانند 
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و اگر اين سخن ما كه اغلب كتاب فروشـان تهـران و ولايـات ديـده               

  . شنيده اند دروغ درآمد ساير حرف هاي ما هم دروغ است 

باري همه اينها دليل اسـت بـر اينكـه بهائيـت مـذهب نيـست و يـك                   

سياست غير مستقيمي است كه بر اثر جهل يك عده از مردم ساده لـوح               

توليد شده و علاجش منحصر بعالم شدن افراد ملت و بي اعتنـايي بـاين             

  .  اقتدار دولت است سوسيته فساد و ضمناً اكمال

ولي اين قضيه مضحك است كه عبدالبهاء روساي مبلغـين خـود را             

مامور كرد كه جوابي بر كتاب نقطه الكـاف و مقدمـه بروفـسور بـراون                

بنويسد پس از آنكه پولها از اغنام گرفتنـد و چنـدين سـال همـه مبلغـين         

ظـيم و   كمك دادند بالاخره كتابشان كه بنام كشف الغطا در عشق آباد تن           

طبع شد باقدام خود عبدالبهاء ضايع گشت و خودش بدسـت خـود آنـرا               

تضييع نموده بعد هم پشيمان شد و آنرا توقيف كرده مـانع از نـشر آن                

شد و علن تضييع آن دو چيـز بـود اول اينكـه در آن روز انگليـسيها در                

فلسطين نبودند و افندي دستور داد كه بر پروفسور براون در آن كتـاب             

كرده بطرفداري سياست استعماري متهمش دارند و منظورش آن         حمله  
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بود كه بنماياند بمردم كه كتاب نقطه الكاف بر نفع ازل و جزيـره قبـرس             

تمام ميشود تا در قبرس مركز روحانتي تـشكيل داده شـده باشـد ولـي                

طولي نكشيد كه انگليسيها وارد فلسطين شـدند و كتـاب كـشف العطـا و                

وان سياست از دو سو مضر شد يكي آنكه ممكـن       حمله بر پروفسور بعن   

بود انگليسيها مكدر شوند دوم آنكه ممكن بود اين تير بخودش برگـردد             

سـبب دوم اينكـه در كتـاب كـشف الغطـا            . كه تونيز همين نظـر را داري        

دستور داد توبه نامه سـيد بـاب را چـاپ كردنـد همـان توبـه نامـه كـه                     

 هم چاپ شده و مـتن آنـرا در          پروفسور هم چاپ كرده بود و در فلسفه       

كشف الحيل نيز منتشر ساختيم و چون از افندي سر آنرا پرسيدند گفت             

ولي پـس از طبـع ديـد بـسيار     ! براي اينكه دماغ ازليها را بر خاك بماليم  

غلط بزرگي كرده ولو اينكه او خود و پدرش بباب معتقد نبوده انـد ولـي    

يـشناسند و چـون او      در هر صورت مردم باب را موسس اين اسـاس م          

توبه كرده باشد ديگر براي بهـاء محـل اعرابـي نميمانـد و خـودش چـه                  

صيغه خواهد بود ؟ ديگر بعد از خودش كه معلوم است هـر كـس بيايـد                 

. جز صيغه مفرد مونث غايب از فعل ماضي مجهول چيزي نخواهد بـود              
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اين شد كه هنوز از مطبعه خارج نشده بود حكـم تـوقيفش از قلـم خـود                  

دالبهاء صادر شد و عجب دارم از شدت غفلت بهائيـان كـه مـي بيننـد                 عب

هستاد سال است در هر كاري جان كندنـد و پـول دادنـد و هـيچ نتيجـه                   

حاصل نشد و تمامش بضررشان بود و هـر چـه وعـده داده شـد دروغ                 

بود و در واقع پول داده اند بـراي خريـداري افتـضاح و رسـوايي خـود                  

ه از عكا لوحي ميرسد و نيرنگـي جديـد بكـار            معهذا بود باز بمحض اينك    

زده ميشود كه مثلاً  پول بدهيد براي فلان قضيه تا امـر مرتفـع شـود و                  

چنين و چنان گردد و در اين كار چه فوائدي مكنون است با آنهمه فريب               

ها كه خورده اند باز فريـب جديـد را اسـتقبال كـرده برقابـت هـم جـان                    

ه همان اشخاص بـراي دو قـران ماليـات          ميكنند و پول ميدهند در حالتيك     

مشروع يا خدمت بدولت و مملكت خود بهزار وسيله و واسـطه متـشبث              

  !!فاعجب من هذا العجاب المعجب ! مي شوند كه آن دو قران را ندهند 

آري اين عيب ها همه عيب تاويل است كه چون قومي هر سـخن را               

د اين معايـب ظـاهر      مورد تاويل قرار داده از منهج مستقيم تحريف نماين        

يعني از ابتدا براي جواب خصم و پيـشرفت مقـصد خـود برخـي               . گردد  
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متشابهات را وسيله دست خود ساخته بتاويل كم كم اين ميدان وسـعت             

پيدا كرده حتي سفيدي ماست را هم بقلب مبلغين ماول ميدارنـد در ايـن               

ا صورت اگر ما هم بابي از تاويل بـاز كـرده فـصول متـشابهه در اينج ـ                

زياد كنيم باكي نخواهد بود تـا از جهتـي معـرف متـشابهات و تـاويلات                 

  . بهائيه باشد و از طرفي كتاب كشف الحيل هم بي متشابه نمانده باشد 

  

  

  

  متشابهات اصليه

  متشابه اول

بهاء االله را شنيدم بحاج ابوالحسن امين اردكاني فرمود بـود حـاجي             

ه آندختر والا گهر را مونس      از ورقه طيبه خود بر خور دار شو و پيوست         

زيـرا چنـد مـانع      ) بابه افنـدي عـدي فـي الكـرم        (خويش ساز كه گفته اند      

صمديه را خواستند چون انيس ما بود نداديم بعد ديديم بين اسـمعيل و              



www.bahaismiran.com 

اسحق سلب اعراق شد لذا او را ببرادرم بخشيدم و مثل آن ورقـه انـور                

د آبادي دريا بـي     را بكارت زدم تا رضاي حقرا همچون ملا رضاي محم         

چه او تصرف نمود در ثمره شجره وجود خويش و الحق آن مبلغ خرق              

اوهام كرد و مصداق السابقون السابقون اولئك المقربون واقـع گـشت و     

  !مفاد و جمع الشمس و القمر را بنياد نهاد عليه بهاء االله الي يوم التناد 

  

  

  متشابه دوم

ن قـره العـين زيبـاتر از        همـا . عبدالبهاء فرمود حضرت قـره العـين        

عروس ورقه طاهره مسجوده ملا باقر حروف حي شد و طاهره اين ملا             

باقر خود را بهر انجمن همراه ميبرد و چنـان بـراي سـجده و تعظـيم و                  

تكريم و طواف تصرف در وجود او نموده بود و بقسمي آن مرد طـاهر               

هم در وقتي ! بر آنزن طاهر عاشق شده بود كه باشارتي ساجد ميگشت     
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ميگفت آقا ميفرمودند ملا بـاقر در       ) خسرو(حيفا بودم نوكر غصن اعظم      

حد خود ممتاز از همه احباب بـود و از بـس در محبـت طـاهره خـالص                   

شده بود در او اثري از انيت نمانده بود لهذا يكشب حصرت قـره العـين                

او را نشانيد در جوار خود و هر پندي كه باو داد او از در اخلاص بكـار        

  .ست ب

  متشابه سوم

همان خسرو گفت سر كار آقا بمنيره خانم حـرم خـويش فرمودنـد              

خانم عروس بايد خويش نيكو باشد نه رويش و فكرش بزرگ باشد نـه              

كوچك دختر حلاج ملا صالح برقاني چون چنـين بـود پـيش از ايمـانش                

ملا باقر مذكور محب او شده بود بعلاوه همـه در باريـان ناصـر الـدين                 

اً امــين الــسلطاناز او تعريــف و تمجيــد مينمودنــد و آن  شــاه خــصوص

تا آن شـبي كـه ناصـر    . دخترك ملا زاده را بزنان اعيان ترجيح ميدادند        

الدين شاه كام احباب را تلخ كرد و كام زنـان در بـاري را كـه حـسادت                   

داشتند شيرين خبر داد باهل حرمش كه قره العـين بابيـه را گرفتـه ام و                 
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وكر برود او را بياورد و خود او مواظبت مينمود كه           امر صادر كرد كه ن    

امـا وقتـي نـوكر رفـت عقـب او           . كسي از وصل او آلت ضـلالت نـشود          

مشهور است كه آن نوكر بزرگي را ديد كه در جامـه خـردي و حقـارت                 

خزيده و آنقدر آثار بزرگي با خود دارد كه نميتوان بصورتش نگريست            

 يـك اهـل حـرم شـاه شـيفته اش            و هم چنين يك   ! و هماجا بسجده رفت     

شدند ولي آن سـلطان ظـالم آن طـاهره روحانيـه را بزنـدان فرسـتاد و                  

گمان كرد كه از غلبـه معظمـي يـا آنكـه از فـتح اعظمـي بنـوا رسـيده و                      

بالاخره او را كشت و ندانست كـه آن كبـوتر حرمـرا بمقـصد رسـانيده                 

ي رسـانيد   آري آنشاه ظالم آن مظلومه را بطلعت اعلي و وصل نقطه اول           

  !تا تغيير جمع شمس و قمر در ملكوت هم ظاهر شود 
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  متشابهات فرعيه

  متشابه چهارم

ميـرزا مهـدي اخـوان      . دختر نيـك اختـري از اصـفهان آمـده گفـت             

الصفا حاجي آقاي مازندراني را همراه آورده از كتاب استدلاليه حـاجي            

 همداني  صدر باو درس ميداد و در عين اينكه خودش عبارت كتاب آقاي           

را نمي توانست بخواند او را معلـم شـده در ابتـدا آن بچـه مازنـددراني                  

بـا اينكـه عمـر بيـست      . عريان و گرسنه بود كم كم سير و پوشيده شـد            

ساله را در دامن امر پرورش داده بود طغيان كرد و حركاتي نمـود كـه                

خلل بكار مبلغين راه داد يعني هر شب و روز دل بوالهوس را بكـسي و                

ا كسي بسته و نشسته در خانه كه بودند زن آنخانه هر چه ميديد ستر               ب

ميكردولي چونشوهرش تازه بهايي بود در كمين نشسته مطالبي يافت و     

صدايش درآمد مردم كه وارد شده خطابهاي عتـاب آميـز او را شـنيدند               

نسبت بمبلغ فهميدند ميشود در اينجا اسراري باز جست و ميرزا مهـدي             

تمارض خود را چندي ادامه داده هـر دم تظـاهري نمـوده     تمارض كرده   
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عاقبت تظاهر كرده بغش كردن و چون هيچ حيله وسـيله سـتر مقـصود               

نميشود دم از افتخار ميزند و پس از خودكشي او محفل خاك بـر روي               

  .اعمال آنمبلغ ميكند 

  متشابه پنجم 

ن ميرشكاري از ياران قديم من گفت وقتي با مبلغه محترمي بودم آ           

مخدره نعمت الهي را ميشمرد كه جمال مبـارك مـا را بفيـضها رسـانده                

لقب امه االله بمن داده كودكان فاميلم را مجاني بتربيت سپرده رحمـت االله              

علائي را با من مهربان ساخته كه از صندوق محفل بهره برم و آنوجود              

محترم با عمه و بستگان خـود مـرا همـراز و دمـساز كـرده اينمـرغ پـر                    

ه را با خانم خويش هم آواز نموده در هر مجمع و محفل و لجنـه                شكست

و مجلسي اين كنيز را قرين جمع ساخته گاهي مداحم فاضل مازنـدراني             

است گاهي وصافم ميرزا يوسفخان شد پس ستايش ميكنيم جمـال قـدم             

را كه مرا محترم ساخته است در بـر هـر مبلـغ تـا كـسر و نقـصاني در                 

همه بهتر اينكه دلم را از غيـر حـدود امـر خـود              آبرويم پديد نشود و از      
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بپرداخته و دلم صدفي است كه اگر باران رحمت آنرا حامله كرده باشـد     

  باكي نيست چه محض اطاعت فرمان او چنين گشته 

  

 قد حرمت عليكم ازواج –متشابه ششم 

  آبائكم

  

مبلغه از مبلغي پرسيد چه شد كه از بين تمام اقارب و محارم فقـط               

ق ازواج آباء را حرام فرمود ؟ و گويا حرم عبـدالبهاء يعنـي زن               طلعت ح 

منيره نام او هم اين سئوال را كرده بـود و دفعـه سـوم منيـره دوم كـه                    

مترجم آبادي واقع شده بود آنرا پرسيد در جواب فرمودند حق في لـوح            

السلطان با علني االندا فرموده يـا كـسي مداهنـه نـداريم و حقيقـت حـال                  

 بعد از ازل حرم حضرت بـابرا گرفـت          ٢٩ عراق محمد نامي     اينست كه در  

لذا فرمودند از پسر موافق بعيد است كه زن پـدر تـصرف كنـد و از زن                  

                                                 
  مقصود سيد احمد اصفهاني است   ٢٩
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) بهـاء (دور كه با خصم شوهر در آويخته رفيق او شود بنا بر اين حـق                

و مقـصود از ازواج آبـاء حـرم         ! اين سخن را بـر قيبـان خـود فرمـوده            

ست تو پسر اهل باش تا هر كاري برايت         حضرت با بست كه پرتاب و آب      

سهل شود و گويا بعضي هم اهل شده روحاني را در اجراي حـدود بـر                

جــسماني مقــدم شــمرده هــر چــه ميگفــت پــسر شــوهر منــي ميفرمــود 

روحانيت منظور است در جسمانيت آميزش پسر شوهر هم جايز اسـت            

  .پس حرمت عليكم ازواج آبائكم نيز متشابه بود و حلال شد 

ر چه متشابهات عجيبه در امر بهاء بقدري زياد اسـت كـه جلـدها               اگ

آنرا كفايت ندهـد ولـي بـراي اينكـه خـستگي عارضـص قـارعين نـشود           

بهمينقدر قناعت مي شود و اگر هـم مطالـب آن كـاملاً مفهـوم نـشد بـاز           

ممكن است مبين آيئي از آيات آقـاي نيكـئ بعـد از اينهـا توضـيح دهنـد                   

  !اتمه داد و باز رفت بر سر قدم اكنون بايد بدين موضوع خ
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  قدم هفدهم

  ! بر سر قدم ٣٠جمال قدم 

  

چون در آن سفر اطلاعات ما در عكا و حيفا كامل و مـستوفي شـد                

حركت نموده ببغداد آمديم و در راه با يك رفيق كليمي همداني هر دم از            

اوضاع اين امر ميگفتيم و ميخنديديم گاهي من آيات نـازل ميكـردم و او               

ينوشت و گاهي او لوح صادر ميكرد و من مي نوشتم تا رسيدم ببغداد              م

و كشف عجيب تري در بغـداد نمـوديم كـه بـدان مناسـبت عنـوان فـوق                   

سرنامه اين مقاله شد و آن حكايت ميرزا حسين جـار االله اسـت و شـرح            

آن اينكه ميرزا حسين مذكور را كه در همسايگي بهاء و كليـد خانـه اش                

چه عادت بهـاء شـده بـود كـه          ! لقب بلقب جار االله شد      در دست او بود م    

                                                 
 لقبي است كه ميرزا علي به پـدر خـود            اين لقبي است كه عباس افندي به پدر خود داده و جمال مبارك             ٣٠

 بسته
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االله باشد ملقب ميكرد ماننـد خـادم        (خواص خود را بلقبي كه منضم بنام        

مهدي دهجي و آقا جمال     ! االله براي آقاجان كاشاني و اسم االله براي سيد          

  . لذا او را هم ميرزا حسين جار االله لقب داده ٣١بروجردي 

يـن جـار الله بهـايي و ايـن نـوكر فـدايي               ا. اين ميرزا حـسين كـذايي       

عاقبت از بهاء برگشت و بجاي آن همه اخلاص شـب و روز بـر بهـاء و                  

 بـر   –چون سببش را پرسيدند چنـين حكايـت كـرد           ! بهائيان لعن ميكرد    

حسب اراداتي كه من بايشان داشتم و اطميناني كه ايـشان بمـن داشـت               

س از انجـام خـدمات      در دست من بود هـر شـب پ ـ        ) خانه بهاء (كليد بين   

درب خانه را مي بستم و بمنزل خود رفته صبح زود ميآمـدم در را بـاز     

ميكردم و بطبخ چاي و قهوه كه آقاي ميرزا خدا در آن خوابيده بـود در                

) معلوم نشده است كه در را عمداً پـشت بـسته يـا سـهواً              (جيب من ماند    

كـردم ديـدم    صبح كه آمدم ديدم كليد در جيبم مانـده فـوري در را بـاز                

!! بعدديدم آن مكلـم طـور     ! عفونتي در اطاق پيچيده كه نميتوان وارد شد         

از روز شراب طور چنان مست و مخمـور بـر رو افتـاده كـه صـد نفـخ                    

                                                 
 !)يعني همسايه خدا(و سومي ايشان جارالله بود .  اين هر دو از كيش بها برگشتند ٣١
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صور او را بهوش و شعور نميآورد ناچار در مقـام تفتـيش از علـت آن                 

عفونت برآمدم ديدم ليوان بلوري كه آب خوري آن خداي نـورو كجـور              

  . باز پر از آثار ظبور است اس سرش

فهميدم كه آقا شب سر مست جام سرور بـوده از هـوش و هـستي      

پيچ پيچ بي هنر محاسـن      ... دور مانده و بحد وفور خورده كه گاه سحر          

انور را محكم گرفته و چون باب نجات از هر سـو بـسته بـوده و بهـاي                   

و كـار   عاليقدر جات از درد دل خـسته و ناچـار ليـوان را ريـش گرفتـه                  

  .حيوان را پيس كه حيوان مبال از گور نداند و سفال از بلور نشناسد 

مجملاً ميرزا حسين چار االله از هماندم دل از جـوار االله بپرداخـت و               

بين خويش و مولا جدار االله بلند بـالايي بـساخت و حمـار االله را مخـدوم       

ا خويش ساخت و در نزد دوستان خود ميگفت نگويم چرا اين ميرزا خـد             

بي شكم نيست بلكه گويم چرا در بند و بيش و كم هست چـه آدمـي كـه              

نتواند از رسوايي خويش جلوگيرد باين كه يا سرشـب كمتـر بخـورد و               

بياشامد يا در دل شب شكم را صيانت نمايد يا اقلا در را بشكند و خود                
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را بيرون افكند كه كاري بدين فضاحت نكشد چگونه ما او را خداي اكبر              

  )فرد! (و مصلح حال بشر انگاريم ؟شماريم 

  كسي تواند كه شود هستي بخش  ذات نايافته از هستي بخش

پوشيده نماند بهايياني كه از شرح اين قضيه آگاهند ميگويند جاراالله           

چه آدم خوبي بود كه چنين اوضاعي ديد و آهسته خود را عقـب كـشيد                

گـاري بـراي    نه چيزي نگاشـت و نـه ياد       . راضي نگرديد   !!و بتضييع امر    

خود گذاشت بلكه عاقلانه بكنار رفت و فرزانه فظـايع را در پـرده نهفـت                

اما آواره چقدر هتاكي كرد و بي باكي كه هر چه را ديده شنيده بود بـاز         

مگر اينكه من ميگويم گفتار بهايي برهـان نيـست و     . گفت و راز را نهفت      

ز مـذهب و    آنهـم عقلايـي بـي طـرف ا        . بايد از عقلاي عـالم بـاز پرسـيد          

سياست كه در اطراف جهان سايرند و بجمال حقيقت ناظر كـه آيـا بايـد            

چنين فجايعي را نهضت و چنان فظايعي را باز نگفت تا هـر بيچـاره بـي                 

خبر بدام افتد با بايد پرده برداشت تـا حقيقـت آشـكار شـود ؟ و مـردم                   

بترك اين اوهام برخوردار گردند گمان ميكنم هر عـاقلي تـصديق نمايـد              

كه اگر امثال جاراالله و خادم االله و ايم االله جمال حقيقت را بپرده مجا ملت                
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نپوشيده و بخرق حجاب شبهت كوشيد بودند جان چند صـد بلكـه چنـد               

هزار نفر را از فدا شدن در راه اين اوهام و خرافـات نجـات داده بودنـد                  

 چنانكه از آندم كه قلم كاشف الحيل بدسـت آواره آمـده تـا اينـدم ديگـر                 

كسي جان نداده و زر و سيم نيز كمتر بر سر اين اوهام نداده تا بحـدي                 

كه شوقي سال گذشته گريه كرده كه واردات امري از سالي پنجاه هزار             

تومان به پنجاه هزار تومان متنازل شـده و اينهـا ضـرري اسـت كـه از                  

با اين حال هر كس هر چه خواهد بگويـد          . كشف الحيل بما رسيده است      

ند ولي آواره جز وجدان خود هيچ امر را پيروي نكند و بغيـر      و تصور ك  

از نجات ملك و ملت از اين بساط پر فـضيحت غرضـي نـدارد و اينقـدر                  

ولي . هر كس اين حركت ميكرد قابل عفو بود       ! داند كه جز مدعي خدايي      

  خدا قابل عفود نيست و كفي االله شهيداً

 اسـت چـه او در       مجملاً از همين يك قـدم مقـام جمـال قـدم معلـوم             

از تو تار فرف امتناع قرب و سدره ارتفـاع          (كلمات مكنونه فرموده است     

ولـي  ) عشق قدمي فاصله قدم اول بردار و قدم برداشت بعالم قدم گـذار            
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هر كس در امر او بيشتر قدم برداشت بعالم عدم نزديك تر شد نه عـالم                

  !در گذريم قدم اكنون قدم ديگر برداريم و از سر قدم رفتن جمال قدم 

  

  

   قدم هيجدهم

  

  سير در محكمات از آثار بابيه و بهائيه و در آن پنج عقبه است

  عقبه اولي سير در آثار باب

سيد باب كه بقول خودشان نقطـه اولاي كتـاب تكـوين بابيـه و رب                

اعلاي شهدا و احرف بيانيه است در ابتداي كتاب بيانش در مقام توحيـد            

قدس تسبيح و تقديس بساط عز مجد سـلطاني         ميگويد بسم االله الا منع الا     

را لايق كه ولم يزل و الايزال بوجود كيونيت ذات خود بـوده و هـست و                 

لم يزل و لا بعلو ازليت خود متعالي از ادراك كلشئي بوده و هست خلـق                

نفرموده آيه عرفان خود را در هيچ شئي بحق شناختن و ممكـن نيـست               
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 بلافاصــله پــس از دو ســطر كــه بــشناسد او را شــئي بحــق شــناختن و

ميگويد خلق فرموده آيه معرفت او را در كنه كلشئي تا آنكـه يقـين كنـد                 

باينكه اوست اول و آخر و اوست ظاهر و باطن و اوست خالق ورزاق و               

اوست قادر و عـالم و اوسـت سـامع و نـاظر و اوسـت قـاهر و قـايم و                      

 و مرتفـع    اوست محيي و مميت و اوست مقتدر و ممتنع و اوست متعالي           

و اوست كه دلالت نكرده و نميكند الا بر علو تسبيح او و سمو تقديس او                

  و امتناع توحيد او و ارتفاع تكبير اوالخ 

آيا لازم است در اين كلمـات عجيبـه توضـيحي داده شـود و گفتـه                 

شود هيچ طفل مكتبي با هزار گونه تعمد فارسي را باين درجـه مهـوع و                

لفظ و انشاء گذشته هيچ سـفيه لا يعلـم درده           زشت انشاء نكرده از مقام      

سطر چهار پنج تناقض وارد نكرده كه بگويد خدا اصلاَ آيه معرفت خود             

را خلق نكرده و كسي او را نشناخته و نميشناسد و بلافاصله بگويد آيه              

معرفت او در كلشئي موجود و بالاخره حكم كند بـر اوليـد و آخريـت و                 

ن تقرير عيناً بآن ميماند كه اطفال در مفام         اي!! رازقيت و ساير صفات او      

مطالبيه و قصه خواني ميگويند پدرم تفنگي داشت كه لوله نداشـت آنـرا              
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برد بصحرايي كه آهو نداشت و تيري انداخت كه گلوله و باروط نداشت             

خورد بشكم آهويي كه سر و دست و شـكم نداشـت سـپس آنـرا بـست                

خانـه مـا كـه اطـاق و مطـبخ           بترك اسبي كه جان و تن نداشت و آورد ب         

نداشــت گذاشــت و آورد در ســفره كــه نــان نداشــت و هــر كــس از آن  

ميخورد سيري نداشت نفي و اثبات و تناقضات بيان بعينها مانند نفـي و              

  . اثبات قصه مذكوره است 

باري اينست توحيديه آقاي باب كه با بيان قديم باد ببـروت افكنـده              

  !در توحيد نوشته مي گفتند نقطه اولي چندين كتاب 

 الباب الثـاني مـن الواحـد الاول         –اكنون بر سر عرفان و استذلالش       

ملحص اين باب آنكه رجوع محمد و مظاهر نفس او بدنيا شـد و ايـشان                

اول عبادي كه بين يدي االله در قيامت حاضر شدند و اقرار بوحـدانيت او               

فرمـوده بـود    او را بكل رسانيدند و خداوند بوعده كه         ) باب(نموده آيات   

در قرآن و نريدان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهـم ائمـه               

 آيا لازم است اين عرفان بـافي        –و نجعلهم الوار ثين ايشانرا ائمه گرانيد        

  آقاي باب را هم توضيح دهيم ؟ 
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خلاصه حرفش اينست كه چون خدا در قـرآن وعـده داده بـود كـه                

ار بر سر نهاده امـا و پيـشوا سـازد           ضعفاي بي نام و نشان را تاج افتخ       

اينــك در ايــن قيامــت كــه مــن قيــام كــرده ام محمــد و آل محمــد جــزو  

چونكـه دوبـاره بـدنيا      ! و اسم و رسـمي نداشـتند        (!) مستضعفين بودند   

آمده ماموريت مرا انجام داده اين آيات فضيحه مرا بكل يعني همـه اهـل               

  . منصوب شدند رساندند لهذا مستحق گشته بمقام امانت(!) دنيا

اما استدلالش مضحك تر از عرفانش است كه بلافاصـله ميگويـد و             

بهمان دليل كه نبوت محمد از قبل ثابت است بهمان دليل رجـوع ايـشان               

بدنيا عنداالله و عند اولي العلم ظاهر است و آن دليل آيات االله است كه مـا                 

ديد آقاي سيد   آيا شما فهمي  ! علي الارض از اتيان بمثل آنها عاجز ميباشد       

علي محمد باب در اين استدلال چه شـكري افـشانده اسـت ؟ شـهداالله از                 

بس اين كلمات محمل است همه من علي الرض از توضـيح محمـلات آن               

عاجزند ولي محض اينكه تـا آن حـد نرسـيده باشـد كـه بگوينـد در هـر               

صورت مقصود عجز بشر اسـت اگـر چـه از جنبـه مهمـل گـويي باشـد                   

هميم ميخواهد چه بگويد منتهي از بس مزخرف اسـت          عرض مي كنم ميف   
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اگر خودش هم بدنيا برگردد كما هو حقه از عهده تقرير منظور خود بـر               

نخواهد آمد او ميخواهد بگويد دليل نبوت پيغمبر آيات قرآنيه اسـت كـه              

كسي مثل آنرا نيـاورده امـا غافـل اسـت از اينكـه اوقافيـه را باختـه در                    

رجعـت محمـدي را يكـي از مـومنين خـود            عبارات سابقه خود صـاحب      

شمرده و مقام امامت را از آن بابت در حقش قائل شـد كـه مبلـغ آيـات                   

خود را عين قـرآن معرفـي كنـد مـن حيـث لا يـشعر لغـزش آورده و از               

اعتراف سابق خود غفلت كرده و بر شماسـت كـه دوبـاره و سـه بـاره                  

م ما و حتـي     پيش و پس مهملاتش را بخوانيد تا بر لغزش او وصحت فه           

عجز خودش از تقرير آن و قدرت ما بر توضيح آن آگـاه شـده اعتـراف        

كنيد كه حتي مهمل را نتوانسته است نـوعي بپرورانـد كـه همـه كـس از                  

  .توضيح و تشريح آن عاجز باشد 

اكنون كه اين دو جملـه را از اول كتـابش بيـان كـرديم بـرويم يـك                   

 – بـسراغ روسـاي ديگـر        جمله هم از آخر كتابش بيان نمـائيم و بـرويم          

الباب التاسع من الوحد التاسع في حرمه صلوه صلوه الجماعه الاصـلوه            

الميت فانكم تجتمعون و لكن فرادي تقصدون ملخص ايـن بـاب آنكـه از               
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آنجاييكه در جماعت ثابت است آنكه امام محقق الوقوع باشد در اينكه از             

ود را چنـين    حروف اثبات است و از آنجايي كه آخر هر ظهوري كـل خ ـ            

جلوه داده كه مظهر اثباتند نه نهي ولي بدء ظهـور ظـاهر ميگـردد كـه از                  

مظهر نفي بوده از اين جهت كه نهي شده تا آنكـه كـل لـدون االله عبـادت                   

خداوند نكرده باشند و امروز اگر نفسي ايمان آورده باشد بـاالله و آيـات     

 ٣٢) اون(ه آن و بشجره حقيقت و ظهورات آن و قبل از آن وراء نفسي ك ـ 

الان اظهار ايمان نكرده نماز گذارده باشد بر او فـرض اسـت كـه اعـاده                 

در ) يعنـي آن  (كند و اين است از احكام واقعيه نفس الامريه زيرا كه اون             

آن روز لدون االله بوده كه اگر نمي بود نميشد و آنكه نماز كرده الله بـوده   

ام داوديـه كـه     كه اگر نبود امروز مومن نميـشد ايـن اسـت يكـي از احك ـ              

  )انتهي(بباطن شده نه بظاهر 

اي گوش عالم بـشنو حكـم آقـاي بـاب را بـا ايـن فلـسفه از احكـام              

ايـن سـيد بيچـاره مجنـون        !!! داوديه اش شمرده و حكم بباطن فرمـوده         

ميخواهد اين را بگويد كه حكم نماز جماعت را براي آن نسخ كرديم كـه               

                                                 
 نوشته نميدانيم چرا ؟) اون(را ) آن( در بيان در اغلب عبارات ٣٢
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لمان نمـاز بخوانـد و حتـي        مبادا يك نفر بابي پشت سر يك پيشنماز مس        

ميگويد اگر خوانده باشد بايد نمازش اعاده كند دلـيلش اينـست كـه ايـن                

بابي بسبب اينكه باب را قبول كرده نمازش اعاده كند دليلش اينست كـه              

اين بابي بسبب اينكه باب را قبول كرده نمازش براي خداست و آن غيـر        

 آيا نميشود كـه     –است  بابي براي آنكه قبول نكرده نمازش براي غير خد        

همان بابي در آنروز كه پشت سر آن آخوند ملا قمعمـع نمـاز ميخوانـد                

براي غير ملا قمعمع اصلا اسم آقاي بـاب را نـشنيده باشـد تـا بـر سـد                    

باينكه بفهمد حـق اسـت يـا باطـل و بـالاخره ايمـان نيـاوردنش بـر اثـر                     

لا كه بـابي    بيخبري باشد وانگهي اينكه در حال اسلام نمازي خواند و حا          

شده بايد اعاده كند آيا كدام نماز را بخواند ؟ اگر نماز اسـلام اسـت كـه                  

آقاي باب آنرا منسوخ كرده و نماز نوزده ركعتي بجـايش ذكـر كـرده و                

اگر نماز باب است كه جز اسم چيزي نبوده و آنـرا هـم آقـاي بهـاء بنـه                    

ده باشـد و    ركعت اقتصار داده بدون اينكه نماز نه ركعتي را هم نشان دا           

بالاخره بيك اقتصار داده بدون اينكه نماز نه ركعتـي را هـم نـشان داده                

باشد و بالاخره بيك ركعت كه شايد از مبتكرات فرزندش ميـرزا عبـاس              
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خان افندي باشد منتهي كرده و آن ديگر ركعت هم شوقي افندي خودش             

ترك كرده بلكه اصلاً نمي خواند كه تـرك كنـد و اگـر تـرس نداشـت از                   

مريدان ابله آنرا هم تحريم ميكرد پس نماز اسلام كه منسوخ است نمـاز              

باب بهاء نيز مجهول در اينصورت اينهمه شـرح بـراي چيـست ؟ و ايـن                 

فلسفه بافيها كدام ؟ مگر آنكه بگوييم چون نماز جماعـت اسـلام موجـب               

تجمع ملت و وحدت و اتحاد ايشان ميشده و مقصود باب اصاله يا نيايه              

ث تشتت شمل مسلمين بوده لهذا نماز جماعت را منسوخ كـرده            عن المبع 

و براي اينكه بچه بيدار نشود اين فلسفه هاي معوج را بهم بافتـه و همـه               

را حل برديانت كرده و اين در صورتي است كه باب را از مرض جنـون            

  مبرا بدانيم و االله اعلم بحقايق الامور 

   آثار الازليه–عقبه ثانيه 

ادق حجم احباب بود و مرآت حاكي از جمـال بـاب   ازل كه صبح ص 

 سپاس بي قيـاس     –در كتاب خود مينويسد هو االله الحق الممتنع السطان          

و حمد معري از شابيه ريب و رفتار مرذات باريتعالي را سزا اسـت كـه                
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لم يزل محسس بحس و حركت و فنا و زوال و عـدم وجـود و ظهـور و                   

زال مجـسم شـناخته نخواهـد شـد         بطون و عرفان و وجدان نبوده و لا ي        

نظر نموده در شئونات انبياء عليهم الصلوه و السلام كه هيچيـك دعـوي        

شــناختن ذات خداونــدي را ننمــوده كــذلك حــضرت محمــدي گفتــار مــا 

عرفناك حق معرفتك جاري فرمـوده دعـوي الـداك ذات الهـي نفرمـوده               

ت چنانچه نص آيات كريمه و احاديـث شـريفه فرمـوده دعـوي ادراك ذا            

الهي نفرموده چنانچه نص آيـات كريمـه و احاديـث شـريفه بـوده نظـر                 

بسوره توحيد نموده كه چگونه جاري شـده و نـص بـوده بـر شـناختن                 

گفتـه  ) قل هـو االله احـد     (ذات الهي چه اگر كسي شريك با خداوندي بوده          

ذكـر نميگـردد و اگـر       ) الـه الـصمد   (نميشد و اگر شئونات بشري ميبـود        

) لم يلد و لم يولـد     (ات مقدس او چيزي حادث ميگشت       توليد ميشد و از ذ    

و لم يكـن لـه      (اطلاق نميشد و از ذات مقدس او مقترن و معادل ميگشت            

در كلام خداوندي نـازل نميگـشت تـا ميرسـد بكلمـات روح و               ) كفواً احد 

كه مريدان ميرزا حسينعلي گمـان      ) خطيره القدس (ريحان و خطاير قدس     

ليت بهاء و خلفايش بدعا نازل شده و اكنون         ميكند اين كلمات از سماء مث     
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ميفهميم كه آنها را ازل از كتب اسلامي اقتبـاس و اسـتعمال كـرده بعـداً                 

بهاء و عبدالبهاء و شوقي از كلمات او استراق نموده بكلمه ليـسي ازلـي               

 قولـه الهـي اسـت افئـده         –كه اينقدر دشنامش ميدهند مفتخـر شـده انـد           

الهي نمـوده ارواح وانفـس و اجـساد     خويش را مستشرق بشوارق قدس      

روح خود را بدين مياه احديت زنده نمايند و از خطاير قدس رباني ريان              

شده بمياه سبحاني شاداب شوند زيرا كه جليان حقيقت از افق لن تراني             

طالع و ساطع گرديد و تجليات عظمت از مطالع لن يعرف و لـن يوصـف                

ورد و هـر شـيئي ريحـاني از    هر ذره روحي پديـد آ   ! لائح و لا مو گشت      

تا ميرسد بعربيهاي ذيمي قوله لما النـور        . مواقع تجليات آشكار گردانيد     

تجلي و الامرقد دني و رجع الي اله كل واحد و استر جع اليه مـا خلـق و                   

ما من اله الا اله و له الملك و بيده الامـره يفعـل مـا يـشاعو هـو الحكـيم                      

ود بهـاء اشـاره كـرده ميگويـد اي           تا آنجا كه بشطيت برادر خ ـ      –الخبير  

دوستان دايره فضل و محبان مطالع عـدل در ايـن ايـام كـه شـاهين در                  

پرواز و عنقاي نفس در سوز و گذار است سمندروار برگرد آتـش عـدل              

گرديده خود را در سبيل محبث و مودت از غير محبوب محترق سـازند              
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قيقـت محبـوب    چه اگر بدين نار حقيقي مضطرم نشده هر آينه از لقاي ح           

محبوب خواهند شد اقوال مضريه سبب احتجاب نباشد و اشارات كاذبه           

موتفكه باعث بر ابتعاد نگردد چه شيطان رجـيم از تلبـيس خـود از حـق      

محبوب گشت و بخود بيني و غـرور جاهليـت از آدم روحـاني محتجـب                

گرديد و هر آنكه خود بينـي در عـوالم خـود نمـوده محتجـب از مواقـع                   

 الي آخر ما قال و نيـز در تـوقيعي لاشـه انـانيتش               –هي گرديد   تجليات ال 

گرم شده مواعظه سـابقه خـود را فرامـوش كـرده مثـل بـرادرش بهـاء                  

يكدفعه از حـضيض نيـستي بـاوج هـستي متمايـل شـده چنـين ميگويـد                  

هوالمرهــوب المــستعان آفتــاب حقيقــت معنــوي در افــق اوج ازليــت در  

ت حقيقي الهي در فوق سـماء       استطاع و اشراق است و كواكب عزو عظم       

در هر صورت دعواي الوهيت مكنون      (رفعت و احديت در شعاع و التياق        

دنبالـه ايـن توقيـع      ) است چه او بدواً بلقب ازل و وحيد ملقب بوده اسـت           

ميكشد بطعن بر بهاء و اتباعش و تشويق تبعه خود در آنجا كه ميگويـد               

ده و چـون شـما      از وسائس شيطاني گذشته و از دسائس ظلمـاني رهي ـ         

مستبــصران را در ارض وجــود موجــود فرمــوده زشــت و زيبــا ادرك  
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نموده نور و ظلمت را مشاهده مينمايند ايقظو امن مثلكم عن رقده لعلكـم              

بآيات االله گرديد و دور از لحظات قرب ماند چون در ذات او خود بيني و               

هويـد  ) !يعني فـاني    (غرور بود از اين سبب جليان الهي در نفس فناي او            

انگشت و فواد ذات او رخشان نگرديد و ظلمت بـا او معـروف گرديـد و                 

در حجباب افكيه خود مـستحجب گـشت و در ظـلام موتفكـات خـود در                 

ابتعاد ماند و تجليات رباني در نفس و فـواد او ظـاهر نگـشت و نفخـات                  

) همـه اينهـا مـرادش بهاسـت       (سبحاني در ذوات و روح او با هر نگرديد          

د عادل دوستان خود را بيدار فرمود و محبان خـويش را از             لذالك خداون 

مرادش مريدان خودش است با پيروان باب كـه         (ضلالت رهايي بخشود    

گويا آنها در هدايت بوده و تبعه بهاء در ضلالت و حال آنكه بقول آقاي               

اكنون اگر بخـواهيم اغـلاط فارسـي و         ) نيكو شير زرد برادر پلنگ است       

توضيح دهيم همچون اغلاط و لغزشـهاي كلمـات آن          عربي اين ميرزا را     

ميرزا رشته را از دست گرفته يك وادي خواهد افكنـدمان كـه تـا جهـان                 

باقي است از آن وادي برناييم و مثتنوي هفتاد من گذشته هفتصد هـزار              

من كاغذ خواهد شد لذا از لفظ گذشته همين قدر ميگوييم در معني بقـدر               



www.bahaismiran.com 

ر فرق و امتياز نيست زيرا هر يـك ديگـري           خردلي بين بيان اين دو براد     

را شيطان و ظلماني و خود بين و مغـرور و كـذاب و جعـال و خـائن و                    

مضر خوانده و تا اين حد بنده كلام هر دو را تصديق دارم و مومن بهر                

دو هستم ولي در اينكه ره يك ميخواهد ثابت كند كه او شـيطان اسـت و              

ه ام و همه حقائق با من اسـت ايـن   منرحمن و گويا من از دامن خدا افتاد    

يكي قابل قبول هيچ آدم با شعوري نبوده و هر اغنـام بهـاء بگـوييم ازل                 

نسبته با فهمتر و خوش عقيـده تـر بـوده و بقـدر بهـاء و اولادش خـود                    

پسند و متجـري بـر دينـي نبـوده و از ايـن رو بـر ضـد و طنخـواهي و                       

  . ايرانيت هم سخني نگفته و ضروري نزده است 
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  قبه سوم الواح و آثار بهاء االلهع

  

چون بر قدر و مقدار كلمات باب و ازل آگاهي بـافتيم اكنـون ببنـيم                

بهاء كه بيت العقيـده ايـن غـزل و ضـد العقيـده آن ازل اسـت چـه نغمـه                

سروده و چه هنري آشكار نموده ؟ پس بايد دانست كه بهـاء مـادام كـه                 

الله و يـداالله بـزرگ   پسرانش عباس افندي و محمـد علـي افنـدي و ضـياء ا     

نــشده و مطالعــات جديــدي در جرائــد و مجــلات و كتــب نكــرده بودنــد 

كلماتش عيناً مانند كلمات باب و ازل بلكه بمراتب ادني و انزل بود و تنها               

افتخارش در فهم كلمات ايشان و بندگي آستان آنـان بـود و چنانكـه در                

آن آثـار را    مواقع كثيره خود را قطـره از بحـر ذخـار ازليـت شـمرده و                 

امروزه بهائيان مخفي ميدارند سطري از نظم و نثر عجيب او را در جزء              

 –اول و دوم اشاره كرديم و بر مقدار فصاحتش آگاه شـديد مثـل آنكـه                 

يك غزل بر سه بحر مختلف با تضمين هيچ معني عرفاني و لطيفه ادبـي               

من و صنايع بديعه ميسروده و هذا جگر برياني را عربي پنداشته در ض ـ            
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وجديه اش ذكر ميكرد يا مماز حتي بـدين بـي نمكـي را ملـح كـلام مـي                    

پنداشت و همه دانند كه جگر برياني بي نمك چقدر مهون است و گـاهي               

كه شريعت ميساخت استعمال كارد و چنگال را جزو احكام كتاب و نهي             

از ورود حمام عجم را جزو حدود و جزاي نقدي را در زنا قرار ميداد و                

قصيده عربي ميسرود از اين فارض استقبال كرده مطلـع آنـرا            گاهي كه   

   قوله–بدين گونه طالع ميساخت و خود را نزد اهل علم و رسوا ميكرد 

اجذبتني بوارق انوار طلعته بظهورها كل الـشموس تخفـت و گـاهي             

 هر روز كـه سـراز بـستر    –عرفان بافي كرده در لوح رجعتش مينوشت       

 نمود يكشب سرم در تنـور خانـه خـولي           برداشتم بلاي جديدي استقبال   

 و  –! بود و شب ديگر در دير راهب نصراني و روزي در مجلـس يزيـد                

بدينگونه ترهات ترانه مظلوميت ميزد و روضه خواني و تعزيـه گردانـي             

جديدي هوس مينمود گاهي خدا ميـشد و گـاهي خـدايي خـود را بمـزاح                 

ي كه در كتاب مبـين  تعبير كرده از آن بر ميگشت چنانكه در آخرين لوح     

طبع شده بخط احمد علي نيريزي موجود و مشهور اسـت و آن انيـست               

هوالباقي كلام االله ولو انحصر بكلمه لا تعادلها كتب العالمين انك لا تحزن            
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بما اختصر نا اللوح لان يري فيه كتاب عظيم هذا لوح امتـزج بملـح االله اذا                 

ور بديع الخ يعنـي كـلام       تحزن ما اخذ تنا في السبيل ربك و نحن في سر          

خدا اگر منحصر بيك كلمه باشد همه كتابهاي عالم با آن مقـابلي نميكنـد         

يعني كتب وزير و علوم اولين و آخرين در مقابل كلمـه بهـاء قابـل ذكـر                  

نيست سبحان االله چقدر انسان ميتواند ياوه بگويـد ؟ در كتـاب اقدسـش               

 يعنـي علمهـا را      –علـوم   هم ميگويد دع العلوم لا نها منعتك عن سلطان ال         

بـا ايـن بيـان      . منـع ميكنـد     ) بهـا (رها كن كه آنها ترا از سـلطان معلـوم           

بعـد از آن در لـوح مـذكور         ! حضرات ميگويند ما مخـالف علـم نيـستيم          

ميگويد و تو محزون نباش كه ما لـوح مختـصر فرسـتاديم زيـرا كتـاب                 

 داعيـه   عظيمي در آن ديده ميشود چنانكه مشهود است تا اينجا متضمن          

اصالت است كه كلام خود را كلام خدا خوانده اما بلافاصله اين ادعـا را               

اين لوح با نمك خدايي مخلوط است اگر        . مشوب بمزاح نموده و ميگويد      

آنرا چشيدي حمد كن خدا را اگر مادر زندان با تو مـزاح ميكنـيم تعجـب                 

 بـوده نـه     در حالتيكه نه در زندان    (مكن زيرا حزن ما را فرا نگرفته است         

راست گفته چه ايامي كه بنام محبوس در يك عمارت دولتي ساكن بوده             
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بقدري از حزن خود شكايت نموده كه معلوم است خود را باختـه بـوده               

باري اين بود طرز سخن سـرايي ميـرزا خـدا پـيش از آنكـه خـدا                  ) است

زادگانش بزرگ و معاون خدايي او شده باشند اما همـين كـه پـسرانش               

 و با نماينـدگان دول خارجـه ملاقـات كردنـد و نـبض دنيـا                 بزرگ شدند 

اندكي بدستشان آمد او را واداشتند بـر چيزهـاي ديگـري كـه مهمتـرين          

آنها الغاء و طنخواهي است با پـاره از سفـسطه هـاي جديـدي كـه قـبلاً                   

دانسته شد و بعداً نيز دانسته خواهـد شـد اينـك لـوح دننـا و آن لـوحي                    

ش از مرگ بهاء صادر شده و منـشاء تبليغـات           است كه تقريباً يكسال پي    

آتيه فرزندش عباس افندي گشته و آنرا الوح دنيا يا لوح عالم ناميده انـد               

يعني (و آن لوح بدينگونه شروع ميشود بسمي الناطق في الملكوت البيان            

حمـد و ثنـا     )  كه در ملكوت دين بيان ناطق است       – عوض خدا    –بنام من   

است كه سخن متين را بحضور حضرت علي        سلطان مبين را لايق و سز     

مقـصود حـاجي آخونـد ايـادي     (قبل اكبر و حضرت امين مـزين فرمـود        

شهميرزادي و حاجي ابوالحسن امين اردكاني است كـه از شـركاي ايـن           

كمپاني بودند و بانوار ايقان و استقامت و اطمينان مزين داشت عليمهمـا             
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النـور و البهـاء و التكبيـر و         بهاء االله و بهاء من في السموات و الارضـين           

اينها پيازي اسـت    ) الثناء علي ايادي امره الذين بهم اشرق نور الاصطبار        

كه بريش آخوند ايادي و امين اعـادي خـورد كـرده كـه در كمـك بـدين                   

سازي او فتور نكنند و عين اين پيازها را پـسرش بـريش خـودم خـورد             

 حقوق ملت و مملكتـي  كرده مگر اينكه از خياثت يا طهارت ذات نتوانستم  

را زير پا گذاشته تابع نفع معلوم يا موهـوم شـوم ولـي ديگـران كردنـد                  

 و نا گفته نماند كه با       –آنچه كردند فسيعلم الذي ظلمو اي متقلب ينقلبون         

همه اصلاحاتي كه در عبارت منظور شده بـاز از رديـف كلمـات بـاب و                 

 در حالتيكـه    ازل بيرون نيست چنانكه مـزين در يـك جملـه تكـرار شـده              

معني هم غلط است زيرا بانوار ايقان منور توانديشد مـزين نغمـه صـلح               

اكبر و صلح عمومي و وحدت زبان و امثالها سخن سرايي نمايد تا اصل              

مقصود مفقود نگشته باشد عجـب اينكـه بقـدري سـخنان خـود را مهـم                 

باري بآنچه در صحيفه حراء از قلم اعلـي نـازل اگـر             (شمرده كه ميگويد  

اگـر چنـين    !) سك نمايند از قوانين عالم خـود را فـارغ مـشاهده كننـد               تم

است نميدانم چرا براي فضل دعوي شوقي افنـدي و ميـرزا محمـد علـي                
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بمند و بسامي انگليس كه شخص يهودي است تشبث كردند و چرا براي             

استرداد خانه بغداد وكيل ساخته و بعدليه رجوع كرده آخر هـم مغلـوب              

 سري بمريدان خـود دادنـد يكدفعـه بجهـه مخـابره             شدند و چرا دستور   

تلگرافي با مامور انگلـيس در فلـسطين بـر سـر كليـد روضـه و يكدفعـه           

بجهت مخابره با مامور بغداد براي خانه ؟ و چـرا عريـضه بـاينطرف و                

آن طرف ميكنند ؟ و چرا در قانون انتخاباتشان تصريح ميكنند كه مانند             

 كـه قـوانين عـالم فـارغ ميـشود چـرا             انگلستان انتخـاب نمائيـد؟ خـدايي      

خــودش و فرزنــدانش در عبــدادات بمفتــي اهــل ســنه تقليــد كــرده و در 

اجتماعات و ساسيات بدولت انگلـيس تاسـي كـرده و حتـي اخيـراً ولـي                 

امرش شوقي فقط براي تملك مدرستين تربيـت بقونـسول ايـران تثبيـت              

اي اينكـه   كرده تا ايرانيت و شـايد اسـلاميت او را هـم تـصديق كنـد بـر                 

مدرسه در ثبت اسناد بمعرفي امين امـين بملكيـت او درآيـد و خدائيكـه                

ميگويد يكي از لغات موجوده يا لغت جديده را تعليم دهيد چرا فرزنـدش              

را بتحصيل انگليسي وا داشته و چرا دختـرانش را در پـاريس بمـدارس               

فرانسه فرستاده و چرا تحصيل روسي را قـبلاً بمريـدان عـشق آبـادش               



www.bahaismiran.com 

جب كرده و چرا خودش بزبان عربي افتخار نموده و لوح نازل كـرده              وا

و چرا مراكز ميثـاقش بزبـان تركـي لـوح بـراي مريـدان تركـي زبـانش                   

فرستاده و چرا عزيز االله خان بهـادر شـيرازي و حبيـب االله حـاحي خـدا                  

  بخش كرمانشاهي را تشويق بر تحصيل آلماني نمود ؟

ن اين ترهات آن لوح را بخوانيـد        و چرا و چرا و چرا وهلم جراً اكنو        

معرضين و ممنكرين بچهار كلمـه متمـسك كلمـه اول           (و بخنديد ميگويد    

فضرب الرقاب ثاني حرق كتب ثالث اجتنـاب از ملـل اخـري رابـع فنـاي                 

ايـن  ) يعنـي حرفهـاي خـودش     (احزاب حال از فضل و اقتدار كلمه آلهـي          

بين از لوح محـو     چهار سد عظيم از ميان برداشته شد و اين چهار امر م           

گشت و صفات سبعي را بصفات روحـاني تبـديل نمـود جلـت ارادتـه و                 

آيا كـسي هـست بفهمـد ايـن مكلـم طـور يـا        ) جلت قدرته و عظم سلطانه 

ميرزا خداي با شعور از اين كلمات چه منظور دارد ؟ معروضين كياننـد              

؟ ضرب الرقاب يعني چه؟ حرق كتب كه خاصه مـذهب خودشـان و  در                

ز حكام بيان است چرا بـديگران ميچـسباند ؟ فنـاي احـزاب در               كتاب و ا  

  . كدام مذهب است و كي او آنرا محو كرده 
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  وهم تو اين تخم ها را كشته است چرخ تو اين پنبه هارا رشته است

بلي در اواخر اين لوح در خوبي باز كرده كه ميگويـد يـا حـزب االله                 (

  )ا يشاء متوجه باشداليوم بايد انظار كل بافق كلمه مباركه يفعل م

يعني هر غلطي ديديد چون و چرا نكنيد تا گوسفند بي اراده باشـيد              

  .مظهر يفعل ما يشاء گردد ) بها(و شبان شما 

ديگر از محكمات امر بها مخالفت با علم است و اين قصه و حكايـت           

و خبر و روايت نيست بلكه بنص كتاب اقدس است كـه خـودش ميگويـد               

يعني رها كن همه علمها را  ) نعتك عن السلطان المعلوم   دع العلوم لا نها م    (

بهااالله منع مينماينـد ملاحظـه شـود بچـه          (زيرا آنها ترا از سلطان معلوم       

صراحتي اقرار ميكند كه شخص عالم از اين سـلطان معلـوم يـا موهـوم          

 بايـد     ممنوع شده باو اعتنا نخواهد كـرد لـذا بايـد علـوم را تـرك نمايـد                   

ري بر اين عبارت به بندند از قبيل همـان تاويلاتـست            دانست كه هر تعبي   

كه قبلاً اشاره شد و گرنه اين عبارت تاويل پذير نيست و تنها مـراد بهـاٌ                 

از اين جمله أن بوده كه مريـدانش تحـصيل علـم نكننـد و بحالـت جهـل                   

بمانند و گمان كنند كه هر علمي نزد بهاٌ است و در الـواح او همـه علـوم                   
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اينست كه كاركنان در مدرسـه تربيـت صـورتاً مطيـع            مكنون است و از     

پروگرام معارف اند و باطناً مطيع پروگرام بهاٌ كه بهر قسم است وب در              

خانه ها قرائت لوحرا بنام درس اخلاق مجري ميدارنـد چنانكـه صـريحاً     

گفته و ميگويند كه علوم اولين و أخرين در الواح اسـت همـان الواحيكـه                

خواهيـد ديـد چـه اشـتباهات تـاريخي را           ) اكرمـي (در خاتمه بقلم آقـاي      

متضمن است و همـان الـواحي كـه خودمـان دانـسته ايـم چـه غلطهـاي                   

فاحشي را در بر دارد و اين بسي واضح است كه هـيچ مـستبد سـتمگر                 

نميخواهد مردم عالم و أگاه شوند چنانكه سردار انگليسي گفته است اگر       

ه من چه تحملي بر او كرده ام     بدانم اين اسبي كه بر آن سوارم ميفهمد ك        

و چه بار سنگين و تعدي ننگين بر او گذاشته ام البته سرش را بطقمـاق                

خواهم كوبيد تا مجالي پيدا نكند براي پـي بـردن بجفـاي مـن زيـرا اگـر                   

اينست . بخوبي بفهمد البته مرا بر زمين زده ديگر بار مرا نخواهد كشيد             

ه نشوند كه او چگونه از شـير و         كه بهاٌ نيز محض اينكه گوسفندانش آگا      

پشم بعضي بهره برده و برخي را برخـي خـوده كـرده و بـسلاخ خانـه                  

سپرده يعني نفهمند چه ذلتهايي بايشان رسانيده و چه خاندانهاي عزيـز            



www.bahaismiran.com 

را ذليل كرده و چه جانهاي پاكرا بهلاك سپرده و تن بخاك بـرده و چـه     

 نفيـسه را مختـل و       عواطف لطيفه را ضايع كرده و چـه طبـايع و قـرايح            

مهمل گذاشته و چه نكبتها كه بصورت سعادت بمردم نموده لذا همواره            

دلالتـشان مينمايـد و جانـشينهاي او        ) موهـوم (از علوم بسلطان معلـوم      

عباس و شوقي هميشه نگران بـوده و هـستند كـه مبـادا مرديـدانش راه           

د و اگـر    اروپا يادگيرند و پيوسته سعي دارند كه اتباعشان باروپـا نرون ـ          

رفتند فقط با چند خانواده كه با اسم بهايي آشنا شده اند معاشرت كننـد               

زيرا ديده اند هر كس باروپا رفت و دروغهاي ايشانرا يافت و معني علم              

و شرافت و زندگاني آزاد را درك نمود ديگر فاتحه بي الحمد هـم بـراي                

انـشمندي  اينجاست كه بايـد سـخن آن حكـيم د         . بها و بهائيان نميخواند     

ايران از تحت الحنكي خر مقدس و فكلـي         (تصديق نمود كه فرموده است      

زيرا هر دوي اينها داراي يـك روحنـد هـر دو            ) سگ بابي در خطر است      

هر دو ميخواهنـد علـم و   . هر دو خود پسند و خود بينند . مانع ترقي اند    

اطلاع حصر در خودشان باشد تا بمـردم بفروشـند و بـار خـود را بـار                  

هر دو ميخواهند بتحت الحنك و فكل خود بر         . ند اگر چه چيزي ندانند      كن
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ديگـر از محكمـات     . مردم سوار شوند و بار بي كرايه بر خلق خدا نهنـد             

امر بها حقوق صدي نوزده است كه صريحاً در كتاب اقدس گفتـه اسـت               

از هر چه مالك ميشود صدي نوزده از آن مال االله اسـت ولـي ايـن مـال              

رتاً براي فقرا وضعنا قرار داده و اولاد خود را بـنص صـريح              االله را صو  

منــع نمــوده چنانكــه در كتــاب عهــد ميگويــد محبــت اغــصان و افنــان و 

منتسبين بر كل لازمست و لـيكن لـيس لهـم حقـا فـي امـوال النـاس امـا                     

پيروانش براه نمايي عباس افندي اين نـص صـريح را هـم تغييـر داده و                

يـك طبقـه از وراث بهـا دون طبقـات آخـري             تاويل نموده و آنـرا بـراي        

  . تخصيص داده اند و شرح آن خواهد آمد
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  عقبه چهارم

  آثار عبدالبها عباس

اما عبدالبها عباس كه دره القلائد ايـن سلـسله اش داننـد و واسـطه                

العقد اين عائلـه اش خواننـد بـر اثـر مطالعـات و تحـصيلات بـسيار كـه                    

م شـوافي تلمـذ كـرده و وقتـي نـزد            يكوقت در بغداد نزد شيخ عبدالـسلا      

چنانچــه خــود بهــا بــر خــلاف (فاضــل قــائني حكمــت تحــصيل ميكــرده 

اظهاراتش كه خود را امي قلمداد نموده نخـست شـاگرد يغمـاي جنـدقي               

بوده و اينمعني از كتاب تاريخ حيات يغمـا كـه خـودش مينويـسد معلـم                 

رزا نظر  اولاد ميرزا بزرگ نوري بودم ثابت است و وقت ديگر شاگرد مي           

مجملاً عبدالبها تحصيلات كامل    ) علي حكيم رئيس طايفه علي اللهي بوده      

كرده و سپس هر كتاب و مجلـه و جريـده را بـا پـول ايرانيـان بـدبخت                    

آبونه شده و اخيراً كتابخانه مهمي ترتيب داده و بدين واسـطه غلطهـاي              

 لفظي در آثار قلمش كمتر از ساير روسا و اغراق و دروغـش بيـشتر از               

و اگر چه عباس افندي هم نسبت بتحصيلات        ) اما ماهرانه (سايرين است   
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و مطالعاتش آدم نابغه و برجسته نبوده و كلماتش خالي از غلط لفظي و              

معنوي نمانده بلكه در معنويت هر لوح و رساله اش پر از غلط و اشتباه               

اســت ولــي در لفــظ گــاهي لغــزش حاصــل كــرده و صــورتاً آثــار او و 

د علي افندي كم غلط تر از ديگران و شايد بـاز هـم اغـلاط                برادرش محم 

كلمات محمد علي افندي از عباس افندي كمتر باشد چنانكه ر لغزشـهاي              

عباس افندي خود نگارنده چندين فقره ديده و آگاه شده كه از آن جملـه               

وقتي در لوحي ضميمه را بظاء مولف نوشت و چون تذكر داده شـد كـه       

وس ظاء را باقلم تراش حك نموده باز هم غلـط           ضميمه غلط است الف ر    

در آمده باو گفته شد كه ضاد مركز لازم دارد و اين كلمه محكوك شـما                

خميمه خوانده ميشود آنوقت قلم طلبيد و مركـزي ملحـق كـرد محكـوك          

شما خميمه خوانده ميشود آنوقت قلم طلبيد و مركـزي ملحـق كـرد كـه                

ر تراش قلمتـراش در آن بـود و         عيبش يكي بود و دو تا شد يعني اول اث         

بعد اثر قلم خوردگي هم بر آن اضافه شد و آن لوح بهمان حال ارسـال                

شده و موجود است در حالتيكه صدها از اين قبيل واقع شده كه مبلغين              

او ورقه را عوض كرده اند تا كـسي بـر مقـدار علـم و سـواد آقـا مطلـع               
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يي و دروغ پـردازي و      نگردد ولي شهداالله در اغراق گويي و مبالغه سـرا         

سخنان سه پهلو و جعاليت كم نظير بود و بطوريكه ذيلاً خواهيم ديـد او             

بود كه دري از هوو جنجال در نشريات بـاز كـرده طريقـه تبليغـات بـي                 

اساس را بر روي مبلغين و اعضاي محافل خود گشوده دسـتور متحـد              

. م شـناخت    المبايهاي بي حقيقت كذيه بايشان داد و همه را ذيـلاً خـواهي            

هر گاه كسي با معان نظر در كلمات باب تعمق نمايد ميبايد كه هـر چنـد                 

او داعيه اش باطل و سـخنش كـذب بـود ولـي در پرداخـت دروغ خـود                   

آنقدرها ماهر نبـوده كـه آن داعيـه دروغ را بـدروغهاي ديگـري تـزئين                 

نموده توليد اميدي كامل در دل مريدان خود نمايد و اگر گاهي اشـارتي              

ه و بشارتي داده و رسواست چنانكه نويد راجـع بـسلاطين بيـان و               كرد

شئون ايشان يك نويد مفتضحانه ايست كه بجـاي اميـد توليـد يـاس در                

 ٣٣اتبــاع مينمايــد يــا آنكــه در جــايي از بيــانش ميگويــد تمــام ملــت روح 

بدين بيان ايمان ميآورنـد و از ايـن عبـارت بـا انـدك تعمـق                 ) مسيحيان(

                                                 
مـن ببـاب وعـده       از اينگونه كلماتش بر ميآيد كه قصه گينياز روسي با شيخ عيسي لنكراني كـه ميگويـد                   ٣٣

 .دادم كه مسيحيان روسيه را بدين تو دعوت ميكنيم بي چيز نبوده و االله اعلم 
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اگر او باختيار خود اين ادعاي قائميت را كرده باشـد           ميتوان دريافت كه    

اين سخن بصرف سادگي از او سر زده كه تـصور نمـوده اسـت همـين           

قدر كه ارحكم اجتناب ملـل را نـسخ كـرده مـسيحيان چنـان منجـذب او                  

ميگردند كه همگي بابي ميشوند و اگر باشاره و تـشويق ديگـرام داعيـه               

بعاً او را فريب داده گفتـه انـد تـو           كرده و اين اساس را تاسيس نموده ط       

ادعا كن ما مسيحيان را و اميدواريم بتو ايمـان بياورنـد او نيـز بـر اثـر                   

سادگي خود باور كرده و حتي آنرا جزو بـشارات در كتـاب خـود ثبـت                 

  .نموده است 

اما ميرزا حسينعلي كه قطعاً بر روي بنـد و بـستهايي خـدا شـده و                 

شـما از اسـاس امـر و مقـصود اصـلي            همه جا بفرقه ازليه ميگويـد كـه         

آگاهي نداريد بنيان و كلمات خود را بر اشارات و بشارات ديگري نهاده             

كه بهتر ميتواند گوسفند را بخود جلب نمايد زيـرا او بحرفهـاي كوچـك               

متزلزل قناعت نكرده بلكه الواحي بنام سلاطين نوشته و گاهي بمريـدان            

ان چگونه باور نموده كـه شـايد        خود نشان داده كه ها ببينيد بفلان سلط       

خبري است و فرداست كه همه ممالك بدست اهل بها خواهد افتاد و اين              
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رويه را پسرش عباس افندي بنوع ديگر تعقيب كرده كه سر بسته در هر        

لوح نغمه مالك الرقابي خـود و پـدرش را گوشـزد گوسـفندان نمـوده و                 

 و غرب نفوذ دارند و      پيوسته هياهو در ميان امت افكنده كه آقا در شرق         

در نتيجه گاهي بلوح گاهي بلعكس كه تمـامش دروغ و مـصنوع اسـت و                

روحيات بعـضي از آنهـا را در ايـن اوراق نـشان داده و خـواهيم داد و                   

گاهي بنشر تعاليم و مبـادي كـه آنـرا شـناخته و هـم خـواهيم شـناخت                   

ب مريدان را دلباخته خود كرده بقسمي كه پس از مـرگش بـا اينكـه اغل ـ               

فهميدند كه مضامين الواح دروغ و همچون جوزهاي بي مغزي بـود كـه              

جوالش پر صدا باشد و چون شكسته شود يك مغز كه دهان يـك طفـل                

را آوده سازد در آن نيز باز نميتوانند همه شان باور كنند كه اينها همـه                

لفظ بود و پوست بود و مغـزي در آن نبـود اكنـون ايـن لـوح افنـدي را                     

  ١٣٢٤ ١ مورخه ج–برويم سر مطلب بخوانيد تا 

اي ياران عزيز عبدالبها هر چند در سـاير جهـات نـدا بلنـد اسـت و                  

 زيـرا   –دو غلط در يك جمله است       (بشارات الهيه فرح قلوب هر هوشمند       

رايـت ذكـر مرتفـع      )  قلوب هر هوشمند هم غلط       –فرح القلوب غلط است     
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 تكبير مسموع   است و آيت نصر منتشر ضجيج تهليل بلند است و صريخ          

هر بهره مند ولي در تهران عالمي ديگر و ميدان و مـصافي ديگـر اسـت                 

كـه تهـران را نـداي رحمـن         !) جناب امين ميگفتند خـودش بـي خبـر اس         

 و ولـوه در شـهر       –بحركت آورده كه لسان و بنان از بيان عاجز اسـت            

فتنه در آفاق نيست جز خم گيسوي دوسـت         × نيست جز شكن زلف يار      

 .  

 تـا آخـر آن كـه        – گوشه اهنـگ تقـديس بفلـك اثيـر ميرسـد             از هر 

نصايحي براي تبليغ و خودنمـايي و دسيـسه نمـوده در پايـان ميگويـد                

اينست نصايح اين آواره گمنام و اينست وصاياي اين بنده كثيرالاثـام و             

انا جيـك يـا منـاجي       )عليكم التحيه و الثناء ع ع و باز مناجات عربي دارد            

كه اغلاط عربيـه آنـرا      ) نس وحيد فريد من لا جليس له      من لا انيس له موا    

بايد بعربها گذاشت و گذشت و بـس اسـت همـين كـه او خـود را آواره                   

 ولي اساساً مقصد ماهياهوي اين لـوح  –و بنده كثيرالثام خوانده  ! گمنام  

 سال پيش چنان وانمود نموده كـه گويـا تهـران            ٢٥و امثال آن است كه      

و شايد تا سـه سـال ديگـر غيـر بهـايي در آن               يك قطعه از بهائيت است      
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 ســال مــي بينــيم هــيچ خبــري نيــست و همــان ٢٥نممانــد و مــا پــس از 

اشخاص آن روزي هم نصفشان برگشته اند ولي اثر اينگونه الـواح ايـن              

بود كه تا چندي اغنام در اطراف تصور ميكردند كه در تهران جز حرف              

مغزي اين الواح غالبـاً ثابـت       بهائيت حرفي نيست و تا امروز با اينكه بي          

شده باز چند بي خرد در اين بساط باقي مانده اند و با اينكه جانشين او                

شوقي افندي از بلادت و سفاهت بعقبه اولي بر گشته  و هر چـه نوشـته        

رسوا و مفتضح است و بوق را از سر پهنش دميده گـاهي كـه خواسـته                 

ل نمايد طـوري اعمـال      است اشارات و بشارات كذبه پدران خود را اعما        

كرده كه هر كوري رسوايي آنرا مي بيند ؟باز بهائيان باميد اينكه شـايد              

هيا هوهاي سابقه عباس اسـاس دارد در ايـن خائـه ننگـين بپتيـه بنـدي                  

ــرويج دروغ      ــر ت ــسي ب ــا ك ــشغولند و گوي ــاي آن م ــسته ه ــسته ب شك

مجبورشان كرده است و ما مواقع غلط كاري و غلط گويي و دروغهـاي              

ا پرداخته رسواي شوقي را هم در طي بيان آثار او آفتابي خواهيم كرد          ن

 اما بطوري كه اشاره شد عباس افندي اگر در علم و حكمـت و حـسن                 –

انشاء مقام مهمي را احراز نكرده و با همه تحـصيلاتش نتوانـسته اسـت       
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برتبه عالي حائز شود ولي در هيـاهو و اغـراق گـويي و دروغ پـردازي                 

 بـدفتر زده و توانـسته اسـت بـراي يـك مـدتي كـه خـودش                   ماهرانه قلم 

رياست داشت امر را باشتباه بگذارند و گوسفندان شيرده را براي خـود       

  . نگاهدارد 

  فلسفه عبدالبهاء

  

دقيق ترين مباحث اين مباحث فلـسفه عبـدالبها اسـت كـه بايـد فـي                 

 و  الحقيقه و منصفانه در آن تعمق نمائيم زيرا گذشته از هياهوي مذهبي           

سخنان بي مغز بهاء كه ايجاد يك سلسله اوهـام تـازه در مغـز بهاييـان                 

كرده اخيراً بعضي خطايه ها و نطقهاي عبدالبهاء در بـين بهـايي و غيـر                

بهايي منتشر شده كه مهمترين دام اغنام بيچاره شده و هـر كـس ديگـر                

هم بعدا پايبند حضرات شود بر اثر اين فلسفه هاست كـه تمامـاً بعقيـده                

 سفسطه و مغالطه است لهذا ذيلا قواعدي را كه عبدالبهاء در نطقهاي             من

خود بميان آورده است لهذا ذيلاً قواعـدي را كـه عبـدالبهاء در نطقهـاي                
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خود بميان آورده و مسلم پنداشته و بهائيان را پايبند كـرده در اطـراف               

در ! نطـق مبـارك     . آن بحث مينماييم تا قدر و قيمت آنهـا معلـوم گـردد              

بـا حـضور دويـست نفـر        ) كـذا (ارالفنون كاليفورنيـا استفزدينورسـتي      د

و جمعي كثير كه از دور و       ) دروغ است (پروفسور و دوهزار نفر تلامذه      

 ماه  ٨ ر   ١٠نزديك براي استماع بيانات مباركه آمده بودند صبح ساعت          

  ١٩١٢اكتبر 

  هو االله

ون اعظم منقبت عالم انساني علم است زيرا كشف حقايق است و چ ـ           

امروز خود را در مركز علم انساني علم است زيرا كشف حقايق است و              

چون امروز خود را در مركز علم مي بينم در اين كليه كه شهرش بآفاق               

  .رسيده لهذا نهايت سرور دارم 

از اينجا تا آنجا كه تعرف علم و علماء كرده چيز تازه ندارد تا آنكه               

يـد عقيـده وحـدت وجـودي      ميرسد بفلسفه وحدت وجودي بي آنكـه بگو       
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 ٣٤پس واضح شد كه هر جوهر فردي        (است بيان را ميرساند باين جمله       

از كاينات انتقال در صور نامتناهي دارد و در هر صورتي كمالي از ايـن       

واضح شد كه كاينات يكي است عالم وجود واحـد اسـت پـس چـون در                 

وجود كاينات وجدت است ديگر معلـوم اسـت كـه در عـالم انـسان چـه                  

وحدتي است اين مبرهن است كه وحدت اندر وحدت است مبدء و منتهـا              

قطع نظر از اين كه هر كلمه از ايـن كلمـات مكـرره              ) وجود وحدت است    

مورد هزار گونه بحث و انتقاد است و حكماء را در جوهر فرد و وحدت               

وجود بحثها و حرفهاست و هزاران سال است اين بحث در ميـان اسـت               

ت فقط ميگوييم آقا حـل مـشكلي نكـرده مگـر الفـاظ              چون چيز تازه نيس   

مكرره بي دليل بر خلاف سابقين يا اگر دليلـي هـم ذكـر ميكـرد مطـابق                  

آراء سابقين فلسفه بافته و دليلي يافته بود و ملاك و مدرك بـر عظمـت                

عناصر با يكـديگر در صـلحند       (او نبود پس بگذريم تا برسيم باين جمله         

خاك صلح است عناصر با يكديگر صـلحند        آفتاب و زمين صلحند آب با       

چون ادني مصادمه حاصل ميشود زلزله مثل زلزله شهر سانفرانـسيكو           

                                                 
 . حكما وجود جوهر فرد را منكرند و حق اينست كه وجود جوهر فرد همچون كيش بها موهوم است ٣٥
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آيا اينطور است ؟ شايد همه كس بتواند جواب داد كه چنين نيست             ) واقع

بلكه بعضي در صلحند و بعضي در جنگ همان حين كه فرضـاً فرانـسه               

ست در همان وقـت هـم در   با آلمان در جنگ و ايران با تركيخ در صلح ا       

مملكت وجود يكي مكرب طاعون با گلبهاي خـون در جنـگ و در وجـود                

ديگري اخلاط اربعه در صلح در يك گوشه گرگ و ميش در جنـگ و در                

گوشه ديگر كبك و كبوتر در صـلحند و تمـام هـم بـر حـسب اقتـضاي                   

طبيعت خود جنگ و صلح را مجري ميدارند از ايـن كـه بگـذريم بهمـان                 

 مثلاً ملاحظـه كنيـد كـه جميـع          –جديد عجيب ميرسيم كه ميگويد      فلسفه  

و چون جواب   ) كاينات اسير طبيعت است و جميع در تحت قانون طبيعت         

  )بر خلاف مكررات او(آنرا قبلاً نگاشتيم تكرار آنرا لازم نميدانيم 

حال ببينيم كه بعد از ايـن همـه صـحبتها آقـا ميخواهـد چـه نتيجـه               

د نتيجه بگيرد كه چون انسان بـر طبيعـت محـيط            بگيرد بالاخره ميخواه  

 حـالا مـا از جميـع ايـن مواهـب            –است چرا جنگ ميكند چنانكه ميگويـد        

چشم ميپوشيم و اين بنيان آلهي را خراب كنيم و اين اساس آلهـي را از                

پايه براندازيم و حال آنكه اسير طبيعت نيستيم خودمان را اسير ميكنيم            
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اييم زيـرا در طبيعـت نـزاع بقاسـت اگـر            و باقتضاي طبيعت حركت مينم    

  !انسان تربيت نشود از مقتضيات طبيعت نزاع و جدال است 

نه تنها مريدانش بلكه قطعاً شما هم كه اين عبـارات را مـي خوانيـد                

فوراً ملتفت نخواهيد شد كه چه بود و چه شـد ؟ آقـا از اول كـه شـروع                    

ب بـا خـاك در   بنطق كرد فلسفه اش بر روي صلح كاينات بـود كـه آفتـا       

صلحند و و و اينجا برگشت بجنگ و قائـل شـد كـه جنـگ از مقتـضيات                   

طبيعت است و تنها تربيت است كه انـسان را از جنـگ كـه از مقتـضيات            

  !طبيعت است نجات بدهد

آيا صلح آفتاب و زمين خارج از مقتضيات طبيعت است ؟ آيا صلح             

ات طبيعـت   كاينات كه در اول گفـت همـه كاينـات در صـلحند از مقتـضي               

  نيست ؟

گويا او قائل است كه مثلاً كبك و كبوتر كه با هـم در صـلح انـد از                   

دارالفنون كاليفورنيا فارغ التحصيل شده انـد و گـرگ و بـره در جنگنـد                

و از همـه عجيبتـر ايـن دروغ اسـت كـه آقـا در                ! بحال طبيعي مانده انـد    

ن صـلح  اواسط نطقشان ميفرمايند حضرت بهاء االله پنجاه سال پيش اعلا    
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عمومي بين دول و صلح عمومي بين ملل و صلح عمـومي بـين اديـان و                 

  !صلح عمومي بين اقليم فرمود

آقايان بهائي شما را بخدا خجالت نمي كشيد كه اين نطـق هـا را در                

مجامع ميخوانند و بـآن افتخـار مينماينـد و انحـراف جوينـدگان از ايـن                 

از اين تـاريخ كـه آقـا         پنجاه سال پيش     –ترهات راطعن و تمسخر ميزند      

در امر يك نطق كند بهاء االله هنوز بلقب بهاء مشهور نشده بود مـردم او                

را ميرزا حسينعلي عريان باز و بعضي ميرزاي نوري پيشخدمت فرهـاد            

ميرزا ياد ميكردند و بابياني كه حسن ظني داشتند او را بلقب ايشان باد               

گوييم بيـست سـال هـم        مي –ميكردند و نميدانستند چه مي خواهد بگويد        

اعلان صلح عمومي بهاء االله همان بود كـه در لـوح دنيـا گفتـيم آيـا ايـن                    

اعلان صلح عمومي ملل و دول و اقـاليم اسـت كـه در زيـر هـزار پـرده                    

آهسته بحسين پينه دوز گفته يا نوشته باشد و يا آنكه به دو نفر ايـادي                

 جا بودنـد گفتـه      و اعادي امرش كه دو آخوند بابي منفور ورانده از همه          

 كـل   –باشد عاشروا مع الاديان كلها بالروح و يا بفارسي سروده باشـد             
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بار يكداريد و برگ شاخسار آيا اين دو سه كلمه با آن درجه از نفـوذ و                 

  .قدرت او كه اشاره شد اعلان صلح عمومي است ؟ واقعاً حيا چيزيست 

ري در  باري از اين وادي هـم بگـذريم زيـرا از ايـن هيـاهو هـا بقـد                  

كلمات افندي زياد است كه باصطلاح عوام ايـن عبـارت نعنـاع روي آش               

 –آن نمي شود پس از شطري خودنمايي بالاخره ميرسـد بـاين عبـارت               

اما تعصيات وطنيه كره ارض موطن هر انسان است يكـي اسـت متعـدد               

نيست نوع انسانرا وطن واحد اسـت ولـي حـدود وهميـه بـي اسـاس را                  

ن ماضيه اختراع كرده اند و در ميان بشر جنـگ           بعضي از مستبدين قرو   

و قتال انداخته اند كه مقصد شان شهرت بوده و غصب ممالك لهذا ايـن               

 اينـك از    ‐احساسات وطن پرستي را پيشرفت مقاصد شخـصي نمودنـد         

جهان ملك روح عباس افندي را كه نميدانيم در كـدام ملكـوت اسـت نـدا                 

 نبـودي و اگـر بـراي اغفـال          كرده ميگوييم آقا جان من اگـر تـو مـزدور          

ممالك  كوچك اين تبليغات را نميكردي و اگر براي پول خانمهاي امريكا             

در آنجا داد سخن نميدادي و اگر واقعـاً بـراي خـدا و نجـات بـشر ايـن                    

حرفها را ميزدي بي شبهه حق و حقيقت تـرا از لغـزش و تنـاقض بـاين                  
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نـسانرا وطـن    نوع ا (واضحي حفظ ميكرد كه در يك جمله كوچك نگويي          

) مقصدشان شـهرت بـوده و غـصي ممالـك         (واحد است و فوري بگويي      

عجبا اگر ممالك خطوط وهميه ايست كه نبايـد بـآن اهميـت داد و نبايـد                 

چـه معنـي دارد ؟      ) غصب ممالك   (وطن پرستي را پيشه كرد ديگر كلمه        

راستي فكر كنيد اين حرف چقدر زخرف است كه مثلاً كسي بگويد همـه              

كي است و هيچ خانه ملك كسي نيست بعد فوري بگويد ، آنـان  خانه ها ي 

كه ديوار قرار داده اند مرادشان اين بوده كه قسمتي از خانـه ملكـي آن                

اي بي انصاف احمق تو گفتي كه خانه   !يك را داخل خانه ملكي خود كنند        

ملكي وجود ندارد و خطوط وهمي است چگونه ميگـويي يكدسـته بـراي              

ري چنين گفته و چنان كرده اند اگر ملكيـت وهـم            غصب كردن خانه ديگ   

است غصبيت چه معني دارد؟ باري از اين ترهات بگذريم و روح مطلـب              

خود را توضيح دهيم بـراي اينكـه راه خلـط مبحـث و مغالطـه بـر روي                   

گوسفندان بهاء باز نماند عرض ميكنـيم گمـان نـرود كـه مـراد نگارنـده                 

ر عاقلي بلكه هر كودكي ميتواند      انتقاد از اساس صلح جويي است زيرا ه       

بفهمد كه صلح بهتر از جنگ است و جنگ منشاء خرابي و دمـار و مايـه                 
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نكبت و فلاكت بشر است و البته بايد هر كسي بكوشد كه پيوسته صـلح               

برقرار باشد ولي كلام ما در اينست كـه صـلح خـواهي عبـاس افنـدي و         

اه نبـوده و ايـن      اتباعش بقدر جوي ارزش ندارد و او اساسـاً صـلح خـو            

ســخنان از او اينــست بلكــه او همــان فتــوغرافي اســت كــه خــود بــدان  

استشهار كرده و هر چه در او دميده اند بازگفته و چون بـي مطالعـه و                 

تعمق بوده اينست كه تناقضات بسيار هم در كلماتش ديده مي شود من             

ه ولي  نميگويم حتماً اين دين را از اول دست اجانب اختراع كرده يا نكرد            

بدون شبهه پس از آنكه يكدسته احمق بي علم پيـدا شـده انـد اجانـب از                  

وجودشان استفاده نموده اند و آنها را آلت كرده اند براي اينكه هر چـه               

از ممالك و اراضي كه در دست ايشان بغصب وارد شده بدون جنـگ و               

جدالي باقي بماند و هـر چـه هـم نگرفتـه انـد بگيرنـد و در عـوض ايـن                      

ي خوش آب و رنگ بي سروته تحويل دهند كه وطـن چـه معنـي                حرفها

دارد ما همه يك جنسيم همه دنيا يك وطن است دنيا يك وطن استيم آقا               

و عزيز باشيم و از مـال شـما تعـيش و زنـدگي كنـيم و در عـوض بـار                      
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سنگين خودمان را بر دوش شما گذاريم و بـراي انجـام آن مقـصد ايـن                 

  .متين لازم است چنين دين و تعاليم وهين غير 

  عقبه پنجم

  آثار ميرزا محمد علي غصن اكبر خصوصاً اختراع خط جديد

پوشيده نماند چون در اواخر ايام بطوري كـه اشـاره شـد بهـاء بـا                 

مامورين خارجه آشنا شده و بعضي سخنان تازه شنيده آنهـا را داخـل              

مبادي خود كرده بود ويا مامور شده بود كه داخل سـازند كـم كـم فـر                  

دانش هم هواي توسعه اين دائرو هميه بر سرشان افتاده از آن جملـه              زن

ميرزامحمد علي غصن اكبر كه بر خلاف اظهـارات عباسـيان پيـشقدم و              

در خط و سواد بر همه اولاد بهاء مقدم بود و چنانكـه خطـش در كتـاب                  

خط و خطاطان درج شده او خوشنويسي كه نظيـر بـوده و هـست و در                 

مطـابق معـارف بهائيـه رتبـه فـوق تمـام مراتـب              انشاء عربي و فارسي     

منتسبين بهاء در يافته بود هـواي اختـراع خـط جديـد بـر سـرش افتـاد                   

خصوصاً پس از آنكه بهاء شنيده بود كه دكتر زمين هوف خط و زبـان               
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اسپرانتو اختراع كـرده و افكـار بعـضي از غربيـان بـر ايـن محـور دور                

 بهاء نيز از او تقليد كرده و        ميزند كه خط و لغت عمومي ترويج نمايند و        

چند كلمه راجع بخط و زبـان عمـومي سـخن گفتـه و در ميـان انبـاعش                   

وانمود نموده كه گويا اين سخن بدع و تازه و از كلمات الهاميـه خاصـه                

امر بهاء است در آن حال پسرش غصن اكبر نيز هوس اختـراع بـر سـر      

خط تازه بسازد   گرفته كه محض افناء و اضمحلال آثار پر افتخار شرق           

كه اگر پيشرفت كرد باينوسيله نزد دشمنان قرآن و اسلام بادي بيـروت        

اندازد و پس از مدتها فكر و شايد تبادل افكار با ساير برادران و اعمـام                

خود و مبلغين و مقربين درگاه بهـاء بـالاخره الفبـاي ذيـل را اختـراع و                  

او شده كه اجـازه     بدرگاه بهاء تقديم ساخت و چندان ميرزا خدا منجذب          

داد در كتاب مبين و اقدسش كه در بمبئي بخط احمد علي تبريزي چـاپ               

شده دو سه كلمه ديج كنند تا ببينند چه اثري مي بخشد و آن عبارتـست              

بدان خط ممضي گشته و كتاب مطبوع با  از همان  امضاي احمد علي كه

 نميتواننـد  الواح و آثـار  همان امضا موجود است و اين را مانند خيلي از

پس از بروز افتضاح محو نمايند اينكه ما صورت آن خـط را بالتمـام بـا     
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نمونه اين خط عجيب اسـت درج   همان امضاي مطبوع در كتاب مبين كه

ميكنيم تا بر مقدار مشعر بهاء و فرزندانش آگاه گرديد اينك عكـس او را     

تـازه  ببينيد و احمد علي تبريزي امضاي كاتب كتاب مبين است كه بخط             

  !هجري در بمبئي بطبع رسيده ١٣٠٨با اجازه بها در سنه 

  خط بديع 

  

  

چون سخن بدين پايه كشيد بد نيـست اساسـاً در خـصوص تغييـر               

از دير گاهان فكر و     . خط كلمه چند براي انتباه مردمان دل آگاه بنگاريم          

نظر اجانب متوجه اين نقطه شده است كه در ميان هر قوم و ملتي مادام               

 و زبان ايشان بجاي خود باشد و تـصرفاتي در آن بكـار نـرود                كه خط 

ممكن نيست آنهـا را بتمـام معنـي منحـل در مقاصـد و تـابع آراء خـود                    

ساخت لذا شروع بتبليغات در اين موضوع كرده در هر مملكت از ممالك         

شرقيه بنوعي اين تبليغات را مجري داشته از افراد همان ملـت مردمـان              
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يرك بي علاقه بوطن و مليت بر تبليغات بر انگيختـه           ساده بي خبر و يا ز     

بعنوان آنكه خط شـما فـلان عيـب را دارد و زبـان شـما       اين مقصود را

فلان نقص را حائز است گوشزد و ابلاغ نموده حتي المقدور بتبـديل آن              

كوشيده و ميكوشند تا مندرجاً مردم آن بوم و بر اصول مذهبي خود را              

ا ثانياً و مباني تاريخي خود را ثالثاً از دسـت           اولاد مفاخر ادبي خويش ر    

داده مانند طقل نوزاد كه دستش از همه چيز تهي اسـت خـود را بـدامن                 

ايشان همه مردم شرق را اطفـال سـبق خـوان خودسـاخته در حقـشان                

پدري كنند و مادري نمايند يا دايه مهربانش از مادر و قيم قـويم از پـدر             

دلالـت نمـوده ولـي مطلـق اهـل شـرق            گشته ايشان را باستعداد خويش      

  !گردند 

) گروهي اين گروهـي آن پـسنديدند      (بديهي است از اين كه گفته اند        

اين نغمه در گوش اهالي دو صـداي متـضاد و در آهنـگ متبـاين ظـاهر                  

خـط   هـم در  ساخته گروهي چندان خشك شده كه حتي كمتر نقـصي را 

 و زيبـايي  اند خطـي اسـت در كنـال اختـصار     شرقي معترف نشده گفته

بقسميكه اگر بخواهيم فرضاً يك كتاب شاهنامه را از خط شـرقي مبـدل              
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بخط عربي سازيم اقلاً هر يك جلد آن در پنج جلد جواهد گنجيـد و اگـر                 

ايراد دارند بر اينكه كلمات متشابهه در خط شرقي است كه فرضاً گـردد    

د آنـرا   و گرد را كه بتغيير فتحه و ضمه و كسره معاني ثلاثه پيـدا ميكن ـ              

 بيك صورت نوشتن موجب اشكال فهم خواننده است جواب اينست كـه 

در هر خط و لغتي نظاير گرد و گرد موجود است و قراين در همه زبان                

و خطي حكم فرماست و بسالغات كه بايد بقرينه فهميد و با فرض اينكـه               

در ساير خطوط و السنه كمتر و در خطوط و السنه شرقي بيشتر باشـد              

ه را كه با آن كمال قصر و كوتاهي و جمع بودن خط و زيبايي               اين نقصي 

آ بسنجيم جبران شده ربحي نيز حاصـل ميگـردد و در فهـم اطفـال هـم           

فرقي ندارد هزاران سال است اطفال اين خط را ياد گرفته اند و بـاز هـم                 

ياد خواهند گرفت و دير و زود ياد گرفتن اطفـال تـابع براعـت و بـلادت                  

 براعت و بلادت در اطفال غرب نيز موجود و بالاخره           ايشان است و اين   

در خط غربي هم بجزيي كم و زيادي همين نقص و كمال ديده ميشود و               

اين موضوع آنقدر مهم نيست و در درجه سود زيانش تا آن حد نيـست               

كه لازم باشد مـاثر ملـل غـرب جـايگير آن شـده خـسارات لا تعـد و لا                     
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بلغين در نظر گرفته اند عايـد شـرق         تحصي از راههاي غير مستقيم كه م      

گردد خلاصه علاقمندان بخط قديم زياد است باستثناي آنكس كـه خـط              

را بصورت كوفي بر گردانيده و هيچ طرفداري ندارد باقي مردم از خـط              

خود كه حافظ آثار ادبي و مذهبي ايشان است كمـال رضـايت داشـته و                

 طراوت يافته اند كـه      دارند بعضي ديگر بتبليغات خويش و بيگانه چندان       

  .از تري درست نقطه مقابل واقع شده اند 

دسته اول چنان بخط شرق بدبين گشته اند كه گويا اصـلا بعنـوان              

خطي كه واقع حوائج باشد نشناخته از هر حسني كه در آن بوده چـشم               

پوشيده و هر عيبي هم كه در آن نبـوده گوشـزد نمـوده هـر روز يكـي                   

 بر كشيده و الفباي جديد اختـراع نمـوده و           بتحريك اجانب از گوشه سر    

در بعضي نقاط نسبه متبن تر و بفلسفه نزديكتر و بقلم اشخاص مهمتـر              

و در بعضي جهات خالي از متانت و فلسفه بروز كرده و بقلم اداني خلق     

حـال در اينجـا چيـزي كـه محـل           ) اين رشته سـر دراز دارد     (سر زده و    

ا در اينكه بعضي عيـوب در       حاجت ماست راجع باصل مطلب نيست زير      

خط ما هست محل شـبهه نيـست و در اينكـه رفـع ايـن عيـوب كـار هـر                      
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شخصي بي فكر يا با فكر و بالاخره كار شخصي نيست و كـار اكـادمي                

قانوني است آنهم شبه نيست در اين هم كه اگر روزي بعـضي تغييـرات               

 كرد  بخواهد در خط پيدا شود جميع جهات و اطراف كار را بايد ملاحظه            

شك نيست يعني طوري بايد باشد كه حتي يك كلمه از آثـار تـاريخي و                

ادبي محو نشود و تغيير نكند و معني ديگر نبخـشيد و بـالاخره مـآثر و                 

  .مفاخر ملي زايل نگردد 

اما چيزي كـه راجـع ببحـث كنـوني ملـت و اينمقـدمات همـه بـراي                   

غييـر خـط    استنتاج آن نتيجه است اين است كه همـه و همـه معتقـدين بت              

عقيده شان فرع اين اصل است كه در خط شرقي اعراب موجـود نيـست               

و اعراب مستثني از خط است و باينواسطه خوانـدن آن مـشكل اسـت و                

بالنتيجه تغيير خط را فقـط بـراي پيـدايش اعـراب و باصـطلاح فرنگيهـا                 

تنظيم ويل و كنسن يا حروف با صـدا و بـي صـدا لازم دانـسته انـد تـا                     

كـه در خـط شـوقي علائـم فـوق خـط اسـت نيفتـد و در                   حاجت باعراب   

اينصورت ترك املاء هم يكـي از مـلاك هـاي خـط تـازه مـي شـود كـه                     

بالاخره صادوسين و تايي كسي نـشناسد و ضـاد و ذال و زاء و ظـايي                 
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 باز نميخواهيم بگوييم اين نـوع تغييـر مـستلزم تغييـر             –در ميان نباشد    

تداوليه فارسـي و عربـي      لغت ميشود و سبب مي شود كه نصف لغات م         

محجور و متروك و يا از معني خود منحـرف و غيـر مفهـم بمانـد و در                   

 ادبـي فاسـد و نـصف        –نتيجه نصف كتب و آثـار و فارسـي از مـذهبي             

 اين سخن بر جـاي خـود ولـي          –ديگر هم بالتبع متدرجاً بي نتيجه بماند        

اختـراع  اصلاً حرف مادر رتبه ادراك بهاء و بهازادگان است كـه از نـوع      

ايشان ثابت ميشود كه حتي فلسفه و مقصود از تغيير خط را ندانسته و              

يا دانسته و حتي بدترين صورتهايي كه هيچ كودك سبق خوان نپـسندد             

در آورده اند كه انسان متحير ميماند چه تصور نمايد زيرا اگر حمل بـر               

عدم ادراكشان كند خود موجب تحير است كه با ايـن مـشاعر و مـدارك                

نيه چگونه توانسته اند جمعي را ولو هزار نفر باشد افسار كنند و اگـر               دا

حمل بر ادراك ايشان و تعمدشان بر افـساد و تـضييع آثـار مهمـه ملـي               

نمايد باز موجب حيرت است كـه آخـر غـرض رانـي و بـازي كـردن بـا                    

مقدرات يك ملت بلكه عموم ملي مـشرق تـا ايـن درجـه چـرا؟ آري اگـر                   

د كه محظورات اعرابي از آن مرتفع شـده و بـراي            خطي اختراع كرده بو   
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قرائت آسانتر و يا مختصرتر و يا مـشكلات املائـي آن برداشـته شـده                

بود ولو آنكه نواقصي از جهات ديگر داشـت ميگفتـيم بـاري بهـر جهـت         

ولي با اين صورتيكه ملاحظه ميفرمائيد جز اينكـه يـك حـروف كوچـك               

ز اعراب فقط جزم و تـشديد       ظريف را مبدل بحروف بدشكل دراز كرده ا       

ــه در آورده و   ــصورتهاي عجيب ــزه را ب ــده  ) ه ه(و هم ــروف عليح را ح

را بقسميكه ملاحظـه ميفرمائيـد      ) احمد علي تبريزي  (تصور نموده و يك     

در يك سطر طولاني جا داده بـي آنكـه ويـل و كنـسني داشـته باشـد و                    

 آنكه  معلوم شود كه همزه احمد مفتوح است يا مضموم يا مكسور و بي            

حل مشكلي در همزه و عين كرده باشد و چـاره بـراي امـلاء انديـشيده                 

باشد ديگر چه هنري كـرده گويـا گمـان نمـوده كـه پيـدا كـردن اشـكال                    

مختلفه و انتقال دادن از شـكلي بـشكل ديگـر كـار مهمـي اسـت و فقـط                    

بصرف اينكه از چپ براست نوشته ميشود ديگر تمام معايب خـط رفـع              

 كه او يك همچـو خـط   –ذهب بهاء عالمگير خواهد شد    شد و از اين رو م     

  !!بي فلسفه زشت رسوايي اختراع كرده است
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اكنون گوشزد مينماييم كه بـي شـبهه ايـن اعتـراض چـون بگـوش                

بهائيان رسيد خواهند گفت كه اين اختراع منسوب ببرادر عبدالبهاء است           

 فـرط  كه ناقض است و از امر بهاء مردود و مطرود اسـت و بـالاخره از              

بي خبري بهزار عذر تشبت خواهند جست و حتـي ممكـن اسـت بگوينـد                

چون معرض و ناقض بوده چنين امري كـه خـارج از تاييـد اسـت از او                  

پس ملتفت باشيد كه اگر گوسفندي مبادرت باين سـخن نمـود            ! سر زده   

بايد بيدارش كرد كه اولاد ارتداد او از دين بهاء ثابت نيست بلكه ارتـداد               

دي و اتباعش ثابت تر است كه هزاران تغيير در امر بهـاء داده              عباس افن 

و از نص كتاب عهد گذاشـته انـد ثانيـاً امـضاء كننـده يـك امـري ماننـد                     

اگر وزيري چيـزي نوشـت و       . نويسنده و گوينده و اختراع كننده آنست        

بامضاي شاه رسانده و بعد آن مطلب بر خلاف دانش و مصالح بيـرون              

ط فقـط از وزيـر اسـت بلكـه شـاه هـم در آن اقـلا               آمد نميتوان گفت خـب    

شركت دارد خود بهائيان ميگويند در زمان بهاء هيچ كتاب بي اجـازه او              

طبع نميشد وحتي يك يك حرف و كلمه بـي نظـر او در آن كـم يـا زيـاد                     

نمي گشت و اگر غير از اين باشد بايد گفت اصلاً بهاء كتاب ندارد و اهل                
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نند خود سـرانه اسـت در اينـصورت بقـول           بهاء هر چه بگويند و عمل ك      

خودشان ولو دروغ بگوينـد و حـشوو زوائـد زيـاد در امـر بهـاء باشـد                   

بديهي است كه امضاي احمد علي بخط بديعي كه مخترع آن غصن اكبـر              

  . است 

مانند اين است كه از زير قلم خود بها در آمده باشـد بلكـه ميتـوان                 

بـوده چنـدان كـه در لـوحي        يقين كرد كه بهـاء دلخـوش از ايـن اختـراع             

ميگويد اگر مصادر امور بخواهند خط تازه اختراع شده موجود اسـت و             

مرادش همين خط عجيب است كه آنرا امر داده است در كتـاب خـودش               

مسطور نموده مسطوره بدست داده اند و حتـب اگـر غـصن اكبـر سـر                 

اطاعت نزد برادرش عباس افندي فرود آورده بـود و بـي شـبهه او هـم                 

دان خطش را ترويج ميكرد حالبه مانند اسـامي شـهر البهـاء و شـهر                چن

العظمه و شهر القول كه سامي ماههاي بهايي است و همه ساله تقويم بر   

اين اسامي مينگارند و شايد تمام جدول آنرا در ايـن كتـاب ببينيـد خـط                 

بديع هم معمول به بين اهل بها بود و بآن افتخار ميكردنـد نهايـت اينكـه                 

 بر اثر بغض و كينه با برادر خود خطش را ترويج نكـرد ولـي بـر                  افندي
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اثر اينكه پدرش آنرا ترويج نموده بود جرئت هم نكرد مذمتي از آن بكند              

و فقط مسكوت گذاشت و حتي با آشنايي عباس و عباسـيان يقـين دارم               

كه اگر اين خط اندكي مقبول نظر ارباب نظر مي شد آنـرا بخـود نـسبت                 

ها لا تعـد و     ) فكر و اكفروا  (م ترويج ميكرد چه از اين قبيل        ميداد و باز ه   

لا تحصي انجام داده است ولي چون ديد مقبـول نظـر هـيچ طفلـي نـشد                  

مسكوت نهاد و اگر كسي ميپرسيد سر اين چه بود كه بهاء االله ايـن خـط           

 اين بود شـرح اختـراع خـط كـه           –را امضاء كردند در جواب طفره ميزد        

خوبست خط بديعي اختراع و لغـت جديـدي ابتكـار           بهاء همه جا ميگويد     

شود و در مدارس عالم ترويج نمايند و در هر جايي باختراع آن افتخـار               

اكنون اين عقبه را هم ترك نموده عقبه ششم را كـه متـضمن              ! مي نمايد   

  .  خواهيم شناخت ١٩آثار فصاحت بار شوقي است در ضمن قدم 
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  قدم نوزدهم

  در كشفيات متنوعه –يا آخرين قدم مهم 

  

 فـوت   – اقمان دو ساله مـن در تهـران          –بهايي شدن وزير همايون     

 قدمهاي پي – تكميل مواد كشف الحيل – مسافرت من باروپا  –عبدالبهاء  

  .  بعضي مسائل مستلفه –در پي در اين راه 

پئشيد نماند كه چون در تمام ادوار بهاييت يكنفر قـائم مقـام وزيـر               

خان غفاري بود كه بر اثر جنون خمـري و اغتـشاش            همايون ميرزا مهدي  

حواس بهـايي شـد و بهـايي شـدن او هـم بـا آن جنـون از روي عقيـده                      

مذهبي نبود بلكه بر اثر اشـتباهات سياسـي بـود لهـذا لازم دانـستم كـه                  

شرح حال او را مختصري اشاره كنم تا بهاييان بدانگونه كه عادت دارند  

كهنه وزير از كار افتاده باشـد برخـي         بهايي شدن يك وزير را ولو آنكه        

كسي نكشد چه شرح بهايي شدن قائم مقام مذكوره نـزد نگارنـده اسـت               

حتي الواحش كلانزد من است و من خود واسطه آنهـا بـوده ام واحـدي                
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بقدر بنده از حالات او آگاهي ندارد حتي عبدالبهاء يكي از فتوحات مهمه             

كـه در مـدت هـشتاد سـال هـيچ      مرا تبليغ اين وزير قلم داد نمـوده بـود      

مبلغي نتوانست يكنفر وزير را بدام بهاييت بينـدازد و از بـس در بهـايي                

شدن او كيف كرده بود در لوحي كه بعربي برايم فرستاده ميگويد الهـي              

الهي ان عبدالحسين قد نادي اهل المشرقين و ذكر بذكرك ملاالخافقين و            

  )اهل مشرقين برابر دانسته

كه اين شخص چون با مشروطيت مخالفـت كـرده          پس بايد دانست    

بود و بتمام معني استبدادنشان داده بود عاقبت در كار خود در مانـد و               

بابيها را بخزج برداشـته و      ) س(مقدسها و   ) خ(اخيراً هو و جنجال همان      

لهـذا در حكومـت عـراقش       ! مشروطيت و بهائيت همعنـان شـناخته بـود          

در بتوسـط حـاجي مـونس درويـش         بهائيان آنجا دامي گسترده همين ق ـ     

توانستند ذهنش را مشوب كرده باين اشتباه كاري خود ترتيب اثـر داده             

او را متقين بر بهايي بودن روساي مشروطه كنند و  چون ايـن تخـم را                 

ــراق و ورود    ــي از ع ــس از معزول ــد پ در ارض وجــودش كاشــته بودن

لـك خـودش    بكاشان دوازده شبانه روز ليلا و نهاراً مزرعه حسكو كه م          
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بــود بــا نگارنــده بــسر بــرده از بــس او را از اوضــاع طهــران خــائف و 

بوساطت باقراف و روقا و كليه بهائيان تهران اميدوار ديدم و كاملاً آثار      

جنون از حركات و سكناتش مـشاهده كـردم خلافـت رافـت و انـسانيت                

دانستم كه او را بار ديگر نوميد و افسرده كرده بگويم همه ايـن حرفهـا                

دروغ و حقه بازي است بعلاوه صـلاح خـود را هـم نميدانـستم كـه بـي                   

مقدمه خويش را طرف هجوم و حمله و شاخ زدن اغنام قرار دهم لذا بـا                

او مماشرت كرده تا بر اثر معاشرت با نگارنده اميـدش تاييـد شـد و از                 

من در خواست توصيه بر سر سپهسالار و سردار اسـعد ميكـرد و مـن                

ديدم كه گمان ميكند مكاتبه دائمي بين من و آن آقايان           در دل بر او ميخن    

مستمر است ولي صورتاً اميدوارش ميكردم و بكجدار و مريز گذرانيده           

بالاخره روانه تهرانش كردم و بقدري بي طمعي نمودم كه حتـي ببهانـه              

شطرنج خواست هديه كه داده و نگرفته بودم بمن باخته باشـد و شـايد               

ه آنروز منشي او بـود ايـن قـضا يـا را در نظـر                ابوالحسنخان زنجاني ك  

امـا پـس از ورود بتهـران        ) اگـر در حيـات باشـد      (دارد و تصديق نمايـد      

بهائيان چه كردند از عكا تا تهران از عبـدالبهاء تـا حـاج غلامعلـي مبلـغ                  
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كاشاني بهر اسم و رسم توانستند گوش او را بريدند وهي و عده فتح و               

بالاخره از هستي ساقطش كردند و پس       نصرت و شفا و صحت دادند تا        

از دو سال جـسدش را بخـاك سـپرده و ارثـش را هـم بگـور كردنـد و                     

  .رهايش نمودند 

  اقامت دو ساله من در تهران

  

از موقع بهايي شدن وزير همايون تا اقامت در تهران دو سه سالي             

طول كسيد در آن دو سه سال نگارنده در كاشان و عراق و اصـفهان و                

 كرمانشاه در گـردش بـود و بزرگتـرين مـانعم در بازگـشت و          همدان و 

انتقاد از بهائيت بي خبري از اروپا و گسيخته گي رشته امـور در ايـران                

 هجـري كـه عبـدالبهاء بمـن         ١٣٣٨بود و منتهز فرصت بودم تا در سال         

نوشت در تهران استعداد غريبي پيدا شده همه بزرگـان و رجـال طالـب               

خبـر گيرنـد و مبلغـين تهـران از عهـدهع بـر           ! رك  شده اند كه ار امر مبا     

نميآيند زيرا آنان كه داراي اهميت بودند مردند و آنان كـه در حياتنـد و                
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اجد حيثيتي نيستند و شما بايد مركز اقامت خود را تهران قرار دهيد بـا               

اينكه ميدانستم اين اغراقها كه در لوح است اكثرش بي مايـه و بـي پايـه                 

ين و باقراف براي خود نمايي چيزهايي باو نوشـته          است يعني حاجي ام   

اند و او هم بعضي را از در جهل باور كرده و بعضي را از روي تجاهل                 

قبول نموده و اميد واري ميدهد كه شايد آندروغها است در آيد چه ايـن               

 سال پيش از اينمقدمه مينوشت كـه تهـران بـشهادت            ٢٥آقا همانست كه    

با همه اينهـا در     . نكه اصل آن لوحرا خوانديد      امين عالمي ديگر دارد چنا    

جواب افندي نوشتم كه دعوتي از طرف احباي تهـران نـشده لـذا فـوري         

بباقراف نوشت كه از حضرت آواره دعوت نمائيد و باقراف بوسيله يك            

مراسله شخصي و يك مراسله محفلي مرا بتهران دعوت نمود در ابتداي            

 تحت كنترل من در آمـد و نالـه          ورودم بتهران همه مجالس مهمشان در     

و احمـد يزدانـي و يكـي        ) بوعلي سينا بابيه  (جگر خراش فاضل شيرازي     

دو نفر ديگر بلند شد كه اي واديناه محافل مهمرا مانند محفل ارسـطو و               

پس از اندك   . محفل ذبيح و باقراف از ما گرفتند و بحضرت آواره دادند            

اقراف و ديگري در منزل     زماني دو مجلس درس پسرانه يكي در منزل ب        
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سيد شهاب پيشكارش برقـرار مجلـس دخترانـه و زنانـه نيـز در منـزل                 

اسحق كرمانشاهي بر قـرار گـشت كـه عكـس آنهـا را در جلـد اول درج          

اما از رجال و بزرگاني كه آقا در لوحش وعده ميداد هر چه در              . كرديم  

 معزول و بي فقط از چند نفر وزراي. تهران انتظار كشيديم اثري نيافتيم    

كار با پشت هم اندازيهاي باقراف ملاقات كرديم كـه اتفاقـاً آنهـا هـم يـا                  

مخالفت ميكردند در ضمن صحبت چنانكه شرح سخنهاب مخالفت آميـز           

مرحوم سپهسالار را قبلاً نگاشته ايم و يا موافقتي ننموده بـا تبـسمهاي              

مسخره آميز كه شـان مردمـان سياسـي اسـت برگـذار مينمودنـد ولـي              

انصافاً اين را بايد بگويم كه از تذبذب آنگونه منتظرالوز راره هاي دوره             

قاجاريه خيلي ضرر بمصالح ايـران و اسـلام وارد شـده و اگـر آنگونـه                 

آقايان اينگونه سخنان را مطلقاً بمحضر خود نمي پذيرفتند بهائيت تا اين            

ينمـود  درجه نيز نمو ننموده توليد اميد در دلهاي نـا پـاك ايـن اغنـام نم                

چنانكه در اين دوره كه آنگونه سوء سياستها اعمال نميشود امـور نيـز              

رو ببهبودبست و اميد است اگر در گوشه و كنار باز يكي دو نفـر از آن                 

اشخاص در حكومتهاي كوچك و بزرگ وجود دارند و بر حسب عادات            
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آن ادوار نفاقهايي مرتكب ميشوند كم كم پي بمقصود برده تغيير حالـت             

 و گرنه قطعاً معرفي خواهنـد شـد و دستـشان از كارهـاي دولتـي                 دهند

  . كوتاه خواهد گشت 

  افكار باقراف

  

در مدت ششماه كه شب و روز با مرحـوم بـاقراف معاشـر بـودم                

جميع نوايا و افكار و عقايد او را دريافته حتي بر اسرار او بقدري مطلـع                

ن درجـه اطـلاع     و محيط شدم كه يقين دارم اولاد و بـستگان او هـم بـاي              

نداشته و ندارند خلاصه تصور و عقيده او اين بـود كـه بهـايي بـر اثـر                   

مساعدت خارجيها عالمگير ميشود و اولين نقطه كه حائز اهميت خواهـد            

شد تهران است و نخـستين كـسيكه مقـرب شـده برياسـتهاس سرشـار             

خواهد رسيد او و خانواده او خواهد بود و اگر نسبت و وصلتي هـم بـا                 

لبها داشته باشد اين رياست الي الايد در خاندان او باقي ميمانـد بنـا               عبدا

براين اگر تمام دارايي خود را براي انجام اين تقرب وصول آن رياسـت              
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صرف كند ارزش دارد حتي روزي اعتراض برياسـت وزرايـي سـپهدار             

رشتي كردم ديدم جداً با حالت رقابت صحبت ميكند گفتم اگر شما خـود        

ديد ميديد چقدر كار اجتماعي و رياست مملكتي مشكل و پر           بجايي او بو  

زحمت است با يك وجهه جـدي گفـت اگـر مملكـت را بدسـت مـن دهنـد                    

بفاصله يكهفته درسـت ميكـنم گفـتم مـثلاً چـه ميكنيـد ؟ گفـت مـردم را                    

مجبور ميكنم كه بهايي شوند گفتم آنوقت كار درست ميشود ؟ گفت بلي             

 در همه تهران پانصد نفر مرد و منتهـي          گفتم چرا جمعيت باين كمي كه     . 

هزار و دويست نفر زن و مرد و بچـه بهـايي هـست نميتواننـد كارهـاي                  

خود را اداري كنند ؟ چرا هر روز در ميانـشان نـزاع اسـت ؟ چـرا بايـد                    

كارهاشـان را اصـلاح     ! عدليـه روحـاني     ) و بقول خودتان  (محفل اصلاح   

پارلمـان امـري    ) بلهان احبـاب  و چرا بايد محفل روحاني و بقول ا       ! نمايد  

نتواند يك مدرسه هفت كلاسه را اداره كند ؟ و باز امروز بـروح او بايـد          

چرا خود شما كه با حريت نسوان مخالفيـد نميتوانيـد نـوه بـرادر               . گفت  

خودتان را از آن چيزهايي كه مطلع هـستيد بـاز داريـد و اقـلاً بگذاريـد                  

ســت شــود و خرابيهــا او پــدرش او را بيــروه كــرده آنهمــه افتــضاح در
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بازاري و علني شود ؟ خلاصه اينها را كه شـنيد رنگـش بـر افروخـت و                  

بالاخره گفت چون قدرت ندارم و تاييد هم با من نيست اگر سر كار آقـا                

گفتم حتي وزارت شـما ؟ گفـت        ! بايران بيايند همه كارها درست ميشود       

س خـوب اسـت     گفتم پ . بلكه رئيس الوزرايي ايران براي من حتمي است         

يكمنزل صحيح براي ورود سركار آقـا تهيـه كنيـد گفـت گرانـد هتـل را                  

بهمان قصد ساخته ام مجملاً اين اوهام بقدري در مغز و دماغ او ريـشه               

بر اثر آن   . برده بود كه با هزار تيشه ممكن نبود يكشاخه آنرا قطع كرد             

ا اوهام حيله بنظرش رسـيد كـه هـشتاد هـزار تومـان ملـك مازنـدران ر               

پيشكش عبدالبهاء كند و كرد ولي بهائيان گمان دارند كه او محـض خـدا               

و عقيده اش اين كار را كرد در حالتيكه صريحاً ميدانم بطمع وصلت بود     

كه منور خانم دختر كوچكي آقا را براي آقا جلال بگيرد و مـرا واسـطه                

كرد و عبدالبهاء هم رسالت و وسـاطت مـرا پذيرفتـه قبـول نمـود و بـر                   

 عادل دائمي خود كه هر امر عادي را هم بلحن غيب گـويي وعـده                حسب

ميداد وعده صريح داد كه اين كار خواهد شد ولي تيرش بخطـا رفتـه از                

قضا ميرزا جلال از لندن نوشت كه دختر سر كار آقا بكار ما نميخـورد               
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زيرا آنها ميخواهند بزرگي بفروشند و شوهر خـود را تـا اجـازه نگيـرد                

و ايـن بـر     ! دهند خواه كسي ديگر نزدشان باشد يا نباشـد          باطاق راه نمي  

من گوارا نيست مجملاً باقراف خيلي مكدر شد ولـي چـاره جـز سـكوت                

نداشت از آنطرف عبدالبهاء هر چه انتظار كشيد خبـري نـشد چـه او در                

همه عمر خميازه ميكشد و چون اثري ظـاهر نـشد حيلـه ديگـر بنظـرش                 

و داده ميـرزا جـلال ببخـشد دلگـرم          رسيد كه نصف آنچه را باقراف بـا       

شده وصلت را تعقيب نمايد ولي همانطور كه عبدالبهاء تقـديمي بـاقراف             

را ساده تلقي نموده بود باقراف هم بخشش نصف آنرا ساده تلقي كـرد              

نصف ديگر را هم نداد تا بالاخره بده هزار تومان اصـلاح كـرده دسـت                

كه شنيدم پـس از مـرگ       وروي هم را بوسيدند و از هم گذشتند و بطوري         

  !باقراف باز امين ادعاي طلب كرده و مبلغ ديگر از ورثه او گرفته 

اما نگارنده با اينكه سالها بود ميدانست افندي جز بدنيا و حطام آن             

توجه بهيچ امري ندارد باز كار را باين درجه رسوا و مفتضح نيافته بود          

 دعـوت نمـود و      ولي درتهران پس از آنكه محفل روحاني مرا بعـضويت         

عضو محرم دائمي محفل شدن و با امين باقراف نيـز محـرم شـد ديـدم                 
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قصه غريبي است كه جز دزدي و خيانت و پشت هم انـدازي و پـول در                 

كه به  ) غير بهايي   (آوردند از اين و از آن حتي زمينه سازي براي اغيار            

ره چه حيله گوش آنها را ببرند ديگر حرفي در اين بساط نيست و بـالاخ              

كشف كردم كه افندي محفـل روحـاني را بـراي روپوشـي از خيانتهـا و               

جنايتها و اشتباه كاري هاي خودش تاسيس نموده اسـت و اسـرار كـار         

همه در محفل تهرانست و اگر روزي ارشبو آن بدست آيد حتي الـواحي              

كه ببعضي سفارتخانه ها ميفرستاده و يكي را من ديدم بدسـت خواهـد              

 ايام تصميم گرفتم كه يـك نهـضتي كـرده يـا امـور را       آمد لهذا در همان   

بمجراي صحيحي در آرم كه ز خيانـت امـين و بلاهـت بـاقراف و حقـه                  

بازي افندي قدري جلوگيري شده باشد و اقـلاً احتيـاطي دامنگيـر شـان               

شود و رابطه را اجانب قطع نمايند و يا اصلاً اين بساط برچيده شـود و                

ي خبري كـه در اطـراف نشـسته و پـول            بيش از اين جان و مال مردم ب       

بتهران ميفرستندئ و نميدانند در كدام راه صرف ميشود هدر نگـردد و             

اين بود كه ابتدا گريبان امين را گرفتم كه تو يكطرف بيست هزار تومان              

داده كه تا كنون چنـدين دفعـه        ... را بدست غلامعلي دواچي     ! از مال خدا    
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علوم شده است كه مبـالغ هنگفتـي   خود را ورشكست نشان داده و بعد م       

بايـستي  ! در بانكها ذخيره دارد و يكطرف از هشتاد هزار تومان مال االله   

باقراف بدهد چهل هزارش بخشيده و سند چهل هـزار تومـان گرفتـه از               

طرفي بباقراف گفتم كي سر كار آقا راضي هستند كه امين تنزيل از پول              

ر عيبهاي كار آگـاه كـردم و        حقوق بگيرد ؟ از طرفي بعضي جوانان را ب        

زمزمه در بين بهائيان افتاد و عموم بهائيان تهران حق را بمن داده عقده           

هاي دلشان گشوده شده گفتند كه سالهاست ميدانيم هـم امـين بمـال االله            

خيانت ميكند هم دواچي هم باقراف اما حاجي امين فوري را پرت قضيه             

ه بزرگترين چماق تكفير بـود      را بافندي داد و او هم همان حربه  نقض ك          

بكار من برده لوح ذيـل را كـه مـدرك و شـاهد تمـام قـضاياست بـرايم                    

فرستاده و ضمناً قسم كه نشان دروغ است ياد ميكند كه كسي بمن خبر              

نداده و اين فراست خودم است مجملا من از ننـگ اينكـه مباداكـه نقـض                 

 سكوت خـود    بدامنم بچسبد بمحمد علي توجه كرده براي يك مدت ديگر         

  .را ادامه دادم 

  تبصره
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چنانكه ملاحظه ميشود يكي از تهديـدات كـه در ايـن لـوح از طـرف             

عبدالبهاء متوجه آواره ميشود صحبت از چند زن است كه گويا آنها در             

تهران سراً مخالفت با بهاييت دارند براي اينكه عبدالبهاء با آنها موافقـت             

پس ! امين و باقراف تفتين نموده اند     نكرده و گويا آنها فيما بين آواره و         

بايد دانست كه اين هم يكي از حيلي است كه كشف آن بسي لازم اسـت                

نوشـته تـا شـاهد غلـط        ) ماسـس (موسس را هم در اين لوح بخط خود         (

  !)نويسي او وغلط گيري ما باشد 



www.bahaismiran.com 

  منيره ايادي و حريت نسوان

از زنان مبلغه   پيش از اقامت نگارنده در تهران منيره ايادي كه يكي           

و مبلغ زاده و محرم اسرار عبدالبهاء بلكه شريك كمپاني بهائيت بوده و             

هست هواي حريت نسوان بر سرش افتاده از عبدالبهاء اسـتيذان نمـوده             

اجازه بر اجراي آن يافته بود بدين مضمون كـه مـن بـا حريـت نـسوان                  

چندان موافقم كه خـودم پيـشقدم شـده دختـر خـود روحـا خـانمرا بـي                   

مجملاً با ايـن اجـازه افنـدي محفـل حريـت در             .  حجاب باروپا فرستادم    

منزل اين ابهر شوهر همان منيره كه در آنوقت از بركت تبليغ امـر بهـاء                

منيره خـانم   . از هر دو چشم كور و خانه نشين شده بود تاسيس گشت             

كه زني جوان بود ميخواست ولي بزودي زمام پير داشت اين محفـل را              

اده خود ميخواست ولي بزودي زمـام اسـتفادات از دسـت او             براي استف 

بيرون رفته چندانكه حتي بعضي زنان غيـر بهـايي جـوان در آن محفـل                

وارد شده در ترويج امر بهاء از او جلو افتادنـد و هـم چنـين چنـد مـرد                    

كه در راس آنها مرد رشيدي واقع شده بود و با طبع همه موافق              (جوان  
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يافتند و يكي از عادات آنمرد رشيد اين بود كه          در آنمحل عضويت    ) بود  

غيـر  (يكي از زنـان اغيـار       . داشت  ) دندان گر چه  (در خواب فشار دندان     

كه بهواي رقابت با منيره بدان محفل عـضويت يافتـه بـود دختـر           ) بهايي

همان بود كه شرح رفتار سياسي و گفتار ديپلماسي با عكس پـدرش در              

ج شده اين خانم از ارث پدر طبع شـعري          فلسفه سوم بقلم آقاي نيكو در     

داشت و براي فشار دندان آنمردزن پسند دو بيت زنانه ذيل را سـروده              

  آنمرد را با خود موافق نمود 

  )دو بيت(

دل خونين من است اينكه همي ميخايد  رشته عمر منـست ايـن كـه                

  همي ميسايد

قدري آهسته بسوزانكه بود مخزن حب تو كه از فـرط غـرور هـيچ               

  اني رب وربند
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و نيز براي دلاله آن بزم ربـاعي ذيـل را سـرود و آن دلالـه دختـر                   

) آتش بيـار (دائي منيره خانم بود كه محترم نام داشت ولي او را محترم            

  .لقب داده بودند 

  

  )رباعي(

  بنشين و بگوي حرفي از دلبر من  گفتم كه بيا محترم اندر بر من 

  تو بر باد بود بنيادممانند    گفتا كه گمان كني كه من آبادم 

بطوريكه ملاحظه ميشود ابيات مذكوره ابيات زنانه ايست كه بكلـي           

از محسنات ادبي و حقي صحت بحر وقافيه تهي است معهذا زنان بهايي             

غيـر  (و رئيسه ايشان منيره بقدري بـي هنـر بـوده و هـستند كـه آنـزن                   

ه و  در ميانشان جلوه كرده در اندك زماني طرف حـسادت منيـر           ) بهايي

رفيقانش واقه گشته حركاتي كه بين پـست تـرين زنـان فـاجره معمـول                

است بين ايشان شروع شد و يكديگر را رسوا كرده پرده از اعمال نهانه              

هم برداشتند و كار آنزمان بجايي كشيد كه دامن از آنهـا برچيـد و بهـر                 
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طويلي در هجو بهاء و بهاييان خاصه منيـره ايـادي سـرود و از ايـشان                 

گزيد ولي افسوس كه ايـن كنـاره گيـري پـس از آنـي بـود كـه آن                    كنار  

بيچاره از خانه و شوهر و زندگي بازمانده و حتي دختر شـانزده سـاله               

زيباي نزده ساله زيباي مال نموده بود و آندختر چندي هم بدرس تبليغ             

من ميآيد و از پدر و مادرش پنهان ميداشت و بالاخره آن دختر بترياك              

كسي سبب آنرا ندانست ولي همين قدر معلـوم شـد كـه     خود را كشت و     

بعضي از زنان بهايي موجبات بدنامي او را فراهم كـرده بودنـد و او از                 

خلاصه پس از آنكه رسـوايي از حـد گذشـت           . بيم رسوايي انتحار نمود     

كساني مانند باقراف و حاج امين راپورت بمر كز دادنـد كـه حـالا ديگـر                 

نيــست لــذا افنــدي اجــازه كــه داده و بقــاي ايــن محفــل حريــت صــلاح 

تشويقاتي كه كرده بود پس گرفت و بلحني محفل را برچيـد كـه مفهـوم                

و حضرت باقراف و امـين بهتـر از مـن           ) من بد غلطي كردم   (آن اين بود    

  .ميفهمند 

وقتيكه نگارنده مقيم تهران شد چندي بود اين بساط فضاحت ساط           

رفتم كه بهر وسيله اسـت از       برچيده شده بود اما همين كه من تصميم گ        
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اينهمه مفسده كه براي ملك و ملت و يا اقلا براي اخلاق يكدسـته مـضر                

است جلوگيري كنم و چون از اول نميشد بر خـود رئـيس حملـه كـرد و       

حمله بر افراد نيز بي ثمر و اثر و حتي از اخلاق نگارنـده دور بـود ايـن                   

متـدرجاً ببـاقراف    بود كه بطوريكه اشاره شـد ريـش امـين را گـرفتم و               

سرايت كرد و چون راپرتش بافندي رسيد و خواست از عمليات نگارنده            

جلوگيرد دري از تهديدات خفيفه باز كرد كه از آنجمله تهديد به ازليت و              

نقض بود يكي هم تهيديد از زنان تهران يعني چند زن باعث اين كدورت              

ره مذكوره است   و اختلاف بين آواره و امين شده اند و مرادش يكي مني           

و ديگري قديسه اشرف كه او هم از امريكا آمده سر پرشوري داشـت و     

قصه هاي بسيار هم از او دارم كه كنونم مجال گفـتن نيـست ، براسـتي                 

پس  از وصول اين لوح مرا حيرتـي عجيـب دسـت داد كـه اگـر امـر بـر               

افندي متشبه شده كسيكه تا ايـن درجـه غافـل باشـد كـه نتوانـد بفهمـد                   

 اختلاف از كجا روئيده و بتوهمات دور و دراز بيفتد زناني را كه              شجره

كمال موافقت با او دارند مخالف تصور كند و مردانيكه نهايت مخالفت با             

وي دارند موافق تصور نموده اسرار محرمانه محرمانه را بقـسميكه در            
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لوح او است بآن مخالفين بسپارد چگونه چنين كسي باصلاح ذات البـين             

ند موفق شد تا چه رسد باصلاح امو ملاالخافقين ؟ اگـر امـر بـر او                 ميتوا

متــشبه نيــست و عمــداً ايــن راههــاي كــج و معــوج را گرفتــه ميخواهــد  

سهوهايي كه در اجازه دادن بزنان و بنمايانـد كـه او بـا اعمـال و آمـال                   

منيره و قدسيه و امثالهاي موافقـت نكـرده و آنهـا دشـمن او شـده بـين                   

ــين  ــق اصــلاح   دوســتانش تفت ــه لاي ــسدي چگون ــين مف ــاز چن ــد ب ميكنن

  كوچكترين امري از امور تواند بود ؟

مجملاً اين اولين قدمي بود كـه نگارنـده در مخالفـت برداشـته و از                

  .اين پس هر چه پيشتر بر مفاسد كار آگاه خواهد شد 

  فوت عبدالبهاء

 هجـري   ١٣٤٠نگارنده در تهران بود كـه عبـدالبها عبـاس در سـنه              

 درگذشت در حالتيكـه خـودش و بـستگان و اتبـاعش ابـداً انتظـار                 فجاتاً

مردن او را نداشتند و اين مـرگ بقـدري بـر همـه و از همـه بيـشتر بـر                      

خودش ناگوار بود كه از وصف خارج اسـت زيـرا او وعـده هـايي داده                 

بود كه يكي از آنها وفا نشد و بر مريدانش ناگوار بود كه ببينند او مـرد                 
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واعيدش اعتناء نكرد ديگر نميدانست كه مواعيـد سـابقه          و خدا بيكي از م    

اش هم مثل اين مواعيد بود او هر چه در دنيـا گفـت بـر خـلاف آن شـد                     

منتها چشم نبود كه ببيند و گوش نبود كه بشنود او وعده داد كه اميركا               

 او وعده داده بود كه مشروطه ايران بر قـرار           –داخل جنگ نميشود شد     

او وعده داده   . دست علماء در كار است برقرار شد        نميگردد بسبب اينكه    

بود كه محمد علي ميرزا پادشاه عادل و منصوص كتاب اقـدس اسـت و               

بهائيان لازمست از او اطاعت كنند او ظالم و مخلوع و بي پايه از كار در                

آمد او وعده داده بود كه سلطان روس ملك الملوك گردد نشد او وعـده               

 –يران فكـري دارد و انگلـيس هـم فكـري دارد          داده بود كه روس براي ا     

خدا هم فكري دارد و مريدانش تعبير ميكردند كه خـدا يعنـي عبـدالبها و                

گمان ميكردند او با امريكا يا آلمان يا دولـت ديگـر بنـد و بـستي دارد و                   

فرداست كه سلطنت ايران را بخود با برگزيداگان خود تخصيص ميدهـد        

بلكه اصلاً معلوم نشد كه اين خـدا چـه          ولي مرد و فكرش بجايي نرسيد       

فكري داشته ؟ او وعده داده بود كه بغاز دارد انـل بدسـت اجانـب افتـد                   

براي اينكه پدرش آن يا نقطه الواقعه بين شاطي البحرين را تهديد كـرده              
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در حالتيكـه   (و آن يا ارض الروم نسمع فيك صوت اليوم گفته ولي نشد             

ق و تحريـف شـده زيـرا اصـل ايـن            عبارت هم از محمد بن طلحع استرا      

 و  –عبارت از ابوسالم محمد بن طلحه استراق و تحريف در آثار قيامت             

و بهـاء آنـرا در كتـاب        ) تهدم حصون  الروم و بصبح في نواحيها اليـوم         

خود بدان صورت كه ذكر شد آورده و عبدالبهاء محقق دانـسته و حتـي               

 و شرط بندي شده     در جنگ بين المللي بين شوقي و تلامذ بيروت شرط         

رفتند و پـس از چنـد روز دروغ بـودن آن و بـور شـدن شـوقي محـرز                     

گشته باري با همه اين وعده ها كـه در هـر لـوح و نوشـته و بـراي هـر                      

شخصي و جمع و در هر قضيه خصوصي و عمومي داده شده و عكس              

العمل آن بروز كرده بود باز گوسفندان منتظر بودند كه چون عبـدالبهاء             

ده است كه بعـشق آبـاد سـفر كنـد و در مـشرق الاذكـار آنجـا                   وعده دا 

پيشنمازي نمايد و وعده داده است كه بيت العدل بسازد و گفته است تـا               

بيت العدل بر پا نشود از دنيا نميروم و وعده داده بـود كـه بهندوسـتان                 

سفر نمايد و بسياري از اين وعده ها داده بود لذا بايد حتماً زنـده بمانـد             

هـذا وعـد    (مواعيد مصداق يابد خصوصاً بعضي از آنها كه بكلمه          تا اين   
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مصرح شده بود اين بـود كـه چـون تـب عارضـش شـد و                 ) غير مكذوب 

طبيب آمد و خدا را انجيكسيون كرد و يكشب كسالتش تخفيـف يافـت و               

شب ديگر بي خبر و خدا حافظي نكرده در را آهسته پيش كرد و از عالم      

 يارانش گريبان چاك كردنـد و بـستگانش         خاك بقول تهرانيان زد بچاك    

بودي تو خداي حي و مردي آخر اي تازه خـدا           (خاك بر سر ريختند كه      

و عجب اينكـه بـا انجيكـسون هـم مخـالف بـود و               ) چرا جدايي كردي ؟     

بالاخره تن بآن در داد و چاره هم نـشد و از ايـن اسـت كـه در خطـاب                     

آن موافقـت كـرده انـد       ببعضي از مخالفين انجيكسون كه بطور اجبار با         

  .رباعي ذيل گفته شد و ما مزاحاً براي تفريح خوانندگان درج ميكنيم

  )رباعي(

  يادت باشد كه جامه ات در كردنديك عضو ز اعضاي ترا تر كردند

  هي گفتي سوخت هي فروتر كردند  كردند بر او فرو يكي ميل دراز

رگ ناگهاني حالا چه دروغها باو نيستند بماند خلاصه اينكه با اين م

دروغي نبود كه انتشار ندهند و همه را منيره حيله هاي آخوندي را بلـد               
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بوده و در نزد اين آخوند متجدد استادتر شده انتشار ميـداد از آنجملـه               

! چيزي كه بخودم گفت اين بود كه سر كار آقا ده روز پـيش از صـعود                  

رنه بجنازه  فرمودند بشوقي افندي تلگراف كنيد از لندن حركت نمايد و گ          

من هم از روي سادگي و صداقت اين دروغ او را           ! من هم نخواهد رسيد     

از قول خودش در كتاب تاريخشان درج كردم ولي جزوه اش كه بحيفـا              

رفت گويا با همه اهل حرم بر منيـره هجـوم كـرده بودنـد كـه ايـن چـه                     

دروغي است كه گفته ايد لهذا او بمن نوشت كه اين جزوه را عوض كنيد               

 بمـصر نـزد   ٣٥پنج ليره هم براي خرج آن بتوسط برادرش سيد يحيي           و  

من فرستاد و بر يقين من افزود كه در هر قضيه دروغـي ميـسازند اگـر             

مدعي پيدا نشد انتشار ميدهند و در اغنام دور از مركز مـوثر ميـشود و         

اگر مدعي پيدا شد آنرا منسوخ ميسازند و اگر خيلـي رسـوا شـد شـانه                 

 و مروج و واسطه را تكـذيب ميكننـد چنانكـه در قـضيه               خالي كرده مبلغ  

                                                 
بهـا   آن سيد يحيي هم بقول سيد محسن اساسي كه از حيفـا آمـده و نقـل كـرده بـود ايـن ايـام از كـيش                     ٣٥

برگشته و شوقي امر باحباب داده كه با او ملاقات نكنند و سيد محسن هم از طرف محفل مـامور شـده كـه                  

 !!ديگر قضيه را باز گو نكند 
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محفل حريت نسوان كردند و هزاران نظير آن هست كه ذكـرش موجـب              

  .تطويل است 

اما غرض اصلي منيره خانم اين بود كه مخـالفتي كـه بـا لـوح بيـت         

العدل بهاء كرده از دوش خود افكنده بـر گـردن خـود عبـدالبهاء انـدازد                 

در هر مدينه از مـدائن از ض باسـم عـدل بيتـي              ) هقول(زيرا بهاء ميگويد    

بناء كنند و در آن بيت علي عدد الاسم العظيم از نفـوس زكيـه مكطمئنـه                 

تا آنجا كه ميگويد و همچنين در نفوس و حفـظ نـاموس و              .. جمع شدند   

تعبير بلاد و السياسه التي جعلها االله اسـاللبلاد و حـرزاً للعبـاد ملاحظـه                

 حرف بيت العدل در صدها موضـع و موقـع از قلـم              كنند الخ و شايد اين    

بهاء و عبدالبهاء تكرار شده و نيز تصريح بر تصرف در سياسـت شـده               

بر خلاف آنچه ميگويند مادر سياست دخالت نداريم و عباس در بعضي            

الواح براي انصراف افكار و ابصار و اغفال اغنام و انام نوشته است كه              

  !در سياست دخالت نكنيد 
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   للباب يا طرد للبهاء طرداً

كـه در ايـن لـوح نوشـته مقـصود           ) عدد البهاء (شايد اغلب ندانند كه     

چيست پس بايد دانست كه عبدالبهاء يا الـف همـزه آخـرش اگـر گرفتـه                 

شود مطابق حساب ابجد كه يادگار عهد دقيـانوس اسـت نميوشـد ولـي               

ا در  ميرزا خدا نه را طوري استعمال كرده كه بقيافـه نمانـده اسـت زيـر               

ابتداء كه ميخواسـت خـود را بهـاء معرفـي نمايـد و جـرات نداشـت كـه                    

تصريح كند و نميدانست كه همزه بهاء هم معدود است دو و پـنج و يـك                

را باين صورت امضا ميكرد دو كنايه از باء و پـنج كنايـه از هـاء و يـك                 

بدون همزه و گذشته از اينكه اين امضاء رقومي         ) بها(كنايه از الف يعني     

دين صورت دو و پنج و يك خوانده نميشود بلكه يكصد و پنجـاه و دو                ب

خوانده ميشود و از موضوع و منظور بهاء نيـز خـارج ميگـردد بعـلاوه                

غلط هـم هـست كـه همـزه بهـاء را حـذف كنـيم چنانكـه خودشـان هـم                      

نتوانستند حذف كنند و بالاخره قائل شدند كه بايـد حـساب شـود ولـي                

ه دو و پنج و يـك راجـع كردنـد شـد نـه در                عجب در اين است كه يكدفع     

 راجـع كننـد مـي شـود هـشت امـا          ١ و   ٥ و   ٢حالتيكه همه آدمهـا چـون       
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حضرات آن سه عدد را از زير الواح برداشته حاصل حجمش كه بعقيده             

ايشان نشد بردند بر بالاي منـشاء آت و منـشاء افتخـار خـود كردنـد و                  

ده متبـرك ميداننـد ؟ و       حتي سردر خانه و مغازه را بعدد نه تـزبين نمـو           

خودش آنرا منشاء اعداد قرار داده مدار دين خود را بر آن نهاده امنـاي               

بيت العدل را هم نه نفر قرار داده تـا از تعـادل بـا اسـم خـودش خـارج                     

نباشد و اخيرا منشاء افتخار يكي دو مغازه شده كه بـدون تناسـب عـدد                

خـصوصيتي نيـست و     را بر آن نصب كرده اند در حالتيكه در عدد           ) نه(

  .است) نه(نيز مبارك باشد كه در عدد ) جو(و ) بز(اگر باشد بايد 

  )١٩(نوزده ) ٩(عجيبتر از نه 

عدد نوزده از مخترعات باب است و بهائيان حتي صداق زنانرا بـر             

روي آن عدد قرار داده در شهر ها نوزده مثقال طلا و در دهات نـوزده                

را از پنج مرتبـه كـه نـود و پـنج عـدد              مثقال نقره معين كرده و تجاوز آن      

است جايز نميدانند و همچنين عدد شهور را كه باب بر نوزده ماه و ماه               

را بر نوزده روز قرار داده بطوري نزد اهل بهاء مقبول افتاده كـه بـدان                

افتخار مينمايند ولي ما يقين داريم كه فلسفه آنرا نميداننـد و شـايد تنهـا                
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سفه را دانسته اند كه با وجود استقلالي كه هوس          بهاء و عبدالبهاء اين فل    

داشته و بسياري از نصوص كتاب بيانرا كان لم يكن انگاشته اند از ايـن              

يكي دل برداشته و اخيراً نوزده ماه و نوزده واحـد بيـان كـه واحـد بـر                   

نوزده بايست و نوزده مثقال سيم و زر در مهر زن و ساير اعداد نوزده         

ت كه خود را طرفدار مسيحيت شمرده ديـن خـود           همه و همه براي اينس    

اما اگر فلسفه نوزده    . را از ماثر قرن نوزدهم مسيحي قلمداد كرده باشد          

پرستي اين باشد باز لازم نمينمود كه يك چنين تقسيمات ركيك بيمعنـي             

براي روز و ماه قـرار داده خـود را در نظـر دانـشمندان بلكـه كودكـان                   

ن تقـسيم بقـدري غلـط اسـت و بيمعنـي            سبقخوان مفتضح سازند چه اي    

است كه بهر جاي آن نظر كنيم ركاكتي را در بر دارد زيرا اگر مقـصود                

شهور قمري باشد كه بديهي الـبطلان اسـت بـسبب اينكـه قمـر را مـدار                  

معيني است كه هر ماه بـسي يـا بيـست و نـه روز هـلال و حـاق آن در                      

 يكـسان و    آسمان و زمين محقق گشته حـسابش بـراي عـارف و عـامي             

پس بديهي است كه اين تقـسيم را        . بعين عيانمشهود خاص و عام است       

شمسي قرار داده آنهم اتفاقاً غلط است زيرا سـير شـمس هـم در بـروج                 
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مسلم و محقق و تغيير ناپذير است و آنهم         ) حمل و ثور الخ   (دوازده گانه   

بر سي و بيست و نه روز منقسم است پس ايـن تقـسيم نـوزده گانـه از                   

ه شمسي هم خطاست حتـي در ايـن تقـسيم نـوزده گانـه طـوري هـم                   را

 مـاه   ١٩نيست كه در سال خمسه مستفرقه قديم از ميـان رفتـه باشـد و                

متضمن تمام ايام كه تقريباً سيصد و شصت و شـش روز اسـت باشـد                

بلكه نوزده ماه و نوزده روزي سيصد و شصت و يكروز ميشود و پنج              

 ٥ و ايام زائد نام نهاده بـا اينكـه بايـد آن              روز زائد آمده و آنرا ايام هاء      

روز مغضوب ميرزا خدا واقع شده باشد كـه از عـداد شـهور معـزول و                 

اخراج شده بالعكس مورد مرحمت شده ميرزا آن را ايـام عطـا و فـيض                

پس تا اينجا معلوم كرديم كه هنري از ايـن شـهور و ايـام و                ! قرار داده   

ي بقدر تقويم نويسيهاي ايـران كـه        تقسيمات باب و بهاء بروز نكرده حت      

توانــستند خمــسه مــسترفه را در ماههــاي فــروردين و ارديبهــشت الــخ 

 ماه را سي روز و يكمـاه را         ٥مستهلك كرده ششماه را سي و يكروز و         

 روز قرار داده حساب روز هاي سال را بي كم و زياد بدست مـردم                ٢٩

 نتوانـسته انـد از      دهند اين ميرزا خدا و مبشر با مكذبش باب آنقـدر هـم            
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بهره بمردم برسانند اما از اين      ) يا زير زميني  (اوحيه و الهامات آسماني     

ببعد دقت شود كه نه تنها فيضي از اين ايام و شهور و تقسيمات نـوزده            

گانه عايد نشده بلكه يك ضررهاي خيلـي بـدور كاكتهـاي خيلـي شـديد                

  .متوجه اين تقسيمات است كه ذيلاً اظهار ميشود 

زمـستان در   . پـائيز   . تابـستان   . بهار  (بايد رعايت فصول رابعه     آيا  

اين شهور نوزده گانه كه گفتيم شمسي است شده باشد يا نه ؟ اگر بايد                

چهار فصل نام وادار است رعايت شده باشـد بقـدري حـساب ماههـاي               

زيـرا دو   ! نوزده گانه غلط و نارسا است كه ما فوق آن متـصور نيـست               

 نه ماه و نيم كه نيم ماه آنهم نه روز تـيم اسـت و                فصل آن عبارتست از   

اگر اين دو فصل را هم تقـسيم كنـيم بـر دو فـصل ديگـر هـر فـصل آن                      

و چون ماه هم نوزده     ! عبارت ميشود از چهار ماه و سه ربع ماه بهايي           

روز است سه ربع ماه قابل تقسيم نيست چه اگـر مـاه بيـست روز بـود                  

ون نوزده روز است تقسيم سه ربع       سه ربعش پانزده روز ميشد ولي چ      

آن ميرود روي ساعت و دقيقه و ثانيه و آن و باز هم تقسيم صـحيح از                 

آن بيرون نميايد با اين فلسفه و تقسيمات عجيبه آقاي ميرزا خدا سـخن              



www.bahaismiran.com 

را ترويج نموده و سال را بر نـوزده         ) حضرت باب (مبشر يا مكذب خود     

  .ماه و ماه را بر نوزده روز تقسيم كرده 

آري فقط ميتوانيم گفت كه چون دعاي سحر كه از ادعـيخ اسـلاميه              

) ولي نه هر بهـا (است مشتمل بر اسماء مقدسه الهيه است كه اولش بهاء   

اسـت آقايـان آن اسـامي را        ) ولاي نـه رب اعلـي     (و آخرش علي و اعلي      

گرفته و بر روي آنها  تقسيمات سال و ماه و ايـام را سـاخته ماههـا را                   

وم كرده اند كه اينهم يك معايـب ديگـر را در بـردارد كـه                بدينگونه موس 

و ديگر ايراني را مجبور سـاختن      ) دزدي(يكي از آنها استراق ادبي است       

بر استعمال كلمات عربي و ديگر اطائه سخن آنهم بيهـوده بطوريكـه در              

  . حدول ذيل شناخته شد 

ه انـد  و عجيبتر از همه اينكه عين آن اسماء كه براي ماهها قـرار داد   

براي روزها همان را معين كرده اند و آنقـدر قريحـه و ذوق نبـوده كـه                  

  .و نتيجه اين شده كه ملاحظه ميشود ! اسامي ديگري پيدا شده باشد 

  !جدول ماههاي نوزدهگانه بهايي 
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 ‐٥ شـهر العظمـه      ‐٤ شهر الجلال    ‐٣ شهر الجمال    ‐٢ شهرالبها   ‐١

 شـهر   ‐٩ شهر الكمال    ‐٨ت   شهر الكلما  ‐٧ شهر الرحمه    ‐٦شهر النور       

ــماء  ــزه  ‐١٠الاس ــهر اع ــشيه  ‐١١ ش ــهر الم ــدره  ‐١٢ش ــهر الق  ‐١٣ ش

 ‐١٧ شـهر الـشرف      ‐١٦ شـهر المـسائل      ‐١٥ شهر القول    ‐١٤شهوالعلم  

   شهر العلاء‐١٩ شهر الملك ‐١٨شهر السلطان 

همچنين روز اول هر ماه يوم البهاسـت و دوم الجمـال الـي آخـر و                 

 را هم بايد بحـساب ابجـد حروفـي را پيـدا و              خنده دارتر اينكه عدد سال    

مـثلاً امـسال كـه مـا        ! تركيب كرد و آنسال را بدان حروف مركبه ناميد          

يعنـي نـود    ! (بتاليف اين كتاب مشغوليم سال نودم از طلـوع بـاب اسـت              

سال است كه بابرا بعضي از خدايان روي زمين مبعوث كرده و سـراً و               

ا در قبــريس و گــاهي موعــود   جهــراً او را گــاهي جانــشين او ازل ر  

يا من يظهر االله ساختگي را درعكا مـدد داده انـد            ) بها(مصنوعي كتاب او    

تا امروز كه از پانزده هزار نفر مومنين دوره باب بهـشت نـه هـزار نفـر       

مومنين بهاء متنازل شده اكنون كه سال نودم است بايد عـدد نـود را از                

آري امـسال   ) سـل (فرضاً  تركيب حروف هجائيه بحساب جمله پيدا كرد        



www.bahaismiran.com 

 ١٣١٠ آبانماه اسـت از      ٢٥سال سال اهل بهاست پس بايد امروز كه رو          

 ٢٤١ قمري ميشود روز     ١٣٥٠شمسي و روز ششم است از شهر رجب         

از سال حاضر و مطابق ميشود با روز سيزدهم از ماه دوازدهم بهـايي              

  .بايد بنويسيم 

ل من سنين البيان    تحزيرا في يوم العلم من شهر القدره من سنه الس         

يــا اگــر مــسلمانان  ) ١٠ و٨ و٢٥(امــا چــون بهــايي نيــستم مينويــسم  ! 

اكنون خـوب فكـر كنيـد       ) ١٣٥٠ شهر رجب    ٦(متعصب باشيم مينويسيم    

و ! ببينيد آقايان باب و بهاء در همين تاريخ و تقويم مـا چـه كـرده انـد ؟                  

و سـه   باز هم با سهولتي كه من حسابرا بدست شما داده ام نيست من د             

ساعت چندين تقـويم را آورده و از روي آنهـا روز و مـاه بهـايي را بـا                    

زحمت تطابق بآنها پيدا كرده عربي هم بلـد بـوده ام و بـدان شـكل دراز         

بيرون آورده در معرض نمايش گذارده ام ولي خـدا نكنـد   ... چون روده  

كسي يك تقويمي از تقاويم آدمهاي دنيـا را نداشـته باشـد يـا بـا الفـاظ                   

ربي آشنا نباشد در آنصورت اگر شـما سـه روز بنـشينيد بـراي پيـدا                 ع

كردن اسم يكروز از روزها و يا ماهها و سـالهاي بهـايي عاقبـت موفـق                 
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اگر باور نداريد بسم االله بالبديهه بگوييد يـوم الكمـال مـن             . نخواهيد شد   

 روز چندم از ماه چنـدم از سـال چنـدم از             –شهر العظمه من سنه البول      

اء بوده است؟ چگونه ميتوان آنـرا بـا مـاه و سـال مـسيحي بـا                  ظهور به 

  اسلامي تطبيق داد ؟

اينجاست كه بايد باور كنيم كه ميرزا خدا جز عـدوات بـا ادبيـات و                

تاريخ و اخلاقيات و همه مقدرات بـشر عمومـاً و ايـران خـصوصاً هـيچ                 

يلـه  كاري نداشته فلعنه االله علي كل من بدء بالسرفه و البدعه و خـتم بالح              

  .و الخدعه 

  عقبه ششم

   خصائص شوقي افندي

 هجري از ضيائيه خـانم دختـر        ١٣١٤شوقي افندي در ماه رمضان      

بزرگ عبدالبهاء متولد شده و باداشتن ماه و سال و تقويم مخـصوصي             

كه اشاره شد تا كنون نتوانسته اند روز ولادت او را در ميـان شـهور و                 

مـضان اسـلامي و سـال هجـري         سنين بهايي پيدا كنند لذا بهمان شهر ر       
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قناعت كرده اند شوقي افندي از قد وقامت و چشم و صورت و جهاً مـن                

الوجوه شـباهت بپـدرش ميـرزا هـادي شـيرازي نـدارد و از هـر حيـث                   

خصوصاً از چشم شباهت كامل ببهاء و عبدالبهاء دارد سـرمايه بهـاء و              

ه انـد و    عبدالبهاء فقط همان چشم فتان بود كه ادباء آنـرا توصـيف كـرد             

  ) بيت (مخصوصاً چشم بهاء و عبدالبهاء مطابق اين شعذ عرب بود 

  عيون عن السحر المبين تبين تا آنجا كه ميگويد مراض 

  صحا ناعسات يواقط الخ 

ناعسات چشم نيم خـواب را گوينـد و اگـر در چـشم بهـاء از روي                  

عكسي كه در فلسفه نيكو طبع شده و سياه قلم عرياني كه در اين كتـاب                

است نظير كنيد معني ناعسات را مييابيد اما آيا ايـن چـشم كـافي اسـت                 

براي خدايي او ؟ ابداً زيرا هزاران دختـر عـرب و پـسر عجـم بـا چنـين                    

چشمي ديده شده و داراي هيچ خصوصيت ديگر نبوده اند ماننـد بهـا و               

عبدالبها فقط تفاوت در اين است كه كسان ديگـر چـشم نـاعس خـود را                 

دم نـساختند و اينـان سـاختند و از ايـن رو چـشمهاي               باعث بدبختي مر  

  .اينان را بايد گفت اگر از آب تهي است بآتش فتنه پر است 
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  .و بي آب خطاب نمود 

مجملاً شوقي وارث چشم و صورت و قد و قامت عبدالبها است نـه              

ميرزا هادي و اين سخني است كه ما در ايام معاشرت با بيان ميگفتيم و      

 امروز قطعاً از اين حرف عصبي شده تصورات ديگـر           لذت ميبردند وبي  

  . خواهند كرد و حال آنكه مقصد آنروز و امروز ما يكي بوده و هست 

مجملاً منبع اطلاعات مرحوم اين اصـدق ايـادي كـه بـر اثـر همـين                 

حرفها قدري منفور حضرات بود ميگفـت والـده شـوقي افنـدي اطمينـان               

لبنـد را محـروم نميگـذارد و     داشت كه پدرش عباس افندي ايـن فرزنـد د         

چند دفعه خواهش كرد كه در حق او وصيت نامـه بنويـسد ولـي افنـدي                 

بــآن مــداركي كــه قــبلاً بدســت مريــدان و مبلغــين خــود داده بــود و بــا 

نصوص صريحه پدرش نميتوانست خواهش اين دختـر را مجـرا دارد و      

ش بدفع الوقت گذرانيد از طرفي هـم ميترسـيد كـه ميـداني بـراي بـرادر                

غصن اكبر باز شود و با آن وصيت و كتـاب عهـد صـريح بهـاء االله كـه                    

غصن اكبر را بعد از اعظم منصوص كرده جولاني كنـد و لهـذا هـر روز     

  .گوشزد مريدان ميكرد كه ميرزا او اميدي نداشته باشيد 
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با آن كينه شديدي كـه ميـرزا عبـاس بـا بـرادر و بـرادر زادگـانش                

كـرده و امـر را بتمامـه بـر مريـدان      داشت اين زمينـه را خـوب درسـت       

متشبه ساخته بود كه گويا ميرزا عباس خـودش معتقـد و بـرادرش بـي                

اعتقاد ببهاء است در حالتيكه هر دوبيك قسم باو معتقد بوده و پدر خود          

را يكسان شناخته بودند و هر دو ميدانستند اين خدا براي كدام خدا كار              

  .ميكند 

را ديد مطابق اين مصداق و چند تن       اما مادر شوقي چون طفره پدر       

ديگر از اقارب خودشان نشست بمشق الواح و شبيه نويسي بخط پدر و             

اين يكي از فنون اين عائله بوده و هست كه بر اثر نان مفت و بي كـاري                  

دايماً مشق الواح نويسي و انشاء و شبيه نويسي ميكنند چنانچـه دوازده             

ز حيث خطـو انـشاء ماننـد سـيد     سال بهاء بمشق آيات مشغول بوده تا ا      

باب چيز بنويـسد و چـه بـسا الـواح و توقيعـات بـاب را كـه بـر ضـرر                       

خودشان بود محو كردند و چه بسيار الواح و آثـار جعليـه كـه بخـط و                  

قريحه خود انشاء و تحرير و منتشر كردند و بر بابيان بنام باب تحميـل               

بالواح پدرش انجام داد    نمودند نيز بعد از بهاء عبدالبها اين كار را نسبت           
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و حتي بعضي از الواح پدرش را ببهانه اينكه در مركز لازم اسـت طلبيـد                

و محو كرد و بعضي ديگر ساخت و بخرج اغنام داد و شوقي افندي هم                

از روز فوت عباس افندي تا كنون مشغول همـين كـار اسـت و هـر روز                

بفرسـتند  ) ء ست آنها كه بخط عبدالبها   (مينويسد بايران كه الواح اصل را       

بايد در مركز باشد و از آن جمله يك موقعس كه چهل لوح اصـل در آن                 

بوده و حتي از جنبه مادي صدها تومان قيمت دارد بسبب تزئينـاتي كـه               

شده از مال شخص من دزديده شد كه مدارك تاريخي دارد و عجالتاً او              

تصريح اسم سارق و واسـطه آن يكـي از زردشـتيان اسـت خـودداري                

  .نم و اگر بدست نيايد شايد بعدليه مراجعه كنم ميك

و يكي از اشخاص كه چندي در اين كار شبيه نويسي بـوده ميـرزا               

حبيب االله عين الملك است كه در ابتدا منشي عباس افندي بود وهمين كه              

افندي ديد خط او بقدري بخط خودش شبيه شده كه نميتـوان تـشخيص              

دور سـاخت و پـدرش آقـا محمـد          داد بر او غضب كرد و او را از خـود            

رضا قناد شيرازي واسطه شد تا گفتند توبه اش را قبول كرده ايم و نيز               

منشي ديگرش ميرزا فيض االله صبحي است كه سه سـال منـشي بـود و                
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تعمد بر شبيه نويسي ميكرد و اين ايام از آنها روگردان شده حكايتها از              

يد بيش از هزار نفـر در       تقلبات عباس افندي و عائله اش نقل ميكند و شا         

تهرانند كه در مجالس عديده آن حكايت را از صبحي شنيده اند خلاصـه    

او نيز خطش بر اثر شبيه نويسي بخط ميرزا عباس شـبيه اسـت و نيـز                 

منشيان حضور كه از آنجمله پسرهاي زين المقـربين يعنـي شـيخ زيـن               

 ميكننـد   العابدين نجف آبادي باشند هم شبيه مينويسند هم شـبيه انـشاء           

چندان كه تا مـدتي پـس از مـرگ الـواح صـادره بانـشاء ايـشان بـود و                     

امضاي خواهر افندي ورقه عليا و هنوز هم نصف منـشاء آت از ايـشان               

بود و امضاي خواهر افندي ورقه عليا و هنوز هم نـصف منـشاء آت از                

ايشان است بامضاي شوقي افندي و نيـز شـبيه نويـسي بهائيـان بخـط                

ا از امور حتميه است براي احتياط خلاصه مادر شـوقي           مخالفين خود ر  

افندي نشست بشبيه نويسي و در اواخر ايام چنان شده بود كـه احـدي               

خط او و پدرش عباس را امتياز نميداد مگر اينكـه خـود داري داشـت از                 

اينكه خطش بدست همه كسي بيفتد يعني مينوشـت و ميشـست چنانكـه              

 كـه بـر شـما در بغـداد نـازل ميـشود              جدش بهاء را گفتند چرا اين آيات      
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بشط ميريزيد گفت اينهم از فيوضات سماويه است كـه سـهم و نـصيب               

  .ماهيان دجله است 

  شوقي افندي ولي امر شد

و ان امر االله كان مفعولا چهل روز از فوت افندي گذشت و ايام عـزا                

منتهي گشت و هنگام شادي و داماداي شوقي رسيد شوقي و اما ادريك             

ي ؟ همان شوقي كه اگر تمام نسبتهاي قبل از بلوغش بـا وجـود               ما شوق 

شواهد و امارات كذب باشد امور بعـد از بلـوغش صـدق و ثابـت اسـت                  

زيرا صدها تلامذه بيروت كه ناظر بوده اند حاضـرند كـه بگوينـد او در                

بيروت تحصيل نميكرد و تنها آرزويش اين بود كه در حوزه تياتر بلـيط              

 تنها توجهش اين بود كه قلـب خـانمي را متمايـل             فروش خانمها باشد و   

كرده با او بر قصد و بالاخره بـر اثـر اينگونـه تحـصيلات از امتحانـات                  

جـرب  (تحصيله مدرسه بازمانده ساقط و رفوزه شد و در دستش گـال             

پديد گشت و تا مدتي معالجه ميكرد و با دستكش جير ميگشت و             ) سودا

ر خاله اش نسبت داد ولي منافـاتي        اگر چه اين را يكي بروحي افندي پس       



www.bahaismiran.com 

شوقي و ما ادريـك مـا شـوقي كـه           !! ندارد زيرا همه از خاندان عصمتند       

رفيق كلاسش گفت چرا توجه در تحصيلات خود نداريـد گفـت تحـصيل              

براي چيست ؟ مقصود از تحصيل مدرسي حصول نان است و نان مـن              

شـانزد  و همان شـوقي كـه فقـز يكبـار در مجلـس              ! پخته و آماده است     

نفري لندن خواست صحبت كند مس روز نبرك وسط نطقش برخاسـت            

و گفت عزيزم شوقي بنشين مردم ميل ندارند حرفهاي شما را بشنوند و      

خوابشان بـرده اسـت و آن پيـر زن هفتـاد سـاله رشـته را از دسـت او              

   و همان شوقي –گرفته خودش صحبت كرد 

   كاغذ شودمثنوي هفتاد من  كه گر نويسم شرح آن بيحد شود

همان شوقي از طرف لندن با يك خانم انگليسي كه ميگفتنـد مـامور              

وارد حيفا شد و بـر كرسـي خلافـت بـي چـون و      ! خدمت آقا زاده است    

اسـت  ) ظـاهر سـازي   (چرا فرو نشست آري چون دنيا دنياي فورماليتـه          

فورماليته را اينطور ترتيب دادند كه چون هنوز دنيا اقتضاي بيت العـدل             

همـان ولـي    (آقا اين آقا زاده را جانشين كرده اند و او را ولي امر              ندارد  

كرده انـد و او را رئـيس لا يعـزل بيـت العـدل      ) كه ذكرش هم ممنوع بود  
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همان بيت العدل كه دنيا اقتضاي آنرا ندارد اين آقا رئـيس            (قرار داده اند    

 و امر كرده اند كه حقوق االله يعني صدي نـوزده ماليـات بـابي              !) آن شده 

گري فقط بشوقي داده شود و تمام خانها و مدارسي كـه بـا پـول افـراد                  

  !خريده شده بملكيت او در آيد چنانكه مدارس تربيت درآمد

ــل       ــا فاض ــن آواره را ب ــاً اي ــا تلگراف ــرد ورود بحيف ــه بمج خلاص

مازندراني ميرزا اسداالله بحيفا طلبيد و من چند روزي تامل كـرده شـبي              

نعيمي منشي اول سـفارت انگلـيس محفلـي         در منزل سيرزا عبدالحسين     

داشتيم ايشان پرسيدند چرا با مرولي امر حركت نمي كنيد گفتم حـاجي             

امين تعد در تاديه پول خروجي دارد منهم از مال خـود اندوختـه نـدارم                

ايشان گفتند بولي امر االله راپورت دهيد لهذا با هم تلگرافـي تنظـيم كـرده                

 مخـابره كـرديم پـس از چنـد روز           روز ديگرش محرمانه بشوقي افندي    

تلگرافي بحاجي امين رسيد كه وسائل حركت آواره را فـراهم كنيـد ايـن               

تلگراف همهمه در بهائيان انداخت و معجزه بزرگي شد كه شـوقي غيـب              

و فراموش نميكـنم كـه      )كه تامل آواره بر اثر تعدي امين است       (ميدانسته  

وسفندان خـدا اصـرار بـر       با نعيمي بهم نگاه ميكرديم ميخنديديم و آن گ        
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حرف خود داشتند كه عجب معجزه شده خلاصه بر اثر اين معجـزه كـه               

مسطوره تمام معجزات است از باب و بهاء و عبـدالبهاء و ازل و نـاقض                

و هر كه آمده يا از بعد بيايد در اين مذهب بالاخره جان از تـن امـين يـا                    

 ابهـر كـه حاليـه       سيصد تومان پول از كيسه او بيرون آمد و با پسر ابن           

  .بدكتر عبدالرحيم ايادي موسوم است مسافرت كرديم

  بادكوبه و تفليس و باطوم

در بادكوبه فقط چند روزي بـراي ملاقـات احبـاب مانـديم و هنـوز                

الواح و صاياي عبد البهاء را نديده بوديم در بـاد كوبـه بـوديم كـه آنهـا                   

ده انـد فـوق     رسيد و ديديم معر كه است افساري براي اغنام درست كـر           

العاده خنده دار يكجا از صفحه سوم شروع ميشود وسط مطلـب يعنـي              

معلوم نيست اول و دومش چه بوده و كجـا رفتـه در لـوح ديگـر وسـط                   

صفحه ده دوازده سطر حـك شـده و سـياهي خـط اصـل هنـوز در آن                   

باقيست و بر روي لكه سياه كلمات ديگري بخـط ضـيائيه مـادر شـوقي                

ماندم فهميدم چه خبر است و معلوم شد الـواح          نوشته شده خلاصه از ه    
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وصايا هم متناسب با ساير الواح و احكام است و اسـا سـاَ معلـوم شـد                  

خلافت عباس افندي و الهويت ميرزا حـسينعلي بلكـه اصـالت بـاب همـه                

چنين بوده يعني بر اثر پيداشدن يكعده مردم چشم و گوش بسته ايست             

اغنام نبايد بيش از اين بفهمد مجملا       كه مولاشان آنها را اغنام خوانده و        

بدون چون و چرا سر تا سـر بهائيـان سـيادت شـوقي افنـدي را مطيـع                   

شدند و ما از باد كوبه بزودي حركت بتفليس كـرديم سـفر اول كـه مـن             

بتفليس رفته بودم تقريباَ هشت سال قبل از ايـن سـفر خانـدان احمـداف                

ز كاركنان آنها از حمـال و       ميلاني در آنجا بودند و اقلا ده بيست نفري ا         

بقال و دلال تظاهر ببهائيت ميكردنـد ولـي در ايـن سـفر ديـدم بطـوري                  

فاتحه بهائيت را خوانده اند كه در همه تفليس بهـائي عبـارت بـود از دو                 

  .نفر ارمني باز نهاشان و يكنفر مشهدي محمد علي گنجوي 

  

شـده   عباسقلي اصغر زاده كه مرحوم       ‐٣ دكتر ايادي    ‐٢ آواره   ‐١

 زنـش كـه     ‐٥ انيس ارمني كـه حاليـه در تهرانـست و بهـايي نيـست                ‐٤

 آسـادر ارمنـي و      – ٧و٦پهلوي آواره نشسته و آنروز هم بهـايي نبـود           
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 مشهدي محمد   ‐٨زنش ارسينگ كه نميدانم بهايي و زنده مانده اند يا نه            

  . علي پير مرد گنجوي كه اين يكي گوسفند تمام عيار است 

ب كسالت رفيـق طريـق يكمـاهي توقـف شـد و      باري در تفليس بسب   

سپس ببـاطوم رفتـه در آنجـا دزدي بمـازد و نگارنـده شـنيده بـود كـه                    

شوقي افندي برگـشته باروپـا و در فلـسطين نيـست لـذا فـسخ عزيمـت                  

نموده بباد كوبه برگشت و در باد كوبـه بهاييـان بهـر وسـيله بـود مـرا                   

  .نگاهداشتند 

  !تياتر مايل اف 

نوز عبدالبهاء زنده بود كه با الـشويكي روسـيه          پوشيده نيست كه ه   

چنـين و   ) بالـشويك (قوت گرفت و در چند لـوح ميگويـد فتنـه بالـشفيك              

چنان است ولي اخيراً ديد كه اينها بر خلاف انتظار او پيشرفتي كرده اند              

و دوستانش در روسيه هر روز باو راپرت ميدادنـد كـه چنـين و چنـان                 

فرستند بمسكو و بمصادر امر تفهيم نمايند       شده لذا دستور داد كه مبلغ ب      

كه ما هم بالشويك هستيم منتهي ما ميخواهيم از راه مذهب اشتراكي را             
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مجــري داريــم و شــما از راه سياســت مجمــلاً ســيد مهــدي گلپايگــاني  

همشيره زاده ميرزا ابوالفضل را نـامزد كرديـد در اينجـا دو نكتـه نايـد                 

خـاب كردنـد ؟ اهـل بهـا مردمـان           متذكر شد اولا چرا سـيد مهـدي را انت         

عجيبي هستند كه هر كس يك هنر و نطق و قلمي نـشان داده گمـان مـي                

كنند بز و ميش و مـرغ و خـروس منـسوب بـاو هـم بايـد داراي همـان                     

خصائص باشند و پيوسته نظرشان بـدان خاندانـست فرضـاً از بهـاء و               

ناخته عبدالبهاء هنري ديده باشند يا آنها بخيـال خـود هنـر مندشـان ش ـ              

باشند تصور ميكنند خواهر و دختر و دختر زاده و نوه و نبيره او بلكـه                

نوكر و چاكر و خادمه او هم داراي همان خصائصند بلكه اگر يك عـرب               

بدوي هم از بيابان عكا آمده باشد اسم عكا را كه شنيدند ميدوند و اگـر                

يكننـد  بفهمند كه او اساساً اسم بها را نشنيده و نميـشناسد اسـتعجاب م             

زيرا باوهام خود تصور كرده اند كه نور بهاء تمام اقطار عكـا را گرفتـه                

بوده و نمي دانند كه بها از ترس مردم و اخيراً از بيم رسوايي كه مردم                

ببينندش و نقائص بشريه را اكمال از سـاير افـراد در او مـشاهده كننـد                 

 خــودش هميــشه در خلوتــسرا بــود و اولاد خــود را بمــسجد و مجــامع
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مسلمين ميفرستاد كـه نـسبتي جـز اسـلاميت بـاو داده نـشود ولـي آن                  

گوسفند خدا كه در گوشه دنيا افتاده بود چنان افسون باو دميده بودنـد              

كه گمان ميكرد عرب عكـايي هـم داراي نورانيـت ميـرزاي نـوري اسـت                

مجمـلاً سـيد مهـدي      ) همان نورانيت كه خـود ميـرزا هـم فاقـد آن بـود             (

ر زاده ميرزا ابوالفضل است مشار بالبنـان شـده          بصرف همين كه خواه   

بود اگر مبلغ بنقطه مهمي مي خواسـتند گـسيل دارنـد سـيد مهـدي اگـر                  

جواب معارضي بنويسند سيد مهدي حتي بـر جـواب كـشف الحيـل هـم                

دعوتش كردند ولي نتوانست حتي قلم بدست گيرد و يك كلمـه بنويـسد               

واره طمـع داشـته و پـول        فقط گفته بود آقايان روساي عكايي ميگويند آ       

خواسته اولاً آن سند را بمن بدهند تا شروع كنم چون سندي نداشتند او              

بوعلي سـيناي  (هم ساكت ماند يكوقت هم شنيده بود كه فاضل شيرازي  

گفته است آواره سواد ندارد و حتي شرح امثله نخوانده است سيد            ) بابي

 و مـصداق سـخن      مهدي گفته بود در اينصورت بنوبت او بايد قائل شـد          

) ما قرائت ما عندالناس من العلوم و ما دخلت المـدارس          (جمال مبارك را    

در حق او بايد قائل شد كه شرح امثله نخوانده است و اينهمه آثار از قلم                
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او سر زده كه در محيط بهايي در سنين اخيره فقط مولفـات و منـشاات                

يغش حاليـه هـم     آواره مورد افتخار بهائيان بود با جزوه هاي درس تبل ـ         

دررد اين امر كتابي در دو سه جلد نوشـته كـه هـشتاد سـال اسـت كـه                    

كسي نظير آنرا ننوشته و هنوز احباب از رئيس تا مرئوس نتوانسته انـد           

باري او رفت و ما هم ميـرويم و در          . يك صفحه از آنرا جواب بنويسند       

  .هر حال روحش شاد باد 

بت به ميرزا ابوالفـضل     مطلب اين بود كه سيد مهدي فقط بسبب نس        

مبلغ و مامور مسكو شد اما نكته ديگـر اينكـه سياسـت و پلتيـك عبـاس                  

افندي در همه جا بر يك رويه بود هر وقت ميديد يك حرفهـاي تـازه در                 

دنيا نسبت بشاهي يا قانوني پيدا شده تا چندي با آن مخالفت ميكرد كـه               

تـيم و اگـر قـرار       اگر استقراري نيافت بگويد ما آنروز چنـين و چنـان گف           

ميگرفت فوري پرده را عوض ميكرد مانند مشروطه ايران كـه شـرحش             

گذشت بناء بر اين اصل از موقع انقلاب روسيه تا استقرار بالشويكي در             

ظرف دو سال اخير هر وقت لوح  بايران فرستاد بروسها بد گفته بود و               

ي كـه   بالشويك را بدخوانده بود و اگر چه بقول حاجي اصفهاني بروجر          
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خودش حامل لوحي بوده است گفـت ايـن بـدگويي از بالـشويك هـم در                 

لوحي بود كه بايران ميفرستاد و گرنه لوحي كه بعشق آبـاد و بادكوبـه               

ميفرستاد آنقدر تعريف از بالـشويك بـود كـه همـه را بـا خـدايي خـود                   

ولي اخيراً علاجي جز اين نديده بود كه يكجهتي مريد          . شريك كرده بود    

نوشت بعشق آباد احبـاي عـشق آبـاد تهيـه سـفر سـيد مهـدي                شود لذا   

ببينند خود عبدالبهاء مسافر سفر آخرت شـد و آنـروزي كـه بنـده ببـاد                 

  .كوبه رسيدم تازه سيد مهدي هم بسكو رسيده بود 

اكنــون بيــائيم بــر ســر صــحنه تيــاتر مايــل اف در آن ايــم مبلغــين 

انس ميدادند و از    بالشويكي از مسكو آمدند و در صحنه هاي تياتر كنفر         

آنجمله شبي در تياتر مايل اف كه مهمترين صحنه هـاي بادكويـه اسـت               

جمعيت زيادي بقـدر چهـار پـنج هـزار نفـر جمـع شـده بـود و نـاطقين                     

حضرات در رد اديان صحبت ميكردند كشيشي را هم بر انگيخته بودنـد             

بر جواب دادن ايشان تا تنها قاضي نرفتـه باشـند در ايـن صـحنه بقـدر                  

ست نفر هم بهايي بـود آقايـان بهـايي گريبـان مـرا گرفتنـد كـه چـون              بي

حضرات گفته اند هر كس جواب حرفهاي ما را بخواهد باو وقت و مجال        
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گفتم اولا من مقـدمات تهيـه نكـرده ام           ! ميدهيم اكنون تو برو جواب بگو       

ثانياً مترجم ندارم رفتند يكي را پيدا كردند آوردند گفتند اين آقـا عربـي               

داند تو هم عربي ميداني بعربي بگو و او بروسـي ترجمـه كنـد خـوب                 مي

! فكر كنيد و درجه حماقت و يا عـصبيت بيمـورد بهـايي را تماشـا كنيـد         

مختصراً هر چه خواستم شانه خالي كـنم نـشد و بـالاخره از بـين چنـد                  

هزار نفر جمعيت مرا بلند كردند رفتم پشت تريبـون شـروع كـردم بـرد                

مبلغ بالشكويي آنرا مدرك كرده بود ولـي چنـد جملـه            فلسفه داروين كه    

كه گفتم فهميدم مترجم عربيش كامل نيست و شايد مثلاً او بـا اصـطلاح               

مصري آشناست و من با عربي عراقي يا حجـازي يـا اصـلاً عربـي مـا                  

اين را از آنجا    . نحوي فصحي است و او زبان بازاري ميداند يا بالعكس           

) شـتگول ( دو دفعه و سه دفعه پرسيد كه         حس كردم كه يكي دو جمله را      

يعني اي شئي تقول كه فارسيش اينست چه ميگويي ؟ بـالاخره صـحبت              

را ناقص گذاشته عذر خواستم از اكمال مطلب و با كمال خجلت و انفعال 

فرود آمدم و اگر چه جمعيت فهميد كه مطلب من قصوري نداشتم و هـر               

دگان بـود كـه بـدون تمهيـد         چه قصور بود اولا از محركين و تقاضا كنن        
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مقدمه هواي تبليغ بر سرشان افتاده ثانياً از مترجم بـود كـه آنچـه را از           

عهده بر نميامد عهده دار شد ثالثاً نوع اين كار بي اساس بود كه فارسي               

ژوزف (زباني مسائل علمي  را بخواهد بعربـي بگويـد و روسـي زبـاني                

ايـن كاريـست كـه هـيچ      . آنرا بعربي دريابد و بروسي ترجمـه كنـد        ) نام

عاقلي با تهيه مقدمات هم زير بارش نميرود تـا چـه رسـد بـدون تمهيـد                  

خلاصه آنها مهم نيست بلكه اهميت در تاثير اين نطـق دو سـه              . مقدمات  

. دقيقه است زيرا من خجلم از اين پيش آمد محركين شرمنده اند از مـن                

 رسـيدم ديـدم     معهذا با همچو افتضاحي وقتيكه پس از شش مـاه بحيفـا           

متحد المالها باطراف رفته كه آواره امر مبارك را در صحنه تياتر مايـل               

اف بين بيست هزار نفر بالشويك ثابت كرد و همه گفتند آمنـا و صـدقنا                

  !!ما ميدانستيم در ميان مذهب يك همچو مذهب مهمي هم هست 

شما را بخدا كـسيكه آنطـور بـا افتـضاح حرفهـاي خـود را نـاقص                  

آنهم حرفي كه حتي يك كلمه اشـاره و حـرف و نكتـه و گوشـه                 گذاشته  

اش ببهاييت نخورده زيرا مرد روسي فلسفه داروين ميگويد ما هـم اگـر              

مجال يافته بوديم فقط چند جملـه داشـتيم كـه بـر رد فلـسفه دارويـن و                   
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حلقات خلقت و حلقه مفقوده بين انسان و ميمون ايراد كنيم اعم از اينكـه        

يم ولي نه مجال صحبت شده نه يك كلمه از بهاييـت            صحيح باشد يا سق   

حرفي بوده معهذا أقايان در متحد المبالهاب خود أن طور جلوه دادند كه             

لذا از همانجا اروپاي نديده را فهميدم كه شايعات در نفوذ امر            . ذكر شد   

بها و تبليغات عبدالبها در غـرب همـه دروغ و بـي اسـاس اسـت و همـه                    

 نوشته و نشر شده مانند اوراق است كه در حق من            اوراقي كه در آنباب   

نشر شده ولي باز بهتـر ميديـدم كـه باروپـا هـم بـروم و بچـشم خـود                     

حقايقرا دريابم بنـابراين پـس از ورود باسـلامبول بـضااالله اصـغر زاده               

ميلاني كه در لندن بود نوشتم كه ميـل ملاقـات شـما و احبـاب لنـدن را                   

يي نما را واداشـت بحيفـا نوشـته كـه           دارم او هم شش فهت پيره زن بها       

آواره را براي من بفرسـتيد و شـوقي افنـدي كـه فرمـان يـك پيـره زن                    

انگليسي را از هزار فرمان خدا و لوح ميرزا خدا بيـشتر واجـب الاطاعـه                

ميداند پس از آنكه من بحيفا رسـيده و خـصائص وجـودش را بـيش از                 

ق ملاقـات شـما     پيش شناختم بلحن غيب گويي گفت احباي اروپـا مـشتا          

شده اند و بالاخره مرا بالوح انگليسي كـه ترجمـه اش در مجلـدات قبـل                 
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درج شده باروپا فرستاد و در هر دم ميگفت بهايي در اروپـا خيلـي كـم                 

 باز من أواره      است ولي هر يكي بقدر هزار بل ده هزار نفر اهميت دارند             

چهار صـد  بيچاره تصور ميكردم كم است يعني دو سه ميليون در ميان        

ميليون بيشتر بهايي نشده اند ديگر نميدانستم كه در همـه اروپـا پنجـاه               

نفرند و اگر اغراق بگويم صد نفر كه پنجاه نفرش در انگلستان و پنجـاه               

نفرش در ساير ممالك اروپا در هر مملكت ده نفر يا پنج نفرند كه همه يا        

يي نيـستند و بـراي      بر اثر اشتباه كاري ايران بهايي شده اند يا اصلاً بها          

امرار وقت سالي يك مرتبه مجلس حضرات ميرونـد بلكـه ميتـوان گفـت              

حتي يك نفر بهايي بدان معني كه حضرات وانمـود مـي كننـد در جهـان                 

   غرب وجود ندارد

خلاصه اولين عكس مهمي كه از بهائيان در لندن گرفته ايـم عكـس              

   .ذيل است 

م ايـن خـانم در      قصر هانري در هانتين كرت و حـرف هـاي موهـو           

نمكدان درج شده و باز در اينجا بخاطرم آمد از اينكه در اولـين ملاقـات                

ميگفت ديدم كبوتري بدور سر شما پرواز ميكند و نـوري از آن سـاطع               
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است چون قبلا در اول مجلس گفته بـود كـه دختـرم مـري يكمرتبـه در                  

م من هم در جوابش گفـت     ) راست يا دروغ  (مجلسي با وليعهد رقص كرده      

آري اين كبوتر كه شما ديديد كبوتر الهام اسـت گفـت الهـام آورده بـود                 

گفتم بشارت داد كه شما بار ديگر با وليعهد خواهـد رقـصيد بقـدري از                

غـرض از عـرض ايـن       . اين سخن اميدوار شد كه جدا مرا طرفدار گشت          

چند كلمه معرفي از افكار آنگونه زنان اسـت كـه اگـر هزارهـا هـم بـامر                   

ه ميكردند قيمتي نداشت تا چه رسد باينكه در همه انگلـستان            بهايي توج 

سي چهل نفر از آن رقم زنهاي موهوم پرست توجه كـرده انـد و همـان                 

زنها هم از كـيش مـسيح دسـت بـر نداشـته انـد و حتـي آلـت بازيهـاي                      

  .سياسي هم ممكن است باشند 

اما اغنام ميرزا حسي علي همين كه از احبـاي لنـدن يـا پـاريس يـا                  

توتكارت شنيدند گمان ميكنند كـه اولا عـده بـسياري هـستند و ثانيـا                اس

تمامشان از فلاسفه و پروفسورها و دانـشمندان اروپـا هـستند چنانكـه              

قبلاً خودمان گمان ميكرديم و پس از ملاقـات آنچـه را كـه ذكـر شـد و                   

  .مهمتر از آنها عنوان ذيل است 
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  )عبدالبها يا عرب فتق فروش(

) مانند حاجي امين و بعضي از مبلغين    (ن عبدالبها   در ايران پيشكارا  

ميگفتنند سركار آقا در لندن بقدري طرف توجـه شـده كـه حتـي اطفـال                 

گريبان مادرهاي خود را ميگرفته اند كه ما را نـزد عبـاس افنـدي ببـر و               

حتي شرحي راجع بيك مادر و بچه اش در مراسله ولي االله خان و رفتـه                

ا با يـك آب و تـابي نوشـته بـود كـه هـر كـس                  بود كه از اروپا يا امريك     

ميخواند گمان ميكرد اين جذبـه و شـور اطفـال و مادرهايـشان بـر اثـر                  

روحانيت بوده و سركار آقا را فرضاً مظهر مسيح شناخته انـد تـا آنكـه          

در لندن يك مسئله عجيبه كشف كردم كه هر وقـت بخـاطرم آمـد حتـي                 

از طرفـي ديـده دلـم بـر بـي           حاليه كه آنرا مينويسم از طرفي ميخندم و         

خبري اغنام و بدبختي خودمان گريه ميكند و آن اينست كه جذبه اطفـال        

زيـرا بعـضي از عـرب هـاي         . بر اثر عشق بفستق بـوده نـه چيـز ديگـر             

مصري و افريقا با همان مولوي و فينه كه جامـه افتخـار عبـاس افنـدي                 

ر اروپـا بـراي   ميرونـد د ) مانند كلمه افندي كه لقـب افتخـار او بـود       (بود  

فروش فستق ميشناسد و قتي عبدالبها در بعضي مجامع ده بيـت نفـري              
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صحبت ميكرده پاره زنان كم كار و فقير كـه بـراي            ) نه چند هزار نفري   (

گذراندن وقت با اطفال خود بدان مجمع ميرفته اند كه پس از ايـن عـرب                

در فستق براي ما نخريدي كم كم اين قضيه بي پرده شده برخي اطفـال               

مجلس از مادر خود فستق خواسته اند و عبدالبها از مترجم پرسيده كـه              

چه ميگويند ؟ مترجم نتوانسته اسـت روح مطلـب را بافنـدي حـالي كنـد                 

گفته است قستق ميخواهند آقا پول داده بخسرو رفته است فستق و يكي             

دو پاكت شيريني خريده در ميان اطفال توزيع كرده و ايـن سـبب شـده                

 هم چند طفل راه بمنزل او برده درب هتـل جمـع شـده فـستق              كه يكوقت 

خواسته اند ولي مترجم و مبلغع باشاره آقا اين را بصورت ديگر جلـوه              

داده همه را از نفوذ و تاثير امر مبارك قلمداد نموده باطراف نوشته كـه               

جذبه آقا طوري است كه حتي اطفـال را مجـذوب كـرده سـبحان االله كـه                  

است ؟ مهمتـرين مجـالس لنـدن آقـا مجلـس كليـساي              حيله تا چه درجه     

ستي تمپل است كه در مجلدات سابق هم اشاره كرديم در آنجـا منتهـي               

دويست نفر پيره زن و پيره مرد و آدمهاي بيكار و اطفـال قـستق طلـب                 

حاضر شده اند كه او لافينه و مولوي و ريش سـفيد و گيـسوان بلنـد و                  
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ند ثانياً حرف هاي متملقانه آقا راجـع        قبا و لباده و شال كمر را تماشا كن        

باروپا و عـالم مـسيحيت و آزادي و غيـره ميزنـد بـشنوند ثالثـاً گـاهي                   

اطفالشان فستق و نقل گرفته سـاعتي سـاكت و خـشنود باشـند آنوقـت                

  .خودش چنين تلگراف ميكند 

  )عسن تلگراف عبدالبها(

 احمد اف ساعتا فوج فوج ملاقات ميشود درستي         ١٣٢٩ رمضان   ١٨

گرچـه نفـس    ) عبـاس (تانپل سه هزار حاضر نطق مفـصل تـاثير شـديد            

واقعه كه يك مبلغ مذهبي از مملكتي بمملكتي چنين تلگرافي بكند در نظر             

اهل بـصيرت كـافي اسـت بـر اينكـه دانـسته شـود كـه قـضيه مخلـوط                     

بسياست و پلتيك است زيرا شخص روحاني از چنين تظاهرات بر كمار            

ربوط بـسياست شـد معلـوم اسـت كـه هـر             است و پس از آنكه قضيه م      

دروغ و پلتيك را متضمن است ولي باز هم باور كردني نبـود كـه خـود                 

رئيس يك همچو دروغ واضح را تلگراف كند و دويست نفر را سه هزار              

نفر و چند كلمه حرفهاي متملقانـه را نطـق مفـصل و اسـتماع سرسـري                 
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ق را فرامـوش    مستمعين را كه پس از خـروج  از آن كليـسا نطـق و نـاط                

  .كرده اند بعنوان تاثير شديد معرفي و تظاهر بآن كند 

ــاي    اكنــون از ايــن وادي بگذريــد و دومــين عكــس مهــم مــا و احب

  .انگلستان را در براتيون بنگريد 

در اين عكس احباي انگلستان عبارتست از همان پيره زني كـه قبـه              

ره شد بـر    دنب خروسي بر سر دارد و اين همانست كه در جلد دوم اشا            

اينكه از برايتون لندن كاغذي نوشـته مـا را بمنـزلش دعـوت كـرد و بـا                   

مترجم رفتيم و يكشب زحمتي كشيد و مجلسي بين بيست تـا سـي نفـر                

فراهم كرد ولي تمامش تاكيد ميكرد كه از جنبه مذهبي نگوئيد و از جنبه              

فلسفي صحبت كنيد لذا يكمشت فلسفه و تاريخ و قصه و حكايـت گفتـيم               

رگشتيم و همواره متحير بودم كه اين چه دعـوتي بـود و او چگونـه                و ب 

بهايي است تا أنكه اتفاقاً در لندن بيك نفر برخوردم كه بهاييـان او را از                

خود ميدانند و او از ايشان نيست حكايت آن پيره زن را گفـتم كـه او در    

مسيحيت منعصب است و معهذا ما را دعوت كرد اين چـه معنـي دارد ؟                

ملكوت يا لا (د و حكايتي گفت كه تحت عنوان ذيل شناخته مي شود         خندي
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گفت ايامي كه عبدالبها در لنـدن بـود مـن بـا يكـي از رفقـا                  ) نه عنكبوت؟ 

بديدنش رفتيم اتفاقاً همين خانم آمد بمجلس و اولين سـئوالش ايـن بـود              

آيا بهااالله رجعت مسيح بود ؟ عبدالبها در فكر فرو رفت كه جواب بدهـد               (

قدر فكر كرد كه يكوقت از خود بي خبر شد بنا كرد انگـشت در دمـاغ                 اين

و بقـدري ايـن كـار را        ) اين عمل نزد متمدنين قبيح است     (خود فرو بردن    

تكرار كرد كه رفيقم سر بگوشم گذاشته گفت آقا جـواب را ميخواهـد از               

ملكوت تحصيل كند يا لانه عنكبوت ؟ مرا آنقدر خنده گرفت كه نتوانستم             

ي كنم از صداي خنده ام آقا ديده گشود و من فوري از صـداي               خوددار

خنده خود جلو گرفتم در آنوقت دانست سـكوت او بـيش از ايـن مـورد                 

ندارد رو بمترجم كرده گفت بگو حضرت بها االله رجعت مسيح نيـست و              

  .مسيح بايد از آسمان بيايد 

اعي از  بلكه بهااالله يكنفر معلمي است كه براي تعليم دادن امور اجتم ـ          

قبيل صلح و سـلام و وحـدت لـسان آمـده ماننـد فلاسـفه شـما و هـيچ                     

ادعايي نداشته و حتي مذهب مسيح را ترويج كرده آن خـانم كـه خيلـي                

ساده لوح است از اين جواب چره اش باز و با آقا مصافحه كـرده رفـت                 
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و قطعاً بدانيد اگر او بداند كه بها ادعاي رجعت مسيح يـا الوهيـت كـرده                 

ميشود كه با يكنفر بهايي سخن بگويد و چون گـاهي بـاو گفتـه               حاضر ن 

اند كه مبلغين غلو ميكند و خود سرانه بعضي نسبتها ببهااالله ميدهند اين             

بود كه از شما در خواست ميكرد كه همان تعاليم را شرح دهيـد لا غيـر                 

گمان ميكنم متن اين حكايـت كـافي باشـد بـراي پـي بـردن بـدورنگي و                   

  .امر بهايي موجود است و محتاج بهيچ توضيح نباشد نيرنگي كه در 

اما سومين عكس آواره با احباي انگلستان در صفحه بعد است كـه             

در منچستر گرفته شده و اگر چه هوا گرفته بـود و عكـس سـيه بيـرون                

آمده ولي همين قدر كافي است كه دانسته شود تمـام بهائيـان منچـستر               

اند در اين عكس ديده ميشود و باز        كه بديدن آواره آمده و عكس گرفته        

هم خدا ميداند چندين نفر از اين جمعيت مجلس اولـشان بـود كـه آمـده                 

بودن ببينند كيست و چه ميگويد چنانكه عكس خود شوقي هم بـا همـين               

  .جمعيت و بهمين سياهي موجود است 
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  آواره در منچستر

  

شناسيد اگر بخواهيد روح اين مجلس را هم بشناسيد از اين جمله ب ـ           

كه چون چند كلمه صحبت شد مردي برخاسته گفت اي واويلا مگر هنـد              

و ايران ميخواهند زمين را بآمـان بچـسبانند كـه اينقـدر پيغمبـر بيـرون                 

ميدهند ؟ خدا ميداند از شنيدن اين كلمه چنان شرمنده شـدم كـه بمـرگ                

خود راضي گشتم و از آن ببعد حتي المقدور در مجالس ولـو پـنج نفـر                 

بود بشعر و قصه و آثار ادبا بر گذار ميكردم خواهيد گفت مگـر              حاضر  

مجبور بودي؟ و چرا رها نميكردي ؟ عرض ميكنم آري مجبور بـودم و              

اگر همان لطف االله حكيم يهودي كه از طرفي مترجك و از طرفي نگهبـان               

يعني خـودش  . من بود كاملاً بر اسرار قلبم آگاه ميشد مرا بكشتن ميداد     

 نداشت ولي راپرت ميداد و در كشتي يا حيفا يا مصر ايـن              اين عرضه را  

كار صورت ميگرفت چنانكه شرح آدم كشي ايـشان در فـصول گذشـته              

  .گذشت و جنايات ديگرشان محض رعايت اختصار مذكور نگشت
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  آخرين مجلس مهم

پس از چهار ماه اقامت در انگلستان موقع حركت مجلسي مركب از            

كيل شد و نتيجه آن مجلس كه عكـس آنـرا           سي چهل نفر يار و اغيار تش      

هم ذيلاً نشان خواهيم داد اين شد كه چون وارد حيفا شدم تمام بهائيان              

كه از اول سي نفر مهاجر ايراني بوده و شايد پس از تناسـل عـده                (آنجا  

شان بشصت و فتاد رسيده و امروز بر اثر مفاسد اخلاق شوقي بعضي             

 نجف آبادي و سيد يحيي اصفهاني و از آنها برگشته اند مانند رحمت االله

جليل افندي برادر عين الملك و جمعي ديگر و شايد بعـد از اينمـدت بـاز                 

بمن گفتند كه ما از خـدمات شـما         )عده شان بهمان سي نفر رسيده باشد      

در لندن آگاه شديم و باطراف بشارت داديم گفتم چه طور ؟ گفتند شـب               

ودنـد كـه حـضرت آواره       حضرت غصن ممتـاز ولـي االله در مجلـس فرم          

چنان علم امراالله را در لندن بلند كرده اند كه موجبش بتمام اروپا رسيده              

زيرا كار بجايي كشيده كه هر چه احباب مجامع پرجمعيت تشكيل داده            . 

اند جا نبوده است براي نشستن مردم و اسـتماع نطـق آواره در تعـاليم                
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 لهذا يكدستگاه راديوم    )يا بقول مس روزنبرگ بهايي مومنث       ( امر بهايي 

و تلفن بي سيم را بحضرت آواره تخـصيص داده انـد و حـالا ديگـر بـا                   

تلفن بيسيم بمجامع ده هزار نفري و بيست هزار نفري صـحبت ميـشود              

گفـتم آري اينـست     . و عنقريب همـه اروپـا يكقطعـه بهـايي خواهـد شـد               

و عنقريب عنقريب كه پنجاه سال است از زبـان عبـدالبها صـادر ميـشد                

حالا ديگر از دهان شوقي خارج ميشود و شما هم فريـب آن را خـورده                

  .و خواهيد خورد 

  .بلي شاعر عرب گفته است 

  هل تلد الحيه الاالحيه        شنشته اعرفها من اخزم

) فورژيتـا   (شوقي افندي فريند همان عباس افندي است كه يك نفـر            

يكچهـارك ريـش    نام كه مردي بود بسيار قصير القامه با نيم ذرع قـد و              

بزي و چشم گرد و دماغ پهن در قيافه مردم چـين و ژاپـون نيمـدانم از                  

كجا پيدا كرده او را در شكه چي خود كـرده بـود و بـين مريـدان خـود                    

بدوست ژاپوني خود معرفي نموده اول شـفاهاً و بعـد كتبـاً بـرخ اغنـام                 

خود ميكـشد كـه امـر مبـارك در ژاپـون نفـوذ پيـدا كـرده و فوژيتـا را                      
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اميداشت كه گاهي يك خط پنجه كلاغي كشيده بمريدان او نـشان دهـد              و

كه اين كاغد از احباي ژاپون آمده و يك نفر پيدا نشد بگويد اين دروغها               

اين تقلبها اين حيله ها چيست كه بكار ميزني ؟ حتي بعد از مردن فوژيتا               

يد كه نفوذ امر مبارك بها با جسد فوژيتا بخاك رفت يكنفر پيدا نشد بگو             

بيست سال اين حقه ها را خورديم و معلوم شد كه اخدي در ژاپون اسم      

بهايي را نشنيده تا چه رسد باينكه بدان گرويده باشد در اينصورت چرا             

  فرزندش شوقي نگويد كه حضرت آواره با راديوم تبليغ ميكند ؟

چرا ننويسد كه ملكه رومانيا بهايي شده چرا مارتـاروت جاسوسـه         

تعليمـات خدعـه آميـز بـايران نفرسـتد و مريـدان خـود را        را با يكدسته    

سرگرم نسازد ؟ چرا در كلمات خود باز عنقريب را تكرار نكنـد ؟ چـون                

  .مي بيند آدم آنهم آدم بيداري در اين بساط نيست 

  ز راهي كامدم من باز گشتم    الا چون آگه از هر راز گشتم 

بمـصر آمـده در      گانه بانتهـا رسـيده از اروپـا          ١٩سير ما بقدمهاي    

كواكـب  ( خصوصاً در ضـمن كتـاب تـاريخ          –مصر هم يافتم آنچه يافتم      

كه دري ديگر از اطلاعات بـاز شـد و خواسـتم بطبـع آن خاتمـه                 ) الدريه
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دهم لكن مراسلات تشويق آميز و تهديد انگيز از حيفا رسـيد و از آنجـا                

شـوقي و پـدر و مـادر و عمـه و خالـه اش              ) الخـائن خـائف   (كه گفته اند    

بقرائن فهميدند كه آواره ديگر گل به مهتـاب نميمالـد و از خـودش آمـد                 

گويي احباب برخود نميبالند لذا پيش از اقدامات من بـسي ترسـيدند كـه               

) نـه سـهراب ماندنـه اسـفنديار         (اگر آواره دانسته هاي خـود را بگويـد          

بنابراين براي جلوگيري از خرابي نغمه هاي غربت و كربت بلنـد كردنـد              

راف نوشتند كه بي وفايـاني در كمـين انـد يـا دانايـان و بينايـاني                  و باط 

گوشه نشين زنهار از آنان گوشه گيرند و كناره گزينند كه همس و نفس        

چه اين رويه دائمـي     !              ايشان سم قاتل است و بنان و بيانشان زهر هلال           

ايشان بـوده  كـه چـون يكـي رادال بيـدار شـناختند نغمـه مظلوميـت و                    

را بگوش اغنام ضعيف القلـب      ) نه نه من غريبم     ( و اضحتر ترانه     بعبارت

رسانند و ايشان را بر قت آرند تا مگر كسي گوش شنوا نيابـد و چـشم                 

  بينا نجويد و همچنان كور و كر مطيع اراده ايشان بماند

اما من كه گوشم بدين نغمات آشنا       . و بساط مريدي و مرادي بپايد       

ه جاسوساني چون ميرزا محمود زر قـاني و         بود اعتنا نكردم تا بحدي ك     
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شخص ارجمندي و دكتري كـه عجالتـاَ نـامش نميبـرم بـر جـا سوسـي                  

گماشتند ولي من بدانها اهميت نداده گاهي دانـسته را گفـتم و گـاهي در                

پرده نهفتم تا كارم تمام شد و بحيفا رفته با كمال جديت الواح و صايارا               

لبات شما را شـناخته و دل از شـما          طلبيدم و بپدر شوقي فهمانيدم كه تق      

پرداخته ام سپس در بيروت با عضاي محفل روحانيشان سـخن بميـان             

آورده حقايقرا گفتم كه اگر يكمشت دروغ و دغلي كه در زير پرده خداع               

و حيل مانده كشف شود پـل شـما بـدان طـرف آب اسـت و خانـه همـه                     

د يعني هر   خراب مگر آنكه شوقي ترك عيش گويد وراه پرده يوشي گير          

روز بسويش نرود وبا مادمو از لها نر قصد وگر نه آن رقص را نقصي               

در پي است و اين نقص را رقصي در عقب اول همه اهل محفل تـصديق                

كردند و آخر دو دسته شده يك دسته طماع كـه كـار كـن مركـز بودنـد                   

عمداًدرصحت ايـن اقـوال شـبهه كردنـد و دسـته ديگـر كـه بـي طمـع و                     

بر قول خـود ايـستادند و امـضاء دادنـد در صـفحه بعـد                وارسته بودند   

  صورت امضاي ايشان كه اكثريت آن محفل را ويست درج است 
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اينها محكم ايستادند كه شوقي بي فروغ است و شايعات در محامد            

او دروغ بلكه او فقط جواني شهوت ران است و خوش گذران پول ايران              

 خطـي بمحفـل تهـران       را صرف ملاهي كند و قدم در مناهي زنـد سـپس           

نوشتند بدين مضمون كه شما مردن را اغفال نكنيد و از حـال شـوقي و                

مركز حيفا غافل نباشيد كه آنچه بشما مينويسند بي حقيقت اسـت زيـرا              

گاهي محفل مينوشت كه ولي امر براي مصلحتي بطرفـي غيـب فرمـوده              

گـاهي از قـول عمـه اش مينوشـتند كـه هيكـل مبـارك تـاب تحمـل                    . اند  

يبت و مشاهده جاي خالي آقا را نداشته سفر اختيـار كـرده انـد امـا           مص

محفل تهران كه آنـروز تحـت رياسـت شـعاع االله علايـي و نيابـت احمـد                   

يزداني اداره ميشد محض خودنمايي آن خط را كه از محفـل بيـروت بـا           

پنج امضاي مذكور صادر شده بود بحيفا فرستاده صدق و كذب مطلـب             

عمه شوقي استفسار كردند و جواب آمد اينها حـرف  را از پدر و مادر و   

مفسدين است و مفسدين در ابتداء بتلويج و بعـد كـه چـاره را منحـصر                 

ديدند بتصريح معرفي كردند كـه آواره اسـت و حتـي امـضاي اعـضاي                

محفل بيروت را كان لم يكن انگاشـتند در حالتيكـه عبـدالبها ولـو بعـوام                 



www.bahaismiran.com 

 بر قتل من امضا كند مـن تـسليم          فريبي است ميگويد اگر محفل روحاني     

ميشوم مجملا روحيات محفل بهم شناخته شد كه هر محفلي خوش آمد            

از روساي مركزي گفته ماست را سياه ذغال را سفيد بـر طبـق آمـال و                 

اميد آن قلمداد كند مقبول و هر محفلي حقيقت را بر خلاف منفعت ايشان              

انده باشـد و بهمـين      بيان نمايد مردود است اگر چه در بديهيات سخن ر         

سبب است كه احمد يزداني بـا عقايـدي كـه ذيـلاً بيـان ميـشود خـود را                

بطرفداري ايشان چسبانده و تمام گفتارهـا و كردارهـاي خـود را انكـار               

  . نمود 

  تقلبات احمد يزداني

  

خطي بمصر بمن نوشت تقريباً بدين مضمون كه آيا در نظر داريـد             

چ نيست و جوان شهوت پرسـت بـي    در تهران بشما گفتم شوقي قابل هي      

حقيقتي است و شما مكدر شديد ؟ اكنون بنگريد كه دو ساله سـه مرتبـه         

پـس از شـرح     ... باروپا در نقاطي كه ذكري از دين نيست سفر كـرده و             
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مبسوطي از اين قبيل مـن بـاو جـوابي نوشـتم كـه حاصـلش ترديـد در                   

ده بـودم بلكـه     صحت گفتار او بود ولي گفته هاي او را بكلي انكـار نكـر             

اضهار حيرت نموده بودم يزداني پيش خود خيال كرده بـود كـه شـايد               

آواره همان مبلغ برهان تراش و كاسـه گرمتـر از آش اسـت كـه بـود و                 

فردا بايران آمده ما را تكفير ميكند لهذا خط مرا بمحفل بـرده و گريبـان                

ته مختـصر رش ـ  ! چاك كرده بود كه آواره پرده ولي امر را پـاره كـرده              

بدانجا كشيد كه پس از آنكه يكسال بود من بر ضد اساس بهائيت فرياد              

ميزدم و حضرات سرپوش برآن نهاده مانند مخالفت نيكئ و صـبحي و             

صدها امثال ايشان كه هنوز از اغنام دور دسـت مخفـي ميكننـد عاقبـت                

باصرار يزداني در محفل تهران و تلگرافي كـه از خـواهر عبـاس افنـدي                

 بود و آنهم نتيجه اصرار يزداني بود محفل روحاني متحد   بمحفل رسيده 

  !المالي صادر كرد كه از آواره اجتناب بايد تا بي خبري احباب بپايد 

  فنهم ما قلت

  !تكفير زكفار مسلم مزده دارد         تكفير زملاي معمم عجبي نيست 
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چون وارد تهران شدم هنوز تكفير نامه را نشر نكرده منتظر  بودند             

اگر من روبايشان بروم آن زيادي نامه را ببلعند ولي چون ديدند كـه         كه  

حتي نگاه زير چشمي بيك نفر از اغنام نكردم و هر چـه دعـوت نمودنـد                 

  !نپذيرفتم لذا پس از يك هفته تكفير نامه شانرا منتشر كردند 

با وجود اين يكرفيق بهايي كه دوستار بود در ميدان توپ خانه مرا             

م سـه چهـار سـال قلـم و زبانـت را از كـشف اسـرار                  گفت كه من بميـر    

با اينكه فهميدم غرضش اينست كـه تـا سـه چهـار سـال اينقـدر                 . نگهدار

پريشاني بكشي و آنقدر در اطرافت هو كنيم كـه خـودت بـاور كنـي كـه                  

معجزه شده يا از شدت پيري و ضعف و عسرت بميري و اسرار ناگفته              

ب اثر داده چيزي نگفتم و ننوشتم       بماند معهذا تا دو سال قسم او را ترتي        

و چون شرط وفاي با او را انجام دادم و دولـت پـر تذيـذب قاجـار هـم                    

همان قاجار كه احمد ميـرزايش در سـويس بوسـاطت اكبـر             (سپري شد   

شاه هندي شوقي افندي را بحضور پذيرفته شوقي زانوي احمـد ميـرزا             

افرخانه را بوسيد و او هم عكس خـودش را بـشوقي داده آورد در مـس               
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حيفا نصب كرد و بميردانش مي فهماند كه او پاي مرا بوسـيده و ايمـان                

  ) آورده و نبيل الدوله شانرا به پيشكاري محمد حسن ميرزا گماشتند 

مجملا پس از آن قضايا دست بكار شدم و تا كنـون شـانزده سـال               

گذشته و هنوز انتظار آن دوستار رفيقم عملي نشده زيرا نه دست يافتـه    

 كه معجزه از اعدام من بسازند نه خدا با ايشان موافقت كـرده اسـت                اند

كه طبعاً معجزه درست شود نه حـالا ديگـر در سـن شـصت سـالگي از                  

مرگ من معجزه ساخته خواهد شد و چون چنـين شـده شـوقي كـه در                 

اينك عوض زبانيه قهر خودش     ) سوف تاخذه زبانيه اقهر   (ابتدا مينوشت   

را بتـصور   ! ام و سـتم گـشوده لـوح قهريـه           زبان را بقر و خشم و دشن      

اينكه من از محفل و بساطشان بي خبرم براي مريـدانش فرسـتاده ولـي      

شاكرم خدا را كه مرا در جواز سلطان عبدالحميد عثماني و ناصـرالدين             

شاه و حاج محمد كريم خان و آقا نجفي حتي عم خـودش ميـرزا يحيـي                 

 بـر مردگـاني چـون       صبح ازل نـشانيده و ايـن رويـه دونـان اسـت كـه              

سلاطين با اقتدار كه در گذشته اند يا مردمان گمنامي چون آواره حملـه              
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كنند چنانكه روباهي با پوست شير بازي مي كرد دانـشمندي گفـت اگـر               

  !زنده بود و چنين ميكردي صحيح بود 

  عنوان پاكت حامل لوح شوقي

ســپاهيان ملكــوت جمهــور بهائيــان در اقطــار و ممالــك شــرقيه و  

ران جنود روحانيـان اعـضاي محافـل مقدسـه روحانيـه و عـصبه               سرو

امناي مجلله محافـل    ) دوباره  (نورانيه نخبه سرداران لشكر عرمرم الهي       

روحاني مركزي در آن صفحات عليهم آلاف التحيه و الثناء طراً ملاحظه            

  .نمايند 

هر كس شبهه دارد در اينكه ايـن عبـارات بـدوت نقطـه كـم و زيـاد               

يك لوح است بيايد تا چاپي آنكه بخـط علـي اكبـر روحـاني               عنوان پاكت   

طبع شـده بـاو نـشان دهـم         ) در همين تهران بر خلاف مقررات مملكتي        (

حالا چرا اينهمه روده درازي ميكند ؟ اولا بسبب بي ذوقي شـوقي اسـت               

كه حتي بقدر يك شاگرد عادي چيزي نياموخته ثانياً از بس دستش تهي             

 بدين ترهات سياه نمايد و مطلبي تـدارد لـذا           است و بايد چهل صفحه را     
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ناچار است باين الفاظ ملقلقه كـه آنهـم از سـرمايه پـدران خـود گرفتـه                  

صفحات را پر كند تا از صندوق امر بهره اش كم نشود ثالثاً براي تملـق                

و چاپلوسي كه روسا را عادت است و مرئوسين را لذت اين القـاب دراز            

  .بهم بافته شده 
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   را چنين شروع ميشود ٣٦ لوح آنگاه اصل

ساليان دراز  ! ايها الحزب الالهي روحي و ما يتعلق بي لئباتكم الفداء           

است كه آفتاب جهانتاب آئين جمال ابهي از بدو طلوعش از افق آن اقليم              

پر بلا در صـفحات شـرق بـسكوت بلايـا و رزايـا لا نعـد و لا نعـد و لا                       

 ريسمان هايي از اين قبيل       صفحه آسمان و   ٤پس از آنكه    (تحصي مبتلا   

  . ميگويد ٥بهم بافته در صفحه 

در مقاومت امر بهـا در ارض سـر بلنـد           ) يحيي ازل (صوت سامري   

آن نـاعق اكبـر بكمـال       ) مار خوش خـط و خـال        (شد و چون حيه رقطا      

چهـار دشـنام در يـك       (تدليس هيكل الطف نـورا را اسـم جفـا بچـشانيد             

در صـفحع   )  ببرادرش بها باشد   عبارتست با يك دروغ كه سم دادن ازل       

ششم ميگويد ارياح لواقح نقض شـجره ثابتـه را از شـش جهـت احاطـه                 

در مقـام   ) پوشيده نيست كه رزساح لواقح بارهاي آبـستن كننـده           (نمود  

                                                 
يا خود را با داشتن تـسبيح مرواريـد   ) بقول خودش( لوح يعني سنگ قبر در ابتدا كه بها گرسنه مانده بود            ٣٦

پسرانش را وا داشت بلوح نويـسي و هـر        ) بقول نيكو (گي ميزد   و قاليچه شاه عباسي از كثرت حرص بگرسن       

سنگ قبري كه مينوشتند نيم ليره بكم و بيشي ميگرفتند و مشهور شدند بكاتـب لـوح مريـدان ايـرانش كـه                       

بيسواد بودند گمان كردند كاتب لوح و وحي يكيست و لوح را بجاي يك سوره از كتاب آسـماني تلقـي                     

 !كردند 
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استحسان استعمال ميشود چـه بادهـاي بهـاري را اريـاح لـواقح گوينـد                

شد من حيـث    چنانكه خود شوقي هم در لوح ديگري كه ذيلاً ذكر خواهد            

لا يشعر براي فصل نوروز ذكر نموده و در آنجا هـم از جهـت ديگـر از                  

  .معني غافل شده كه در صفحه دوم از آن لوح ميگويد 

ارياح لواقح كـه در مـدت هـشتاد         . در اين روز فيروز و عيد نوروز        

سال منبت شجره مباركه را من جميع الجهات احاطه نموده بـود بتقـدير              

طغيـان و طوفـان انقلابـش فـرو         ) كـذا (فـت و ثـورت      رب قدير تسكين يا   

  نشست 

 اول اينكه ارياح لواقح را نـشناخته و         –سه غلط در يك جمله است       (

مخصوصاً يكمعني ركيكي از اين هبارت بيرون ميايد كه خيلي مـضحك            

است زيرا مراد از شجره مباركـه ميـرزا خـدايا امـر اوسـت اگـر ميـرزا                   

اش ميـشود و بـديهي اسـت اريـاح          شجره است منبت آن والـده ماجـده         

و اگـر شـجره مباركـه امـر         ! لواقح بايد بعد از هشتاد سال تسكين يابـد          

ميرزا است منبت آن خود ميرزا ميشود و ارياح لواقح نميدانم باو او در              

مدت حياتش كه كمتر از هشتاد سال است چه تلقيحـي كـرده و چگونـه                
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ست زيـرا ثـورت خـودش    تسكين يافته ؟ دوم آنكه ثروت در اينجا غلط ا 

بمعني انقلاب است و ثورت انقلابش فرو نشست بـي معنـي اسـت مگـر                

بگوييم سواد آقازاده آنقدر كم بوده كـه ثـورت بثـاء را عـوض سـورت                 

بسين استعمال كرده و مـرادش سـورت بـوده كـه بمعنـي شـدت اسـت                  

همچون سورت سرما و سورت گرما و هذا هوالحـق سـوم آنكـه مـدت                

 را هشتاد سال قرار دادن از همه غلط تر و خنـده دار              وزش ارياح لواقح  

  )بعد ميگويد! (تر است 

و فرمان آزادي صدور يافـت طـوق محبوسـيت از عنـق عبـدالبهاء               

 ميگويد و مرجـع  ١٦نرتفع شد و بگردن عبدالحميد پليد بيفتاد در صفحه   

سواد اعظم حضرت خاتم الانبياء در اين سنوات اخيره منقلـب گرديـد و              

 شـروع   ١٩از صـفحه    (نكوس گـشت و ابهـت و جلالـش برفـت            علمش م 

ميكند بيك سلسله بياناتي كه از طرفي تملق بزمامداران تركيه است و از             

طرفي ميتواند محرك فتنه باشد و از طرفي كاملا بغص شوقي با اسـلام           

قوله در اين عصر كـه فخـر اعـصار و قـرون             ) و اسلاميان ثابت ميشود   

نوع بيـان چنـين     (ص باسلي مبعوث فرمود     است از خود ملت اسلام شخ     
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و از نـژاد عثمانيـان نفـس        !) است كـه گويـا ميـرزا خـدا مبعـوث كـرده              

پـر انـداخت    ... مقتدري بر انگيخته و بقوه بازويش سلسله آل عثمـان را            

وحدت اصليه سواد اعظـم ملـت اسـلام را الـي ابدالـدهر عقـيم و مختـل                   

آن سـرزمين منـسوخ     بگذاشت شرح مبين حضرت سيدالمرسـلين را در         

كرد و الغا و ابطال محاكم شرعيه را بر بيگانه و آشنا اعلان نمود تغيير               

و تبديل منـصوصات كتـاب حـضرت خـاتم الانبيـا را جـايز و مـشروع                  

شمرد و احكام جديده مدينه مقتبسه از عواصـم ممالـك فرنـگ بجـايش               

ل تشريح و ترويج كرد قواي سياست را از نمايندگان امت اسلام منفـص            

نمود و علماي رسوم را دست از و سـاده عـزت و منـصب كوتـاه كـرد                   

موقوفاتش را حجز و تصرف نمود و ابواب تكايا و صوامعش را ببـست        

نظــر بــسياست حاليــه حكومــت )  ميگويــد٢١تــا آنجــا كــه در صــفحه (

جمهوريــه تركيــه در منــع از تبليغــات مذهبيــه و قلــع و قمــع انجمنهــاي 

هب بدسائس سياسيه و تحريكـات خارجـه        سرمايه كه بعنوان ترويج مذ    

توليد فتنه و آشوب داخله مشغول و مالوفند هيئت تفتيـشه اي از طـرف               

امناي دولت تعيين گرديـد و بتمـام قـوي بـر تفحـص از حـال و موقـف                    
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و امـر بتوقـف نماينـدگان بهـايي در          ) كـذا (بهائيان آنسامان برخواسـت     

در همه تركيه سـي     (كرد  مدينه كبيره و نقاط ديگر از مراكز امريه صدر          

و آنانرا بدوائر نظميه جلب نمـود بيـوت و مـساكن آن             ) نفر بهايي نيست  

را تفتيش كرد و آثار و نشريات امريه را تـسليم و لاه             ! متهمين معصوم   

امور بنمود مجلس استنطاق بر پا كرد و در جلـساتي چنـد از مقاصـد و                 

 دقـت مستفـسر     موسسات و مخابرات داخله و خارجه بهائيان در كمـال         

 ٢٣تـا در صـفحه      (شد سپس بحكمه جنايات قضيه بهائيان مراجعه شـد          

كه سخن را بدانجا ميرسـاند كـه گويـا تركيـه از ملكـه رومانيـا انديـشه          

بس از اين ترهات گوسفند فريب ميگويد و وسيله تبـادل افكـار             !! نموده  

  !در اقليم انگلستان گرديد ... كشف و بسط حقايق امريه 

  ستمقصود چي

مقصودش از تمام اين خزعبلات اينست كه هر چه در عـالم امكـان              

از بدء خلقت عالم تا كنون در هر جـاي دنيـا واقـع شـده و بـشود همـه                     

متعلق بميرزا خدا بوده و هست بعضي از قدرت ظاهر اوسـت و برخـي               
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از صفاي باطن بنا بر ايـن هـر عـاقلي ميدانـد كـه اينگونـه ترهـات قابـل             

جواب نبوده و نيست كه گفته اند سنگ بـزرگ نـشانه            هيچگونه اعتناء و    

نزدن است چه عادت فئه خبثيه است كـه در مـدح و قـدح آنقـدر مبالغـه                   

مثلا وقتيكه دشنام نامه از همدان      . كنند كه احدي آن را قابل جواب نداند         

و كرمانشاه و با پست شهري تهران بي امضا براي نگارنـده ميفرسـتند              

ابخانه تمـدن ميفرسـتند بقـدري كلمـات ركيكـه را            يا بنام آقاي نيكئ بكت    

حائز است كه انسان مي بيند و جها من الوجوه قابل ابراز نيست تا چـه                

  !رسد بانتشار 

همين طور در ياوه گـويي هاييكـه متكـي بمقامـات ميـرزا خداسـت                

آنقدر مفردات بد تركيب و اغراقات عجيب و غريب را حائز است كه هيچ              

مانند اينكه اگر يكنفر كهنه دوزي بگويـد        . ب نميداند كودكي آنرا قابل جوا   

كه من صد هزار آفتاب تابانرا آفريده يكي را براي شما اهل زمين قـرار               

داده بقيه را بكرات ديگر فرستاده ام همه مردم آنرا حمل بر شـوخي يـا                

جنون ميكنند ولي بعين اين قضيه يا نظير آن اغنام ميـرزا وجهـه جـدي                

ان بصورت باور كردگي مذاكره مينمايند مگـر اينكـه         داده در بين خودش   
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از ارائــه دادن آن بــديگران خــودداري نمــود حتــي المقــدور الــواح را از 

بيگانگان مخفي ميدارند لذا از اين وادي بايد گذشت و تنها يك لوح ديگر              

شوقي افندي را كـه در واقـع دشـنام نامـه ايـست اول بـسلاطين سـلف                   

همان دو سلطاني كـه تـا ديـروز    (آل قاجار همچون سلطان عبدالحميد و  

و سپس در حـق علمـائي چـون حـاج           ) آنها را عادل و مقتدر ميخواندند       

محمد كريم خان و آقا نجفي و امام جمعه اصفهان و در آخر به آواره و                

اقتدا كنندگان باو شطري از آن را بايد ذكـر كـرد تـا مـردم بداننـد اگـر                     

ــل     ــشف الحي ــدات ك ــشن در مجل ــاتي خ ــل   كلم ــشود در مقاب ــت مي ياف

دشنامهايي كه شوقي داده معقول ترين سخني است كـه بقـول مـشهور              

  .نعناع روي آتش يا نقطه از كلمات آن اوباش نمي شود 
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  لوح شوقي

  

 و ممالــك ٣٧ممثلــين حــضرت رب البريــه در بلــدان ) عنــوان پاكــت(

ثنـا  شرقيه اعضاي مجلله محافل مقدسه روحانيه عليهم آلاف التحيه و ال          

با امناء الرحمن بين خلقيته و صـفوته        ) عربي ديمي   (طرا ملاحظه نمايند    

   ٣٨في بريته تبارك االله ربنا المقتدر المتجبر المتاهي البهي الابهي 

  )معجزات ميرزا بعقيده شوقي (

  در اين روز فيروز و عيد نوروز كه جان ترابي حله موهبت در                ‐١

 ربيع الهي نيز در كل آفاق باشـد         تاتيرات حيرت بخش جلوه   ... بر نموده   

ده دوازده شهر كوچك و قريه حقير كـه   ) ٢صفحه  (اشراق ظاهر و باهر     

  !در هر يك ده پانزده نفر بهايي وجود دارد كل آفاق شده 

                                                 
ي و ملا بهرام زردشتي بي سـواد و شـعبان جگـري كاشـي و االله قلـي اردسـتاني و مـلا                         اسحق انور يحود   ٣٧

 ابراهيم شيرازي ممثلين رب البريه اند ؟
 !كه هنوز مردم شبهه دارند كه واقعاً ادعاي خدايي كرده ) بها( اينهم الوهيت ميرزا خدا ٣٨
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ــزال اســت   ‐٢  دور دور ظهــور و بــروز تجليــات ســلطنت حــي لاي

افسوس كه اين لايزال چهل و يكسال است مرده و زايل شده            ) ٤صفحه  (

و همه ساله در شـب هفتـادم نـوروز مجلـس عـزايش را منعقـد ميكننـد                   

در مـرگش هـم بايـد       ) قد ولد من لم يولـد     (كسيكه در تولد خود ميگوشد      

  )گفت حي لايزال مرده است

 و لوله بيت اعظمش در خطه عراق زلزله باركـان دولـت و ملـت                ‐٣

رزا آيا ميدانيد مقصود چيست ؟ خانـه بغـداد كـه مي ـ           ) ٥صفحه  (انداخته  

كرايه نشين و چندي در آنجا باجار االله دسـت و گريبـان بـوده و شـش                  

سال است  مسلمين گرفته و بتصرف وقف داده اند و اهل بها ميخواهند              

باز گرفته آنرا خانه كعبه خود قـرار دهنـد ولـي افـسوس كـه تـصرفات                  

غاصبانه آن در عدليه عراق ثابت شده و ديگر بايشان باز نميگردد مگـر              

يات در سياست خارجي باشد كه باعث چنـين شـكني واضـح             چه مقتض 

گشته آنخانه را از مسلمين بگيرد و باهل بها بدهد آن هـم خيلـي غريـب                 

بنظر مي رسد و نميدانم حضرات چرا خانه محله عربهاي تهران را كعبه             
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خود نميسازند ؟ شايد براي اينست كـه جـايز نميداننـد پـول ايرانـي در                 

  !خود ايران صرف شود 

دليلش هـم نـشر سـه     ) ٦صفحه  ( سد متين شبهات مرتفع گرديد       ‐٤

  !جلد فلسفه نيكو و دو جلد ايقاظ و چندين كتاب ديگر است 

 علمــاي رســوم خــصم الــدائين حــضرت قيــوم در پنجــه تقليــب ‐٥

شرع بديع بر سرير عـزت و       ! گرفتار و محافل مجلله روحانيه و اصغان        

ين مبالغـه و مغالطـه تـشقي        مقصد از ا  ) ٧صفحه  (قدرت مكين و استوار     

صدراست بعلت رخاوتي كه در امور علماء حاصل شـده ولـي مـضحك              

است كه اهل محافل روحاني را جانشين همـان آخونـدها معرفـي كـرده               

  !است 

سـردار  ...  امت ممسوحه يحيي در اسفل در كـات قنـوط سـاقط              ‐٦

 زيرا) اين يك معجزه اش سست است       (در حفره ظلماني خزيده     ... نقص  

امت ازل مانند امت بهاء موجودند و ناقضين همچون ثابتين سالك سبيل 

وجود منتهي بهايي در آبده و نجـف آبـاد و سنگـسر اسـت و ازلـي در                   

طرق و طار و كشته بهايي در همدان و تهران و يزد زمزمه دارد و ازلي                
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در اصفهان و كرمان و تهران ناقض در هند و امريكا و ثابت در ايران و                

 و اينكه آقاي نيكو وعده بهايي را پنجهزار نوشته مـن هـشت و نـه     قفقاز

الي ده هزار براي همين است كه ايشام ثابتين از بهايي را كه پيرو بهـاء                

و عبدالبهاء قلمداد كرده و من ازلـي و نـاقض را هـم كـه پيـروان ازل و                    

ميرزا محمد علي اند بر شمرده ام پس اگـر نيـستند همـه نيـستند و اگـر                   

  )و الكفر مله واحده( و همه هستند هستند

 واي بر نفسي كه از الواح نصحيه قلم اعلـي و نعمـاء و آلاء ايـن                  ‐٧

 را واحـي و     ٣٩دو را منع ابهـي رو بتافـت و ميثـاق غلـيظ حـي لايمـوت                  

نعما و آلاء امر بهاء پول دادن است و دشنام          ) ٨صفحه  (موهون بشمرد   

ا را هم كه اهل بها در       شنيدن و گاهي هم كتك خوردن و كشته شدن آنه         

خلوات مجري ميدارند نعما نيست بلكه نكبتهائيست كه نظيـرش در همـه             

  .جا هست منتهي در اهل بها بيشتر 

                                                 
بل بقا نيست همچـون ابـر غليظـي كـه از     زيرا غليظ قا.  اين ميثاق غليظ متناسب با آن حي لايموت است         ٣٩

ريح عقيم متلاشي گردد پس آنحي لايموت كه مرده است عجب نيست كه اين ميثاق غلـيظ محـو شـدني                     

 !باقي گذاشته باشد 
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 شمس حقيقت كه در ذروه عليين برگروه ثابتين لا ينقطع مشرق            ‐٨

پرتوش بي نهايت شـديد اسـت و تـاثيراتش در حقـايق ممكنـات بغـاطي          

قد (ان عظمت باين بيان ناطق قوله جل بيانه         در لوحي از الواح لس    ! عظيم  

 من لحن لويظهر اقل من سم الابره لتندك الجبال و تصفر            ٤٠كنز هذالغلام 

الاوراق و تسقط الائمار من لااشجار و تحر الاذقان و توجه الوجـه لهـذا               

الملك الذي تجده علي هيكل النار في هيئه النور و مره تـشهد علـي هيئـه                 

ر المواج و مره تشهد كالشجره التي اصلها ثابت فـي           الامواج في هذا البح   

ارض الكبرياء و ارتفعت اغصانهائم افنانها الي مقام الذي صعد عن وراء            

اگر نگارنده ميگفت كه اينها كلمات بها است كسي         ) ٩صفحه(عرش عظيم   

باور نميكرد و خود بهائيان هم حاشا كـرده لـوح را مخفـي مينمودنـد و                 

ادند ولي خوشبختانه شـوقي افنـدي چنـد فقـره از            نسبت افتراء بمن ميد   

كلمات بهاء را نقل كرده كه بخوبي مقام فهم و فصاحت و سـاير شـئون                

                                                 
 ميرزا خدا در صد موقع براي قومش بيشتر خود را غلام خوانده خصوصاً در الـواح زيـر جلـي كـه بنـام                         ٤٠

 .سلاطين نوشته 



www.bahaismiran.com 

اكنـون بـد نيـست      ! جد خود را معرفي مينمايد ولي در نظر انام نه اغنام            

  !كه اين رنات ملكوتتيه را معني كنيم 

نهان است  مانند گنجي پ  ) بهاء(ميگويد يك لحن و لحجه در اين غلام         

كه اگر كمتر از سر سوزن آن بروز كند كوهها از هـم ميپاشـد و برگهـا                  

زرد ميــشود و ميــوه هــا ميريــزد و زنخــدانها ســرازير ميــشود وهمــه  

كـه او را بـر      ) ايـنهم دعـوي سـلطنت     (صورتها توجه ميكند باين پادشاه      

و يكمرتبه ديگـر هـم او را        !) يا كجور (هيكل آتش مي بيني در هيئت نور        

ي ديد بر شكل موجها در اين درياي مواج ومرتبـه ديگـر هـم او را                 خواه

خواهي مشاهده كرد مانند درختي كه ريشه اش در زمين خدايي پايـدار             

شده و شاخهاي كوچك و بـزرگش بلنـد شـده اسـت آن مقـامي كـه  از                    

پشت عرش بالا رفته است در حالتيكه جاي ديگر هيكـل خـود را عـرش                

  !خوانده 

و طعن مشركين و دسائس مغلين آن هيكل الطف          سهام مفترين    ‐٩

را آني فارغ و آسوده نگذاشت و از اجراي نوايا و مقاصـد             ) كذا(اعزاعلا  

مانع و حائل شد ايام پر تلاطم حياتش بپايان رسـيد           ) ظاهراً  (مقدمه اش   
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و در انتظار متجبين آمـال ديرينـه اش در عرصـه شـهود جلـوه ننمـود                  

ايـام حيـاتش    ! ست كه آن حي لايموت      خيلي جاي افسوس ا   ) ١١صفحه  (

بپايان رسيد و آن سلطان مقتدري كه بسر سوزني از لحن و لحجـه اش               

  !!!آنهمه انقلابات در عالم كون ظاهر ميشد بآمال ديرينه خود نرسيد 

كه بافتخـار   ) سيد باب ( در توقيعي از توقيعات آن طلعت نوار         – ١٠

 است و سيد باب توقيعي      اصل توقيع دروغ  ) محمد شاه (سلطان ايرانيان   

ننوشته در آنزندان نـازل ايـن كلمـات در بـاب مـدون و               ! بشاه ايرانيان   

دعوي اركن رابعـي اسـت كـه        (الا انني انار كن من كلمه الاولي        (مسطور  

... التي من عرفها عرف كسل حق و يدخل في كل خيـر             ) بدان خود داشته  

اتيح النيـران فـي   قد جعل االله كل مفـاتيح الرضـوان فـي يمينـي و كـل مف ـ      

انا النقطه التي ذوت بها من ذوت وانني انا وجه االله الذي لايموت             . الشمال  

قسم بسيد اكبر اگـر بـداني در چـه محـل سـاكن              .... و نور الذي لايفوت     

هستم اول كسيكه بر من رحم خواهد كرد حضرتت مـي بـود در وسـط                

و اهـل   كوه قلعه ايست در آن قلعه از محرمت آن حضرت ساكن هـستم              

آن منحصر است بدو نفر مستحفظ و چها سگ حـال تـصور فرمـا چـه                 
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باز افسوس است كه سيد باب با اينكه خود را وجه           ) ١٤صفحه  (ميگذرد  

االله الذي لايموت ميخواند هم مردهم نتوانست خود را از معاشرت سگها            

  .نجات دهد 

چنـان  .  سلطان مغرور ايران كه در ايام براريكـه ظلـم جـالس              ‐١١

دومـي دروغ   (ور نمود بسيف شاهرش شجره لاشـرقيه و لا غربيـه            تص

غافل ار آنكه آن رجفه كبري و زنـدان بـلا           . را از ريشه برانداخت     ) است

تباشـير بـراي    ( اوليه عصر اعظـم ابهـي شـد          ٤١نتيجه اش ظهور تتاشير     

  )صحيح مناسبتر از عصر است 

 بقـاب از    )تا ازليها چـه بگوينـد       ( جمال الهي موعود نقطه اولي       ‐١٢

با بشارت كبري بين حداران آن سخن مظلـم         ! رخ بيفكند و جبرئيل امين      

تـا ديـروز جبرئيـل را منكـر         ) ١٧صفحه  (نزول يافت   ) سياه چال تهران  (

بودند و قلم اعلي را بجاي او منـصوب كـرده ميگفتنـد جبرئيـل موهـوم                 

) چهار دوار (است ولي امروز شوقي جبرئيل را آورده است بين جدران           

                                                 
ع صبحگان را گويند و با كلمه عصر تناسبي ندارد زيرا عصر كه در اينجـا بجـاي قـرن اوليـه                تباشير طلو  ٤١

 !استعمال شده هيچ مناسبتي با كلمه تباشير ندارد مگر بگويم فقط دفع حرارت شوقي ميكند 
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اه چال در بر بهاء نشانده و گويا فراموش كـرده كـه نـزول جبرئيـل                 سي

) خـاتم النبـين     (مستلزم بنوت بهاء ميشود و او براي اينكـه آيـه كريمـه              

مكذبش نشود قدم فراتر نهاده دعوي الوهيت كرده آيـات لقـاء را شـاهد               

خود قرار داده تـا از نبـوت و جبرئيـل آزاد گـردد و اينـك شـوقي او را                     

  !جبرئيل همدم كرده جبركي با 

چـون سـرافيل    ) از جبرئيل عجيبتر سرافيل است كه ميگويـد          (‐١٣

حيات روح جديدي در كالبد حزب مظلوم بدميد و امـت مقهـور مـايوس               

از نهيـب ايـن     ) حاج كريمخـان  (متشتت را عزيز دو جهان كرد كريم اثيم         

  )ناصرالدين شاه(قيام انگشت حيرت بدندان گرفت و شاه داغدار 

ثار اين نهضت جديده مبهوت و حيرات شد چه مطابق است اين            از آ 

وقوعات عجيبه و حوادث غريبه با حديث نبوي كه شرح آن در فتوحات             

و يقتلـون كلهـم الا      (مذكور و مسطور اسـت      ) كذا(مكيه شيخ ابن العربي     

واحد منهم ينزلا في مـرج عكـافي العاديـه الالهيـه التـي جعلهـا االله مائـده              

پوشيده نماند كه اخيـاري در فـصل        ) ٢١صفحه  (ور الهوام   السباع و الطب  

عكا و شارات مهمه هست كه ابداً مربوط باين قضيه نيـست و ايـن يكـي            
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از مغالطات عجيبه حضرات است كه اين حيله را خود بها بكـار زده هـر                

اصـل  . جاي نشين او نيز واحد بعد واحد اين مغالطـه را تكـرار مينمايـد                

ليبي است كه مركز مهم آن فلسطين و قله عكـا           قضيه راجع بجنگهاي ص   

بوده و آنچه اخبار راجع بقدس خليل و كرمل و عكا هـست و كلاحكـاي                

از آنست كه در اسلام حوادث خونين در ارض فلسطين حادث شـده آن              

ارض بقدوم مجاهدين اسلامي و دماء مطهر ايشان مبارك مـي گـردد و              

داق ندارد و مائده سـياع و       حتي عبارت يقتلون كلهم در حق بهائيان مص       

طيور و هوام بنفع ايشان نيست زيرا احدي از آنها را در عكا نكشته انـد                

و در خارج و برخي در داخل عكا كشته شـده از گوشـت ايـشان مائـده                  

براي سباع و طيور و هوام آنجا فراهم شد هذا الحق لاريب فنه و ما بعد                

 حـديث هـم چـون مبهـوت         و معلوم شد كه دلالت ايـن      ! الحق الا الضلال    

  .شدن شاه و ائيم اش بر آنست 

 قل قد جاء الارب و كمل و ما وعدتم به قي ملكوت السر قدا خذ                ‐١٤

الاهتز از ارض الحجاز و حركت نسمه الوصـال تفـول يـا ربـي المتعـال                 

الحمد بما اجييتني نفختت و صلك بعد الذي اما نتي هجـرك طـوبي لمـن                
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نار جبل الطور من اشـراق الظهـور و قـال           اقبل اليك و ويل للمعروضين ا     

خوب اسـت   ) ٢٤صفحه  (تدو جدت عرفك يا اله من السموات و الارضين          

اين كلمات بها را نيـز كـه حفيـد بليـدش شـاهد آورده بـراي مـسلمين و              

 ‐كليميان و مسيحيان معني كنيم تا بر فضليت خدا صاحب آگاه شـوند                

 – را مرتكب شده ميگويد      قطع نظر از اغلاط لفظي يك همچو غلط بزرگي        

آمد و آنچه بشما وعده داده شده بود در         ) خدا  (بگو پدر آسماني مسيح     

ملكوت خدا كاملاً شد خوسي زمين حجاز را فرا گرفـت و نـسيم وصـل                

آنرا بحركت آورده ميگويد اي خداي بلند مرتبه حمد ترا كـه زنـده كـرد                

ود خوشـا بآنكـه     مرا بوي وصال تو بعد از آنكه هجر تو مرا ميرانـده ب ـ            

كـوه طـور از نـور       ! روبتو آمد و وادي بر آنها كه رو از تـو گردانيدنـد              

روشن شـد او گفـت بـوي تـرا يـافتم اي خـداي               ) يا كجور ظهور  (ظهور  

نه (در اينجا بايد بگوييم كه بوي خداي نور و كجور را            ! آسمان و زمين    

 معجـزه   جز ميرزا حسين جاراالله كسي نيافته بود      ) خداي آسمان و زمين   

  !ناقص است 
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 علائم اوليه اش پديد گريد قوله غزيانـه         – يا سرمه جن     ‐١٥معجزه  

سوف بخرج االله مي اكمام القدره ايادي القوه و الغلبه و بنصرن الغلام و               

يتهران الارض سن دنس كل مشرك مردود و يقومن علي الامر و يفتحن             

يـا خـذر عـبهم كـل        البلاد باسمي المقتدر القيوم و يدخلن خلال الـديار و           

  !!!العباد هذا من بطش االله ان بطشه شديد 

حالا ببينيم اين معجزه يا سرمه جـن در كجـاي دنيـا پديـد شـده ؟                  

ميگويد بها گفته است كه عنقريب از آستينهاي قـدرت دسـتهاي قـوت و               

را ياري كنند و زمين را از لوث وجـود          ) بها(غلبه بيروت آيد و اين غلام       

پـاك كننـد و قيـام       ) ن كه ميرزا بخدايي نشناخته اند     يعني آنا (هر مشرك   

فـتح نماينـد و در هـر    ) بهـا (وبلاد را بنام مقتدر من      ) بهايي  (كنند بر امر    

شهري وارد شده ترس ايشان همـه مـردم را فـرا گيـرد ايـن از غـضب                   

اينجا ديگر بايـد اغنـام را       ) ٢٩صفحه  ! (خداست و غضب او شديد است       

 گوسفند نبوديد اقلا اين جملات را فهميده و مخاطب كرد و گفت اگر شما  

برئيس احمق ابله بدتر از گوساله خود تذكر ميداديـد كـه اي ابلـه نـادان                 

علائم اوليـه   (اقلا مانند پدرانت بسين و سوف برگذار كن نه اينكه بگويي            
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اي ابله احمق كي اين علائم ظاهر شده كه مريدان تـو            ) اش پديدار گرديد  

 و بنام پدر توفتوحات كنند و رعـب ايـشان در دلهـا              در بلاد وارد شوند   

درج شده  ) فلسفه نيكو و كشف الحيل      (بيفتد ؟ گويا حرفهاي حقي كه در        

و او آنها را دشنام ميداند آنها را افـواج منـصور بهـا و يـادي قـدرت و                    

قوت خود تصور نموده و جسارتي كه ملـل در مقاومـت بايـشان بقـوه                

اه فاتح تصور كرده يا گمان نموده كه چن اين          برهان يافته ان آنها را سپ     

مقدمات را چيد قلب آواره و رفقايش مانند گوسفندان او ضعيف و رقيق             

  !)كه عنقا را بلند است آشيانه (شده بوهم خواهند افتاد غافل از اين 

آري همين گمان را نموده و گرنه هيچ سفيه لا يعلم ايـن ترهـات را                

  . هر زگيهاي ذيل نميگيرد بقالب نميزند و نتيجه را از

  و كـريم     ٤٢ اي احباي الهي آواره مردود چون ناقض حـسود           – ١٦

نيكـو و  (عنود حاج محمد كريم خان و عـن و راتهـم كـلاب الارض كلهـا          

صــبحي وشــهاب و رهبــر و صــالح و مــلازاده و نــصراالله ســيرجاني و 

                                                 
 كلمه حسود كه در حق ميرزا محمد علي استعمال مينمايد خيلي معني دارد يعني فرضا ما جمعي را خـر                     ٤٢

رده ايم و چرا حسد ميورزد هر كس ديگر هم مخالف شـد گمـان ميكننـد حـسد ورزيـده و حـال آنكـه                          ك

 چنين نيست
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شرقيان و شـهيد زاده و علـي زاده و غنـي و سـرا يزدانـي و پرتـوي و                     

جي اصفهاني و مازندراني و مشكين و چهرا رحمت االله و سيد يحيـي              حا

و عباس و مرتضي و روح االله بتذبذب        ) در ارض مقصود  (و فلاح و جليل     

و ) بـاخوف (و بينش فارس و حكيم لاهيجان و چندين از فاضل بـاقراف             

عطا و شرق و عبداالله و شالوم از يهود ترسو و صد فريـدوني و علـيهم                 

ي از آخوند خصلتان شكم پرسـت كـه يكـروز موافقنـد و              الاسلام و علو  

يكروز مخالف وارد شير و خدا بخـش و فريـدون يـزدي از زردشـتيان                

چنـان تـصور نمودنـد كـه ايجـاد انقـلاب و       ) برگشته و كثير من المثالهم    

! احداث فتن و اضطراب و ترويج شقاق و نفاق سدره آليهه را از اشراق               

 براي سدره صـحيح اسـت نـه ايـن نفـوس      متاسفانه نه اشراق(باز دارد   

ايجاد انقلاب و ترويج نفاق كه موحد آن خود شوقي و اجدادش بـوده و               

و مـاء علـج     ) هستند جلوگيري نموده فقط مردم را بدليل بيدار كرده اند           

اجاج زفير و لهيبش را بيفسرد غافل از اينكـه انقـلاب بنفـسه معـد ائـين                  

ي انقلاب را نفهمند و آئـين نـازنين         مادام كه گوسفندان معن   (نازنين است   
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را از مرام و همين تميز ندهند و يت گلين را از حصن حصين نشناسد و                

  )طنين ذياب را از نعمه عندليب باز ندانند چنين است 

قـدري تفكـر    ) تملـق اسـت     ( اي برادران و خـواهران روحـاني         ‐١٧

فول كوكب  نمائيد و در حوادث اين سنين اخير تفرس فرمائيد كه بعد از ا            

گويا مقـصودش ولـي امـر مجهـول         (ميثاق آن كاذب لعين و فاجر مهين        

است چه طوفان عظيمي بر پا نمود و چه هجوم عنيفي بـر موسـسات و                

گر چه مقدسـاتي در سوسـيته بهـا         ) (١٣صفحه  (مقدسات شرع بها كرد     

نيست ولي الحق شوقي افندي كه حتي در الواح وصايا قلم برده و حقـه               

پرده حيا آن سـفيه مجنـون       ) هجوم عنيفي بود بر امر بهاء       زده اعمالش   

راستي بد كـرد    (بالمره بدريد و براي شجره بهتاني نماند كه وارد نياور           

گمـان كـرد كـسي بـر تقلبـات او آگـاه             ) شـوقي (زيرا اين سفيه مجنـون      

هاي او مطالع ) كفروا فكروا(نميشود و سيئات اعمال او را نمي بيند و از           

ن كـار سـفهاء و مجـانين اسـت كـه همـه مـردم را كـور و                    نميگردد و اي  

بهتاني نماند كه وارد نياورند بتمـام قـوي بـر قلـع و قمـع و                 ) كرانگارند  

و بنشاط و اميـدي زائـد       ) كذا  (بتحقير و تزييف آئين مقدس بر خواست        
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الوصف كوس ابقراض آئينه امر حي لايموت را بر ملا بگوييد گفتم حتي             

 –مـار   (منان داخل و خارج پيوست و چون رقشاء         بدش! لايموت لقدمات   

عجبـا  (زهر جفا بحاميان امر بها بچـشانيد        ) كنايه از امام جمعه اصفهان    

تا كنون گمان ميكردم ولي امر مصنوعي را ميگويد زيرا اعمال و اقـوال              

او بود كه آئين غير مقدس بها را تضييع كرد وهر كـس بـر انقـراض آن                  

يـرش چنـين بـر مـي آيـد كـه ديگـري را               مطمئن شد ولي در عبـارت اخ      

ميگويد و شايد خصائص وجود خود بما نسبت ميدهد معاذاالله زيرا مـن             

سعي عبدالبهايم و اگر چنين كند مانند اينست كه عبدالبها را لعين و پليـد           

و فاجر و پليد و ابليس و مزبله شيطان گفته باشد و گمان نـدارم چنـين                 

د خـودش اول كـافر بـامر بهـاء و           جسارتي كند و اگر منظورش اين باش      

خواهـد بـود چـه آن زن        ) عبـدالبهاء (جسور بي حياء در حق پـدر خـود          

با كمال صداقت و بي خيالي آواره را سمي سامي و هم شان             ! بزرگوار  

اي سـمي   (گرامي خـود خوانـده چنانكـه لـوحش را خوانديـد ميفرمايـد               

نوان اسـت و ايـن   عبدالبها تو عبدالحسيني و من عبدالبهاء اين هر دو يكع 

 بلكه همشاني يـا آيتـي را هـم          –تقديس در ملكوت رحمان     ) آيت  (عنوان  
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 تيغ بجگـر    –حالا ببينيم شوقي ديگر چه ميگويد ؟ ميگويد         ) اعتراف كرده 

گاه فدائيان اسم اعظم زد و سبول دموع از عيوت سگان ملا علي جـاري              

  راستي در ايـن عبـارت شـبهه كـرديم كـه مقـصودش چيـست و                 –كرد  

كيست ؟ يعني ندانم كيست كه تيغ بجگر فدائيان اسم اعظم زده زيرا مـن           

مـن ابـداً سـگان مـلا        ! اسم اعظمي نديده ام تا تيغ زننده اش را بشناسم           

علي را نمي شناسم تا ببينم كسي دموغ عيون از آنها حاري كرده يا نـه                

؟ عجبا سگان مـلا علـي كياننـد و چگونـه دمـوع از عيـوت آنهـا حـاري                     

د گمان دارم شوقي در اداي اين كلمات بحال خود نبوده و البته بر              ميشو

 بعد ميگويد حزب بهاء مقاومت ننمودند       –مست و مجنون حرجي نسبت      

اين را بايد از حافظ الصحه همداني و يك يهـودي كرمانـشاهي و چنـد                (

مراسله بي امضا و يك مجله مصري پرسد تا معلوم شود كـه مقاومـت               

 اند يا اصلاً مقاومت نكرده اند ؟ و اعتنايي بترهات و            كرده و بهره نبرده   

آري ايـن  (اراجيف و اكاذيب و هزات و لمزات آن ابليس پر تلبس نكردند       

را قبول دارم زيرا اگر اعتنا كرده بودند اقلا ميپرسيدند كه آقاي شـوقي              

شما از كجا مالك مدارس شده ايد مپرسيدند چه شد كـه پـسر بلافـضل             
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و شما كه سه پشت يا دو پشت گـشته ايـد وارث شـده               بها وارث نيست    

  ايد ؟ 

 آنچه را آن سباحان بحربلا در موطن اعلي متجاوز از هـشتاد             ‐١٨

انتظارش گريان و نالانند از پس پرده قضا نمـودار          . سال است در طلب     

صـفحه  (تجيب و اويلا از منابر و مقاعد علماي سوء مرتفع گشت            ... شد  

رجه است كه شوقي گمان نموده است محـدود         الحق حمق بمنتهي د   ) ٣٢

شدن ارباب عمائم اسلام را محو و بهائيت را صحو خواهد كـرد عجـب               

سهوي است كه كسي صحو و محو را نشناسد نداند كه ايـن محـدوديت        

خاكي از كمال قدرت دولت و انتظارم امور ملت است تـا هـر بيـسوادي                

هـا بـاهلش واگـذار      خود سري نكند و حق بر مقر خود جاي گيرد و كار           

  .شود 

بعد از اين كلماتجمله هايي است كـه كـاملاً محـرك فـساد و موجـد            

اتهام است و ما بتكرار آن جسارت نكرده همين قدر ميگوييم اي شـوقي              

پليد اينقدر بدان كه امـروزه ايـران چـون دوره قاجـار نيـست كـه شـما                   

 نـدارد   بتوانيد هر رنگ و نيرنگ بكار زنيد كسي هم حاجت بتمجيد شـما            
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شما اگر تمجيد ميكردند خوب بود تا احمد رفيقتان زنده بود تمجيد كنيد             

و قلم و زبان را زياد كاري نگـه داريـد حـالا ديگـر كـار از ايـن حرفهـا                      

در خاتمـه بـراي اينكـه عـدد     . گذشته و همه كس تذبذب شما را شناخته       

  .معجزات لوح هم بنوزده بالغ شده باشد ميگوييم كه ميگويد 

اگر چنانچه در مستقل ايام ناعقي ديگـر بنـدا آمـد و هيـاهو و                 ‐١٩

ايـن جملـه را در لـوح بابيهـاي          !(عربده جديد بينداخت هراسان ميگـردد       

مراغه هم راجع بجناب ميرزا صالح كه برگشته بود گفته و از آنجـا كـه                

ميدانند حماقت و شهوت راني خود شوقي هـر روز يكـي را خواهـد بـر                 

هذا از ايندم غيب گويي آغاز كرده تا چن ندايي بلنـد            انگيخت بر مخالفت ل   

شد گوسفندان بي شعورش كه بدين رويـه عـادت دارنـد آنـرا بيـاد هـم                  

  !بيارند و بگويند آقا غيب گفته است 

  خاتمه لوح

پـول  (اكنون بايد بر ثبوت و استقامت و تعاون و تعاضـد بيفـزائيم               

 حيات باقيـه بخـدمتي      و بقدر مقدور بكوشيم تا در اين چند روز        ) بدهيد  

خـدمتي لايـق تـر از       ) پـول (كه لايق آن آستان است موفق گرديم        ) پول(
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 حاليا اي خوانندگان كشف الحيل بس       ٣٥صفحه  ! (پول در آستان نيست     

است زيرا شما خسته شديد مـا هـم از مزخـرف گفـتن و نقـل مزخـرف                   

اگـر  كردن خسته شديم اگر بهره ميبريد از اين كتاب تا اين حد كافيست              

هم بي بهره مانديد ديري است كه كـافي بـوده و آنچـه در ايـن كتـاب و                 

ساير كتبي كه از مطلعين سر زده باز كسي بخواهد بهايي شود يا شبهه              

مختـار اسـت و     ! كند كه شايد يك خبري است برويم ببينيم چه ميگويند           

هر كس درعقايد خود آزادست ما آنچه را دانسته بوديم برايگـان تقـديم              

  .يم و اينك كشف الحيل بپايان ميرسد كرد


